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 مقدمه:

نگاه بسيار خسته ام را از روي نوشته هايم بر مي دارم و به روشني پنجره مي دوزم . آسمان تهران ، بي ستاره ، با 

تيرگي بي انتهايش بر حجم دل تنگي هايم مي افزايد . سكون و سكوتي وهم انگيز كه در رگ شب جاري است 

ها كمرنگ شده و چشم ها كم تر آن را مي بيند! يادگاري وادارم مي كند تا به عشق فكر كنم ؛ چيزي كه اين روز

عزيز كه نسل به نسل گشته و اينك ما امانتدار خوبي هستيم؟ بعضي ها به عشق شك مي كنند ، بعضي ناديده اش مي 

 گيرند و عده اي مي خواهند ماهيتش را تغيير دهند و از آن چيزي بسازند كه خود عشق هم با آن بيگانه است.

ه مي نويسم ، مي نويسم كهاي آدم ها عشق زنده است ! عشق در خنده هاي شاد كودك ، در اشك شوق مادر ، دوبار

در چشم هاي خيس عاشق ، در زلال دل هاي بي قرار ، در بغض هاي بي صدا ، در خواب هاي معصومانه ، در سكوت 

 .حرف هاي ناگفته ، در قلب پاك تو ، در قلك خسته من... تأييد مي شود 

پس شك چرا؟حالا كه عشق زنده است و به سختي نفس مي كشد ، بياييد كمك كنيد تا پررنگ تر شود . اين روز ها 

عشق بيش تر از هر زمان ديگري به حمايت نياز دارد . وظيفه ماست ، آمده ايم تا آباد كنيم و طرحي نو دراندازيم تا 

 عشق بورزيم و به روحمان وسعت بيش تري ببخشيم .

بار از آيينه ها پاك كنيم . دوروئي ، نيزنگ ، تزوير و خيانت ، محكوم به فناست . به قلب هايمان رنگي از محبت غ

بزنيم ، صداقت را هجي كنيم.مي بينيم كه باز آسمان شهرمان آبي خواهد شد و آن قدر كه صاف كه مي توان ستاره 

ب را در هم خواهم شكست و ما خود ناجي قلبهايمان ها را تك تك شمرد . و باز آواز شبگرد هاي عاشق سكوت ش

 خواهيم شد . واژه هايم پل زده اند؛ از سياهي شب به سپيده ي صبح و من هنوز مي نويسم ...

ارزش انسان به چيزي است كه در قلب خود پرورش مي دهد. باغبان عشق و وفا باشيم، دل ها را ابر كنيم و 

 باريم تا زمين دوباره لباس سبز بهاري بر تن كند.سخاوتمندانه بر تشنگي كوير ها ب

داستان عشقي شورانگيز را بخوان كه آيينه اي است از هزاران عشق جاودانه كه تاريخ بر تارك هستي فرياد مي زند 

 و در نهايت كودك عشق را باور كن...

 نويسنده

 فصل اول:

مقابل پرده ي چشم هايم به نمايش در مي آيد. تلاش بي  خاطرات و وقايع آن سال ها مثل فيلم سينمايي طولاني در

فايده است ، انگار خواب از چشم هايم قهر كرده . پتو را كنار مي زنم ، بدن كوفته ام را تكان مي دهم ، نگاهي به 

 ساعت بزرگ روي ديوار مي اندازم؛ نيمه شب است .نور بنفش آباژور ، خاطراتم را بنفش كرده ، واي خداي من چه

خاطرات خوش رنگي ! قرآن را باز مي كنم و به شكرانه تمام هديه هاي زيبا ي خدا، سوره اي ديگر از آن مي خوانم 

.زمزمه هاي نيازم ،شادي قلبم،و يك بغل خوشبختي اشك هاي شوقم را مثل ابر بهاري جاري مي كند.چه لذتي 

راي همه ي آدم هاي دنيا... از جايم بلند مي شوم دارد،حرف زدن با خدا! تشكر از او و خواستن شادي و خوشبختي ب

و از يخچال كوچك اتاقم، بطري آب را بيرون مي آورم و سر مي كشم . به ياد روز تولدم مي افتم . آن شب نه از 

هديه ي نيلوفر خوشحال شدم و نه از جشن غافلگيركننده اش . ذهنم روي آن شب مي چرخد و آن قدر عقب عقب 

وز عروسي نلوفر مي رسد ؛ هنوز هم غم و شادي آن روز را توي قلبم احساس مي كنم .خوشحال بودم، مي رود تا به ر
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تنها خواهرم عروس مي شد... اما از پشت ديوار بلند شادي ،يك غم عجيب سرك مي كشيد ؛ قرار بود نيلوفر براي 

فر ما بزرگ تر بود ، اما از ته دل زندگي به لندن برود!شوهرش شهريار پسر خيلي خوبي بود .يازده سال از نيلو

دوستش داشت . من اين را از نگاه خندانش به حركات عجول و عصبي نيلوفر و لبخند عميقش به تمام هويس بازي 

هاي او ، به خوبي مي فهميدم و در دنياي هيجده ساله ي خودم تصور يك عاشق دلخسته و واقعي را مي كردم كه با 

شته باشد . ))ماماني(( كه از شب قبل به خانه ما آمده بود،مديريت كار ها را به عهده تمام وجودش من را دوست دا

گرفت و به هر يك از بچه ها كاري سپرد. اين طوري با درايت هميشگي اش، هم بچه ها را سرگرم كرد و هم 

مشغول خشك صميميت بينمان را بيش تر . من و نسيم، مسئول پاك كردن سبزي خوردن شديم و سارا و شادي 

كردن پيشدستي ها. پسر ها را هم به حياط فرستاد تا بعد از شستن آن را چراغاني كنند . هنوز ساعتي به ظهر مانده 

به خانه ما آمد . ماماني با سلام و صلوات سفره بزرگي وسط هال پهن كرد و همه ما را  -شهره-بود كه خواهر شهريار 

ته هاي پنير را به ماماني داد و با خنده گفت : مي خواستم خودم نون و پنسر صدا زد تا دور آن جمع شويم . شهره بس

 ها را بپيچم اما گفتم اين دختر ها بيكار نمونن بهتره! مي خوام با نيلوفر برم آرايشگاه .

ماماني با لبخند مهربانش به شهره گفت :خوب كاري كردي مزه ي عروسي به همين كارهاست ديگه نقل ها را هم 

 دادي خودمون مي پيچيديم .مي

اشهره روي زانو هايش نشست و گفت : ديشب همه رو پيچيدم ، دختر عمه هام اون جا بودن كمك كردن . صداي 

بلند ضبط و ريتم تند موزيك ضربان شقيقه ام را تند كرد.از دست نيلوفر و اين سبك هاي عجيب و غريب موسيقي 

ها نشستم . ماماني با وسواس خاص خودش ، نانها را درست به يك اندازه اش! صداي ضبط را كم كردم و كنار دختر 

مي پيچيد نسيم و سارا پنير و سبزي را لاي نان ها مي گذاشتند و من و شادي هم نان و پنير ها را درون نايلون هاي 

شگر ار امروز آرايبراق رنگي مي پيچيديم . نيلوفر غر مي زد كه از آرايش شب قبل اصلا راضي نبود و مي ترسيد ك

هم مورد پسندش نباشد . شهره با مهرباني گفت : نيلوفر جون خيالت راحت باشه خودم بالاي سرا مي ايستم. معمولا 

 شب حنابندون يه آرايش ملايم مي كنن تا روز بعد عروس بيش تر جلوه اش بيش تر باشه .

نگ صورتي بهم نمياد اما بازم كار خودشون رو كردن و نيلوفر با اخم گفت :آخه چند بار گفتم كه بابا من سبزه ام ر

 هر چي صورتي بد رنگ بود ماليدن روي صورت بيچاره ي من!

شهريار دست به سينه جلوي در ايستاده بود و با لبخند مهرباني به رفت و آمد هاي عجولانه و غرغرهاي نيلوفر ·  

آدم هوس عشق و عاشقي مي كرد ... بالاخره نيلوفر  نگاه مي كرد...چه عشق و محبتي در چشم هايش موج ميزد !

راهي شد. اول صورت ماماني و بعد گونه ي من را بوسيد و با چشم هاي نگران نگاهم كرد و گفت: ياسي ديگه 

سفارش نكنم ها نا سلامتي خواهر عروسي ! دستش را گرفتم و با فشار ملايمي به آن گفتم :برو خيالت راحت باشه 

چيز هست. نيلوفر با عجله دست شهريار را گرفت و به طرف حياط رفت. صداي جيغ و سوت پسر ها  حواسم به همه

از حيلط بلند شد. به داخل برگشتم. شهره لباس نيلوفر را روي دستش انداخت و با عجله خداخافظي كرد و از خانه 

يم، در حالي كه كلمات را غليظ ادا خارج شد.نسيم با همان لهجه ي خاصش كه بعد از سال ها به آن عادت كرده بود

 مي كرد رو به من گفت:ياسي نگفتي لباس امشبت چه مدليه؟

 با لبخند محوي گفتم:يه لباس حرير آبي.

  توي عقد هم كه آبي پوشيدي !-چشم هاي نسيم از تعجب گرد شد و گفت : 

  د .آخه نيلوفر اصرار كرد كه لباسم آبي باشه . مي گه آبي خيلي به من ميا-
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نسيم با ناز و اداي مخصوص به خودش گفت :يه دست لباس مي پوشي يا لباس عوض مي كني؟ بي اختيار لبخندي 

زدم و گفتم و همان طور كه از گوشه ي چشم نگاهش مي كردم گفتم:نه ديگه وقت نميشه كه كسي بخواد لباس 

  عوض كنه .

  ردم!چيني به پيشاني انداخت و گفت :من كه سه دست لباس آو

 مگه مي خواي شو لباس اجرا كني؟-با خنده گفتم:

  آخه تابستون امسال چند مدل لباس شب مد شده.-

لبخند كمرنگي زدم و با لحني كه سعي مي كردم سرزنش آميز نباشد گفتم:اگه بخواي دنبال مد بري يه دفعه به 

كمي دلخور شد. اين دختر عاشق لباس و مانتو خودت مياي كه زندگيت ميون لباس هاي از مد افتاده تباه شده!نسيم 

بود ؛ هر دفعه كه او را مي ديدم ، يك مدل جديد به تن داشت ، اهل آرايش بود و حسابي به خودش مي رسيد . ولي 

ماماني... چه قدر دلم برايش تنگ شده بود ؛ براي آن لحن مهربان صدايش و آن نگاه دلنشين از بالاي عينك 

يش وقتي به ايران آمدم ، ميان چهره هاي آشناي دوست و فاميل كه براي استقبال به فرودگاه ظريفش ! ده روز پ

آمده بودن او را نديدم. چند روز گذشت تا به من گفتند هشت ماه پيش فوت كرده. درست يك هفته بعد از قوت 

بار ديگر سرم را روي  آقاجون! چه حالي شدم. چه قدر اشك ريختم حاضر بودم هر چه دارم بدهم و در عوض يك

دامنش بگزارم ... واي چه بويي داشت آن موجود عزيز و مهربان ؛ بويي آميخته از گلاب و مهرباني كه در هم مي 

 پيچيد و همه را مجذوب مي كرد .

 ياو از بالاي عينكش نگاهي به نسيم انداخت و با اخم قشنگي گفت :اي مادر... ما كه فقط شب عيد تا شب عيد لباس م

خريديم. در طول سال هم چند دست لباس به خياط محل سفارش مي داديم . توي زندگيمون انقدر كار و مشغله بود 

  كه نمي فهميديم كي غروب ميشه!

بعد با ياد گذشته نفس بلندي كشيد و در ادامه ي حرفش گفت : قربون همون قديما ... سادگي بود و يكرنگي . حالا 

ن از سر سيري و بيكاري ، مرض كفش و لباس گرفتن! دختر ها كه ميرن خونه ي شوهر جون هاي اين دور و رمو

تنها فكرشون مدل مو و ابروشونه... ماهي يك بار رنگ سرشون رو عوض مي كنن ؛ يه بار قرمز مي كنن، يه بار سفيد 

رو ظرفشويي . صبح  عين موي من پيرزن ، آخه توي خونه كاري ندارن بكنن. لباس رو لباسشويي مي شوره ، ظرف

  كه ميشه چهار تا تيكه گوشت مي ندازن توي زودپز ، پلوپز هم براشون پلو دم مي كنه...

بعد سري تكان داد و با نگاهي پر از مهر و محبت به ما گفت : اي مادر شما ها چه مي دونين سختي چيه همه چيز از 

ختي ها كم شده جوون ها نازك نارنجي شدن... جوون هم بچگي براتون حاضر و آماده بوده . براي همينه كه تحمل س

جووناي قديم! امروزي ها انقدر لوس و ننر شدن كه تا تقي به توقي مي خوره اسم طلاق رو پيش مي كشن... ديگه 

  نمي دونن گاهي يه سر سوزن گذشت، يه ارزن مهربوني چه معجزه ها كه نمي كنه...

 چه هاي ذهنم مي پيچيد، مثل پژواك عشق، انعكاس مهرباني...هنوز صداي مهربانش توي كوچه پس كو

او نفس عميقي كشيد و با نگاهي دوباره به ما گفت:دختر ها اينو آويزه گوشتون كنين! به اميد خدا وقتي رفتيد خونه 

 ي شوهر جاي قر و فر بچسبين به زندگيتون از همون اول خانومي تون رو نشون بدين.

ادي خنده ريزي كردند. ماماني با اخمي سصاختگي و لبخندي محو و دلنشين گفت: با شما هم همون موقع سارا و ش

هستم! به اميد خدا عروس كه شدين بايد همه كاراتون سر موقع انجام بشه. خوراك شوهراتون رو سر وقت حاضر 
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م بايد مث دسته گل كنين. مرد كه خسته و كوفته مياد خونه بايد سفذه اش آماده باشه. خونه و زندگيتون ه

 باشههمچين كه آدم حظ كنه كه اگر خونواده ي شوهر سرزده اومدن سراغتون بهونه دستشون نيفته.

نسيم با لحني شيظنت آميز گفت: ماماني نيلوفر از اين لحاظ خيالش راحته. از وقتي خونواده ي شوهرش تصميم 

 ل چند ماه وقت داره خونه و زندگيش رو مرتب كنه!بگيرن برن خونه اش تا دعوت نامه بياد و ويزا بگيرن حداق

ماماني چند بار سرش را تكان داد و با اخم غليظ تري گفت:همه چيز رو مسخره مي گيرين فكر مي كنين شوهرداري 

  آسونه!

نسيم اين بار پوزخند زد و با لحن تمسخرآميزي گفت:ماماني شما هم دلتون خوشه ها حالا كو تا ما شوهر گير 

  اريم!بي

  ماماني لبخندي زد و گفت:به وقتش بخت همه تون باز ميشه!

با يادآوري پند و اندرزهاي حكيمانه ي ماماني تمام پهناي صورتم را اشك مي پوشاند. انگار تمام وجودم مي لرزد. 

ه خاك اگر وقتي كه او آخرين روز هاي زندگي اش را مي گذراند كنارش بودم يا حداقل در مراسم تدفين و ب

سپاريش حضور مي يافتم اين قدر غصه نمي خوردم . سرم را روي زانوهايم مي گذارم و بي صدا اشك مي ريزم . درد 

مثل خنجري تيز در قلبم فرو مي نشيند. كاش عروسي من را مي ديد. چه قدر دلم مي خواست وجو پر بركتش خانه 

 ام را مزين كند . اما افسوس او رفته بود!

از دعا براي سفيدبختي همه ي ما نگاه پرسشگرش را به من دوخت و گفت: اين چند وقته اونقدر سرمون  ماماني بعد

 شلوغ بود كه وقت نشد بپرسيم كنكورت رو چي كار كردي؟ قبول ميشي؟

باز ياد كنكور افتادم؛ تست هاي سخت فيزيك ! همه ي درس ها را خوب زده بودم به جز چند تا از سوال هاي زبان و 

فيزيك.اگر كمي شانس مي آوردم حتما تهران قبول مي شدم. نگاهي به ماماني انداختم و با لبخند گفتم:قبول كه 

 ميشم اما نگرانم كه تهران قبول نشن . چند تا از تست هارو غلط زدم

 بچه ها ببخشيد كه دير شد شمكلي برام پيش اومد كه نتونستم بزارم·  

زك كرد و به ماماني گفت: اگه موقع ما هم نذر مي كردين آواره ي شهرستان نمي نسيم با دلخوري گوشه چشمي نا

 شديم .

ماماني از ته دل خنديد و مهرباني اش مضاعف شد . با خنده به نسيم گفت:من براي همه تون هم دعا مي كنم هم نذر 

. 

در آن روز بي نهايت قشنگ، شايد دعاهاي خير او در طول سال هاي سرد زندگي پشت سرم بود و اجابت آن ها 

حجم فشرده ي خوشبختي را به قلبم هديه داد.مادرم شيريني و شربت آورد و سرش را از پنجره بيرون كرد و گفت: 

 پسرا بياين استراحت كنين خسته شدين از صبح دارين كار مي كنين.

گرفتن و دارن كارگري مي  نسيم با بدجنسي به مادرم گفت: خاله همچين مي گينكار انگار بيل و كلنگ دست

 كنن!چهار تا لامپ وصل كردن هم شد كار؟

تازه يادم آمد كه نيلوفر رفته و مي توانم با خيال راحت راحت ضبط را خاموش كنم.پسر ها به داخل خانه هجوم 

د م ،خاله ناهيآوردند و روي تنها كاناپه اي كه انتهاي راهرو قرار داشت ولو شدند. نيما و نسيم بچه هاي خاله كوچيك

بودند.نسيم سال سوم شيمي و نيما يك سال از من كوچك تر. سياوش و سارا بچه هاي خاله محبوبه ، خاله ي بزرگم 

 بودند. سارا دبيرستاني بود و سياوش سال دوم حقوق را مي گذراند.
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رغ ه پايان رسانده و فاشادي دختر عمو محمد هم دبيرستاني بود و شهاب برادر بزرگش امسال مهندسي مكانيك را ب

التحصيل شده بود . فاميل ما همه گرم و صميمي بودند و منتظر يك فرصت تا دور هم بگويند و بخندند و پايكوبي 

 كنند.

نيما كه شوخ تر از همه بود با ديدن پارچ بزرگ شربت فرياد زد:قربون خاله ي خوب و وقت شناسم بشم! اين شربت 

 و خنك كنه.مي تونه جيگر سوخته ي ما ر

 نسيم با اخم به نيما گفت:خبر مرگت چرا مثل آپاچي ها جيغ مي كشي؟ من اعصاب ندارم ها!

نيما بي خيال روي كاناپه افتاد و با كش و قوسي به بدنش گفت: مشكلات عصبي خانم ربطي به من نداره شما بايد 

 تشريف ببري روانپزشك!

 فا بگيري.نسيم با حرص گفت:اول تو رو مي برم بلكه ش

 سياوش قهقه اش زد و با تمسخر گفت: اين كه دعوا نداره خانوادگي برين!

 نيما با حرص مشتي به بازوي سياوش زد . دستت درد نكنه تو باز جو گير شدي پارازيت دادي؟!

 مادرم همان طور كه ايستاده بود گفت :پسر ها بعدازضهر زود تر برين قنادي و كيك رو بيارين.

با ذوق خنديد و همان طور كه سعي مي كرد قيافه ي جدي به خود بگيرد گفت:خاله اين بهترين كاريه كه به سيائش 

ما سپرديد . مي تونيد مسئوليت بريدن و خوردنش رو هم به ما بدين. مطمئن باشين از پس اون هم به خوبي برمي 

 آييم!

گفت:خاله حالا كه دخترت رو شوهر دادي يه آستين هم  نيما با شيظنت مثل بچه ها لباس مادرم را كشيد و ملتسمانه

 براي من بالا بزن ديگه وقت زن گرفتنمه!

صداي شليك خنده بلند شد. نيما با جديت نگاهي به ما انداخت و بعد گفت: چيه؟ حرف خنده داري زدم؟ من بيچاره 

 پول ندارم وگرنه خيلي زودتر از اين ها بايد زن مي گرفتم!

 ده به نيما نگاه كرد و گفت: خاله جون فعلا زوده وقتش كه برسه خودم برات زن مي گيرم.مادرم با خن

 نيما با دلخوري گفت:وعده ي سرخرمن ميدي خاله!

 ماماني با لبخند گفت: نيما جون به سلامتي درس بخون ،دانشگاه برو حالا حالا ها وقت براي زن گرفتن داري.

يدا ميشه. ازدواج خيلي 1اول زن بگيرم وقت براي درس خوندن و دانشگاه بعد ها نيما خيلي جدي گفت:من مي خوام 

 مهم تره!

 و بعد از مكث كوتاهي ادامه داد:به وجدانم قسم اگه برام زن بگيرين درس مي خونم.

 نسيم با خنده گفت: مگه تو وجدان هم داري؟

 نيما پوزخندي زد و گفت:نه، همه رو قرض دادم به تو!

كوسن را برداشت و به طرف نسيم پرت كرد.ماماني ابروهايش را در هم كشيد و گفت:دعواي شما تمومي و بعد 

نداره ؟ بس كنين از صبح تا آخر شب به هم مي پرين جيگر مادرتون رو خون كردين دو روز ديگه خودتون مي شين 

 مادر و پدر چي مي خواين به بچه هاتون ياد بدين؟!

هايش را به هم زد :حرف هاي مامانا اميدوار كننده است . مگه همين ماماني برامون زن  نيما با خوش حالي دست

 بگيره!

 با ورود شهريار همه ي نگاه ها به طرف او برگشت.
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 سلام بر همگي خسته نباشين. -

 نيما سوتي زد و گفت:اين هم شاه دوماد!

 بيارين، لاله بكارين... مي ره به حجله شاه دوماد... بعد دست هايش را بالاي سر برد و با صداي بلند خواند:خنچه

 سياوش از جا پريد و با انگشتهايش روي در ضرب گرفت.

 دوباره...دوباره... -

بچه ها از خدا خواسته همصدا شدند و چيزي نگذشت كه دوباره سر و صداي شادي فضاي خانه را پر كرد. در هال 

انداختيم و ناهار را دور هم خورديم . پدرم پيشنهاد كرد كمي استراحت  كوچكي كه مشرف به آشپزخانه بود سفره

كنيم تا براي جشن حسابي سرحال باشيم . پسر ها همان جا روي زمين ولو شدند و در همان حال شروع به تعريف 

 م هايم گرمجوك و لطيفه هاي خنده دار كردند. من و دختر ها هم به اتاق نيلوفر رفتيم تا چرتي بزنيم . تازه چش

شده بود كه مادرم صدايم زد . وسايل سفره عقد را آورده بودند تا بچينند . سفره ي عقد نيلوفر خيلي قشنگ بود ؛ 

ساتن بزرگ با حاشيه سرمه دوزيبر روي پايه هاي كوتاه و بلند پهن شد. شمعداني هاي پنج شاخه با شمع هاي بلند 

ي داشت. نيلوفر چهار سال از من بزرگ تر است . ما همان قدر كه از طلايي و آيينه هاي بزرگي كه قاب پهن برنز

لحاظ ظاهر با هم تفاوت داريم از لحاظ روحي هم متفاوتيم ، او يك پارچه شور و شيظنت و من آرام و ساكت. نيلوفر 

ايش مكارهبعد از گرفتن مدرك كارداني علوم آزمايشگاهي درآزمايشگاهي مشغول به كار شد و مدتي بعد يكي از ه

به نام شهره براي برادرش كه در لندن اقمت داشت از نيلوفر خواستگاري كرد . وقتي هنگام عيد شهريار به ايران 

آمد موضوع خواستگاري به طور جدي مطرح شد و چند روز بعد ان ها به طور رسمي به عقد هم درآمدند.شهريار و 

مي كردند و از وضعيت مالي خوبي برخوردار بودند. وقتي  برادرهايش يك شركت بزرگ ساختماني را در لندن ادره

نيلوفر از آرايشگاه به منزل آمد همه مهمان ها آمده بودند. به نظرم زيبايي اش صد چندان شده بود. مادر شهريار 

دي اظرف اسپند را دور سر عروس و دوماد مي چرخاند. نيما و سياوش كه مثل بچه ها بالا و پايين مي پريدند، برف ش

را در فضا پخش مي كردند... چه روز قشنگي بود. از ديدن خواهرم در لباس عروسي اشك شوق از چشم هايم جاري 

شد . نيلوفر دست هايش را باز كرد و من با هيجاني كودكانه در آغوشش جاي گرفتم. دقايقي بعد او و شهريار روي 

ع هاي رنگارنگ به شكل ستاره هاي شش پر روي ظرف مبل پهني كه بالاي سفره عقد گذاشته شده بود نشستند. شم

كريستال بزرگي مي رقصيدند و تصويرشان در آيينه ي بزرگ نوراني تر جلوه مي كرد. همه چيز زيبا بود. بعد از 

خواندن صيغه عقد بزرگ تر ها به ترتيب هداياي خود را به عروس و داماد تقديم كردند. از ديدن نيلوفر سير نمي 

ن طور كه چشم به او داشتم از صميم دل براي خوشبختي اش دعا كردم. مادرم مي گويد )) من از داماد شدم و هما

حسابي شانس آورده ام.(( شايد اگر نيلوفر امشب اين جا بود كمي آرام تر مي شدم . او حتما به زور قرص هم كه 

مراسم حضور داشت . مرد جاافتاده اي با  شده مرا مي خواباند. پدر شهريار فوت كرده بود و عمويش به جاي او در

موهاي جوگندمي و بسيار خوش مشرب كه سخاوتمندانه سرويس برليان زيبايي را با احترام به نيلوفر تقديم كرد. 

نيلوفر حتي يه ذره هم اشتياقش را از دريافت چنين هديه اي پنهان نكرد و از شهريار خواست تا گردنبند را به 

شاره ي مادرم جلو رفتم و گردنبند مرواريدي را كه وسط آن قلب نگين داري مي درخشيد به گردنش ببندد. با ا

نيلوفر هديه دادم. نيلوفر انگشت اشاره اش را بوسيد و روي لب هاي من قرار داد. قطره اشكي چشمم را سوزاند و 

 روي گونه ام سر خورد
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ه قدم برداشت و دستبندي را به شهريار هديه داد سپس درست بلافاصله بعد از من پسر قد بلندي به سمت جايگا·  

سرش را چرخاند و بعد از نگاهي عميق لبخندي به رويم پاشيد و آن جا را ترك كرد. انگار امواج سبز نگاهش 

مسحورم كرد ... با نگاه تعقيبش كردم و همچنان به او خيره ماندم . وقتي اتاق كمي خلوت شد نيلوفر مرا صدا كرد تا 

رش بنشينم . نگاهي به صورتش انداختم و بعد از قرار گرفتن كنار او گفتم:خيلي خوشگل شدي ها! با اين كنا

گردنبند برليان و تاج مثل ملكه ها پر ابهت شدي! دستم را گرفت . چقدر دستش گرم بود و چه حس خوبي را به 

شدي ديدي گفتم براي تو آبي بهترين رنگه درون رگ هايم منتقل مي كرد. او بالبخند شادي گفت: جوجه! تو هم ماه 

ماتيچشم هات رو گرفته و اون چشماي خوشگلت مثل دو تا تيله ي آبي توي سالن مي درخشه. خم شدم و خودم را 

در آيينه ي سفره نگاه كردم. از شدت هيجان گونه هايم سرخ شده بود و شچم هايم مي درخشيد . دستي به صورتم 

ردم . نگاهم روي سبزي شفافي سر خورد و دلم لرزيد. كيك روي ميز قرار گرفت و كشيدم و سرم را بالا آو

فيلمبردار عروس و داماد را به سمت ميز هدايت كرد.روي يك صندلي در گوشه ي سالن نشسته بودم و همانطور كه 

تند ادوكلن مشامم را به نيلوفر نگاه مي كردم غرق در افكارم بودم كه صدايي از بالا سرم مرا به خود آورد . بوي 

نوازش داد. سرم را چرخاندم . همان پسر چشم سبز بود پيشدستي كيكي را كه در دست داشت به من تعارف كرد. 

 تشكر كردم و پيشدستي را از دستش گرفتم.

 با نگاه خيره اي گفت : اجازه هست بشينم؟

 بي اختيار لبخند زدم.

 خواهش مي كنم. -

ت . تگه اي از كيك را بريدم و در دهانم گذاشتم و باز به نيلوفر چشم دوختم. زير روي صندي كناري ام نشس

 سنگيني نگاهش داشتم مي سوختم. با لحن گرمي گفت: خودتون هم مثل اسمتون زيبا هستين!

حرارت مطبوعي به رگ هايم دويد . نگاهش كردم. چشم هيش مثل دو قطعه زمرد با تلالو خاصي مي درخشيد . او 

مشتاقانه نگاهش را روي صورتم چرخاند و با لبخند جذابي گفت: خيلي وقته كه دلم مي خواد شما رو ببينم بي هم 

 شك شما زيباي بي رقيب جشن امشبين!

با نگاهش صورتم را مي كاويد. گونه هايم از شرم آتش گرفت... چه نگاه عجيبي! يك لحظه از آن نگاه ترسيدم . در 

جه شدم كه اين چشم ها مهارت عجيبي دارند. لحظاتي به من خيره ماند. تاب نياوردم وسرم همان برخورد كوتاه متو

 را پايين انداختم . با لحن تحسين آميزي گفت: كي درباره ي من با شما صحبت كرده؟!

 ربن نگاهي گويا و نافذ كه انگار مي خواست شانس اثرگذاري اش را در من بيش تر كند گفت: همه ي كساني كه د

 جلسات قبلي شما رو ديدن و البته زيبايي هاتون رو...

مكث كوتاهي كرد و ادامه داد: من موقع عقد نيلوفر و شهريار ايران نبودم بعدا تعريفتون رو شميدم و مشتاق شدم 

 زود تر ببينمتون... البته كاملا به اونا حق مي دم ... شما استثنايي هستيد... زيبا ترين موجود دنيا!

تعريف او خوشم آمد طوري كه نتوانستم شاديم را مهار كنم. با لبخند گفتم: كمي اغراق مي كنين . من يه دختر از 

 كاملا معمولي ام.

چنگي به موهاي *** و بلندش زد و بعد با نگاهي كه لحظه به لحظه عميق تر مي شد گفت: نه خانوم اغراق براي 

 ا بقيه متفاوتيد كه همه متوجه اين تفوت ميشن!چي؟! شما اون قدر از لحاظ ظاهر و رفتار ب
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لبم را گزيدم. از لحن گفتار و تعريف هاي پي در پي اش خوشم آمد آن قدر كه احساس غرور مي كردم. حالت 

متفكري به خودش گرفت و بعد از چند لحظه سكوت با لبخند جذابي گفت: شنيدم كه دوست دارين به دانشگاه 

 به كنكورتون خوب شد؟!برين... حتما درستون خو

باز هم كنكور! نمي دانم چرا آن روز ها هر كس كه مرا مي ديد يادكنكور مي افتاد. شايد از بس تست زده بودم 

چشم هايم چهار گزينه اي شده بود . لبخندش را پاسخ دادم و همان طور كه نگاهش مي كردم گفتم: اي بد نشد. به 

 اميد خدا قبول ميشم.

 يه حسن ديگه به محاسنتون اضافه شد؛ اعتماد به نفس!-پررنگ تر شد و باز هم با لبخند گفت: تحسين نگاهش 

من از اين بچه درس خون هايي كه مدام ناله مي نالن و هيچ وقت هم از امتحان و كنكورشون راضي نيستن بدم مي  -

 آد.

 خيلي كشدار و غليظ گفت: براوو!

محو تماشايم بود با انگشت چانه اش را خاراند و گفت: شنيدم خيلي به نيلوفر سر به زير انداختم:. همان ط.ر كه 

 وابسته ايد چند روز پيش نيلوفر خانم مي گفتن)) خيلي دلم مي خواد ياسمن هم بياد انگليس((.

كه من به  هشانه هايم را بي تفوت بالا انداختم و با نگاهي به نيلوفر كه در حال عكس گرفتن بود گفتم: نيلوفر مي دون

اين جا وابسته ام و هيچ وقت نمي تونم جاي ديگه اي زندگي كنم . من تحت هيچ شرايطي حاضر نيستم از اين جا دل 

 بكنم حتي به خاطر نيلوفر.

 با خنده ي بلندي گفت: پس من با يه خانم وطن پرست صحبت مي كنم !

 نگاهي گذرا به او ناداختم و دوباره به نيلوفر نگاه كردم.

 فكر كنم تمام ايراني ها وطن پرستن. -

در تاييد حرفم گفت: با نظرتون كاملا موافقم. حرف حساب جواب نداره! حتي ايروني هايي كه خارج از كشور زندگي 

مي كنن بايد هر از چند گاهي يه سر به ايرون بزنن و انرژي بگيرن. باورتون نميشه خانوم همين كه چند روز از 

مثل مرغ سركنده بال بال مي زنم. دلم اونقدر براي خيابون هاي شلوغ و هواي پردودش تنگ ميشه تهران دور ميشم 

 كه حد نداره... خاك تهرون گيرايي عجيبي داره!

سرم را چرخاندم. چشم هاي سبزش را به من دوخت و نگاهش را آنقدر نگه داشت ك گر گرفتم. سرم را پايين 

نم . عاشق هيجاني كه در نقطه نقطه اش موج مي زنه . كمتر مسافرت ميرم و انداختم و گفتم: من هم عاشق تهرو

 وقتي هم ميرم مدام براي برگشتنت غر مي زنم. برعكس من نيلوفر خوش سفره!

باز خنديد. علاوه بر چشم هاي گيرايش اين خنده هاي شيطنت اميز شانس تاثير او را در مخاطب چندين برابر مي ·  

دي كه آرايش غليظي چهره اش را پوشانده بود به ما نزديك شد با اخم نگاه تندي به مخاطب من كرد. دختر بلند ق

انداخت و با لحن دستوري و محكمي گفت:پژمان! مي خاويم با عروس و دوماد عكس بگيريم. زود بيا. چهار ساعته 

 دارم دنبالت مي گردم.

دنبال آن دختر به جايگاه رفت. دلم مي خواست بيش تر  پسر جوان بعد از نگاهي خيره به من عذرخواهي كرد و به

كنارم مي ماند و بيش تر با هم صحبت مي كرديم . دستم را زير چانه ام گذاشتم و با اشتياق به او و حركات شيظنت 

آمبزش نگاه كردم. هنگام عكس گرفتن دستش را به دورگردن شهريار انداخته بود و با ژست خاصي به عكس نگاه 

 د . با خودم گفتم:)) چه عكس هاي قشنگي ميشن اين عكس ها با اون سبزي شفاف و مواج!((مي كر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

1 0  

 

در تمام طول جشن يك جفت چشم سبز مرا مي پاييد ، مثل سايه به دنبالم مي آمد و انگار خيال جدا شدن از من را 

مي شدند تا به طرف هتل حركت نداشت . قرار بود براي صرف شام به هتل معروفي برويم . كم كم مهمان ها آناده 

كنند . با عجله وسايلم را از اتاق برداشتم و با نيلوفر به سمت حياط راه افتادم . نيلوفر از من خواست كه سوار ماشين 

آن ها بشوم. پسرها با سر و صدا ريخند تو ماشين شهاب و صداي ضبط ماشيت را تا آخر بلند كردند . ناگهاننگاهم به 

 ا لبخند جلو مي آمد . اول به من و بعد به شهريار نگاه كرد و گفت : چظوري شاه داماد ؟او افتاد كه ب

شهريار بي حوصله سوييچ ماشين را به پژمان داد و گفت : من كه درست مسير ها رو بلد نيستم تو رانندگي كن . تند 

 نري ها .

 به بالا نرم ! 121پژمان با شيطنت خنديد و گفت : قول مي دم 

يلي زود پشت فرمان نشست و در حالي كه آرنجش را به شيشه ي نيمه باز پنجره تكيه داد و نوك شصتش را در خ

گوشه ي دهانش گذاشته بود به من زل زد . چقدر از ژست نشستن و انتظار و اشتياق نگاهش خوشم آمد خدا مي 

جكاو شده بودم تا اصلعاتي در مورد پژمان به داند . به سختي جلوي خودم را گرفتم تا به او لبخند نزنم . حسابي كن

 دست بياورم اما در حالي كه خودم را بي تفاوت نشان مي دادم به نيلوفر گفتم : نيلوفر اين پسره كيه ؟

 چشم هايش را كمي تنگ كرد و گفت : كدوم پسر؟ اين جا فعلا چيزي كه زياده پسره !

 رو پژمان را نشان دادم : اون پسره كه سوار ماشين جهانگيرخان شد .به حرف نيلوفر خنديدم و با اشاره ي چشم و اب

 نيولفر خنديد و گفت : دختر خوب ماشين خودشه ! پژمان پسرعموي شهرياره ديگه .

 با دهاني باز از تعجب نگاهي به پژمان انداختم و بعد رو به نيلوفر گفتم: اِ پسر جهانگيرخان !

 من انداخت و در حاليكه لپم را مي كشيد گفت : آره ديگه ... خيلي جذابه مگه نه ؟نيلوفر نگاه كنجكاوانه اي به 

 سري به نشانه ي تأييد حرفش تكان دادم .

 نيلوفر همان وطر كه براي مهمان ها دست تكن مي داد آهسته گفت : شنيدم خيلي كسته مرده داره !

 ت !حس سرد و گزنده اي به ميان رگ هايم خزيد حسي مثل حساد

بلافاصله بعد از سوار شدن پژمان حركت كرد . شهره و دخترش جلو نشستند و من كنار نيلوفر و شهريار روي 

صندلي عقب جاي گرفتم . پژمان تند و حرفه اي رانندگي مي كرد . با سرعت ميرفت و بعد ناگهان فرمان را مي 

 پيچاند و ار بين ماشين ها عبور مي كرد .

ها فكر مي كنم مي بينم كه چه قدر عوض شده ام چه قدر معاير هايم ، ديدگاه هايم و حتي افكارم  الان كه به آن روز

 تغير پيدا كزده اند .

به طرف هتل مي رفتيم و من شاد و خوشحال غرق در التهاب هيجده سالگي گاهي دزدانه به آينه ي ماشين نگاهي مي 

فقط خدا مي داند كه اين لبخند ها در جذب من به سوي او چه  انداختم و از ديدن لبخند شيرينش لذت مي بردم .

قدر مؤثر بود . با اشتياق به چشم هايم زل مي زد و بعد با همان لبخند به تك تك اجزاء چهره ام چشم مي دوخت 

د او يانگار مي خواست من را هيبنوتيزم كند . هيچ وقت نفهميدم نگاه سبزش نيرومند تر بود يا لبخندش . يادم مي آ

همان وطر شاد و خندان سرش را به عقب چرخاند و گفت : نيلوفر خانوم فاميل هاتون خيلي ماستن ! ناسلامتي 

 عروس كشونه ، نه بوقي نه هاي و هويي !
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همان موقع ماشين شهاب كنر ماشين ما قرار گرفت و نيما دستش را تكان داد و سوت بلندي كشيد . پژمان دنده را 

رعتش افزود . انگار مي خواست قلب آسمان را فتح كند . شهريار دستي روي شانه ي پژمان زد و عوض كرد و بر س

 گفت : پسرعمو كورس كه نذاشتي به قول خودت عروس كشونه !

نيلوفر با خنده گفت : اين جوري كه پژمان رانندگي مي كنه شايد مجبور بشه به جاي عروس كشون نعش كشون 

 كنه!

 م كرد و دست هايش را بالا برد و گفت : ما تسليم هستيم ! سرعت مجاز قدره ؟پژمان سرعتش را ك

از لحن شوخ و بچه گانه اش خوشم آمد و بي اختيار خنديدم . شهريار با كنايه و لبخند گفت : حركات آكروباتيك 

 تان ؟انجام مي دي ، دست هات رو بگير به فرمون نكنه مي خواي يك راست بفرستيمون گ.شه ي بيمارس

 پژمان دو دستش را همزمان و محكم به فرمان كوبيد و با نگاهي از توي آيينه گفت : امر ديگه اي نيست ؟

تمام حركاتش ، نشستنش ، راه رفتنش و طرز رانندگي اش برايم جالب بود . به اضافه ي نگاهش كه مملو از ستايش 

ن بود و تمام بدنم درد مي كرد . خيالي سيز ذهنم را بود . شب با وجود خستگي زياد خوابم نمي برد . سرم سنگي

پوشانده بود . مدام حركات و نگاه هاي پژمان را در ذهنم مرور مي كردم . روز بعد دير از خواب بيدار شدم . عصر 

مراسم پاتختي در منزل مادر شهريار برگزار مي شد و آن ها براي نهار همه ي فاميل را دعوت كرده بودند . با 

اس زياد كمد لباسم را جستوجو كردم . چند دست لباس عوض كردم و بالاخره تصميم گرفتم لباس ساده اي وسو

بپوشم ؛ يك بلوز صورتي و شلوار جين سفيد . از انتخابم راضي بقودم . احساس مي كردم سادگي زيبايي خاص 

پوستم مي آمد . هيجان عجيبي داشت  خودش را دارد . مدتي در آيينه به خودم نگاه كردم چه قدر صورتي به سفيدي

تا زودتر پژمان را ببينم . انگار مي خواستم در درياچه ي سبز چشم هايش براي هميشه غرق شوم . به محض ورود به 

 خانه ي مادر شهريار نگاه جستجوگرم را به اطراف انداختم اما اثري از او نبود .

 رده بودم ........بچه ها ببخشيد دير شد يه سرماي خيلي سخت خو·  

 

وا رفتم و بي توجه به بقيه روي مبلي قدمي در گوشه ي سالن نشستم . مادر شهريار با مادرم مشغول تعرف و صحبت 

شده و سرگرم بودند . ساعتي بعد سفره ي بزرگي پهن شد كه با انواع غذاها و سالاد ها مزين گرديد . حس عجيبي 

دم و حالا با نيافتنش به شدن عصبي و كلافه بودم . هنوز سفره پهن بود كه زنگ داشتم . انگار چيزي را گم كرده بو

در به صدا درآمد . با ورد پژمان احساس كردم لقمه اي را كه در دهان داشتم راه گلويم را بست و وقتي مرا ديد چند 

، هلن و سميرا دور و  ثانيه اي به چشم هايم زل زد و بعد لبخندي روي صورتش پخش شد . دختر عمه هاي پژمان

 برش مي چرخيدند و با او صحبت مي كردند . حسادت به جانم نيش ميزد .

پژمان بعد از سام و احوال پرسي با همه با اشتها مشغول صرف نهار شد . من كه از اول هم اشتهايي به خوردن غذا 

نان و سر جايم برگشتم . نيلوفر لبخندز نداشتم كمي سالاد خوردم و بعد از تشكري مختصر از مادر شهريار بلند شدم

 به طرفم آمد و روي مبل كنارم نشست و با لحن مهرباني پرسيد : خواهر كوچولو حالت چه طوره ؟

 با صدايي كه به زحمت شنيده مي شد گفتم : خوبم .

ه نيلوفر با تعجب و صداي خنده ي پژمان و دختر ها قلبم را به درد آورد . ناراحتي در چهره ام نمايان شد طوري ك

 نگراني پرسيد : ياسي چيزي شده؟!

 در حالي كه زير چشمي پژمان را مي پاييدم با لبخند تصنعي گفتم : سرم درد مي كنه!
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اما در واقع قلبم درد مي كرد نه سرم! همان موقع بود كه احساس كردم به پژمان علاقه مند شدم . جذابيت هاي بيش 

برده بود . هر چه بيش تر شوخي مي كردند و مي خنديدند زخم قلب من عميق تر مي  از حد او هوش و حواسم را

 شد. انگار خنده هاي آن ها شمشير بران بود در تماس با قلب بيچاره ي من !

 نيلوفر با خنده اما نگران گفت : ياسي! حواست كجاست؟ گمشده داري؟

ف بزنم مي خواستم درون ملتهبم را التيام بخشم و خودم دلم مي خواست از حس عجيب و نوشكفته ام با نيلوفر حر

را كمي سبك كنم . اما انگار زبانم قفل شده بود . شهريار لبخندزنان به طرفمان آمد و كنار نيلوفر نشست ، دست او 

 را گرفت و بوسه اي بر پشت آن زد . براي لحظه اي چشم هايم را بستم و تصور كردم كه پژمان عاشقم شده . عشق

و محبت بين نيلوفر و شهريار مرا وسوسه مي كرد كه عاشق بشوم . صداي شهريار مرا از افكار و خيالات بيرون 

 كشيد و بي اختيار لبخند زدم .

 

 

-  

نيلوفر از صبح تا حالا مخ منو خورده همچين دوپايي روي نروم مي پره كه انگار مسابقه ي پرش المپيكه ! بهونه اش 

 حالا دلش براي خواهر كوچولوش تنگ شده! هم اينه كه از

نگاهي پرمهر به نيلوفر انداختم و بعد رو به شهريار گفتم : چاره اي نيست بايد به دوري هم عادت كنيم ولي قول بده 

 زود به زود بياين نيران .

 شهريار با لحن شوخي گفت : چند سال يه با خوبه ؟!

ه پژمان نگاه مي كردم كه با چشم هاي شوخش به سمت ما آمد . موهاي جواب شهريار را ندادم ، مات و مبهوت ب

*** بلند و طلايي اش نامرتب تا پشت گردنش را پوشانده بود . سبزي چشم هايش شفاف تر به نظر مي رسيد . با 

 مزه ايخودم گفتم ،)) چشم هايش چه قدر مواجند مثل چمنزاري دستخوش باد!(( يك لنگه از ابروهايش را به طرز با

 بالا انداخت و با لبخند گفت : مزاحم كه نشدم؟

شهريار به پژمان كه هنوز مردد ايستاده بود نگاهي انداخت و گفت : خوش تيپ! بيا بشين ، بيخودي هم خودت رو 

 لوس نكن .

عد ريار باشتياق و هيجانم باورنكردني بود . چه قدر خوش حال بودم كه او نزديك من نشسته و نگاهم مي كند . شه

 از سكوتي كوتاه گفت : من و نيلوفر يه فكرايي تو كلمونه!

بعد نگاهي توأم با مهرباني و لبخند به من گفت : ما تصميم گرفيم اگه امسال دانشگاه قبول نشدي برات از يه 

 دانشگاه خوب توي لندن پذيرش بگيريم !

طيسس دنيا را داشت به من دوخت و در حالي كه حسابي جا خودم . پژمن چشم هايش را كه انگار قوي ترين مغنا

يك پايش را روي پاي ديگرش مي انداخت با لبخندي بي نهايت جذاب گفت : خدا شانس بده... كاش يكي هم به ما 

 از اين پيشنهاد ها مي كرد!

  شهريار با لحني پركنايه گفت :·  

 همه مي دونن تو اهل تنها چيزي كه نيستي درسه! -

 اي من هم پذيرش بگيرين تا اِندِ درس ميرم!اگه بر -
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بي اختيار خنديدم و نگاهش كردم چيزي در چشم هايش انگار من را به تماشا مي خواند . با ضربه ي دستي بر روي 

 پايم به خود آمدم. نيلوفر چند ضربه ي ديگري روي پام زد و و با نگاهي پرسشگر گفت : جوجه! حواست كجاست؟

 و با لبخند پرسيد : نگفتي نظرت چيه ؟ موافقي؟نگاهش كردم و ا

 لحظه اي فكر كردم تا سوالش را به ياد اورم بعد گفتم: بايد تا اعلام نتايج صبر كنيم .

اين را گفتم ولي اگر قبول هم نمي شدم باز هم خيال رفتن به آن جا را نداشتم . شهريار چند بار سرش را تكان داد و 

 حرفت كاملا معقوله...با حالتي متفكر گفت : 

 بعد با كمي مكث فرمود : حالا ياسمن خانوم به چه رشته اي علاقه داري؟

 به نگاه پرسشگرش لبخند زدم و پاسخ دادم : بيش تر از همه به كامپيوتر.

ي  هپژمان تكاني خورد . موهاي پريشانش را با دست كنار زد و در حالي كه با تعجب نگاهم مي كرد پرسيد: شما رشت

 رياضي شركت كردين!

 سري تكان دادم و گفتم : بله.

 ابروهايش را بالا انداخت و گفت : ايول! پس آخر بچه درس خون هائين!

اين دفعه به خودم نهيب زدم و گفتم )) باز مثل اين خل ها به حرف هاش نخندي ها!(( اما خنديدم . نيلوفر نگاه 

 نداشته! 11: ياسي شاگرد اوله . توي دبيرستان معدل پايين طولاني و غرورآميز به من انداخت و گفت 

 شهرام برادر كوچك شهريار با اشاره اي به شهريار گفت : پاشو بيا مي خوايم تخته نرد بازي كنيم .

شهريار از جايش برخاست و ارام به طرف آن ها رفت . هلن در حال تعارف كردن چاي بود وقتي به ما رسيد سيني 

ي ميز گذاشت و با ناز و عشوه نگاهي به پژمان انداخت و گفت : دائي جان الان گفتن كه قراره همه جمعه چاي را رو

 بريم باغ فشم .

 . همان طور كه به پژمان نگاه مي كرد افزود : بايد قول بدي از صبح بياي ها .

 پژمان به سردي گفت : ببينم چي ميشه !

ان چاي را از سيني برداشت و در همان حال كه نيم خيز بود نگاهي به من هلن دلخور و ناراحت رفت . پژمان فنج

انداخت . قلبم ديوانه وار مي تپيد اگار مي خواست از قفس سينه ام فرار كند . هنوز پژمان مشغول نوشيدن چاي بود 

ه رفت . نيلوفر ككه جهانگير خان نيلوفر را صدا زد . خوشحال شدم مي خواستم بپرم و دست جهنگيرخان را ببوسي 

از بالاي فنجان چاي زل زد توي چشم هايم . برق نگاهش انگار من را گرفت . هيجان غيرقابل كنترلي در چشم 

هايش موج مي زد . فنجان چاي را از روي ميز برداشتم كه لبخندي روي لب هايش نشست و با لحن گرمي گفت ك 

 از اين كه فاميل شديم خوشحالم...

شايد منتظر عكس العمل من بود . اما وقتي سكوتم را ديد ادامه داد : به خصوص با دختر زيبايي كه كمي مكث كرد . 

 مغرور هم به نظر مي رسه !

لحن كلامش حس خوش آيندي را زير پوستم دواند . چشم هايش روي من ثابت ماند و حرارت نگاهش به تمام 

تم . با كنجكاوي پرسيد : اگه قبول نشدين پيشنهاد نيلوفر و بدنم رخنه كرد . تاب نياوردم و سرم را پايين انداخ

 شهريار رو براي ادامه تحصيل قبول مي كنين؟

 سرم را ارم بلند كردم و گفتم : نه ، فكر مي كنم قبول بشم .
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صدايم مي لرزيد . گونه هايم ملتهب بود و احساس مي كردم گر گرفته ام . طيف سبز نگاهش انگار به چشم هايم 

 جوم مي اورد . دوباره سوال كرد : اگر قبول نشديد چي ؟ه

 سعي كردم لرزش صدايم را كه خبر از سر درونم مي داد پشت ماسكي از بي تفاوتي پنهان كنم .

 يه سال ديگه تلاش مي كنم . بالاخره بايد شانسم رو امتحان كنم .

مي داد كه نشان دهنده ي تنش و اضطاب درونش  نفس بلندي كشيد و به مبل تكيه داد . پاهايش را به شدت حركت

بود . بعد از چند لحظه گفت : كار خوبي مي كنين من هم مدتي رو دز انگلستان گذروندم اما دوام نياوردم و خيلي ود 

 برگشتم .

 با كنجكاوي و تعجب پرسيدم : مگه شما هم تصميم داشتين اون جا بمونين ؟

تصميم جدي كه نه ولي يه سر رفتيم كه ببينيم اون جا چه خبره . البته ما ))  به چشم هايم خيره شد و گفت :·  

بولتون(( بوديم آب و هواي سرد و خشكي داشت با روز هاي ابري و دلگيري كه همه شون يه جور به پايان مي رسن 

و  وز هاي متفتوت. درست وسط تابستون شومينه ي تموم خونه ها روشن بود . زندگي در تهرون چيز ديگه ايه با ر

 پرهيجان !

 من كه از كنجكاوي در مورد او كلافه و بي قرار شده بودم پرسيدم : شما دانشگاه رفتين ؟

 چشم هايش برق زد .

دبيرستان هميشه نمره هام ناپلئوني بود . لب مرزي طوري كه نه تجديد مي آوردم نه مي شد بهش گفت نمره ... سال 

د ها هم تلاشي نكردم الان هم در شركت پدرم مشغول به كارم . به تجارت علاقه ي اول دانشگاه قبول نشدم بع

زيادي دارم و فكر مي كنم در اين زمينه بي استعداد هم نباشم . توي دنياي امروز))بيزينس(( حرف هاي زيادي براي 

 گفتن داره ...

  :دستم را به لبه ي پهن مبل تكيه دادم و با كنجكاوي بيش تري پرسيدم 

  شركت شما رد چه زمينه اي فعاليت مي كنه ؟ -

شركت ما بازرگانيه كه در زمينه ي واردات فعاليت مي كنه. دوبي پل ارتباطي ماست و يه شعبه از شركتمون اون جا  -

 دايره.

ورد آنيم خيز شد و از جيب عقب شلوارش كيف پول سياه رنگي را بيرون كشيد ، بعد از كمي جستوجو كارتي بيرون 

و در حالي كه با دو انگشت ان را گرفته بود دستش را بع طرف من دراز كرد . كارت را گرفتم و نگاهي به آن 

انداخت.. ژمان به يك طرف مبل تكيه داد دستش را زير چانه اش گذاشت و با لبخند قشنگي گفت : خوشحال ميشم 

 اگه با من تماس بگيرين.

ي بردم. با لحن قاطعي گفتم : فكر نمي كنم هيچ وقت احتياج كاري به شركت لحظه اي طول كشيد تا به منظورش پ

 شما پيدا كنم !

و كارت را با خشم پس دادم . از حركت من ناراحن شد چون رنگ سفيد چهره اش به سرعت تغيير پيدا كرد . انگار 

د . خوشحال بودم كه همان لحظه فهميد كه با دختر ضعيف و سبكسري طرف نيست و دست و پايش را جمع كر

محكم و جدي با او برخورد كرده ام . نمي خواستم در مورد من خيال بد كند . فكر كنم همان جا بود كه تصميم 

گرفت با من ازدواج كنم . نمي دانم پژمان پسر مرموز و عجيبي بود ! پژمان با فنجان چايي اش بازي مي كرد و آن را 

. اعصابم به هم ريخته بود . دلم مي خواست فنجان را از دستش بگيرم و به  در جهات مختلف به چرخش در مي آورد
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گوشه اي پرت كنم و با اين تير دو نشان بزنم؛ هم آرامش بينمان را برقرار سازم هم او را مجبور سازم كه دوباره 

پژست سفيد ،  نگاهم كند. همان طور كه نگاهش به فنجان چاي بود محو تماشايش شدم . چه چهره ي بي نقصي !

 چشم هاي سبز كه با حالتي مورب به دو طرف ابرو ها كشيده شده بود...

با حركتي ناگهاني چشم هايش را به من دوخت و نگاه مشتاقم را شكار كرد . دست و پايم را گم كردم ، ضربان قلبم 

خند زد ؛ همان لبخند اوج گرفت . احساس كردم گونه هايم آتش گرفت . چشم هايش را كمي تنگ كرد و بعد لب

جذاب كه مرا مات مي كرد . انگار مي خواست به من بفهماند كه مي داند مرا جذب خودش كرده . گفت : فوران 

 خشم تمام شد يا آتشفشان هنوز خيال غرش داره؟

.  ورهمان طور كه سريع به خشم آمده بودم سريع هم آرام شدم . قدرت چشم هايش استثنايي بود و خارج از حد تص

ساعت از آشنايي ما نگذشته ولي احساس مي كنم خيلي وقته كه  22بالحن مهرباني ادامه داد : با وجودي كه هنوز 

 شما رو مي شناسم برعكس اخلاق تندتون ظاهرتون آرام و دلنشينه!

ا همان و مي كرد . بباز تحسينم كرد و باز خوشحال شدم . انگار با سحر نگاه و زبان و چاشني بي نظير لبخند ، مرا جاد

 نگاه تحسين آميز گفت : خيلي جالبه ! شما تركيبي از چيزهاي قشنگين ؛ زيبايي ، وقار .وو فهم و درك بي نير !

شعي كردم خوشحالي ام را از ستايش هاي او نشان ندهم . گفتم : خيال مي كنيد ....پريد وسط حرفم و با برقي از 

اره اش چند بار در فضاي بينمان به حركت درآورد و گفت : نه ، نه ... اصلا شيطنت در چشم هاي گيرايش انگشت اش

 خيال نيست ، واقعيت محضه!

بعد مسير حركت انگتش را عوض كرد و با همان حركات جالب و بامزه گفت : باز هم يه حسن ديگه ! شما كاملا 

 متواضعين...

 خواست بداند تأثير حرف هايش در من تا چه اندازه بوده .بعد با نگاه عميق تري چشم هايم را كاويد . انگار مي 

  شما مثل يه مجموعه كميابين . خوش به حال كسي كه همسر شما بشه ! -

آن روز واقعا احساس مي كردم تمام تعريف و تمجيد هاي او واقعي است و خودم را يك دختر استثنايي تصور مي 

ان ، دختر زيبايي بودم ، هيچ حركت جلف و ناجوري هم از من سر نمي زد ... كردم . البته ظاهرا و بنا به گفته ي ديگر

 اما دريغ از يه ذره فهم و كمال ! نيلوفر لبخندزنان به طرفمان آمد و گفت : بچه ها قراره جمعه از صبح بريم باغ .

ود انگار ذهنم حك شده ب پمان با بي تفاوتي به نيلوفر نگاه كرد و چيزي نگفت . نگاهش كردم . تصوير چشمانش در

كه هيچ چيز جز آن دو چشم جذاب در دنيا وجود نداشت . روز هاي بعدي ام فقط با ياد او سپري شد . مدام چشم 

هاي سبزش جلوي چشمم بود . شب تا صبح در رختخواب مي غلتيدم و خواب به چشم هايم نمي آمد . انگار نگاه تند 

. از خودم مي پرسيدم )) چرا اجازه مي دهم اين پسر مرموز تا اين حد روي  و داغش تا اعماق جانم نفوذ كرده بود

ذهنم تسلط داشته باشد ؟ چرا به افكارم اجازه مي دهم فقط متعلق به او باشند . چرا مثل نديد بديد ها تا چشمم به 

وشش كن ، احساست رو يك پسر جذاب افتاده دست و پايم را گم كرده ام ؟(( و بعد به خودم نهيب مي زدم )) فرام

 كنترل كن و به خودت مسلط باش .((

اما هنوز حرف هاي دلم تمام نشده حسي گنگ در درونم جواب تمام سوال هايم را مي داد انگار شيطان زير پوستم 

مي خزيد و وسوسه ام مي كرد كه اين پسر جاذبه اي عجيب دارد و تو عاشق شده اي! روز پنج شنبه مهماني كه مادرم 

ه افتخار عروس و داماد برگزار كرده بود شركت نكرد و علي رغم تمام هيجان و اشتياق من براي روز جمعه به باغ ب

هم نيامد . دست و دلم به هيچ كاري نمي رفت . ساعت ها روز تختم دراز مي كشيدم و با موزيك ملايمي به او فكر 
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و حركاتش را مرور مي كردم . چه قدر هم آن روز ها  مي كردم . در خيالم او را مجسم مي كردم و تمام نگاه ها

قدرت تجسم ذهنم قوي بود ! او را تصور مي كردم كه عاشقم شده و از من تقاضاي ازدواج مي كند و آنقدر پيش مي 

رفتم تا خودم را در لباس عروس مي ديدم ؛ دست در بازوي او ! لحظه اي هم از عشق مي ترسيدم ، دبم شور مي زد و 

م مي گر فتم ديگر به پژمان فكر نكنم اما باز هم موفق نمي شدم . دنياي عجيبي بود دنياي هيجده سالگي ! كم تصمي

كم زمان رفتن نيلوفر و شهريار به لندن نزديك مي شد . جاي خالي نيلوفر از همان روز ها سايه ي غمگيني روي خانه 

فر مي خواست با خودش ببرد . جهانگيرخان نيلوفر و پهن رده بود . مادرم سرگرم تهيه ي وسايلي بود كه نيلو

شهريار را به ويلايشان در شمال دعوت كرده بود و نيلوفر اصرار داشت من هم با آن ها بروم اما مادرم به شدت 

مخالف بود و من هم از ترس /ان كه مادرم از احساسم نسبت به پژمان بويي ببرد زياد پاپي او نشدم . اما بالاخره 

ن خانم ، مادر پژمان به مادرم زنگ زد و از ما خواست تا در اين سفر آن ها را همراهي كنيم و بعد هم سيمي

جهانگيرخان با پدرم صحبت كرد . پدرم رئيس يكي از شعب بانك بود و در آن وقت سال سرش حسابي شلوغ . من 

ت كه هم به شمال برويم و هم روز هاي يكي دو بار نق زدم كه امسال اصلا مسارت نرفتيم و الان قرصت مناسبي اس

آخر اقامت نيلوفر را در كنار هم بگذرانيم اما پدرم تمام صحبت هاي مرا نشنيده گرفت انگار كه فقط با خودم حرف 

مي زدم . شب كه نيلوفر و شهريار به خانه آمدند نيلوفر كمي خودش را لوس كرد و با قيافه ي مظلومانه از پدر 

ه اين سفر برويم ، پدرم لبخندي زد و اين به معني موفقيت ! پرنده ي كوچك شادي در دلم خواست كه ما هم ب

رقصيد و تا صبح يكريز نغمه سرايي كرد . از آن روز بعد با نشاط بيش تري با مادر حرف زدم و به او در جمه و جور 

 كردن وسايل نيلوفر و حتي كار هاي خانه كمك كردم .

**** 

حمدآباد رسيديم . پژمان و برادر هاي شهريار ار روز قبل به آن جا آمده بودند و ما همراه خانواده نزديك غروب به ا

جهانگيرخان ، با دو ماشين ، ظهر از تهران حركت كرديم . الان كه فكر مي كنم مي بينم اگر به آن سفر نمي رفتيم 

بالاخره او را فراموش مي كردم . آن سفر نهال  چند روز يا حداكثر چند ماه در فكر و خيال پژمان غرق مي شدم ولي

 عشق را در من كاشت عشق كه نه ، جنون ، عطش و احساسي عجيب !

ويلاي جهانگيرخان ساختمان دوبلكس بزرگ و شيكي بود با سقف سفالي قرمز كه در طبقه ي اول سه اتاق خواب 

ا تمام وسايل مدرن قرار داشت و در طبقه ي دوم بزرگ با تخت هاي چوبي و كمد هاي بلند ديواري و آشپزخانه اي ب

سالن بزرگي كه با مبلمان چرم و يك سرويس ناهار خوري بزرگ هيجده نفره و چند تابلو تزئين شده بود . تراس 

 پهني مشرف به دريا و يك ميز گرد كوچك و چند صندلي دور آن زيبايي ويلا را تكميل مي كرد .

م اشتياقم از بين رفت . دخترعمه هاي شهريار كه مدام دور و بر پژمان مي چرخيدند همم با رسيدن به ويلا يكباره تما

آن جا بودند . با نيلوفر براي قدم زدن به كنار ساحل رفتيم . پژمان تي شرت قرمز رنگي پوشيده بود ، پاچه هاي 

زي مي كرد . موهاي لختش با وزش باد شلوار جينش را تا زانو بالا زده و پا برهنه روي ماسه ها با شهرام واليبال با

تكان مي خورد و در زير شعاع نور خورشيد برق مي زد . دريا طوفاني بود و موج ها با سر و صداي زياد خود را به 

صخره هاي ساحل مي كوبيدند . خورشيد در حال غروب ، تركيبي از رنگ هاي قرمز و زرد و بنفش را در آسمان 

را چرخاند نور نگاهش يكباره آسمان تيره ي دلم را وشن كرد ، مثل شهابي نوراني ! و  نقش مي زد . پژمان نگاهش

من نيروي مرموزي را احساس مي كردم كه قلبم را تكان مي داد . حس عجيبي داشتم كه تا كنون تجربه نكرده بودم 

 ، حسي ماندد چشيدن يك ميوه براي اولين بر ...
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زي وسطي داد كه با استقبال همه روبه رو شد . قرار شد شهريار و پژمان ياركشي هلن همه را جمع كرد و پيشنهاد با

 كنند . شهريار با نگاهي به نيلوفر گفت : من نيلوفر .

و دست نيلوفر را كشيد و با حالت بامه اي دست دور گردنش انداخت . چشم هايم را بستم و تصور كردم كه اولين 

 انتخاب پژمان منم و او...

يدن اسم خودم متعجب چشم هايم را باز كردم . مي خواستم حركت كنم اما انگار خشكم زده بود . نيلوفر با با شن

 خنده گفت : ياسي ديدي اين ها چه قدر بدجنسن ! با سياست منو از تو جدا كردن .

ژمان شهريار گفت : اقا پقيلفه ي ناراحتي گرفتم و مقابل نيلوفر ايستادم اما خدا مي داند كه چه قدر خوشحال بودم . 

 هواي خواهرزن عزيز ما رو داشته باش .

 پژمان خنديد و با نگاه خيره اي به من گفت : دارم خيالت راحت !

هلن دلخور شد و با ناراحتي به پژمان نگاه كرد . شهرام با خنده گفت : بهتر بود خانم ها رو مي ذاشتيم توي يه تيم تا 

 مولا خانم ها طاقت باخت رو ندارن دلشون هم نازكه و زوط مي شكنه !بهشون آوانس بديم . آخه مع

با اين حرف همه ي پسر ها خنديدند . هلن شكلكي در آورد و گفت : آقايون محترم ولخرجي نكنن. ما نه آوانس مي 

 خوايم ، نه دلمون مي شكنه ، اين سر آقايونه كه ممكنه يه دفعه با همين سنگ هاي بزرگ بشكنه !

ن دفعه دختر ها خنديدند . شهريار با لحن شوخي گفت : فكر كردين اون وقت ما آقايون دست به سينه مي ايستيم اي

و نگاهتون مي كنيم ؟ بايد به عرضتون برسونم كه خيلي زود از خجالتتون در مي آييم و با يك قايق قشنگ مي 

 وراخ !فرستيمتون دريا تا حالتون جسابي جا بياد ... البته يه قايق س

پسرها زدند دوباره زير خنده . بازي شروع شد و در نهايت تعجب تيم مقابل تيم ما برنده شد . پژمان با نگاه 

 افسونگرش به من زل زد و گفت : خسته نباشيد. بازيتون معركه بود !

تا صبح نخوابيديم . و من باور كردم كه در بازي وسطي هم مهارت دارم . باز تعريف هايش گل انداخته بود . آن شب 

 لعنت بر آن چشم هايي كه اين طور لحظه هايم را به هم مي ريخت .

صبح زود از جا برخاستم و با نوك پا از اتاق خارج شدم در آيينه ي قدي راهرو به خودم نگاه كردم . واي چشم هايم 

مشغول چيدن ميز صبحانه بود . چه قدر ملتهب بودند آبي به سر و صورتم زدم و در ويلا چرخيدم . سيمين خانم 

سلامي كردم و وارد آشپزخانه شدم . سيمين خانم دبير زبان يكي از دبيرستان هاي دخترانه منطقه چهار بود و زني 

فوق العاده مهربان و خونگرم به نظر مي رسيد كه از همان اولين برخورد مهرش بر دلم نشسته بود . با نگاه مهرباني 

 به من گفت :

 رفته نون تازه بگيره اگه يه كم صبر كني مي آد . خيلي كه گرسنه نيستي؟پژمان 

 بي حوصله گفتم : نه .

 سيمين خانم نگاه دقيق تري به من انداخت و بعد از چند ثانيه باتعجب گفت : مثل اين كه ديشب خوب نخوابيدي!

 آشفتگي درونم را زير لبخندي پنهان كردم و گفتم :

 مي ريم شب اول درست خوابم نمي بره ! هميشه وقتي مسافرت

  او در حالي كه عسل را در كاسه اي بلوري مي ريخت گفت :

 هيچ جا مثل خونه ي خود آدم نميشه . من هم بدسفرم خواب ندارم اما خوراكم دوبرابر ميشه .
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ر ي بودم كه فنجان دهر دو خنديديم . صندلي را از پشت ميز بيرون كشيدم و روي آن نشستم . مشغول نوشيدن چا

دستم لرزيد . پژمان وارد شد و با لبخند به من سلام كرد . جوابش را دادم . بلافاصله روي صندلي روبروي من نشست 

 ، دست هايش را زير چانه قرار داد و خيره نگاهم كرد .

 مثل اين كه شما هم سحرخيزين! -

 و خوشحالي ام را از هم صحبتي با اوپنهان كنم گفتم : به زحمت لبخندي زدم و در حالي كه سعي مي كردم هيجان

 بوي دريا و صداي امواج خواب رو از چشمم مي گيره .

 نگاه عميق تري به من انداخت و گفت :

 بهتره از فرصت استفاده كنيم و براي قدم زدن بريم ساحل ، هوا خيلي عاليه .

 در جوابش گفتم :

 شن تا دسته جمعي بريم .بهتره صبر كنيم بقيه هم بيدار ب

 چشم هايش مانند چشم هاي عقاب درخشيد و گفت :

 ممكنه بقيه تا ظهر بخوابن ها!

 و بعد از كمي مكث ادامه داد:

 اگه سيمين جون هم بياد سه تايي مي ريم . يه ساعته ديگه از گرما نميشه بيرون رفت !

مين خانم با لبخند از پيش نهاد پژمان استقبال كرد و رو به من برايم جالب بود كه مادرش را به اسم صدا مي زند . سي

 گفت :

 اگه موافقي آماده شو تا بريم .

باخوشحالي به اتاق رفتم تا لباس هايم را عوض كنم . نيلوفر بيدار بود و در تخت غلت مي زد . با چشم هاي خواب 

 آلود نگاهي به من انداخت و گفت :

 خيلي گرمه . كاش كولر رو تند كني هوا

جلو رفتم و روي لبه تخت نشستم . بعد با شيظنت ملافه را از رويش كنار زدم و كف پاهايش را قلقلك دادم و با خنده 

 گفتم :

 پاشو تنبل خانم !

 نيلوفر سرش را زير بالش كرد و گيج خواب گفت :

 ياسي ، جون نيلوفر بذار يه كم ديگه بخوابم . يه خواب خوب مي ديدم.

 اين بار موهايش را كه با كش جمع شده بود كشيدم و گفتم :

 به خاطر من... پاشو بريم قدم بزنيم .

همزمان با نيلوفر ماردم هم از جايش بلند شد . وقتي به آشپزخونه برگشتيم بقيه هم بيدار شده و مشغول صرف 

 صبحانه بودند .

حل حركت كرديم . دريا كاملا آرام بود و اثري از حدود ساعت هشت و نيم همگي خوشحال و خندان به طرف سا

طوفان شب قبل به چشم نمي خورد . نفس عميقي كشيدم ، هواي مرطوب به درون ريه هايم جريان يافت . شهريار 

 نگاهي به صندل هاي لژدار هلن انداخت و گفت :

 دختر ، تو با اين ها زمين نمي خوري ؟ بيش تر شبيه تراكتورن تا دمپايي!
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 هلن با ژست عجيبي گفت :

 تازه مد شده !

 پژمان نگاه خريدارانه اي به من انداخت و لبخند زيبايي زد ، بعد به هلن نگاه كرد و گفت :

از دست اين خانوم ها ! هر دفعه به يه چيز گير ميدن . اين مد هم كه كشته ما رو ، يه روز گوشواره بلند يه روز 

 ان به هر طريقي شده خودشون رو خوشگل كنن ، جريان بكش و خوشگلم كن !گوشواره كوتاه ، خلاصه مي خو

 پسر ها خنديدند . نيلوفر بااخم به پژمان و شهريار نگاه كرد و بعد با قيافه حق به جانبي گفت :

 خانم ها خوشگلي ذاتي دارن!

وك پا به جلو پرت كرد و با لحن پسر ها با هم پوزخندي زدند و متعاقب ان غش غش خنديدند . شهرام سنگي را با ن

 تمسخرآميزي گفت :

My god خانم ها خوشگلي شون رو مديون علم و هنرن ؛ با توجه با جراحي هاي پلاستيك و انواع ميك آپ هاي ،

 كه چهره ي اصلي شون رو مي پوشونه!

 نيلوفر از كوره در رفت و با عصبانيت گفت :

 چه قدر رو دارين شماها.

 وجه عصبانيت او و بقيه شده بود رو كرد به شهرام و با لحن جدي گفت :پژمان كه مت

 مي دونين كه خانم ها از طبيعت هم براي زيبا تر كردن خودشون استفاده مي كنن؟

 شهرام كه سعي مي كرد خنده اش رو مهار كنه با لحني تمسخرآميز به پژمان گفت :

لبببي هستن. حالا از طبيعت بيچاره ديگه چه سوئاستفاده اي مي چه جالب ! خانم ها چه موجودات عجيب و فرصت ط

 كنن!

پژمان چند قدم بلند برداشت و يكدفعه چرخيد و روبه روي شهرام قرار گرفت ، بعد در حالي كه عقب عقب مي رفت 

 گفت :

ايم يه مد شب ها زير مهتاب مي خوابن تا رنگ و روشون مهتابي بشه ، آهنگ مهتاب خانوم هم گوش مي دن ، 

 جديدخ كه جايگزين حمام آفتاب شده آخه مثل اين كه ديگه برنزه مد نيست رنگ و روي مهتابي مده !

باز هم شليك خنده پسرها به هوا رفت . هلن كه از خشن در خال انفجار بود دهن كجي كرد و با حالت تدافعي گفت 

: 

ن هايي كه كچلن مي رن سالن زيبايي مي شينن تا جديدا كه آقايون بيش تر خانم ها به خودشون مي رسن . او

 براشون مو بكارن اون هايي هم كه مو دارن مو دارن مدام جلوي آيينه مشغول سشوار كشيدن و ژل زدنن.

 اين بار ما خنديديم.نور آفتاب تند شده بود دستهايم را سايبان چشمهايم كردم.پژمان با شيطنت گفت:·  

 روز خيلي قشنگيه... ـ جروبحث ديگه بسه امروز

 وبا نگاهي به دريا افزود:

 ـ دريا امروز جون مي ده براي شنا!

 هلن نگاهي به پژمان انداخت وابروهايش را در هم كشيد:

 ـ پارسال رو كه يادته دائي قدغن كرده اينجا شنا كني اگه مي خواي شنا كني بايد بري منطقه ي مخصوص شنا.

 پژمان خنده اي كرد وگفت:
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 ـ حتما بايد جليقه ي نجات بپوشم واز طناب هم اون ورتر نرم!

 هلن خنديد وبا تمسخر گفت:

 ـ براي پسر شيطوني مثل تو بد فكري هم نيست!

آفتاب تندتر شده بود.دانه هاي ريز عرق از زير موهايم جاري مي شد.التهابي عجيب همراه يك شوق آميخته با 

 ارم مي كرد.شهريار با دست به پشت شانه پژمان زد وگفت:دلهره در درونم مي جوشيد وبي قر

 ـ خوش تيپ!پارسال چه دسته گلي به آب دادي؟

 پژمان نگاهي كوتاه به من انداخت وسپس روبه شهريار گفت:

ـ هيچي بابا اينها بيخودي شلوغش كردن.سر ظهر بودكه هوس شنا كردن زد هب كله ام.زدم به قلب دريا اما يكباره 

وفاني شد ويه وقت به خودم اومدم كه موج ها جلوي ديدم رو گرفته بودن ونمي دونستم ساحل كدوم طرفه...اما هوا ط

 بالاخره راهم رو پيدا كردم وبا فاصله چند كيلومتر يه ويلا رسيدم.

 شهريار با تعجب گفت:

 ـ حتما خيلي ترسيدي!

 پژمان بي خيال پاسخ داد:

 فتم حتما توفيق اجباريه براي براي ملاقات با جناب عزرائيل!ـ نه بابا.من وترس؟به خودم گ

شوخي هايش برايم جالب بود.به ويلا كه برگشتيم مريم خانم همسر بهرام برادر بزرگ شهريار آماده مي شد تا 

ه تبراي خريد صنايع دستي به بازار برود.خانم ها با خوشحالي تصميم گرفتند كه او را همراهي كنند اما من كه خس

 وكلافه بودم تصميم گرفتم در ويلا بمانم وساعتي استراحت كنم.

آقايان حوله ها را به دوش گرفتند وبه قصد شنا ويلا را ترك كردند.به اتاقم رفتم وروي تخت دراز كشيدم.سعي 

لامش م ككردم ذهنم را آرام كنم اما بي فايده بود.مدام تصوير پژمان در خيالم نقش مي بست.نگاه مشتاق ولحن گر

بي قرارم كرده بود.از جايم بلند شدم وبا عصبانيت كش موهايم را در اوردم آنقدر با خشونت اين كار را انجام دادم 

كه دسته اي از موهايم كنده شد.كلافه بودم نه مي توانستم بخوابم ونه در اتاق بمانم.به هال رفتم ودر آينه نگاهي به 

بود.توهمي سبز تمام ذهنم را پوشانده بود.با قدمهاي شل وسنگين به خودم انداختم چشم هايم سرخ وملتهب 

آشپزخانه رفتم وجرعه اي آب نوشيدم.مادر شهريار مشغول درست كردن غذا بود.مانند روحي سرگردان در داخل 

د به تراس وويلا چرخيدم وبعد بي حوصله ازپله ها بالا رفتم.مي خواستم در تراس بنشينم ودريا را تماشا كنم اما با ور

يكباره خشكم زد.پژمان روي صندلي نشسته بود وسيگار مي كشيد.قلبم فرو ريخت موج سردي در بدنم پيچيد توان 

 حركت نداشتم.يكي از ابروهايش را بالا انداخت وبا لبخند نگاهم كردو گفت:

 ـ چه اتفاق غيرمنتظره اي!شما ياسمن خانوم هستي يا يه پري دريايي؟!

 ه افتاد.به زور دهان باز كردم وگفتم:نفسم به شمار

 ـ فكر نمي كردم شما اينجا باشين.در هر صورت ببخشيد كه مزاحمتون شدم.

 برخلاف انتظارم خنده ي بلندي كرد وبعد از چند سرفه ي پي در پي گفت:

 ـ اي خانوم!چه مزاحمتي؟بفرماييد بنشينيد.

 سرفه ي پي در پي گفت:بر خلاف انتظارم خنده ي بلندي كرد وبعد از چند 

 ـ اي خانوم!چه مزاحمتي؟بفرماييد بنشينيد.
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مثل كودكي مطيع روي صندلي نشستم.شلوار جين سورمه اي پوشيده بود با بلوز تنگ خردلي يقه هفت كه از بالاي 

 ليقه پهن آن بندهاي نخي كلفت زرشكي رنگ رد شده بود.پاهايش را روي هم انداخت وصندلي را كمي به عقب ه

 داد بعد پك محكمي به سيگار ودر حاليكه مشتاقانه نگاهم مي كرد گفت:

 ـ هوا خيلي گرمه.

صدايش خسته به نظر مي رسيد.همان طور كه نگاهم مي كرد تندتند به سيگار پك مي زد ومن مات ومبهوت نگاهش 

 مي كردم با لبخند پرسيد:

 ـ خانوم شما هميشه اينقدر كم حرفين؟

 ي زدم وگفتم:بالاخره لبخند

 ـ نه هميشه بعضي موقع ها كه بي حوصله ام.

 چشمهايش را تنگ كرد وبا نگاه عميقتري به چهره ام گفت:

ـ مثل اينكه به ما مي رسيد كم حرف مي شيد!نكنه من اونقدر ترسناكم كه زبون شما بند مي آد؟يه بار يه نفر بهم 

 گفت كه شبيه پلنگم!

 ديد.نگاهم روي عضلات قوي ودر هم پيچيده اش لغزيد.با كنجكاوي پرسيدم:بي اختيار خنديدم.او هم خن

 ـ شما چه ورزشي علاقه دارين؟به نظر مي رسه به طور حرفه اي ورزش مي كنين.

 پك ديگري به سيگارش زد ودر حالي كه حلقه هاي دود را كم كم از دهانش خارج مي كرد گفت:

 بته به واليبال هم خيلي علاقه دارم.ـ من سالهاسن بدن سازي كار مي كنم.ال

 با تعجب گفتم:

 ـ پس فوتبال؟!

 خنديد ودر ميان خنده گفت:

ـ من اهل فوتبال نيستم.برخلاف پسرهاي ديگه نه فوتبال بازي مي كنم ونه مسابقات جنجالي تيمي رو تماشا مي 

 كنم.من دوست ندارم مثل بقيه باشم تفاوت برام جالبه!

 در حالي كه سيگارش را در زير سيگاري خاموش مي كرد گفت:با مكث كوتاهي 

 ـ ياسمن خانوم من اون گوسفند سربه راه نيستم من رميده از گله به دنبال تغيير وتفاوتم!

چه قدر شخصيت متفاوتش برايم جالب بود.كاملا به هيجان آمده بودم.او با تمام پسرهايي كه قبلا ديده بودم فرق 

وتفاوت هايش بيشتر مرا جذب مي كرد.حركاتش شتاب خاصي داشت وحرفهايش پر حرارت  داشت.همين تضادها

 بود؛مثل يك گلوله آتش!

در حالي كه با حركات تند وعصبي صندلي اش را به جلو وعقب مي برد دستش را زير چانه اش زده بود ومرا نگاه مي 

 خورشيد بهاري ذره ذره آب مي شود. كرد ومن زير نگاه هاي سبز وسوزانش مثل برفي بودم كه با اشعه

 بعد از سكوتي كه زياد هم طولاني نبود گفت:

 ـ شايد باورتون نشه وفكر كنين من غلو مي كنم...اما از وقتي شما رو ديدم مدام بهتون فكر مي كنم.

 بعد چيني به پيشاني اش انداخت وبا لحني دانشين گفت:

 يرايي واقعا عجيبه!ـ خانوم شما مهره مار دارين؟اين همه گ
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تپش قلبم شدت گرفت.دقيق تر نگاهم كرد با لبخندي عميقتر.شور وهيجان نگاهش آشفته ام مي كرد.از شرم سرم 

 را پايين انداختم ولي سنگيني نگاهش را همچنان احساس مي كردم.پرسيد:

 ـ شما به چه ورزشي علاقه دارين؟

 همان طور كه سرم پايين بود گفتم:

 ل.ـ واليبا

 از گوشه چشم نگاهش كردم خنده ي جذابي روي صورتش نشست وگفت:

 ـ چه تفاهمي!

 وبعد از مكث كوتاهي با همان لبخند گفت:

ـ مي شه خواهش كنم بعد از ظهر وقتتون روبه من بدين وبا هم واليبال بازي كنيم؟اگه نيلوفر وشهريار هم بيان چهار 

 ي خيلي كيف داره.نفره بازي مي كنيم.بازي هاي دسته جمع

 بي تفاوت به دريا نگاه كردم وگفتم:

 ـ برنامه بعداز ظهرمون هنوز مشخص نيست.اگه جايي نرفتيم باشه.

 پژمان هم به دريا چشم دوخت وگفت:

ـ ويه خواهش ديگه!مي شه فردا صبح يه كم زودتر بريم پياده روي؟قبل از اونكه مجبور بشيم توي اون آفتاب داغ 

 بريزيم...من ساعت هفت جلوي در ويلا منتظرتونم.شرشر عرق 

 ابروهايم را در هم كشيدم وبا لحني جدي گفتم:

 ـ دليلي نداره من وشما تنهايي بريم پياده روي!

 برخلاف انتظارم از رو نرفت وبا خنده اي بلند گفت:

 !ـ ناسلامتي ما فاميليم ها!مگه چي مي شه تنهايي بريم پياده روي؟فقط من وشما

حرصم گرفت.خون توي صورتم دويد.برافروخته وشتاب زده برخاستم وزير نگاه هاي متعجبش از تراس خارج 

اونقدر گيج ومبهوت نگاهش كردي كه متوجه ي علاقه ات شد.اين پسره ي خودخواه وپررو حالا »شدم.با خودم گفتم 

ا عجله از پله ها پايين رفتم وبعد از وارد شدن به ب« داره وسوسه ات مي كنه تا هر طور شده با تو ارتباط برقرار كنه.

اتاق در را محكم به هم كوبيدم.احساس مي كردم به من توهين كرده.تصميم گرفتم هرجور كه شده فكر وخيالش را 

از سرم بيرون كنم.سر ميز ناهار تمام مدت چشم به بشقابم دوخته بودم وبا غذا بازي مي كردم.روز خسته كننده اي 

ظات كندو كشدار مي گذشتند انگار خورشيد خيال غروب نداشت.غوغايي عصبي مرا تا مرز جنون مي برد.هم بود.لح

 دوستش داشتم وهم مي خواستم فراموشش كنم.

تمام بعداز ظهر را در اتاق ماندم وخودم را سرگرم خواندن مجله نشان دادم.دلم نمي خواست ديگر به آن چشمهاي 

 ستم از آن نگاه ها بگريزم.افسونگر نگاه كنم مي خوا

 دو غروب بود كه نيلوفر با عجله وارد اتاق شد وگفت:

 ـ ياسي پاشو بيا مي خوايم واليبال بازي كنيم.

 همان طور كه روي تخت كز كرده بودم وبي هدف مجله را ورق مي زدم گفتم:

 ـ نيلوفر اصلا حوصله ندارم ولم كن.

 ستم مي كشيد گفت:جلو آمد ودر حالي كه مجله را از د
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ـ مثل اينكه تو عادت كردي هميشه سرت تو كتاب باشه!اون موقع كه بهونه ات كنكور بود حالا ديگه چرا كتاب مي 

 خوري!

از حرف نيلوفر خنده ام گرفت واز جايم بلند شدم.مقابل آينه ايستادم چه قدر آشفته بودم.موهايم پريشان شده 

 زدم ودوباره پشت سر جمع كردم.ورنگم پريده بود.موهايم را برس 

وقتي از ويلا خارج شديم هوا كاملا تاريك بود.ستاره ها در آسمان طلوع مي كردند وباد خنكي از سمت دريا پوستم را 

 نوازش مي كرد.حس تازگي در رگهايم دويد.پژمان با اشاره به توپي كه در دست داشت گفت:

 ـ مي خوايم واليبال بازي كنيم آماده اين؟

 با لبخندي خشك وبي معني نگاهش كردم اما سبزي نگاه او با من خيال بازي نداشت.

 در تمام طول بازي همراه حركت توپ نگاه هاي پژمان هم به طرفم پرت مي شد.

 بعد از صرف شام پژمان فيلمي را در دستگاه ويديو گذاشت وبا لبخند به جمع گفت:

 ـ يه فيلم گرفتم توپ دست اول!

 فر روي كاناپه ي روبه روي تلويزيون نشست وروبه پژمان گفت:نيلو

 ـ حالا اين فيلم دست اول چي هست؟!

 پژمان با آب وتاب گفت:

 ـ يه فيلم جديد كه توي سينماي وحشت حرف اول رو مي زنه!

 شهريار كه مشغول شكستن تخمه بود با هيجان گفت:

 ـ خوبه من عاشق فيلم هاي ترسناكم!

انگير خان مشغول چيدن صفحه ي شطرنج شدند وهلن و سميرا به اتاق رفتند تا بخوابند.بقيه هم مشغول پدرم وجه

تماشاي فيلم شدند.ذهنم پريشناتر از آن بود كه روي فيلم تمركز كنم.آهسته بلند شدم واز ويلا بيرون رفتم.از لابه 

اره طوفاني بود.در آهني ويلا با صداي گوش خراشي لاي نرده ها نگاهي به دريا انداختم.باد تندي مي وزيد.دريا دوب

باز شد.به طرف ساحل رفتم وروي ماسه ها نشستم.بي قرار بودم مثا امواج دريا.نور نقره اي رنگ ماه روي آبي دريا 

پخش شده بود.محو تماشاي بازي ماه وابر بودم.گاهي ماه از پشت ابرهاي تيره ودرهم سرك مي كشيد ولحظاتي بعد 

با لجبازي بيشتر ماه را مي پوشاندند.به پژمان فكر مي كردم.دلم مي خواست بدانم چه احساس نسبت به من ابرها 

 دارد آيا اوبه من علاقه داشت؟آيا به من فكر مي كرد؟

صداي قدمهايي نرم وسبك مرا از درياي افكارم بيرون كشيد وبه دنبال آن بوي تند ادوكلن.بي اختيار سرم را 

ديدن پژمان ضربان قلبم چند برابر شد.اول نگاهم كرد بعد كنارم روي ماسه ها نشست وبه تقليد از من چرخاندم وبا 

 زانوهايش را در بغل گرفت.كمي جابه جا شدم تا از او فاصله بگيرم با لحن شوخ وبامزه اي گفت:

 ـ خانوم من مرض مسري دارم كه ازم فاصله مي گيرين؟

اما در دلم خنديدم.اين پسر تمام حركاتش تمام حرفهايش جالب وبامزه بود.با لحن  خودم را كنترل كردم تا نخندم

 گرم ومهرباني گفت:

 ـ نترسيد من بهتون اطمينان مي دم يكي از اون ارواح سرگردان توي فيلم نيستم كه يه دفعه اينجا ظاهر شده!

به گوش مي رسيد.نگاهم روي دريا  باز هم سكوت كردم وچيزي نگفتم.براي لحظاتي فقط صداي پرخروش امواج

 چرخيد.سنگيني نگاهش را احساس مي كردم.مدتي در سكوت گذشت وبعد گفت:
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 ـ لعنت بر اون گربه كه زبونت رو خورده!

چقدر سمج بود!بدون نيم نگاهي ويا كمترين توجهي از جانب من هنوز داشت خيره نگاهم مي كرد.انگار تمام 

 سماجت بيشتري گفت: حواسش را داده بود به من.با

ـ بالاخره تصميم ندارين صحبت كنين؟من اونقدرها هم كه شما فكر مي كنين پسر بدي نيستم ها.حيف شب به اين 

 قشنگي نيست كه با اخم وسكوت خرابش مي كنين؟شما واقعا لجباز ويه دنده اين.

 وبا كمي مكث افزود:

 ـ من هم عاشق همين لجبازيهاتم دختر!

ي اعتماد نكردم.فكر كردم حتما اشتباه شنيده ام.سرم را بالا آوردم ونگاهش كردم.اما چشمهايش حرف به گوش هام

هايش را تاييد مي كرد.مات ومبهوت به او خيره شدم.سردم شده بود داشتم يخ مي زدم.نگاه متعجب مرا كه ديد 

 لبخند مهرباني زد وگفت:

 ي كه عاشقتم!ـ اينقدر تعجب نداره خانم كوچولو خودت مي دون

لبم را گاز گرفتم وخيره نگاهش كردم.درونم غوغايي بود.باورم نمي شد پژمان كنارم نشسته واين طور با اشتياق 

 نگاهم مي كند ومي گويد كه عاشقم شده!

 با لحني شيطنت آميز گفت:

م ريا؟چه كار كنم كه عشقـ خوشگل خانوم!نمي خواي يه چيزي بگي!مي خواي منو ديوونه كني تا همين جا بپرم توي د

رو باور كني؟برم يه گيتار بيارم همين جا برات بزنم وناله ي عاشقي سر بدم؟مي خواي بپرم اون بالا وماه رو برات از 

 آسمون بكنم؟يا ستاره ها رو برات بچينم؟

 وقتي سكوتم را ديد صدايش را كلفت تر كرد وگفت:

 باهاش يخ قل دوقل بازي كني!ـ شايدم دلت مي خواد قلبم رو در بيارم تا 

 بيشتر از آن نتوانستم خودم را كنترل كنم لبخندي زدم وگفتم:

 ـ خودت رو لوس نكن.

اما خدا مي داند كه چه دلهره اي داشتم.چهره ونگاه پژمان برايم مبهم،گنگ وناخواندني بود.سبزي نگاهش برق زد 

 وبا لحن شوخي گفت:

 ولجبازي هستي!خودم رو كشتم تا يه كلمه حرف ازد هنت بيرون اومد. ـ بابا تو ديگه چه موجودي سرتق

 بعد نفس عميقي كشيد وافزود:

ـ مشب خيال ندارم در مورد معايب اخلاقيت بحث كنم يه بار سرفرصت تمام حركات ورفتارت رو مي ذارم زير ذره 

 بين تا بفهمي كه چه سنگدلي هستي!

 نگاه مي كردم كه گفت: نگاهش را روي صورتم چرخاند.به دريا

ـ ديگه زدم به سيم آخر.مي خوام بهت بگم كه خيلي دوستت دارم وتصميم گرفتم باهات ازدواج كنم اما بايد قول 

 بدي مهربون تر بشي ويه كوچولو اخلاقت رو خوبتر كني!

بختي وسعادت به از شدت تعجب وهيجان نفسم بند آمده بود.احساس مي كردم با پيشنهاد ازدواج او در هاي خوش

ساله وجدالي سخت  7رويم باز شده.ذهن كودكانه ام مي پنداشت كه واقعا عاشق پژمان شده ام.اما امروز با طي مسير 

پي به تفكر اشتباهم برده وفهميده ام كه هر احساس هيجان انگيزي عشق وخوشبختي نيست.دريافته ام كه 
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انسان با انديشه ي درست به قدرت عجيبي دست مي يابد كه خوشبختي بستگجي به نوع تفكر وانديشه ي ما دارد.

 حتي مي تواند خوشبختي را هم خلق كند.

 هنوز در بهت بودم حالت من را كه ديد چنگي به موهايش زد و گفت:

 ـ من در مورد تو با پدرم صحبت مي كنم وهمين روزهاست كه با يه سبدگل بزرگ زنگ خونه تون رو مي زنيم!

ه وار مي زد.احساس مي كردم مي خواهم از خوشحالي پرواز كنم.نفسم به شماره افتاده بود.من شيفته قلبم ديوان

ومدهوش به او نگاه مي كردم وتناقضات رفتار وگفتار او را ناديده مي گرفتم.به راحتي مي شد فهميد كه او ثبات 

ندك موزيكالي آن را آتش زد فقط يك پك وتعادل روحي ندارد ولي من دير فهميدم!سيگاري از جيبش ذر اورد وبا ف

عميق به آن زد وبعد با حالتي عصبي آن را به دريا پرت كرد.سيگار روي امواج رقصيد وروشنايي اش محو شد.درست 

ته آهسته آهس«اشتباه مي كني احمق نباش اون به درد تونمي خوره.»همان موقع نداي نكوهشگر درونم كه مي گفت:

 خاموش شد.

 حالتي عصبي چوب كوچكي را بر روي ماسه ها مي كشيد.همان طور كه سرش پايين بود با ترديد گفت:پژمان با 

 ـ نگفتي تو بالاخره زن مي شي؟!

 دلم مي خواست بدون رودربايستي به او جواب مثبت بدهم اما عقل نهيبم زد وگفتم:

 ـ بايد فكر كنم.

رت كرد بعد به صورتم چشم دوخت.چشمهايش حالت تب آلودي سرش را بالا آورد وچوب را با عصبانيت به دريا پ

 داشت.انگار نا آرام بود. خط عميقي بين دو ابرويش ظاهر شد وبا لحن شوخي گفت:

 ـ تو چي مي خواي جز يه پسر خوش تيپ كه برات هلاكه!

 درحالي كه نگاهش مي كردم گفتم:

 ـ نياز به يه مدت زمان كوتاه دارم تا فكر كنم.

يگار ديگري آتش زد.آشفتگي وبي قراري خاصي در نگاهش موج مي زد.از جايش بلند شد ودر حاليكه به اطراف س·  

 نگاه مي كرد گفت:

 ـ فكر كن ولي شك نداشته باش كه از من عاشقتر پيدا نمي كني.

ب كه ن ونور مهتاچنگي به موهايش زد.كمي بعد با خداحافظي كوتاهي به ويلا برگشت.من ماندم وهجوم افكار پريشا

 روي امواج دريا مي شكست.

روز بعد تا نزديكي هاي ظهر در رختخواب ماندم.وقتي از اتاق خارج شدم صداي خنده وفرياد از طبقه بالا به گوش 

مي رسيد.بي اختيار ناراحت شدم.انگار دردي در قلبم پيچيد.دلم نمي خواست پژمان با دختر عمه هايش شوخي كند 

 شپزخانه رفتم وچاي ريختم.اولين جرعه را كه نوشيدم نيلوفر شاد وخوشحال وارد شد وبا خنده گفت:يا بخندد.به آ

 ـ دختر تو اين قدر مي خوابي خسته نمي شد؟

 بي حوصله گفتم:

 ـ پس چه كاركنم؟

 جلو آمد ودستش را دور گردنم حلقه كرد وگفت:

 ده روده بر مي شه.ـ پاشو بيا بالا پژمان يه فيلم گذاشته كه آدم از خن

 فنجان چاي را روي ميز گذاشتم وبه تندي گفتم:
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 ـ من حوصله فيلم ندارم مي فهمي؟

 نيلوفر چانه ام را بالا گرفت وبه چشمهايم نگاه كرد وگفت:

 ـ ياسي چه قدر بداخلاق شدي!انگار نه انگار كه هفته ي بعد اين موقع من وتو ديگه پيش هم نيستيم.

اي در گلويم پيچيد وقطرات اشك بي اختيار از چشمهايم جاري شد.نيلوفر را در آغوش گرفتم  بغض خفه كننده

 وحسادت ناشي از رفتار پژمان را با اشكهايم بيرون ريختم.

كاش به آن سفر عجيب نمي رفتيم.سالهاي بعد دلم مي خواست تمام آن وقايع واتفاقات را از ذهنم پاك 

اد.اما حالا ديگر آنها را پذيرفته ام.آن خاطرات جزئي جدايي ناپذير از زندگي من كنم.خاطرات پژمان عذابم مي د

هستند.به ياد حرفهاي استاد حقاني مي افتم.او در حالي كه دسته ي عينكش را در دست داشت با مهرباني واقتداري 

ند نقشي الهي به عهده تمام رويدادها وافرادي كه به زندگي شما راه يافته ا»كه در چشمهايش موج مي زد گفت:

 «دارند!

 پژمان وتجربياتي كه در آن زمان كسب كردم درس بزرگي به من دادند مانند معلمي با تجربه!

عصر آن روز پژمان دوباره پيشنهاد بازي واليبال داد.يادم مي ايد باد تندي مي وزيد.كايتي كه در ميان هياهوي بچه 

صيد وما با خنده وشادي واليبال بازي مي كرديم.آن روز واقعا خوشحال ها به هوا رفته بود در آغوش باد مي رق

بودم.پژمان با مهارت خاصي بالا مي پريد وبه توپ ضربه مي زد.زنجير دور گردنش كه پلاك بزرگي به شكل حرف 

p زي ابه آن آويزان بود در فضا پيچ وتاب مي خورد.انرژي عجيبي در بدنم احساس مي كردم.دو ساعت بي وقفه ب

 كرديم.من ونيلوفر كنار هم بوديم وشهريار وپژمان با هم.

روزهاي بعد از سفر انگار گيج بودم.كوچكترين ناراحتي من را تا اوج عصبانيت مي كشاند وبرعكس كوچكترين 

 خوشحالي هم شادم مي كرد.انگار سيستم عصبي ام پاك به هم ريخته بود.بالاخره روز سفر نيلوفر فرا رسيد.

 ي با غرولند مي گفت:مامان

 ـ بهتره عروس وداماد همين جا بمونن.

وشهريار با همان آرامش هميشگي اش غرغرهاي ماماني را تحمل ميك رد ودر جواب فقط لبخند مهرباني صورتش 

را مي پوشاند.از بس گريه كرده بودم چشمهايم قرمز شده بودند.همزمان با ما فاميل هاي شهريار هم به سالن 

ه رسيدند.ناگهان از بين جمعيت چشمهايم با سبزه زار مواجي گره خورد.ميخكوب شدم.چه قدر دلم براي اين فرودگا

سبزي خيال انگيز تنگ شده بود.مدتي خيره بدون پلك زدن نگاهش كردم چشمهايش انگار جنگلي سحرآميز بود 

 بكرو پر از رمزوراز كه هنوز كسي نتوانسته بود تا عمق آن پيش برود.

لوفر با چشمهاي خيس از اشك با همه خداحافظي كرد وبه سالن ترانزيت رفت.مادرم با اصرار از نگهبان جلوي در ني

خواست تا وا را همراهي كند.خدايا چه احساسي داشتم؛حس تنهايي عجيبي كه ته دلم را خالي وخالي تر ميك رد.زير 

ت ودلتنگي هات باهاش حرف بزني.كسي نيست تا ياسي ديگه تناه شدي.ديگه كسي نيست كه از آرزوها»لب گفتم:

اشك تمام پهناي صورتم را پوشانده بود.هواي سالن برايم آنقدر «باهاش درد دل كني وخودت رو سبك كني...

سنگين بود كه احساس خفگي مي كردم.نفسم بالا نمي امد.به محوطه فرودگاه رفتم وروي نيمكتي نشستم سرم را 

تم وزدم زير گريه.يادم آمد كه سالها قبل وقتي نيلوفر براي يك هفته به اردوي رامسر روي ساعد خم شده ام گذاش

رفته بود تمام آن هفته گيج وبه هم ريخته بودم.من به نيلوفر بيش از حد وابسته بودم.حالا درست همان احساس 
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ه مي كشيد.سايه اي را حس سالها پيش درمن نمايان شده بود ولي عميق تر!چنگال هاي غم به قلب وتمام وجودم پنج

 كردم وبعد صدايي آشنا وگرم:

 ـ بسه ديگه بچه كه نيستي اين قدر گريه مي كني!

آرام آرام سرم را بلند كردم.پژمان بود.هول شدم وبا پشت دست اشكهايم را پاك كردم.قلبم ديوانه وار مي زد آن 

ي خاصي نگاهم مي كرد.حس تسكين دهنده اي چنان كه احساس كردم صدايش به گوش پژمان هم رسيده.با مهربان

 در نگاهش موج مي زد كه برايم خوشايند بود.كنارم نشست وبا لحن پرمهري گفت:

ـ فاصله ي تو با نيلوفر فقط پنج ساعته!هر وقت كه بخواي مي توني بري پيشش ويا اون بياد اينجا.سفر كردن اين 

 طول بكشه. روزها خيلي راحته مثل قديم ها نيست كه چند روز

 با صدايي بغض آلود ولرزان گفتم:

 ـ ولي من به نيلوفر عادت كردم.نمي تونم ازش جدا بشم.

 خنده ي بلندي سر داد وبا نگاهي مهربان گفت:

ـ اولش سخته ولي بعد عادت ميك ني!نكنه دلت ميخ واد هم تو وهم نيلوفر تا اخر عمرتون كنار مامان وباباتون 

 بمونين؟

 گرفت.چيني به پيشاني اش انداخت وبا نگاه عميقتري به من گفت:خنده ام 

 ـ ولي امشب اميدوارم كردي ها!

 با تعجب نگاهش كردم.لبخندي زد وگفت:

ـ اميدوار شدم كه هم قلب داري هم اشك!من فكر مي كردم تو يه عروسك متحركي بدون احساسات ولي مي بينم 

 كه احساساتت همچين كم هم نيست.

م ودر كيفم را باز كردم بسته آدامسي از آن بيرون اوردم وبعد از اينكه يكي از آنها را در دهانم گذاشتم بسته خنديد

 رابه طرف پژمان گرفتم.او هم يكي برداشت وبا لحن شوخي گفت:

 ـ اشكهاين همچين پر سوز وگداز هم نبودن ها با يه لبخند بند اومدن!

دانم پژمان ان روزها چه احساسي نسبت به من داشت.شايد از ته دل مرا احساس سبكي مي كردم.هنوز هم نمي 

دوست داشت شايد هم نه فقط دچار يك احساس موقتي وزودگذر شده بود.او با لبخندي جذاب موهاي روي پيشاني 

 اش را كنار زد وگفت:

 ـ عروسك خانوم!در مورد پيشنهادم فكر كردي؟

 اند.چيزي نگفتم.با اخم گفت:چشمهاي مخمور نيمه بازش دلم را لرز

 ـ مثل اينكه كشتي هات غرق شده اونم چه كشتي هاي پر از جنسي!

 بعد با كمي مكث ادامه داد:

 ـ خانوم مي شه كشتي بعدي رو بفرستين به بندر قلب من؟!

 لبخندي زدم وبا لحني صميمي طوري كه انگار با كسي درد دل مي كنم گفتم:

 حد نداره.به قول ماماني كاش شهريار بياد ايران زندگي كنه. ـ اونقدر دلم گرفته كه

 قهقهه اي زد وگفت:

 ـ خب ديگه چي؟!ديگه كي بايد كجا زندگي كنه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

2 8  

 

 بعد حالت متفكري به خود گرفت وبا لحني كه حكايت از همدلي داشت گفت:

درست نمي شه.به عيد فكر ـ آسون بگير هرچي زندگي رو سخت بگيري سخت تر مي گذره.با غم وغصه هيچ چيز 

كن كه نيلوفر وشهريار بر مي گردن به كمي بعد كه تو خاله مي شي...تازه خوش به حال اون كسي كه تو خاله اش مي 

 شي!به اين فكر كن كه چند وقت بعد نيلوفر خاله مي شه!

 بعد نگاي به من انداخت وگفت:

 ـ بازم بگم؟

 خنده اي كردم وبا اشاره ي دست گفتم:

 ـ نه ممنون بسه ديگه.

 او با لبخند عميق ونگاهي پرسشگر هيجان زده گفت:

 ـ نگفتي جوابت چيه!

 بالاخره نگاهش در من اثر كرد سرم را پايين انداختم وآرام گفتم:

 ـ من مخالفتي ندارم بايد ببينم بزرگترها نظرشون چيه!

بزش نگاه كردم.نگاهش رابه چشم هامي دوخت لحظاتي در سكوت سپري شد.سرم را بلند كردم وبه چشم هاي س

 وبا لحني ملايم گفت:

ـ بزرگترها وقتي سماجت ما رو ببيننن موافقت مي كنن.من كه با پدرم صحبت كردم منتظر يه فرصت مناسبيم باري 

 خوستگاري...از حالا تمرين كن تا بتوني يه چاي خوب دم كني وجلوي ما بگيري!

وفر به لندن خلاء احساسي من كه با ازدواج نيلوفر عميق تر شده بود با عشق پژمان پر درست همزمان با پرواز نيل

 شد.

پژمان تا حالا تو رو فراموش كرده.حتما »روزهاي گرم تابستان پشت سر هم ميگ ذشتند.گاهي به خودم مي گفتم:

 «كر نكنه.قبل از تو هم دخترهاي ديگه اي در زندگي اون بودن شايد حتي لحظه اي هم به تو ف

همان روزها بود كه نتايج كنكور اعلام شد.من از صبح زود جلوي كيوسك روزنامه فروشي ايستاده بودم هر لحظه 

تعداد پسرها ودخترهاي نگران ومضطرب اضافه مي شد وبعد از دو ساعت صف طويلي ايجاد شد.خوشبختانه من 

هيجاني داشتم.دل توي دلم نبود.چند نفر اول كه جلوي صف بودم.حدود ساعت دوازده ظهر روزنامه ها رسيد.چه 

روزنامه را گرفتند صف به هم خورد وهمه دور آنها جمع شدند تا اسامي خود را در روزنامه جستجو كنند.با دستهاي 

يدا را پ« م»لرزان روزنامه را گرفتم وكمي آن طرفتر روي لبه پياده رو نشستم وروزنامه را تند تند ورق زدم تا حرف 

« خدايا شكرت!»دم.چشمم را چرخاندم وبالاخره اسمم را پيدا كردم.موجي از خوشحالي در تمام بدنم پخش شد.كر

من قبول شده بودم.بلافاصله دفترچه مربوط به انتخاب رشته ها را از كوله ام بيرون اوردم وبه دنبال كد رشته ي 

رشته ي كامپيوتر قبول شده بودم آن هم در  قبولي ام آن را زير ورو كردم.خوشحالي ام چند برابر شد.من در

 تهران.رتبه ام درست لب مرز بود وخودم هم ترديد داشتم كه تهران قبول شوم.

با خوشحالي عجيبي پريدم توي اولين باجه تلفن وخبر قبولي ام را به مادرم دادم.مادر هيجان زده به من تبريك 

نم را ديدم ودر كمال تعجب متوجه شدم كه او هم در همان گفت.كنار باجه پونه يكي از همكلاسيهاي دبيرستا

دانشگاهي كه من قبول شده ام رشته كامپيوتر قبول شده!هر دو يكديگر را بغل كرديم واشك شوق از چشمهايمان 
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جاري شد.خيلي زود همه فاميل خبردار شند وبه من تبريك گفتند.يادم مي ايد ماماني همين كه مرا ديد بغلم كرد 

 اليكه سرم را مي بوسيد با مهرباني خاص خودش گفت:ودر ح

ـ خدا رو صد هزار مرتبه شكر ديگه شدي خانم مهنديس!حالا مادر كلي وقت داري خودت رو تقويت كني تا يه آبي 

 زير پوستت بياد.خيلي لاغر وضعيف شدي از بس كه درس خوندي.

 وبعد روكرد به مادرم وگفت:

 وتا زرده تخم مرغ بزن تو شير بده ياسي بخوره قوت بگيره.ـ پروين خانوم.صبح به صبح د

 با خنده به ماماني گفتم:

 ـ ديگه كسي زرده تخم مرغ نمي خوره واسه سلامتي ضرر داره.

 ماماني اخمي كرد وگفت:

ـ براي همينه كه جوون ها ديگه نه جوني دارن ونه رمق...دخترها شدن عين چوب كبريت.من نمي دونم فردا پس 

 فردا چه جوري مي خوان يه شكم بزان!

روز بعد يك شنبه بود وتا ديروقت در خرتخواب ماندم.تا نزديك ظهر حس ورمق نداشتم كه از جايم بلند 

شوم.كتابي را از قفسه ي بالاي تختم برداشتم وشروع به خواندن كردم.نيم ساعتي كه گذشت بالاخره از تخت جدا 

رم مثل هميشه با تلفن صحبت ميك رد.حدس زدم كه يكي از خاله هايم پشت شدمو به سمت هال حركت كردم.ماد

خط است.به آشپزخانه رفتم.عطر خوش فسنجان همه جا را پر كرده بود.شيشه ي شير را از يخچال برداشتم وبعد از 

ادرم مخوردن يك ليوان شير به هال برگشتم بي حوصله روي كاناپه افتادم وشبكه هاي تلويزيون را عوض كردم.

 گوشي تلفن را كه گذاشت با لبخند معني داري نگاهم كرد وگفت:

 ـ حدس بزن كي پشت خط بود!

 با بي قيدي شانه هايم را بالا انداختم وگفتم:

 ـ نمي دونم.شايد خاله ناهيد...يا خاله محبوبه.

 مادر روي كاناپه كنارم نشست وبا نجوايي آرام زير گوشم گفت:

 ست اشتباهه.خواستگار بود براي جنابعالي!ـ نه خير خانوم حد

 جا خوردم.بهت زده به مادرم نگاه كردم وگفتم:

 ـ خواستگار؟!

 مادرم چشمهايش را كمي تنگ كرد وگفت:

 ـ بله مثل اينكه دختر كوچولوي من هم بزرگ شده!حالا حدس بزن اني خواستگارهاي سمج كي هستن.

 با حالتي عصبي گفتم: من كه اصلا حوصله ي حدس وگمان نداشتم

 ـ مسابقه بيست سوالي راه انداختين ها خودتون بگين ديگه!

 مادر با يم دنيا مهر ومحبت نگاهم كرد وگفت:

 ـ سمين خانوم بود تو رو براي پژمان خواستگاري مي كرد.

 خشكم زد.مادرم كمي جابه جا شد وبعد با اخم ادامه داد:

 خيلي زرنگن مي خوان تو رو هم از چنگم در بيارن!ـ مثل اينكه پسرهاي فاميل مكرم 

 نزديك بود از شادي وهيجان پس بيفتم.مادرم چهره اي متفكر به خودش گرفت وبعد از چند لحظه گفت:
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 ـ البته من به سيمين خانوم گفتم كه ياسي اصلا امادگي ازدواج نداره...

 حرف مادرم را قطع كردم ونسنجيده گفتم:

 كنم!...ـ خب پيدا مي 

هنوز حرفم تمام نشده بود كه متوجه ي اشتباهم شدم.خودم را لو داده بودم.گونه هايم از شرم سوخت.مادرم با 

 چشمهاي گرد شده از تعجب نگاهم كرد وگفت:

 ـ نكنه اين پسره دل دختر منو برده؟!

 چون مادرم شگفت زده گفت:سعي كردم خودم را بي تفاوت نشان دهم تا راز درونم آشكارنشود اما موفق نشدم 

 ـ پس تو به پژمان علاقه داري!

 بعد سرش را چند بار تكان داد وگفت:

ـ اما من مخالفم!تو چند روزه ديگه مي خواي بري دانشگاه بايد چهار سال درس بخوني.اصلا وقت ازدواجت نيست.در 

واج داد.اين مدت براي قضاوت خيلي ضمن ازدواج مهمترين تصميم زندگيه به اين راحتي كه نمي شه تن به ازد

 كمه.ما هنوز اون ها رو درست نمي شناسيم.

 من كه از خبر شنيدن خواستگاري نيرو تازه اي گرفته بودم گفتم:

 ـ اما نيلوفر هم توي يه مدت كوتاه تصميم گرفت ازدواج كنه!

ين قدم را به سمت من برداشته قدمهاي مادرم مات ومبهوت به من نگاه مي كرد. ومن مي خواستم حالا كه پژمان اول

بعدي را بردارم وچقدر عجولانه برداشتم!من از پژمان خوشم آمده بود ودلم مي خواست با او ازدواج كنم.لحظه اي 

هم به احساساتم شك نكردم.آگاهي نسبت به عشق وازدواج كه نداشتم هيچ حرفهاي مادر وپدرم وماماني را هم 

ي بودم كه مي خواهد جهان بر محور هوسهاي كودكانه اش بچرخد.فقط گيج ومسخ شده نشنيده گرفتم.انگار كودك

پژمان را مي خواستم وبا لجبازي حتي براي يك دقيقه هم كه شده فكر نكردم كه من هيچ نقطه مشتركي با پژمان 

راي ازدواج انتخاب ندارم.به خودم اجازه دادم به رغم انتقادهاي ديگران وحسي هر چند محو در ضميرم پژمان را ب

 كنم.آخ كه چه اشتباه بزرگي كردم!

من نه پژمان را مي سناختم نه حتي سعي كردم او را بشناسم.به هر حال الان ديگر خودم را براي گذشته ها ملامت 

نمي كنم وزجر نمي دهم.من به خداي خودم اعتماد دارم در برابر مقدرات او سر تعظيم فرو آورده وبدون 

گراني خودم رابه او سپرده ام.درست است كه آن زمان بچه گانه ونسنجيده تصميم گرفتم ولي كوچكترين ن

 خوشحالم كه الان جور ديگري فكر مي كنم وخيلي زود به اشتباهم پي بردم.

پدرم مخالف سرسخت اين ازدواج بود ولي من مدام به مادرم فشار مي اوردم وبا التماس از او مي خواستم كه پدر را 

ضي كند تا اجازه دهد خانواده پژمان براي خواستگاري بيايند.بالاخره هم موفق شدم.جلسه اول با حضور خانواده را

من وپژمان برگزار شد وقرار شد در جلسه ي دوم بزرگترهاي دو فاميل هم حضور داشته باشند.كمتر ازد ه روز بعد 

دو طرف برگزار شد.چه قدر خوشحال بودم كه درست روز پنجم مهر مراسم بله بران با حضور فاميل هاي هر 

 بالاخره به پژمان رسيده ام وچه قدر هم دوستش داشتم.

او هم مثل عاشقي دلباخته مدام از عشق وعلاقه اش زير گوشم مي خواند ومن روز به روز عاشق وشيداتر مي ·  

رفتم وخدا مي داند بعد از پايان  شدم.كلاسها شروع شده بود ومن دلگرم از عشق او شا وخوشحال به دانشگاه مي

كلاسها با چه اشتياق وذوقي به سمت خانه مي دويدن تا به او زنگ بزنم.هميشه مي خنديدم خوشحال بودم وشادترين 
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دختر كلاس!آنقدر از انتخابم راضي بودم كه اين حس رضايت تمام زندگي ام را تحت الشعاع قرار داده بود.اما 

تند زود خاموش مي شود!چند روز بعد از مراسم بله بران سيمين خانم تلفن زد وبراي  افسوس كه نمي دانستم آتش

جمعه شب ما را به منزلشان دعوت كرد.بعد از خريدن يك سبد گل وجعبه اي شيريني به سمت منزل آنها به راه 

ير باز كرد وبعد هم جهانگ افتاديم.بلافاصله بعد از فشردن زنگ پيرمرد لاغر اندامي در خانه را با لبخند به رويمان

خان به استقبالمان آمد.از جاده اي كه با سنگ ريزه مفروش شده بود ودر دو طرف آن چراغ هاي پايه دار نورافشاني 

مي كردند به طرف ساختمان به راه افتادبم.نور زرد حباب ها وغبار دورشان عطر شب بوها وبوي گل ياس وصداي 

ها همه وهمه مرا گيج وسرمست كرده بود.شاخه هاي نخل زينتي قوس دار كه مثل برخورد كفشهاي ما با سنگ ريزه 

آبشار روي سنگ چين باغچه ريخته برگهاي قلبي شكل كه دور درختان پيچيده بود و...سبزي نگاهي كه خندادن جلو 

 مي آمد مرا به رويايي شيرين فرو مي برد.

گذاشتيموبعداز بالا رفتن از چند پله ي عريض به سالن بزرگي  از راهرو باريكي كه دو اتاق در طرفينش قرار داشت

رسيديدم.چند بوفه ي بلند در اطراف سالن قرار داشت كه اشياء قديمي زيبايي با سليقه در آن چيده شده بود ونور 

چوبي  ررنگي نورافكن ها در بلورها وكريستال هاي داخل آن انعكاس مي يافتوتابلو فرش هاي زيبا درون قابهاي قطو

روي ديوار خودنمايي مي كردند كه در ميان آنها منظره ي زيبايي از يك شكارگاه توجه مرابه خود جلب كرد.مبلمان 

وسرويس ناهارخوري زيتوني رنگي كه به سبك ايتاليايي بود با سليقه در سالن چيده شده بود.فرش ها، رنگ زمينه 

موني زيبايي از رنگ سبز داشت انگار در اين خانه رنگ سبز ي تابلو ها وگچ بري هاي روي سقف وديوار همه هار

حكومت مي كرد!كيفم را روي ميز گذاشتم وروي مبلي در گوشه ي سالن نشستم.جهانگير هان با چهره اي بشاش 

 كنار پدرم نشست ودستش را دور گردن او انداخت وگفت:

 ـ چه عجب جناب مهرپور بالاخره ما رو سرافراز كردين!

 اهايش را روي هم انداخت وبا لبخند گفت:پدرم پ

 ـ ما كه هميشه به شما زحمت مي ديم.

 جهانگير خان سينه اي صاف كرد وگفت:

 ـ باعث افتخار ماست منت سر ما گذاشتين...

 وبا كمي مكث ادامه داد:

شما عاقبت به خير مي ـ اين ازدواج كه سر بگيره من هيچ آرزوي ديگه اي ندارم خيالم راحته كه پژمان زير سايه 

 شه...اين وصلت مايه ي مباهات ماست!

 پدرم با ديدن آن همه صميميت ومهرباني لبخندي از سر رضايت زد وبا خوشروئي گفت:

 ـ نظر لطف شماست.

سيمين خانم با لبخند هميشگي اش سيني شربت رابه همه تعارف كرد.ليوان را با تشكر از سيني برداشتم وجرعه اي 

را نوشيدم.خنكي شربت به دلم نشست.آرام آرام سرم را چرخاندم وبه پژمان كه سمت چپ من نشسته بود از آن 

نگاه كردم با لبخندي شيرين به من زل زده بود.باز ضربان قلبم بالا رفت.جهانگير خان با نگاهي به پژمان وبعد بع 

 پدرم گفت:
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ر صلاح مي دونين ما عمل كنيم.يه بار ديگه هم موقع ـ جناب مهرپور من ريش وقيچي رو مي سپارم به شما.هرجو

خواستگاري خدمتتون عرض كردم ياسمن مثل دخترمه.من كه دختر نداشتم حالا دختردار شدم هر شرط وشروطي 

 رو از جانب شما قبول دارم فقط هر چه زودتر يه مراسم براي اين دوتا جوون بگيريم كه به هم محرم بشن.

 ته هاي جهانگير خان سر تكان مي دادگفت:پدرم كه در تاييد گف

پـ به نظر من عيد نوروز براي مراسم عقد در نظر گرفته بشه بهتره.ياسمن كه يه خواهر بيشتر نداره حتما بايد نيلوفر 

 در مراسمش شركت كنه واون هم زودتر از عيد نمي تونه به ايران بياد.

 ت وگفت:جهانگيرخان با لبخند نگاهي به من وپژمان انداخ

 ـ به ميمنت ومباركي همون هفته ي اول عيد مراسم عقد رو برگزار مي كنيم.جمعه هم از صبح مي ريم باغ...

همه با رضايت لبخند زدند.جهانگيخان وسيمين خانم آنقدر خوب ومورد اعتماد بودند كه پدر ومادر من لحظه اي هم 

 ترديد نكردند كه شايد پژمان از جنس ديگري باشد.

درم وجهانگيرخان در حال چيدن مهره هاي چوبي شطرنج بر روي ميزي كه به شكل صفحه ي شطرنج بود پ

شدند.صحبت هاي مادرم وسيمين خانم هم حسابي گل انداخته بود.پژمان با شيطنت چشمكي به من زد ودر حالي كه 

 جلو مي امد با لحن شوخ وبچه گانه اي گفت:

 تر مي شه صحبت كرد.ـ بهتره بريم توي باغ اون جا به

از جايم بلند شدم وبا خجالت نگاهي به مادرم انداختم.مادر آرام پلك هايش را روي هم گذاشت وبع داز باز كردن 

آنها لبخند بر لبهايش نشست اين به معناي موافقت مادرم بود.پژمان دستهايش را در جيب شلوارش فرو كرد 

ه ها پايين رفتم و وارد راهرو شدم.پژمان در اتاق سمت راست را باز وجلوتر به راه افتاد من هم پشت سرش از پل

 كرد وبا لبخند گفت:

 ـ اينجا كتابخونه ست همه جور كتابي پيدا مي شه.

با تعجب وارد كتابخانه شدم اتاقي وسيع كه سراسر آن با قفسه هاي بزرگ كتاب پوشيده شده بود.خداي من چه 

ي!جلو رفتم وبا كنجكاوي عناوين كتابها را خواندم.كتابهاي معروف وقديمي با نعمتي بود كتابخانه به آن بزرگ

جلدهاي چرم آن چنان توجه ام را جلب كرد كه دلم مي خواست همانجا بنشينم وآنها را بخوانم.كتاب مورد علاقه ام 

 زرد وكلفت نشان مي داد كه را كه شايد ده بار آن را خوانده بودم از قفسه بالا برداشتم ومشتاقانه ورق زدم.كاغذهاي

عمرك تاب بيش از سي،چهل سال است.چند سطر از آن را خواندم چه قدر از متن ترجمه ي قديمي كتاب خوشم 

 آمد.پژمان دستش را به قفسه تكيه داده بود وبا تعجب مرا نگاه مي كرد.با نگاهي به او وبعد به كتاب گفتم:

 ـ مي شه من اين كتاب رو امانت بگيرم؟

 خنديد وبا مهرباني گفت:

 ـ اصلا اين كتاب برايخ ودت.

 با لبخند گفتم:

 ـ اگه اينجوري دست ودلبازي كني ديگه من برات كتابي توي اين كتابخونه نمي ذارم!

 دستي به موهاي پريشانش كشيد وگفت:

 ـ اين كتابخونه با تمام كتابهايش پيشكش تو!

 به او گفتم: لبخندم عميق تر شد وبا نگاه خيره اي
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 ـ مرسي اين قشنگ ترين هديه اي بود كه تا حالا گرفتم!

 با نگاه دوباره اي به كتابها گفتم:·  

 ـ با وجود اين كتابخونه ديگه وقت آزاد برات نمي مونه.

 پژمان خنده ي بلندي كرد ودر حالي كه نگاهش را روي صورتم مي چرخاند گفت:

 آم.اينجا پاتوق خان باباس! ـ من سالي يه بار هم اينجا نمي

 ـ يعني شما اصلا كتاب نمي خونين؟!

 در جواب چشمهاي متعجب من لبخندي زد وگفت:

ـ نه بابا اعصاب من كشش كتاب نداره البته بعضي موقع ها كه گذرم مي افته انقلاب چندتايي كتاب مي خرم.توي 

 اتاقمه نشونت مي دم.

 با كنجكاوي پرسيدم:

 كتاب هايي مي خرين؟ـ معمولا چه 

 همان طور كه به چشمهايم زل زده بود انگشتش را روي كتابها كشيد وگفت:

ـ كتاب هايي كه اسم در كرده باشن وخريدن وداشتنشون كلاس داشته باشه بالاخره ما هم بايد پز خوندن بديم.البته 

 جلد كتاب هم برام مهمه من از جلدهاي متفاوت خوشم مي آد...

ماتم برد.فكر كردم شوخي مي كند اما در نگاهش اثري از طنز وشوخي نبود.از لحن وطرز فكرش خوشم از تعجب 

نيامد.همان جا اولين تلنگر به من زده شد داشتم مي فهميدم كه ما با هم تفاوت هاي زيادي داريم وبه درد هم نمي 

د همه كه نباي»د.در دل به خودم اميد دادم خوريم كه با يكي از خنده هاي منحصر به فردش مرا از ترديد بيرون كشي

 «كتاب خون باشن.بعدها وقتي ازدواج كرديم اونو به كتاب خوندن علاقمند مي كنم.

با نگاه خيره اي به من زل زده بود انگار متوجه شد كه من از حرفش جا خورده ام سعي كرد پرده اي روي حقيقت 

 حرف هايش بكشد وبا حاشيه روي گفت:

 پا بده ما هم كتاب مي خونيم ها! ـ البته

وبلافاصله پيشنهاد داد تا به باغ برويم.آنقدر مهر ومحبت چشم هايش به دلم نشست كه ترديد هايم در يك چشم 

 برهم زدن از بين رفت.

به قسمت پشتي ساختمان رفتيم.چمن ها نامنظم لابه لاي سنگفرش ها روييده بودند.چندين كنده ي درخت با سطح 

وصيقلي در كنار ميز كوچك چوبي قرار داشت.روي تاب بزرگي كه پايه هاي قطور آهني داشت نشستيم.عطر صاف 

گلهاي رنگارنگ با وزش باد ملايم تابستاني هوش از سرم مي برد.همراه با حركت تاب سايه هايمان كوتاه وبلند مي 

 ه يشمي مي زد گفت:شد.پژمان نگاهم كرد وبا برقي از شيطنت در چشمهاي عجيبش كه حالا ب

 ـ عروسك!بالاخره نگفتي چه قدر ما رو مي خواي؟

از چشم هايش برق شيطنتي مي باريد كه انگار آتشي داغ وسوزان وجودم را مي سوزاند.صورتم از شرم سرخ شده 

نه اوقلبم دچار تپشي مضاعف شده بود.انگارحالم را فهميد چون منتظر جواب نماند وبا لبخندي جذاب ورضايتمند

 گفت:

ت خيلي مي خوامت.خوب شد كه امشب اومدين وگرنه اونقدر دلم تنگ بودكه مي خواستم از در وديوار خونه تون 

بزنم بالا...مي خواي از همون بالاي ديوار خودم رو پرت كنم پايين؟بي اختيار خنديدم.او به پشتي تاب تكيه داد 
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كوتاه سكوت بين مان حكمفرما بود بعد پژمان شمرده وآرام با وحركت تاب را با تكان پاهايش بيشتر كرد ولحظاتي 

 لحني گرم ودلنشين در گوشم زمزمه كرد:

 ـ تو مثل گل ياسي مي خوام براي هميشه مال من باشي!توي باغچه ي دل من...

 يداشتم ضعف مي كردم.)چه بي جنبه(حالت جادويي چشمهاي خمارش ونغمه هاي شيرين كلامش مرا به عالم ديگر

 مي برد.

 با همان نگاه هاي شوريده گفت:

ـ عروسك حواست رو جمع كن!اصلا دوست ندارم با پسرهاي فاميلتون شوخي كني فكر مي كنن خيلي بامزه ان!با 

هر جا هستي « چشمهات رو درويش كني.»پسرهاي كلاستون هم خوش ندارم زياد حرف بزني در اصطلاح ما بايد 

 فقط به ياد من باش!

 خي گفتم:به شو

 ـ حتي سر كلاس؟!

 از روي تاب بلند شد وبا لحني گرم گفت:

 ـ حتي سر كلاس!

شب داشت به ستاره ها لبخند مي زد.پزمان شاخه اي رز از باغچه چيد با گام هايي سبك به طرفم آمد وگل رابه 

 طرفم گرفت:

 ـ دوستت دارم...

 گل را گرفتم.گفت:چشمهاي وحشي اش دوباره دلم را برد.با لبخند شاخه 

 ـ اگه بدوني چه قدر خنده هات قشنگه ديگه هيچ وقت اخم نمي كني!

 بعد از كمي سكوت با كنجكاوي نگاهش كردم وپرسيدم:

 ـ برنامه ات براي آينده چيه؟چه تصميم هايي داري؟

 شانه هايش را بالا انداخت چشمهايش را بست ونفس بلندي كشيد وگفت:

م.من تمام اون چيزهايي كه براي يه زندگي راحت لازمه رو دارم.بابا كه قول داده بعد از عروسي ـ برنامه خاصي ندار

آپارتمان ولنجك رو بزنه به نامم.ماشين آخرين مدلم رو هم كه خيلي دوست دارم....واز همه مهمتر تو رو 

ا مي ن لباسها رو بپوشي وتدارم!زندگي يعني همين آسايش وآرامش.بهترين چيزها رو بخوري قشنگترين وجديدتري

توني خوش بگذروني كه فردا،پس فردا وقتي جناب عزرائيل تشريف اوردن حسرت وافسوس نخوري!به نظر من آدم 

 يه بار به دنيا مي آد پس بايد از فرصت هاش تا مي تونه استفاده كنه وخوش بگذرونه.

مي كردم كه چه قدر چشمهايش در سايه روشن  تلنگر دوم همان جا زده شد!ولي در آن لحظه من فقط به اين فكر

 زيباتر به نظر مي رسند!

بعد از شام پژمان من را به اتاقش دعوت كرد.اتاقي بزرگ در بالاي پله هاي مارپيچ سمت چپ با دكوري تيره ومبهم 

سي تخت عك كه ناخودآگاه دل آدم مي گرفت.پرده هاي كلفت ويشمي رنگ پنجره ها را كاملا پوشانده بودند.بالاي

بزرگ از خودش به چشم مي خورد كه به ماشينش تكيه داده بود.در گوشه هاي اتاق نزديك سقف تارهايي شبيه تار 

عنكبوت آويزان بود.روي يك صندلي كه كنار ميز گرد پهن وبزرگي قرار داشت نشستم.آلبوم قديمي بزرگي را از 

ل ورق زدن صفحات آلبوم شدم.پژمان بالاي سرم ايستاده زير تختش بيرون آورد وبه دست من داد.با اشتياق مشغو
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بود عكس پسر بچه ي تپل چشم سبزي را كه خيلي جذاب وبا مزه بود نشانم داد وبا اشاره به خانمي كه دست بچه را 

 در دست داشت گفت:

 ـ اين مادرمه وقتي كه بچه بودم از پدرم جدا شده!

كردم.غم عميقي در چشمهايش موج مي زد.آهي كشيد وبا صدايي  ناگهان با تعجب سرم را بلند كردم ونگاهش

 گرفته وغمگين گفت:

ـ خاطرات مبهمي از مادرم در ذهنم مونده بوي عطر به خصوصش هنوز توي خاطرمه!وقتي چهار ساله بودم طلاق 

تلاشي  ن منگرفت ورفت.ديگه نديدمش.مثل اينكه سراين موضوع با پدرم به توافق رسيده كه هيچ وقت براي ديد

 نكنه!دوران بچگي من با سختي گذشت...

 نگاه پژمان به نقطه ي نامعلومي خيره شده بود بعد از مكثي كوتاه ادامه داد:

 ـ هميشه آرزو داشتم مادرم رو ببينم واز نزديك لمسش كنم اما اون هيچ وقت به ديدنم نيومد.

 ـ پس سيمين خانوم؟!

 گفت:بدون نگاه به من با لحني غمگين 

ـ اون چند سال بعد با پدرم ازدواج كرد حق زيادي به گردنم داره واز هيچ محبتي در حق من دريغ نكرده دوستش 

دارم اما گاهي دلم مي خواد مادرم رو ببينم باهاش درد دل كنم واون هم مثل همه ي مادرهاي ديگه برام دلسوزي 

 كنه اما افسوس كه منو فراموش كرده.

 او گفتم: براي دلداري به

 ـ هيچ مادري بچه اش رو فراموش نمي كنه.

 بعد پرسيدم:

 ـ نمي دوني كجاست؟ازش خبر نداري؟

 چندبار سرش را تكان داد وبا ناراحتي گفت:

 ـ نه فقط شنيدم همون سالها ازدواج كرده.مثل اينكه هيچ وقت به پدرم علاقه نداشته!

 ون بياورم وكمي او را تسكين بدهم گفتم:براي اينكه پژمان را از آن حالت غمگين بير

ـ سيمين خانوم هم زن خوبيه مادر حتما اون كسي نيست كه آدم روبه دنيا مي آره هر زن خوبي كه بچه اي رو با 

 عشق وعلاقه بزرگ مي كنه ميتونه مادر باشه وقابل تقديسه.

 سري به تاييد حرفم تكان داد وگفت:

 ي گيره احساس مي كنم خيلي تنهام.ـ درسته اما بعضي وقتها دلم م

دلم آنقدر به حالش سوخت كه حاضر بودم برايش هركاري انجام بدهم تا فقط يك لبخند بزند.مي خواستم تمام 

 محبتهايم را نثارش كنم وخوشبختي كنم.با لبخند نگاهش كردم وگفتم:

 دوستت دارم. ـ تو ديگه تنها نيستي.من وتو همديگه رو داريم.يادت باشه كه من خيلي

 نگاه قدرشناسانه اي به من انداخت وگفت:

 ـ ممنون.

از اين كه تا آن حد صادق بود وتمام مسائل زندگي اش رابا من در ميان مي گذاشت خوشحال بودم.از طرفي هرگاه به 

 كودكي او ورفتار مادرش فكر مي كردم پژمان بيش از قبل برايم عزيز مي شد.
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از كلاس همراه پونه به طرف راهرو به راه افتاديم كه ماهك يكي ديگر از همكلاسيهايمان  روز بعد شنبه بود.بعد

 دوان دوان خودش را به ما رساند وگفت:

 ـ منم با شما مي آم.

ماهك دختر بي نهايت مهرباني بود كه من از همان روزهاي اول شيفته ي قلب پاك او شده بودم.زيبايي چشم گيري 

ي ومخملي با مژه هاي بلند وتابدار كه روي پوست مهتابي اش مثل دو ستاره مي درخشيد.اندام داشت چشم هاي مشك

وچهره اش ظرافتي بي نظير داشت وواقعا ستاره ي دانشكده ي ما به حساب مي امد.پدرش رئيس يكي از بيمارستان 

 هاي معروف شهر بود وجراح صاحب نامي به شمار مي رفت.

دخترهاي كلاس در همان بيمارستان متخصص بيهوشي بود وبه همين دليل سيترا وماهك كه پدر سيترا يكي ديگر از 

 از بچگي با هم دوست بودند اكثر اوقات با هم ديده مي شدند.

قدم زنان از دانشگاه خارج شديم.آفتاب لرزان پاييز از پشت ساختمان هاي بزرگ شهر سرك مي كشيد.ماهك با 

 ه منو گفت:صداي نرم ودلنشينش رو كرد ب

 ـ ياسي جون چيه؟تو فكري!

 پونه بدون اينكه به من فرصت جواب بدهد با خنده گفت:

 ـ عاشقيه وهزار درد بي درمون!

 ماهك با تعجب نگاهم كرد وگفت:

 ـ ببينم خبريه؟!

 نگاهي به مخمل چشمهايش كردم وگفتم:

 ـ اي...قرار عيد عقد كنم.

 لي زود لب برچيد وبا لحني قهرآلود گفت:لبهاي ماهك به خنده نشست اما خي

 ـ بدجنس چرا تا حالا نگفتي؟

 قدمهايم را آهسته تر كردم ودر حالي كه چشمهايم از ديدن كيوسك تلفن عمومي خالي گرد شده بود گفتم:

 ـ بچه ها چند ثانيه صبر كنين من يه زنگ بزنم الان برمي گردم.پونه گفت:

 ا!ـ چنار زير پامون سبز نشه ه

ساعت چهار بود ومي دانستم كه پژمان هنوز در خانه است.با هيجان وخوشحالي پريدم توي باجه وشماره ي خانه 

شان را خيلي سريع گفتم.صداي قلبم انگار باجه را مي لرزاند اما شماره اشغال بود.حدود ده دقيقه اي پشت سر هم 

در جايش كوبيدم وازباجه بيرون آمدم.سعي كردم خودم  شماره مي گرفتم اما فايده اي نداشت.گوشي رابا عصبانيت

 را عادي نشان بدهم.ماهك دستم را گرفت وبا فشاري به آن گفت:

 ـ من نمي دونستم عزيزم حالا برام تعريف كن ببينم اين شازده كي هست؟

 فشار دستش را با فشار ملايمي پاسخ دادم وگفتم:

 روسي همديگه رو ديديم بعد از يه مدت اون از من خواستگاري كرد.ـ يكي از فاميل هاي شوهر خواهرمه توي ع

 ماهك خندان گفت:

 ـ حتما تو هم عاشق شدي؟!

 پونه پريد وسط حرف ماهك وبا چشمكي به من گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

3 7  

 

ـ اون هم يه دل نه صد دل!البته به چشم برادري نامزدش خوش تيپه از اون هيكل هاي بادي بيلدينگيه!من عكسش 

 رو ديدم.

 ماهك اخمي كرد وبه طرفداري از من گفت:

 ـ ياسي هم خوشگله به علاوه مهربون وخوش قلبه.

 بعد از كمي مكث رو كرد به من وپرسيد:

 ـ خب اسم اين آقا پسر خوشبخت چيه؟

 در حالي كه هنوز ذهنم درگير تلفن بود به زحمت زير لب گفتم:

 ـ پژمان!

لفن شان اشغال بود.پونه بند كيفم را كشيد ويك دفعه از جركت باز ايستاد نمي دانستم چرا اغلب بعداز ظهرها ت

 وروبه ماهك گفت:

ت تو يه كم نصيحتش كن ياسي خانوم حسابي دلش روباخته هرچي بهش مي گم يه كمي خودت رو بگير نازكن 

واسش به كمتر زنگ بزن....به خرجش نمي ره!خانم بدجوري عاشق شده مي بيني كه الان هم شش دانگ ح

 آقاست.انگار نه انگار من دارم حرف مي زنم!

 بعد از چند ثانيه توقف مجددا به راه افتاديم وماهك با نگاهي به پونه گفت:

ـ خب عشق همينه ديگه.دنياي عاشقي بي نهايت قشنگه!يه دنياي متفاوت ورنگارنگ؛انتظار، دلواپسي،همه چيزش 

 دا به همه كس نمي ده بايد قلب پاك باشه!قشنگ ولطيفه.عاشقي يه موهبت الهيه كه خ

موج هاي ترس وبدبيني به بدنم سرايت مي كرد وبوقهاي ممتد تلفن انگار در گوشم تكرار وتكرار مي شد.پونه با 

 تعجب اول به ماهك ومتعاقب آن به من نگاه كرد وگفت:

 ـ نه بابا مثل اينكه همه ي شما از دم عاشقين!

 برو وبا خنده به ماهك گفت:بعد با اشاره ي چشم وا

 ـ ماهك خانوم حرف هات بو داره!انگار تو هم دلت براي كسي مي تپه!

ـ نه اين جورها كه فكر مي كني نيست.هنوز هيچ كس توي زندگي من نيست اما دوست دارم عاشق باشم احساس مي 

 كنم وقتي دو نفر به هم علاقه داشته باشن زندگي خيلي شيرين تر وقشنگ تره.

 پونه با خنده گفت:

 ـ ديگه موضع ماهك خانوم مشخص شد طرفدار پروپا قرص عاشقي!

 ماهك كه متفكر به نظر مي سيد با نگاهي به آسمان گفت:

ـ البته عشق بازي با قلبه ومثل هر بازي ديگه اي هم برد داريه هم باخت ولي در هر صورت عشق انسان رو دگرگون 

 مي كنه.

 جكاو شده بود با خنده به ماهك گفت:پونه كه حسابي كن

 ـ بايد امارت رو بگيرم فكركنم خبرهائيه!

 ماهك شكلكي در اورد وبا خنده ي با مزه اي كه چال گونه هابش را عميق تر نشان مي داد گفت:

 ـ خانم كاراگاه!بيخود به خودت زحمت نده هيچ خبري نيست!

 اما پونه با سماجت خاص خودش گفت:
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 حال من از فردا تحقيق هام رو شروع مي كنم.ـ به هر 

اخر خيابان ماهك وسرچهار راه بعدي پونه خداحافظي كرد ومن با عجله سوار تاكسي شده وبه طرف خانه به راه 

افتادم.تمام فاصله ي كوچه تا خانه را دويدم وبا نگراني زنگ خانه را زدم.به محض باز شدن در و ورود به خانه به 

فتم وشماره ي خانه ي پژمان را گرفتم ولي لعنتي باز هم اشغال بود!درست يك ساعت از زماني كه از سراغ تلفن ر

تلفن عمومي شماره را گرفته بودم مي گذشت.حرصم گرفت آنقدر كه دلم مي خواست فرياد بكشم.براي لحظه اي 

حمي به دلم چنگ مي زد.آن اين فكر از ذهنم گذشت كه با دختر ديگري صحبت مي كند.يخ كردم.حسادت با بي ر

روز نتوانستم پژمان را پيدا كنم شركت هم نرفته بود.روز بعد سر كلاس مدام چشمم به ساعتم بود بالاخره هم طاقت 

نياوردم وحدود ساعت نه از كلاس بيرون زدم با عجله پله ها را پايين رفتم واز باجه ي تلفن دانشگاه شماره ي پژمان 

 شي را برداشت.بعد از سلام واحوالپرسي كوتاهي با تحكم پرسيدم:را گرفتم.خواب آلود گو

 ـ ديروز كجا بودي؟

 ـ خونه!

 به طعنه گفتم:

 ـ با كي دو ساعت حرف مي زدي؟

 سكوت كرد احساس كردم جا خورده يا شايد هم دنبال جواب قانع كننده اي مي گشت.

 بهت اطمينان مي دم كه توي خواب هم با كسي حرف نزدم.ـ من كه از زور خستگي تمام بعداز ظهر رو بيهوش بودم 

 كمي از عصبانيتم فروكش كرد وبا لحني ملايم تر گفتم:

 ـ دو ساعت تلفنت مشغول بود!

 خنده ي بلندي كرد وگفت:

 ـ شايد سيمين حرف مي زده شايد هم گوشي روبد گذاشته!

 خودم دور كنم.بالاخره قانع ام كرد من هم سعي كردم شك وبديني را از 

اخر شب بود كه نيلوفر زنگ زد.سربه سرم مي گذاشت كه از وقتي عاشق شدم او را فراموش كرده ام.تصوير نيلوفر 

جلوي چشمم ظاهر شد.چه قدر دلم مي خواست بازهم مثل قديم ها صداي شادش درخانه بپيچد وباز در گوش هم 

م نشست.تمام خاطرات بچگي ودوران مدرسه را مرور پچ پچ كنيم واز خنده ريسه برويم.اشكي گوشه چشمهاي

كردم.او هميشه وهمه جا حامي وپشتيبانم بود گاهي فكر مي كنم اگر نيلوفر در كنارم بود انقدر از لحاظ روحي 

وعاطفي به پژمان وابسته نمي شدم.به هر حال قبل از ازدواج اول بايد مسير عقلي را طي كرد بعد عاشق شد وبعد 

 ولي من انگار با يك جهش از روي عقل پريده بودم وخيال مي كردم زرنگي كرده ام! انتخاب كرد

جمعه از صبح زود بيدار شدم .با هيجان تونيك وشلوار ليمويي رنگم را پوشيدم و شال فيروزه اي رنگم را نيز به سر 

رخشيد وپوستم آنقدر كردم ودر آينه نگاهي به خودم انداختم چشم هاي خاكستري رنگم از شادي ونشاط مي د

شاداب وشفاف شده بود كه مويرگ هاي زير آن ديده مي شد .به باغ كه رسيديم پژمان راديدم كه به در آهني باغ 

 تكيه داده بود.بلافاصله به طرفمان آمد وسلام واحوال پرسي گرمي كرد.ازماشين كه پياده شدم نگاهم كرد وگفت:

 اونقدر سرم شلوغ بود كه تلفني هم نتونستيم حرف بزنيم. ـ دلم خيلي برات تنگ شده بود.اين مدت

به چشمهايش نگاه كردم چه قدر ژرف ومرموز بود!باز حسي به من گفت كه حرفها ونگاههايش با هم در تضادند 

ومن باز هم اين حس را نديده گرفتم.غافل از اينكه حس ميزان قابل اعتمادي است.جهانگيرخان وسيمين خانم با 
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ه استقبالمان آمدند.از جاده شني گذشتيم وزير آلاچيق در قسمت شمالي باغ نشستيم.شاخه هاي بلند وپيچ لبخند ب

خورده مو تمام سطح آلاچيق را پوشانده وخوشه هاي انگور از لابه لاي نرده ها اويزان بود.الاچيق در انتهاي جاده اي 

.شاخه هاي بيد كنار نهر خم شده وبر آب بوسه مي آفالت شده قرار داشت وبه موازات آن نهر آبي در جريان بود

زدند.جهانگير خان وپدرم مشغول صحبت شدند.جهانگيرخان توضيح مي داد كه در نظر دارد در انتهاي باغ ساختماني 

احداث كند وبه دنبال مجوز از شهرداري است.آنها قدمزنان به سمت پايين باغ راه افتادند.كمي بعد هم من وپژمان 

دش در باغ از جايمان بلند شديم.كتاني هايم را پوشيدم ومنتظر پژمان كه مشغول نوشيدن چاي بود براي گر

ايستادم.خيلي زود لبخندزنان به طرفم آمد ودر مسير جاده ي شني شروع به قدم زدن كرديم.تغيير دما كاملا 

كت در اورده بود.نفس عميقي محسوس بود هوا بوي پاييز مي داد.باد خنكي شاخه هاي درختان را در فضا به حر

كشيدم ومشغول تماشاي باغ شدم.پژمان شاخه اي از درخت جدا كرده وبا حالتي آشفته وعصبي آن را كف دستهايش 

 مي كوبيد.موهايش مثل هميشه پريشان بر روي پيشاني اش ريخته بود.با لحني اعتراض اميز وتقريبا بلند گفت:

 خيلي جالبه كه تو بي تفاوت به گل ودرخت وپرنده ها نگاه مي كني!ـ من در حسرت صحبت با تو مي سوزم و

خنده ام گرفت.كاملا به هيجان امده بود وكمي عصبي به نظر مي رسيد.به نظرم رسيد يك حس عجيب ومرموز پشت 

 حصار چشمهايش موج مي زند.با خونسردي گفتم:

ار وخسته كننده اي داشتم كه ديگه برام رمقي ـ خب چي بگم؟تو تعريف كن تا من گوش كنم.اونقدر هفته ي پرك

 نمونده.

از روي علف هاي بلند وبوته ها گذشتيم وبه كنار جوي اب رسيديم.سك سياه وترسناكي كه بيشتر شبيه گرگ به 

نظر مي رسيد آن طرف جوي در حال پارس كردن بود.پژمان سوتي زد وسگ دوان دوان در حالي كه دمش را تكان 

 گذشت وبه طرف ما ماد.چند قدم به عقب رفتم پژمان با خنده گفت: مي داد از جوي

 ـ از جيمي نترس چند سال توي خونه ي ما زندگي كرده پسر خوبيه!

 بعد نگاهي به سگ انداخت وگفت:

 ت جيمي اين ياسمنه قراره زنم بشه خيلي دوستش دارم.

ت ودمش را تكان داد.پژمان دستي به سروگردن سگ انگار كه حرفهاي صاحبش را فهميده باشد روي دو پايش نشس

 حيوان كشيد وگفت:

 ـ پسر خوب ودوست داشتني!

 سگ با صداي نازكي خودش را لوس كرد.پژمان دستهايش رابه هم زد وگفت:

 ـ حالا برو براي خودت بازي كن.

 از هميشه به نظر مي روي علف ها نشستيم.نگاهم كرد برق تند نگاهش چشمهايم را زد.سبزي چشمهايش روشن تر

رسيد وهمه چيز را برايم به رنگ سبز درمي اورد؛علفزار،حجم بينمان وحتي آب جوي هم به شبي مي زد.پزمان با 

 لبخند گفت:

ـ اصلا فكر نمي ركدم اين قدر كم حرف باشي.اوايل كه ديده بودمت فكر مي كردم از اون آتيش پاره هايي!توچه 

 نو تحمل كني؟جوري مي خواي پر حرفي هاي م

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ شايد هم تحمل نكردم!
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 ـ دست شما درد نكنه!حالا كه ديوونه ام كردي داري جا مي زني؟

 ـ همچين ديوونه هم به نظر نمي رسي!

 

 باوت نمي شه؟« ليلي ومجنون»ـ فكر كردي!بهم پيشنهاد شده نقش مجنون رو بازي كنم توي قسمت دوم 

 با قهقهه گفتم:

 ـ اي ديوونه!

 با نگاهي خيره صورتم را كاويد وگفت:

 ـ جان ديوونه!

 وبعد از كمي مكث گفت:

ساعت  8ساعتش تو فكر توام اون  11ـ تا حالا هيچ دختري اين قدر ذهنم رو مشغول نكرده.از بيست وچهار ساعت 

 ديگه هم خوابم وخواب جنابعالي رو مي بينم!

 به طعنه گفتم:

 خترهاي زيادي آشنا بودي!ـ حتما با د

 با شيطنت خنديد وبا لحن اطمينان بخشي گفت:

 ـ ببين من اهل جانماز آب كشيدن نيستم اما باور كن تو رو از تمام دخترهاي كه تا حالا ديدم بيشتر مي خوام.

 سعي كردم جدي باشم:

تعهد اخلاقي داريم همون طور كه تو از من ـ پژمان گذشته براي من اهميت نداره ولي از حالا به بعد ما نسبت به هم 

توقع داري يه سري اصول اخلاقي رو رعايت كنم من هم از تو انتظاراتي دارم دوست ندارم با هيچ دختري صميميت 

 خاص ويا ارتباط داشته باشي.

 همان طوركه به چشمهايم خيره شده بود گفت:

ه اي نگاه هم نكردم چه برسه به صميميت وارتباط!كم كم مي ـ تو چقدر لوسي دختر!من بعد از تو به هيچ دختر ديگ

 فهمي عاشقي يعني چي اصلا خودم بهت ياد مي دم با تمام اصولش!

 لبخندي تمسخراميز زدم وگفتم:

 ـ مگر عاشقي هم ادا واصول داره؟

 قيافه اي جدي به خود گرفت.

جنس مخالف صحبت نكني،شوخي نكني،نگاه نكني...خلاصه  ـ ادا نه اما اصولي داره كه بايد بهش پايبند باشي بايد با

 بايد خيلي مراقب باشي.

 با خنده گفتم:

 ـ از اين اصول كپي بگير وبراي قلب وچشمات بفرست!

 با يك حركت ناگهاني دست راستش را بر روي قلبش گذاشت ومقابلم زانو زد وبا حركتي نمايشي گفت:

 سم مي خورم كه قلبم براي هميشه فقط به ياد تو بزنه.ـ يه قسم براي هميشه!من همين جا ق

 دستم را جلوي دهانم گرفتم وبا خنده گفتم:

 ـ مزه نريز فيلم هندي كه بازي نمي كني!
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 با خنده گفت:

 ـ من دارم قلبم رو در مي ارم وبه تو نشون مي دم تو مي گي مزه نريز!

ديگر را مي ديدم وبا اب وتاب تمام وقايع هفته را براي هم معمولا اخر هفته ها در رفت وآمدهاي خانوادگي هم

تعريف مي كرديم.هر روز هم چندين بار تلفني با هم حرف مي زديم ومن حتي از دانشگاه با او تماس مي 

گرفتم.خلاصه تمام قلبم ولايه هاي ذهنم توسط او اشغال شده بود ومنتظر بودم تا هرچه زودتر عيد از راه برسد وما 

 زن وشوهر بشويم. رسما

 فصل سوم·  

اواسط آبان ماه بود.سر كلاس نشسته بودم.حواسم به همه جا بود جز به استاد وصحبتهايش.هميشه از مبحث مكانيك 

فيزيك بيزار بودم وحالا سه واحد مكانيك برايم شش واحد عذاب بود.زير چشمي نگاهي به اطراف انداختم.همه به 

د جز بابك واشكان شوخترين بچه هاي كلاس كه مثل هميشه با شيطنت زير گوش صحبتهاي استاد گوش مي دادن

هم پچ پچ ميكردند ويواشكي مي خنديدند.ماني سروش محو تماشاي ماهك بود.همين كه مرا ديد دستپاچه شد وبا 

م به يقين لا حدسحركتي عجولانه به استاد نگاه كرد.چند بار ديگر هم او را در وضعيتي مشابه غافلگير كرده بودم وحا

تبديل مي شد.ماني سروش به ماهك علاقمند شده بود.صداي تيز استاد روي اعصابم خط مي كشيد.خدايا چه قدر اين 

كلاس طولاني بود وكسل كننده با آن رفتار خشك استاد وفرمول هاي پيچيده روي تابلو.اين حرف استاد مانند ندايي 

 آسماني مرا خوشحال كرد.

 «راحت كنيد اما بدون تاخير به كلاس برگرديد.ده دقيقه است»

بچه ها كلاس را ترك مي كردند اما استاد سفت ومحكم به صندلي ا چسبيده بود.آرمان طبق معمول كتاب به دست به 

طرف استاد رفت تا نهايت استفاده را از كلاس واستاد ببرد.كيفم را برداشتم واز كلاس فرار كردم.سالن شلوغ بود 

ا تك تك يا گروهي در تردد بودند.سرم درد مي كرد.دلم مي خواست به خانه بروم وفقط بخوابم.همراه ودانشجوه

 بچه ها به طرف آبسردكن رفتيم وكمي آب نوشيديم.ماهك مقنعه اش را تكان داد وبا كلافگي گفت:

 ـ بچه ها به نظرتون كلاس يه كم گرم نبود؟

 سيترا بلند خنديد وبا طعنه گفت:

 ث سگ مي لرزيم اون وقت ماهك خانوم گرمشونه!ـ ما م

 بعد نگاهي معني دار به ماهك انداخت وبا اشاره ي چشم وابرو گفت:

 ـ گرماي شما از چيز ديگه ايه خانوم؛حرارت نگاه هاي عاشق خسته دل همجين يه كمي گرما مياره!

 ماهك جا خورده،مات ومتحير به سيترا نگاه كرد وبعد پرسيد:

 سر در نمي ارم تو چي مي گي! ـ من كه

 سيترا لبش را كمي كج كرد ودر حالي كه به ديوار تكيه مي داد گفت:

 ـ مي خواي بگي هنوز نفهميدي آقاي سوش عاشق سينه چاكت شده؟امروز هم دو ساعت ميخ جنابعالي بود!

 ماهك بي تفاوت نگاهش را از سيترا برگرفت وگفت:

 ـ برام مهم نيست!

 سماجت گفت:سيترا با 

 ـ پسره داره از كف مي ره دور از انصافه كه تو اين قدر بي خيال باشي.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

4 2  

 

 من با لبخندي به ماهك گفتم:

 ـ من هم فكر مي كنم سروش عاشقت شده...

 سيترا پريد وسط حرف من وذوق زده گفت:

پولم رو  ون من برگشتم تا كيفـ ياسي فكر مي كنه ولي من مطئنم.هفته ي پيش چهارشنبه وقتي از كلاس اومديم بير

بردارم كه ديدم سروش تنها توي كلاس نشسته اون هم درست جاي ماهك جا كليدي عروسكي ماهك هم دستش 

بود.منو كه ديد هول شد سريع از جاش بلند شد وبه من نگاه كرد.همون موقع جا كليدي از دستش افتاد وبا من من به 

نمي دونين بچه ها قيافه اش ديدن بود.من هم اب پوزخند «ومده!من فقط از اين عروسك خوشم ا»من گفت:

داشت پس مي افتاد.رنگش شده بود عين گچ «شما از كدوم عروسك خوشتون اومده اين عروسك يا صاحبش؟»گفتم:

 هاي دكتر شايان!

 خنده ام گرفت.سيترا با آب وتاب بيشتري ادامه داد:

 ـ شرط مي بندم كه سروش عاشقته ماهك!

 ه با خنده گفت:پون

 ـ سروش خوش سليقه هم هست!كيه كه از ماهك خوشش نياد؟روي ماه ومهتاب رو كم كرده.

 باز همه خنديديم.من در تاييد حرف پونه گفتم:

 ـ ماهك اونقدر دوست داشتنيه كه اگه صدتا هم خاطرخواه داشته باشه طبيعيه.

 :گونه هاي ماهك از خجالت سرخ شده بود.با اعتراض گفت

 ـ شما حرف ديگه اي ندارين كه بيخودي گير داديه به اين سروش؟اين جورها هم كه مي گين نيست.

 سيترا لبخند پرمعنايي زد وبا لحني خاص به ماهك نگاه كرد وگفت:

ـ بيخودي گير داديم خانوم؟امروز چشماش دو ساعت روي تو زوم بود.آدم از دست شماها دق ميك نه.شد ما يه 

 نكنين؟« وتو»م وشما در نهايت جبهه گيري اون رو حرفي بزني

 در حاليكه به ساعتم نگاه مي كردم گفتم:

 ـ تا برق خشم استاد همه مون رو دم در كلاس خشك نكرده زود باشين بريم.

به كلاس برگشتيم وسرجاي هميشگي در رديف سوم نشستيم.چهل وپنج دقيقه ي طاقت فرساي ديگري هم گذشت 

نمايش ونقد »تاد رضايت داد واز ثندلي اش جدا شد.آرمان به سمت تخته رفت وبا خطي زيبا نوشت وبالاخره اس

 «در تالار دانشگاه. 11:11ساعت «هامون»فيلم

ولوله اي در كلاس برپا شد.بچه ها همزمان با كشيدن صندلي وبلند شدن از جاهايشان با هم صحبت مي كردند 

 فت:وميخنديدند.پونه با نگاهي به من گ

 ـ ياسي بريم فيلم تماشا كنيم؟

 با تكان سر جواب منفي دادم اما پونه دست بردار نبود.دوباره گفت:

 ـ بريم ديگه من عاشق بازي خسرو شكيبائي ام.

 كيفم رو روي شانه ام انداختم وبي حوصله گفتم:

 كم استاحت كنم.ـ اونقدر خسته ام كه نمي تونم دو ساعته ديگه روي صندلي بشينم مي خوام يه 

 پونه باز مصرانه گفت:
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 ـ بيا ديگه اينقدر ناز نكن.

 ماهك كيف وكلاسورش را از صندلي برداشت وبه طرفداري از پونه گفت:

 ـ بريم فيلم رو نگاه كنيم بعد ناهار بخوريم...تنبل بازي رو بذار كنار ديگه.

 از مخالفت صرف نظر كردم وبه ناچار گفتم:

 بميوه وبعد بخوريم.ـ پس چند تا آ

 ماهك خندان گفت:

 ـ همه مهمون من!

 سيترا گفت:

 ـ من كه خيلي خسته ام ناهار مي خورم وبعد هم مي رم نمازخونه.

 پونه نگاهي به سيترا انداخت وبا كنايه گفت:

 ـ دانشجوهاي هنر دوست دانشگاه ما رو نگاه كنين!

 ا پوزخند گفت:داشتيم از كلاس بيرون مي رفتيم كه سيترا ب

ـ ارواح هنر دوست شما براي دانشكده كافي ان!آقايون كلاس هم كه كشته ومرده ي هنرن.بود ونبود من هيچ فرقي 

 نداره.لحظه هاي شادي رو براتون ارزو ميك نم.

 يعد دستهايش را تكان داد وگفت:

 ـ باي باي!

ان وماني سروش با خوشحالي از كلاس خارج شدند وبه طرف پله ها حركت كرد.جلوي كلاس ايستاده بوديم كه آرم

 وبه طرفمان آمدند.آرمان با لبخند مهرباني به من نگاه كرد وگفت:

 ـ خانم مهرپور براي تماشاي فيلم تشريف مي ارين؟

 با حالتي بي تفاوت سر تكان دادم وگفتم:

 ـ بله قراره بيايم.

 ت:لبخندش عميق تر شد وهمانطور كه نگاهم ميك رد گف

 ـ قرار شده هر هفته يه فيلم نمايش داده بشه اينجور برنامه ها در كنار درس واقعا لازمه.

 بي حوصله گفتم:

 ـ بله لازمه.

 ماني سروش ك از خوشحالي روي پاهايش بند نبود خندان گفت:

 ـ فيلم هامون پيشنهاد بچه هاي ما بود.

 حالي كه به سمت ما مي آمدند گفتند: بابك ورضا هم صحبت كنان از كلاس خارج شدند ودر

 ـ خانم ها خسته نباشين.

 بابك با خنده دستش را روي شانه ي ماني گذاشت وگفت:

 ـ آقاي سروش الان فيلم شروع مي شه ها قرار بود براي همه تخمه بخرين!

 پسرها با هم خنديدند.آرمان با نگاهي به پسرها گفت:

 ن؟قراره فيلم روبا دقت نگاه كنين وبعد در نقد فيلم شركت كنين.ـ مي خواين آبروي كلاس رو ببري
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 ماني به سختي جلوي خنده اش را گرفت وگفت:

 ـ نقد روبي خيال!مي خوايم دور هم يه فيلم تماشا كنيم تا تخمه هم نباشه فيلم به دلمون نمي چسبه.

ت تا براي همه آبميوه بخرد.سالن شلوغ بود رديف ما جلوتر از پسرها به سمت تالار به راه افتاديم.ماهك به بوفه رف

آخر چندجاي خالي پيدا كرديم وفورا نشستيم.راس ساعت فيلم شروع شد.با دقت به فيلم نگاه مي كردم.پونه 

وماهك گاهي با هم صحبت مي كردند ولي من محو تماشا بودم.بعد از پايان نمايش فيلم داشنجويان نظرات خودشان 

جزئيات فيلم ابراز كردند.بعضي در مورد تدوين بعضي در مورد تصويربرداري وبازي بازيگرها را در مورد تمام 

وگروه زيادي هم درباره ي موضوع فيلم با هم بحث وگفتگو كردند.دانشجويان آنقدر دقيق وموشكافانه به فيلم نگاه 

ا خودم فكر كردم من هم مثل بقيه كرده بودند وآن قدر دامنه ي اطلاعاتشون وسيع بود كه من واقعا تعجب كردم.ب

فيلم را تا آخر نگاه كردم پس چرا من حرفي براي گفتم ندارم؟خودم را سرزنش كردم وفهميدم كه سطحي نگر وبي 

تجربه ام.به خودم گفتم زندگي تنها درس خواندن وتفريح وعاشق شدن نيست زندگي ژرف نگريستن است به همه 

 چيز!

ها با ذهني باز فمر كنم وموضوعات مختلف را با اشراف كامل مورد بحث واستدلال  دلم مي خواست مثل بقيه بچه

 قرار بدهم.

از همان روز فصل جديدي در زندگي ام آغاز شد.بعد از پايان جلسه كه بيش از حد تصور برايم مفيد بود ماني 

 ه ماهك گفت:سروش به طرف ما امد.هنوز در تالار بوديم كه با صدايي لرزان ونگاهي شرمگين ب

 ـ خانوم مجبد مي تونم چند دقيقه از وقتتون رو بگيرم؟

 ماهك براي لحظپه اي مردد ماند ولي بعد در حالي كه سرش را پايين انداخته بود با ملايمت گفت:

 ـ بفرماييد.

 سروش علي رغم تلاطم درونش لبخند ملايمي زد وبه ماهك گفت:

 خارج از تالار خدمتتون عرض مي كنم. ـ اگه مي شه چند لحظه تشريف بيارين

 ماهك به طرف نا چرخيد وگفت:

 ـ بچه ها اگه چند لحظه صبر كنين ممنون مي شم.

وبعد چند قدم به جلو رفت.ماني سروش كه رنگ به رويش نمانده بود مشغول صحبت با ماهك شد.من وپونه قدم 

م.پونه كه انگار كشف بزرگي كرده بود با قيافه ي حق زنان در جهت مخالف آنها به طرف انتهاي راهرو حركت كردي

 به جانبي گفت:

 ـ تمام حدسياتم درست از آب دراومد!

 وبعد از كمي مكث با لبخندي ادامه داد:

 ـ ولي خيلي به هم مي آن ها....اين جوري كه بوش مي آد يه عروسي افتاديم!

 دلشوره ي عجيبي داشتم.با نگراني گفتم:

 حساسه خداكنه آخر وعاقبت عشق اين پسره خير باشه. ـ ماهك خيلي

 پونه خنديد وبا ژست فيلسوف مآبانه اي گفت:

 ـ خيره فيلم هامون اثر خودش رو گذاشته!هركس يه عشق پنهوني داره مي خواد بروز بده.

 بعد سري تكان داد ودر ادامه گفت:
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 ـ آي آي آي....از دست اين عشق چه كارها كه نمي كنه!

 مي بعد ماهك دوان دوان به طرف ما امد وبا صداي بلندي گفت:ك

 ـ بچه ها بريم براي ناهار.

 پونه لبخند معناداري زد وبا اشاره ي چشم وابرو به ماهك گفت:

 ـ به به چشمم روشن!سروش چي بهت گفت كه صورتت اينجوري گل انداخته؟

 ماهك با حاشيه روي گفت:

 ه من دارم ضعف مي كنم بعدا براتون تعريف مي كنم.ـ اول بريم ناهار بخوريم ك

 پونه با حرص گفت:

 ـ خيلي پررو تشريف داري!يه يربع ما رو معطل خودت كردي حالا مي گي ضعف كردي؟

 ماهك خونسرد لبخند زد وگفت:

 ـ ببخشيد حالا راه بيفتين ديگه.

 فت:داشتيم به طرف سلف مي رفتيم كه پونه با لحن خاصي به ماهك گ

 ـ من مي تونم حدس بزنم كه سروش چه كارت داشت!

 ماهك خنديد:

 ـ باز حس ششمت فعال شد خانوم كارآگاه!

 پونه با قيافه اي متفكر چند بار سرش را تكان داد وگفت:

ـ سروش درست با همون ژست اقاي هامون وقتي به مهشيد پيشنهاد ازدواج مي داد گفت كه عاشقته ومي خواد 

 زدواج كنه....باهات ا

 بعد هم با قهقهه گفت:

 ـ درست مي گم نه؟

 ماهك رنگ به رنگ شد ودندانهايش را اب حرص روي هم فشرد:

 ـ از دست اين كارآگاه بازي هاي تو!

 بعد همان طور كه به پونه نگاه مي كرد شكلكي در اورد وگفت:

 ـ خانم مارپل بايد چند واحد كار آموزي بياد پيش تو!

 جدي گفت: پونه

ـ حرفي ندارم بياد قبولش مي كنم!اما هر واحد كلي براش آب مي خوره ها!من همچين بيكار نيستم كه به كسي مفت 

 ومجاني چيز ياد بدم!

خنديديم.امان از دست اين پونه.من هم به شدت كنجكاو شده بودم كه بالاخره سروش به ماهك پيشنهاد ازدواج 

 ه به ماهك نگاه كردم وگفتم:داده يا نه همان طور با خند

 ـ نگفتي حالا سروش حرف دلش رو زد؟

 ماهك پلكهايش را چندبار به هم زد وبا حجب وحياي خاصي گفت:

 ـ مي خواد بياد خواستگاري!

 خدا مي داند چقدر خوشحال شدم.همان جا ماهك را در آغوش گرفتم وبوسيدم.
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شنگي كه از ياداوري آن خاطرات به درون رگهايم مي خزد يادش بخير چه روزهاي خوبي بود.حس بي نهايت ق

التهاب وهيجان آن روزها را در سراسر وجودم به جريان درمي اورد.حس مي كنم باز هم هجده ساله ام دانشجوي 

شاد دانشكده فارغ از دغدغه ها ونيرنگ هاي روزگار خوشحال وسرخوش.لبخندهاي شيرين آن روزها وصميميت 

 را به خاطر مي آورم.زلال دوستس ها 

همان هفته خانواده ماني به خواستگاري ماهك رفتند وهفته ي بعد هم انگشتر نامزدي در دست هاي زيباي ماهك 

 نشست.

همان روزها بود كه پژمان به دوبي رفت.قبا از رفتنش به خانه ي ما امد.چفدر خداحافظي برايم سخت بود اما او قول 

ن برگردد.هنگام خداحافظي زنجير گردنش رابه من داد وخوات تا آن را به عنوان داد كه سر يك هفته به تهرا

 آن درست روي قلبم بود. pيادگاري پيش خودم نگه دارم.زنجير را به گردنم انداختم پلاك 

بچه هاي كلاس در حال تشكيل گروه كوهنوردي بودند وما با اشتياق عضو گروه شديم.جمعه ساعت نه صبح در 

يديه يه قرار گذاشتيم ووقتي همه جمع شدند به سمت ايستگاه كلُك چال به راه افتاديم.هوا خيلي سرد پارك جمش

نبود وبه خاطر باران شب قبل لطافت خاصي داشت كه شور ونشاطمان را بيشتر مي كرد.چيزي از حركتمان نگذشته 

 بود كه پونه با غرولند گفت:

 ـ من گشنه ام بياين يه چيزي بخوريم.

 ترا با تمسخر گفت:سي

 ـ هنوز يه ربع نست كه حركت كرديم خانوم گشنه شدن!

 پونه كه به نفس نفس افتاده بود بريده بريده گفت:

 ـ تازه ساق پاهام هم درد گرفته.خيلي خسته ام كاش استراحت مي كرديم.

 سيترا با كنايه گفت:

 كوهنوردي! ـ نازنازي با چهارتا پله خسته شده اون وقت مي خواد بياد

 بعد رو كرد به من وگفت:

 ـ تقصير توئه.نبايد پونه رو با خودت مي آوري حالا همين طور موج منفي مي فرسته!

ن اگه م»حوصله جر وبحث نداشتم.در دلم اعتراف مي كردم كه خيلي دلم براي پژمان تنگ شده.با خودم گفتم:·  

ذهنم سرگردان بود.سعي كردم فكر وخيال را از ذهنم «ي گشتم...جاي پژمان بودم زياد نمي موندم ودو،سه روزه برم

 برانم واز هواي خوب ومناظر زيبا نهايت استفاده را ببرم اما امكان نداشت.ياد پژمان با وجودم اميخته بود.

 :تبا فشار دستي روي شانه ام جا خوردم وبه عقب چرخيدم.پونه در حالي كه به شدت نفس نفس مي زد با غرولند گف

 ـ مردم بابا چند دقيقه استراحت كنيم نفسم ديگه بالا نمي آد.

 سيترا با بدجنسي خنديد وگفت:

 ـ اولا كه ما از اين شانسها ندارين!دوما تو همون استراحتگاه اول مي ذاريمت تابا خيال راحت استراحت كني!

 گفتم:پونه زيرلب چيزي گفت كه هيچ كس نشنيد.من با چشم غره اي به بچه ها 

 ـ ول كنين تو رو خدا.مدام كه نبايد عين تام وجري بيفتين به جون هم!

بچه ها حساب كار دستشان امد وتا استراحتگاه ساكت بودند.روي تخته سنگي نشستيم.دستم را روي قلبم 

گذاشتم.صداي نفسهايم آنقدر بلند بود كه تعجب كردم.مدتي طول كشيد تا ضربان قلبم به حالت عادي 
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شت.آرمان براي همه چاي ريخت.رويا خواهر رضا كه فوق العاده مهربان وبانمك بود نگاهي به آرمان انداخت برگ

 وگفت:

 ـ دست شما درد نكنه.زحمت چاي با شما بود.

 بقيه هم از آرمان تشكر كردند.چاي داغ انگار مرهمي بود روي خستگي هايمان.رضا با نگاهي به سمت ما گفت:

 زمان دبيرستان تقريبا هر جمعه ميايم كوه. ـ من وآرمان از

 ماهك به دستهايش كش وقوسي داد وگفت:

 ـ خيلي خوبه اما بايد به مرور مسيرمون رو طولاني تركنيم.من كه دارم از خستگي مي ميرم.

 آرمان با نگاهي متعجب به ماهك گفت:

 تا آخر مي آد! ـ بابا عجب پهلوونايي هستين شما!رويا خانوم هميشه پابه پاي ما

 ماهك در جواب آرمان گفت:

 ـ اگه شما مي خواين تا آخر مسير برين ما منتظر مي مونيم...يا حتي مي تونيم برگرديم.

 آرمان لبخندي زد وبا مهرباني گفت:

 ـ ما رفيق نيمه راه نيستيم.همه با هم اومديم با هم برمي گرديم.

 مع ما اضافه شده بود نگاهي به آرمان انداخت وگفت:مينا يكي از بچه هاي كلاس كه تازه به ج

 ـ توي فلاسك هنوز هم چاي هست؟

 آرمان درحالي كه فلاسك چاي را تكان مي داد گفت:

 ـ يه كمي هست الان براتون مي ريزم.

 پونه يواشكي در گوش من گفت:

 ـ حس ششمم مي گه كه مينا از آرمان خوشش اومده!

 وبا تحكم گفتم: چشم غره اي به او رفتم

 ت تو روخدا اون حست رو مهار كن!

 فكر پژمان مثل مرغي بي قرار مدام به ذهنم مي آمد ومي رفت.

 رويا با نگاهي به آرمان گفت:

 ـ ديوان شمس همراهتون هست برامون يكي از اشعار مولانا رو بخونين؟

 رضا پريد وسط حرف رويا وگفت:

 قرآن هست هم ديوان شمس.ـ توي كوله ي آرمان هميشه هم 

 بعد با اشاره به آرمان گفت:

 ـ با سليقه ي خودت يكي از اشعار جناب مولانا رو بخون.

آرمان در كوله اش راباز كرد وديوان شمس را بيرون آورد.همه با اشتياق وانتظار به لبهاي او چشم دوختند.آرمان 

 خواند: سينه اي صاف كرد وبعد از ورق زدن كتاب آرام وشمرده

 مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

 دولت عشق آمد ومن دولت پاينده شدم

 ديده سير است مرا جان دلير است مرا
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 زهره شير است مرا زهره تابنده شدم

 گفت كه يوانه نه اي لايق اين خانه نه اي

 رفتم ديوانه شدم سلسله بندنده شدم

 ت نه ايگفت كه سرمست نه اي روكه از اين دس

 رفتم وسرمست شدم واز طرب آكنده شدم

 گفت كه تو كشته نه اي در طرف آغشته نه اي

 پيش رخ زنده كن اش كشته وافكنده شدم

 گفت كه تو زير ككي مست خيالي وشكي

 گول شدم هول شدم واز همه بركنده شدم

 گفت كه شيخي وسري پيشرو وراهبري

 شدمشيخ ني ام پيش ني ام امر ترا بنده 

 گفت كه با بال وپري من پر وبالت ندهم

 در هوس بال وپرش بي پر وپركنده شدم

 گفت مرا دولت نوراه مرو رنجه مشو

 زآنك من از لطف وكرم سوي تو آينده شدم

 گفت مرا عشق كهن از بر ما نقل مكن

 گفتم آري نكنم ساكن وباشنده شدم

 چشمه خورشيد تويي سايه گه بيد منم

 برسر من پست وگدازنده شدم چونك زدي

 تابش جان يافتم دلم واشد وبشكافت دلم

 اطلس نو بافت دلم دشمن اين ژنده شدم

 صورت جان وقت سحر لاف همي زد ز بطر

 بنده وخربنده بدم شاه وخداونده شدم

 شكر كند كاغذ تو از شكر بي حد تو

 كه آمد او در بر من با وي ماننده شدم

 از فلك وچرخ بخمشكر كند خاك دژم 

 كه از نظشر وگردش او نور پذيرنده شدم

 شكر كند چرخ فلك از ملَك مُلك وملََك

  كه از كرم وبخشش او روشن بخشنده شدم

 شكر كند عارف حق كه از همه برديم سبق

 بر زير هفت طبق اختر رخشنده شدم

 زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم

 ينده شدميوسف بودم زكنون يوسف زا
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 از تو ام اي شهره قمر در من ودر خود بنگر

 كه از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم

 باش چو شطرنج روان خامش وخود جمله زبان

 كه از رخ آن اه جهان فرخ وفرخنده شدم

متوجه ي هيچ چيز وهيچ كس نبودم فقط صدايي آسماني شعري آسماني را مي خواند.تمام تارهاي روحم مرتعش 

شده بود.زير وبم صدايي دلنشين وگرم درونم را ملتهب ميك رد.بعد از پايان شعر همچنان به آن لبها خيره بودم 

دبم مي خواست دوباره تكان بخورند وآن نواي بهشتي را زمزمه كنند.از همان جا بود كه من به اشعار مولانا علاقمند 

 شدم.

 فت:همه دست زدند.رضا دستي به شانه ي آرمان زد وگ

 ـ اين شعر مولانا ما رو به خلسه ي نابي برد!

 مينا با شور وهيجان نگاهي به آرمان انداخت وپرسيد:

 ـ شما به شعر علاقه دارين؟!

 پونه با آرنج به پهلوي من زد وگفت:

 ـ ديدي گفتم حسم به من دروغ نمي گه!

 آرمان با لبخندي موقر به مينا نگاه كرد وجواب داد:

اني ها با شعر خو گرفتيم بزرگ شديم شعر در فرهنگ وادبيات ايراني نقش پررنگي داره والحق كه امانت ـ ما اير

دار خوبي براي تفكرات بزرگان وعرفاي ما بوده طوري كه حتي با گذشت قرن ها هم احساست اونها رو درك مي 

وفرخي يزدي نه تنها شاعر بلكه كنيم وهم عقايدشون رو كه خيلي هم گرانبهاست.شاعرهايي مثل مولانا،صائب 

 عرفاي بزرگي بودن كه جور فلسفه رو هم كشيدن.)پس حافظ وسعدي چي؟(

 مينا در حالي كه سرش را تكان مي داد در تاييد حرف آرمان گفت:

ـ واقعا شعر حرف دله وبراي همين هم بر دل مي شينه.ما از بچگي عادت داشتيم شبهاي جمعه كه همه ي فاميل دور 

 جمع مي شدن مشاعره كنيم.هم 

 لبخندي گوشه لبهاي آرمان نشست:

 ـ بايد در يه فرصت مناسب يه مشاعره ي حسابي راه بيندازيم البته اگه تعدادمون بيشتر باشه بهتره.

 ماهك شاد وبي خيال گفت:

 ـ قراره چند نفر ديگه هم به ما اضافه بشن!

 آرمان با تعجب پرسيد:

 لاسن؟!ـ اِ...از بچه هاي ك

 ماهك با اشاره به رويا ومن گفت:

 ـ نه يكي شوهر رويا خانومه كه بايد از دفعه ي بعد با ما بياد يكي هم نامزد ياسمنه!

 آرمان فورا سرش را چرخاند وبا تعجب از من پرسيد:

 ـ شما نامزد دارين؟!

 چشم غره اي به ماهك رفتم وبعد به آرمان نگاه كردم.با من من گفتم:
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 بله.ـ 

 ند ثانيه بدون پلك زدن نگاهم كرد وبعد با لبخندي خشك گفت:

 ـ به سلامتي مباركه...!

 اشكان يكي از پسرهاي شوخ كلاس خنده ي بلندي كرد وگفت:

 ـ خانوم مهرپور پس شيريني فراموش نشه فقط هم تر قبوله.

 بابك با خنده گفت:

 ا كنين بلكه من هم به زودي با خانوم بچه ها بيام كوه.ـ داره كم كم به تعدادمون اضافه مي شه.همه دع

 صداي شليك خنده در دل كوه پيچيد.نگاهي به رويا انداختم وگفتم:

 ـ هزار ماشاءا... اصلا بهتون نمي خوره ازدواج كرده باشين.من فكر مي كردم دبيرستاني هستين.

 رويا لبخند بانمكي زد وبا لحن مهرباني گفت:

 آمارم... ـ من سال سه

 اشكان پريد وسط حرف رويا وگفت:

 ـ خدا به دادمون برسه رويا خانوم آمار همه مون رو مي گيرن!

 دوباره به رويا نگاه كردم وپرسيدم:

 ـ چند وقته ازدواج كردين؟

 همان طور كه نگاهم مي كرد پاسخ داد:

كوه وكوهنوردي نيست.مي گه من كه مجبورم  ـ پارسال ازدواج كردم.شوهرم مديريت خونده وكارمنده...اصلا اهل

 هر روز صبح زود بيدار بشم دلم مي خواد روز جمعه روبا خيال راحت تا ظهر بخوابم.

 بابك با خنده گفت:

 ـ شانس آوردين ها.اكثر آقايون اجازه نمي دن خانم هاشون تنها تو اين جور برنامه ها شركت كنن.

 وبا لحن تندي به بابك گفت:سيترا چيني به پيشاني اش انداخت 

ـ بس كه آقايون از خود راضي ان!بعضي هاشون فكر مي كنن هنوز تو عهد دايناسور زندگي مي كنن وبا تعصب هاي 

 بيجاشون آدم رو از هر چي مرده بيزار مي كنن!

 آرمان بل لبخند مسالمت آميزي گفت:

 ـ اگه عشق باشه تمام مشكلات حله!

 ي شيريني رابه همه تعارف مي كرد گفت:رضا درحالي كه جعبه 

 ـ البته در مقوله ي ازدواج هر دو طرف هم زن وهم شوهر بايد بدونن كه ازدواج با اسارت فرق داره!

 آرمان در روند بحث با منطق واستدلال گفت:

ر كنه كه بايد آزادنه فك ـ ما نبايد از ازدواج قفس بسازيم هر زوجي به تنهايي يه انسان مستقله با تفكر واراده ي جدا

وتصميم بگيره وطبق سليقه ي خودش براي اوقات فراغتش برنامه ريزي كنه.عشق باله براي پرواز توي قفس نمي 

 شه پرواز كرد وبه اوج رسيد.

 اشكان با حركتي نمايشي مشتش را جلوي دهانش گرفت وبه تقليد از گزارش گران تلويزيون گفت:

 عشق وازدواج در فضاي باز از شبكه ي جهاني در حال پخشه! ـ بينندگان عزيز سمينار
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 بابك با مشت به شانه ي اشكان كوبيد وگفت:

 ـ خروس بي محل بحث جالبي بود.صحبت از عشق وازدواج وشمع وگل وپروانه بودها.

 بعد با نگاهي به آرمان گفت:

 م قوي تره تا عاشق نشين درك نمي كنيم!ـ به نظر من عشق قدرت عجيبي داره حتي از نيروي جاذبه ي زمين ه

 اشكان درحالي كه با چشم وابرو ايما واشاره مي كرد با پوزخند گفت:

 ـ از ظواهر امر پيداست!

 بابك هم با خنده گفت:

 ـ اين ترم دكتر شايان بلايي سرما آورده كه حتي عشق رو هم از ديد فيزيكي تعريف مي كنيم!

 شكان با تمسخر گفت:باز صداي خنده بلند شد.ا

ـ صحبت عشق شد وقلبم مثل آونگ زد!اي عشق قانونت را اثبات مي كنم با يك دل ويك لبخند ويك نگاه در وسط 

 كه رو كم كني قانون نيوتونه!

 ماني وبابك دلشان را گرفته بودند ومي خنديدند.بابك نگاهي به اشكان انداخت وگفت:

 ـ جون مادرت بسه فكم درد گرفت.

 ضا با خنده گفت:ر

 ـ كم كم داريم تلفات هم مي ديدن ها!

 رويا به سكوي سنگي تكيه داد دستهايش را روي سينه قلاب كرد وروبه آرمان گفت:

 ـ نظر شما در مورد عشق چيه؟

 آرمان با نگاهي محجوب به رويا گفت:

كه با انسان زاده مي شه وهميشه در ـ بعضي ها فكر مي كنن عشق جرقه ي احساسه اما به نظر من عشق يه نيازه 

 وجودشه ولي طي مراحلي ويا در زمان به خصوصي فعال مي شه وما رو هدايت مي كنه.

 سيترا چهره در هم كشيد:

ـ اين ها همه در حد حرفه.به نظر من عشق واقعي وجود خارجي نداره وفقط لابه لاي صفحات كتاب ديده مي شه.اين 

جوون ها مي بينم يه جور احساسات بچه گانه اس كه متاسفانه با ساديسم تملك قاطي چيزي كه من بين بعضي از 

شده.يه جور صحبتهاي كليشه اي!هر كدوم از طرفين خودشون رو الكي لوس مي كنن كه جون من فلان كار رو بكن 

 يا نكن كه فقط آزادي واراده رو از طرف مقابل مي گيره.

 وبا نگاهي به سيترا گفت: رضا با چند قدم كنار رويا ايستاد

ـ من مخالفم!اولا عشق وجود داره ولي ما گاهي عشق روبا جنوني گذرا اشتباه مي گيريم در ثاني عشق اونقدر وسيعه 

كه با واژه بيان نمي شه.عشق ساده ست.عشق جدا از ما نيست.عشق واقعي وزنده ست.عشق همين لحظه هاي شاد 

 وشيرين زندگيه.

 گفت:آرمان با لبخند 

ـ عشق نيازه وعاشقي برآوردن نياز.انسان هميشه تشنه ي عشق ومحبته وهيچ وقت سيراب نمي شه.عشقي كه از روي 

 آگاهي وبصيرت باشه يه معجزه ست.هيچ انساني بي عشق به معراج نمي ره.
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ند نگاهي به من لبخ جمله ي آخر آرمان مثل پژواك در گوشم تكرار شد.نگاه تحسين آميزي به او انداختم واو با نيم

 مهرباني زد.اشكان با خنده گفت:

 ـ به نظر من عشق علاقه شديد قلبيه.

 همه خنديدند.بابك همان طور كه مي خنديد گفت:

 ـ دست راست تمام عشاق زير سر من!

 باز بچه ها خنديدند.ماني گفت:

 ـ مثل اينكه آفتاب خيلي تنده مدارهاي مغز همه مون پاك قاطي كرده!

پسرها غر مي زدند كه وقت ناهار است وماهك پيشنهاد داد كه ناهار را همان جا بخوريم.پونه لپم رو كشيد وبا 

 صدايي اهسته طوري كه فقط من شنيدم گفت:

ولت برق ازش  221ـ اگه توي ذوقم نزني مي خوام بگم كه آرمان وقتي فهميد تو نامزد داري شوكه شد.انگار جريان 

 رق گرفته ها براي چند لحظه خشكش زد.عبور كرد وعين ب

 بعد با كمي مكث افزود:

 ـ فكر كنم آرمان از تو خوشش مي آدها!

 يكباره از كوره در رفتم وبا صدايي نسبتا بلند گفتم:

 ـ خيلي جدي مي گم مي شه با من از اين شوخي ها نكني؟

 پونه از لحن تحكم آميز من جا خورد ودوستانه گفت:

 حت شدي ببخشيد.باشه ديگه چيزي نمي گم.ـ لگه نارا

در تمام طول مسير فكر مي كردم به عشق به ازدواج به اينكه من چه تعريفي از عشق دارم.چه قدر دلم مي خواست ·  

مثا آرمان ورضا در مورد مسائل گوناگون آگاهي داشته وصاحب نظر باشم.با خودم فكر مي كردم بايد باورها ونگرش 

نم.احساس مي كردم زمان يادگيري ام فرا رسيده.شب تا ديروقت فكر مي كردم وبالاخره عزمم را هايم را عوض ك

جزم كردم تا با يك تغيير اساسي زندگي جديدي را طراحي كنم.دلم مي خواست نكته سنج،نوانديش وژرف نگر 

خيابان انقلاب رفتم وتعدادي باشم.وروز بعد اولين قدم را به سوي دنياي جديد وتازه ام برداشتم بعد از كلاس به 

كتاب در موضوعات مختلف وحتي چند جلد كتاب شعر خريدم وبلافاصله بعد از رسيدن به خانه با شور وهيجان 

مشغول مطالعه شدم.اين مطالعات شبانه وبينهايت لذت بخش خواب را از چشمانم مي ربود.شوقم لحظه به لحظه 

 به ذهنم گشوده مي شد.بيشتر مي شد وانگار پنجره هاي روشني رو 

برنامه هاي هفتگي كوهنودي مرا با نظرات وتفكرات بچه ها بيشتر آشنا مي كرد وهميشه هنگام پايين آمدن از كوه 

سرشار از نشاط وهيجان بودم وچرخش انرژي را در روح وجسمم احساس مي كرد.فيلم هاي جديدي كه مي ديدم 

ابزارهاي تغيير وتحول در زندگي من بودند.من در طلوع آگاهي هايم به وكتابها وشعرهايي كه مي خواندم همه وهمه 

درك جديدي از زندگي رسيدم ولذت اين ادراك زير پوستم مثل نبض مي زد.يك ماه از سفر پژمان به دوبي گذشته 

رگردد واز بود واو هنوز براي امدنش امروز وفردا مي كرد.هربار كه به من زنگ مي زد از او مي خواستم كه زودتر ب

دلتنگيهايم برايش مي گفتم اما او با مهرباني توضيح مي داد كه هنوز مقداري از جنس هايش از گمرك ترخيص 

نشده حسابهاي شركت هم حسابي به هم ريخته وممكن است اقامتش طولاني تر شود.گاهي به خودم مي گفتم حتما 

ها كند وبه ايران برگردد.ولي نمي دانم چرا دلم شور دلش براي من تنگ شده ولي نمي تواند كارهايش را ناتمام ر
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بي خود در انتظار او نشسته اي.اگر او واقعا عاشق تو بود اين دوري طولاني مدت »ميزد.ذهن هوشيارم به من مي گفت:

 «را تحمل نمي كرد براي عاشق دوري سخت وعذاب آور است.

.در ماه بود وهوا سرد وباراني.به خانه كه رسيدم مادرم در به هر حال روزهاي من در انتظار برگشتن او سپري مي شد

حال جمع كردن روكش مبلها وتروتميز كردن خانه بود.حدس مي زدم كه باز مهمان داريم.خدايا الان چه وقت مهمان 

آمدن بود؟مي خواستم كتابي را كه تازه شروع به خواندنش كرده بودم تمام كنم.بي حوصله روي مبل لم دادم وبه 

 مادرم گفتم:

 ـ حالا اين مهمون هاي ناخونده كي هسن؟حتما خاله اينها!

 بعد از چند لحظه سكوت با لبخند معني داري نگاهم كرد وگفت:

 ـ نه خير خانوم خانوم ها يه مسافر تازه از سفر برگشته كه خيلي هم عجله داره دخترم رو زودتر ببينه!

دي از خواشحالي كشيدم.مثل فنر از روي مبل پريدم ومادرم را در آغوش در ذهنم سريع نام پژمان حك شد وجغ بلن

 گرفتم وصورتش را بوسه باران كردم.بعد ناباورانه نگاهش كردم وپرسيدم:

 ـ پژمان برگشته؟!

 حيرت زده از رفتار عجيب وغريبم نگاهم كرد وبعد در حالي كه از حركات من خنده اش گرفته بود گفت:

 ـ بله خانوم!

لم ريخت.دستم را روي قلبم گذاشتم خدا مي داند كه چقدر خوشحال شدم.سر از پا نمي شناختم.چنان ذوق زده د

 وهول شده بودم كه حال خود را نمي فهميدم.مادر با نگاه پر از مهر ومحبتي گفت:

 ـ با اين ريخت وقيافه مي خواي بياي جلوي مهمون ها؟!

 فورا پرسيدم:

 ن؟ـ سيمين خانوم هم ميا

 لبخندي روي لبهايش نقش بست وبا مهرباني گفت:

 ـ آره يه ساعت پيش سيمين خانوم زنگ زد وگفت با پژمان ميان يه سر تو رو ببينن.

قلبم داشت آهنگي موزون مي نواخت.با عجله به اتاقم رفتم ومقنعه ومانتوام را روي تخت اندخاتم.لباس گلبهي 

 دم.جديدم را از كمد بيرون آوردم وپوشي

صداي در برايم پيك شادي بود.سراسيمه به طرف راهرو دويدم.پژمان با دسته گل زيبايي وارد شد ونگاه سبزش بر 

من باريد.مدتي چشم در چشم خيره به هم نگاه كرديم.مي خواستم او رابه خاطر ديرآمدنش مواخذه كنم ولي با 

 «بايد وقت رابه شكوه وشكايت بگذارنم؟ حالا كه او همان طور عاشق در كنار من است چرا»خودم گفتم:

 سيمين خانوم مرا بوسيد وروي كاناپه كنار مادرم نشست وبا لبخند مهرباني به من گفت:

 ـ چقدر دلم براي دختر گلمون تنگ شده بود از بس كه خوب ودوست داشتنيه.

 شنيده مي شد گفتم:در حالي كه با انگشت هايم بازي مي كردم نگاهش كردم وبا صدايي كه به زحمت 

 ـ ممنون.

 سيمين خانوم با نگاه خيره اي به من در حالي كه انگشت خم شده اش را به ميز چوبي كنارش مي زد گفت:

 ـ ماشاءا... بزنم به تخته روز به روز خوشگل تر هم مي شه!
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ختم ودر حالي كه قلبم از اين پژمان با ولع نگاهم كرد ولبخند زد.گونه هايم از خجالت گر گرفت.سرم را پايين اندا

 تعريف وتمجيدها مالامال از شادي بود گفتم:

 ـ شما لطف دارين.

 مادرم گفت:

 ـ خب پژمان خان سفر خوش گذشت؟رفتيد وحسابي موندگار شدين!

 پژمان با چهره اي خندان گفت:

 ت كنم بازم كمه.ـ خوش كه نه سفر كاري بود.اون قدر خسته شدم كه حد نداره.اگه يه ماه استراح

 سيمين خانم نايلكس بزرگي را كه همراهش بود به طرف من گرفت وبا لبخند گفت:

 ـ ياسمن جون اينها سوغاتي هاي آقا پژمانه اميدوارم كه خوشت بياد.

 نيم خيز شدم ودر حال گرفتن نايلكس گفتم:

 ـ دست شما دردك نكنه.

 بعد نگاي به پژمان انداختم وگفتم:

 به زحمت نبودم.ـ راضي 

 با لبخندي جذاب پاسخ داد:

 ـ قابل شما رو نداره!

 پزمان بسته ي كادويي را روي ميز گذاشت وبه مادرم گفت:

 ـ خانم مهرپور ناقابله.

 مادرم با نگاهي مهربان گفت:

 ـ پسرم حسابي ما رو خجالت دادي ها!

 آن بيرون آورد وبه طرف من گرفت: سيمين خانم كيفش را باز كرد ودو ژورنال لوله شده را از

ـ ياسمن جون نگاه به اين ژورنال ها بنداز تا هر كدوم از اين لباسها رو كه پسند كردي براي عقدت سفارش 

 بديم.پژمان اين ژورنالها را از بهترين فروشگاه هاي دوبي گرفته.

 وبا خنده ادامه داد:

 ـ زمان زيادي به تاريخ عقد نمونده ها!

 و به پژمان كرد وگفت:بعد ر

 ـ لباسي رو كه خوشت اومده به ياسمن جون نشون بده.

پژمان به طرف من آمد وروي مبل كنارم نشست.مادرم وسيمين خانم مشغول صحبت شدند.پژمان با نگاهي شيطنت 

 آميز به من گفت:

 ـ خوشگل خانوم!نگفتي دلت براي ما تنگ شده بود يا نه؟

 كردم وگفتم:با اخمي ساختگي نگاهش 

 ـ فكر كردي مي توني منو با اين سوغاتي ها گول بزني تا باهات آشتي كنم؟كور خوندي من باهات قهرم!

 بعد چشمهايم را روي هم گذاشتم وسرم را برگرداندم.

 با صدايي گرم وگيرا گفت:
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 ـ اخم نكن ديگه اگه بدوني چه قدر دلم هوات رو كرده بود.

 يخت.با شيطنت خاصي گفت:نگاهش كردم قلبم فرو ر

 ـ به دقيقه چشمات رو ببند.يه سورپرايز برات دارم.تا ده بشمار وبعد چشمهاي خوشگلت رو باز كن.

 هنوز شمارش بي صدايم تمام نشده بود كه با مهرباني گفت:

 ـ حالا چشمات رو باز كن.

 رابه طرفم گرفت وگفت:پلكهايم را آهسته گشودم.نگاهم روي دستهايش سر خورد.بسيته ي كوچكي 

 ـ اين مال عروسكه منه!

 با نگاهي قدرشناسانه گفتم:

 ـ ممنون اما تو كه به حد كافي برام سوغاتي آوردي.

 نگاهش روي صورتم چرخيد:

 ـ اين با بقيه فرق داره!بازش كن.

ه دم كه نگين هاي برليانش ببا اشاره ي او جعبه كوچك را باز كردم ودر كمال ناباوري وتعجب انگشتر زيبايي را دي

 طرز خيره كننده اي برق مي زد.با صداي بلند گفتم:

 ـ واي چه قشنگه!

 همان طور خيره نگاهم مي كرد معلوم بود كه از خوشحالي من لذت مي برد.

 ـ اين رو فعلا دستت كن براي عقد يه حلقه برات مي خرم كه بي نظير باشه.

وبعد دستم را صاف گرفتم وبه آن نگاه كردم.پژمان با نگاهي رضايتمندانه به دستم انگشتر را در انگشتم فرو كردم 

 گفت:

 ـ آدم حيرون مي مونه اين زيبايي به خاطر انگشتره يا دستهاي به اين ظرافت!

سيمين خانوم براي جمعه شب ما را به صرف شام به منزلشان دعوت كرد وعلي رغم تعارف هاي مادرم خيلي زود 

ي كردن ورفتند.تمام سوغاتي هاي پژمان را روي تختم ريختم ومثل بچه اي در ميان اسباب بازي هايش تك خداحافظ

تك آنها را با اشتياق وارسي كردم.در ميان هدايايش يك دست سوئيشرت وشلوار صورتي بيشتر از بقيه نظرم را به 

اين حس غرق در شادي بودم.روز بعد خود جلب كرد.احساس مي كردم پژمان عاشقترين مرد روي زمين است واز 

چهارشنبه بود وساعت سه تعطيل شديم.به پيشنهاد ماهك تصميم گرفتيم به مركز خريد ونك برويم.شاد وخوشحال 

تاكسي گرفتيم وبعد از يك ساعت به ميدان ونك رسيديم.آخ كه چ روزهايي بود چه خاطرات بي تكرار 

احساس مي كنم.همراه لرزشي خفيف ورخوتي دلچسب.ماهك مقابل  وزيبايي!هنوز هم شادي وهيجان آن روزها را

هر مزون لباس عروس كه سر راهمان بود مي ايستاد وبا شيطنت وشوق يك بچه مي خواست همه ي لباس ها را پرو 

كند.مغازه ي جالبي كه اجناس تزئيني ودكوري زيبايي داشت نظر مرا به خود جلب كرد.دست ماهك را كشيدم 

 وگفتم:

 يه دقيقه صبر كن.ـ 

نگاهم روي جعبه ي زيبايي كه فندك وجاسوئيچي نقره اي رنگي داخل آن بود ثابت ماند وتصميم گرفتم آن را 

بخرم.مي خواستم براي اولين بار به پژمان هديه بدهم.چه ذوق وشوقي داشتم.چهره ي او را هنگام دريافت هديه ام 

 ا مي پوشاند.مجسم كردم ولبخند جذابي كه مطمئنا صورتش ر
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پول هاي داخل كيفم را شمردم.به اندازه ي خريد آن جعبه پول همراهم بود.نف راحتي كشيدم ولبخند زدم.مي 

 خواستم وارد مغازه بشوم كه ماهك دستم را كشيد وگفت:

 ـ ياسمن خانوم چيزي كه چشماتون رو گرفته اصلا براي هديه دادن مناسب نيست.بدآموزي داره!

 ت سرما ايستاده بود با خنده به ماهك گفت:پونه كه پش

 ـ كار از اين حرفها گذشته!نامزد خوش تيپ ياسي دودكشه!

 ماهك سرش را به عقب چرخاند وبا نگاهي كنجكاو به پونه پرسيد:

 ـ باز كارآگاه بازي هاي تو شروع شد!از كجا مي دوني؟

 پونه بي حوصله گفت:

تا عكسي كه من از ياسي وپژمان ديدم پاكت سيگار توي جيب پيراهن پژمان ـ به جون خودم راست مي گم.تو چند 

 پيدا بود.

 ماهك سري تكان داد وبا حيرت گفت:

 ـ تو ديگه كي هستي؟!

 بعد با خنده روبه من گفت:

 ـ فعلا اين جعبه رو بخر تايه برنامه بريزيم ويه جوري آقا پژمان رو ترك بديم.

رفتيم.بوي عطر بخصوصي در فضا پيچيده بود.جادوگري كه سوار جاروئي بود از سفق  همه خنديدم.به داخل مغازه

 آويزان شده وبا خنده هاي ترسناكي بالا وپايين مي رفت.

 پونه با خنده گفت:

 ـ بچه ها اين جادوگره منو ياد اشكان مي اندازه!خنده هاش به اون شباهت داره.

 مينا با اخم واعتراض به پونه گفت:

 خجالت بكش تو مدام يا بايد مسخره كني يا فضولي؟!ـ 

 پونه با پوزخند گفت:

 ـ خوبه كه گفتم اشكان اگه گفته بودم آرمان كه حتما تا حالا جوجه كبابم كرده بودي!

 مينا با همان اخم گفت:

 ـ تو چي رومي خواي ثابت كني؟

 پونه شكلكي در اورد وبا شيطنت گفت:

 آرمان گير كرده وبدجوري گلو درد گرفتي! ـ اين كه گلوي تو پيش

 مينا با لحن تندي گفت:

 ـ بي خودي مارك نزن.من فقط به همكلاسي هام احترام مي ذارم!

 پونه با تمسخر گفت:

 ـ وحتما به آرمان هم بيشتر از همه!

 سرم رابه عقب چرخاندم وبا عصبانيت گفتم:

 تا به هم مي پرين.ـ بسه ديگه.امروز هم كه سيترا نيست شما دو
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جعبه را خريدم واز فروشنده خواستم تا آن را برايم كادو كند.از مغازه كه خارج شديم ناگهان فكري مثل جرقه به 

مغزم خطور كرد.تا شركت پژمان راهي نبود.تصميم گرفتم به آنجا بروم وضمن ديدنش هديه اش را هم بدهم.حتما 

 .وقتي با بچه ها خداحافظي مي كردم پونه با كنايه وخنده گفت:از ديدار غيرمنتظره ي من خوشحال مي شد

 ـ خوبه ديگه رفيق نيمه راه به تو مي گن!

هيجان بي سابقه اي داشتم.قلبم از شادي تندتند مي تپيد.با عجله از پاساژ بيرون رفتم.كارت شركت را از كوله ام 

ا را پيدا كردم.با خوشحالي وهيجان پله ها را دوتا يكي بيرون اوردم وبه دقت ادرس را خواندم.طولي نكشيد كه آن ج

بالا رفتم ووارد شركت شدم.در انتهاي سالني پهن وبزرگ خانم عسگري منشي شركت كه بارها تلفني با او صحبت 

كرده بودم نشسته بود.جلو رفتم وخودم را معرفي كردم.از جايش برخاست وبالبخند مرا دعوت به نشستن 

نفس نفس مس زدم از او خواستم كه پژمان را از امدن من مطلع كند ولي او با همان لبخند مهربان  كرد.همان طور كه

توضيح داد كه پژمان چند دقيقه پيش شركت را ترك كرده واگر زودتر خودم رابه پاركينگ برسانم ممكن است او 

نگ مي دويدم وخدا خدا مي كردم كه را پيدا كنم.با عجله خداحافظب كردم واز پله ها پايين پريدم.به سمت پاركي

پژمان هنوز نرفته باشد...ولي او آنجا نبود.تمام اشتياقم يك باره ازبين رفت.قدم زنان به راه افتادم وحوالي ميدان 

ونك تاكسي گرفتم.خانمي كه دختر بچه اي در بغلش بود جابه جا شد ومن كنارش نشستم.راننده به راه افتاد.قبل از 

يك سنگيني برخورديم مثل هميشه راننده تاكسي كه به نظر مي رسيد زيادي عجول وعصبي است با ميدان به تراف

مهارت خاصي فرمان اتوميبل را چرخاند ووارد لاين سمت چپ كه ترافيك كمتري داشت شد.چشمم به ماشين 

م به ماشين پژمان بود.قلب جلويي افتاد.خدابا چقدر برايم آشنا بود.نگاهي به شماره ي ماشين انداختم باورم نمي شد

شدت مي زد.تصميم گرفتم از تاكسي بيرون بپرم وخودم را به او برسانم.نگاهي به مست راننده انداختم خود پژمان 

بود اما انگار باكسي صحبت مي كرد.نگاهم چرخيد خانمي روي صندلي جلو نشسته بود.حدس زدم يكي از دختر عمه 

به درد آمد.براي لحظه اي كوتاه اين فكر از ذهنم گذشت كه از تاكسي پياده شوم هاي پژمان باشد با اين حال قلبم 

واو را در آن حال غافلگير كنم اما فورا پشيمان شدم.نبايد احساسي عمل مي كردم وواكنش تندي از خودم نشان مي 

 چند ضربه به پيشاني امدادم.نمي خواستم جلوي آن دختر خودم را خرد كنم.آرنجم را به دستگيره ي در تكيه دادم و

زدم.در دل خدا خدا مي كردم تا هر طور شده چهره ي آن دختر را ببينم.چند دقيقه بعد راننده كه جسابي كلافه بود 

با حالتي عصبي دوباره لاين خود را عوض كرد.انگار نيرويي مافوق الطبيعه ما را درست روبه روي ماشين پژمان قرار 

ه كنار پژمان نشسته بود مي ديدم.گوشه اي از ذهنم زنگي آشنا به صدا درامد.چقدر داد.حالا نيمرخ دختري را ك

 چهره ي آن دختر برايم آشنا بود.

شايد او را در شب عروسي نيلوفر ديده بودم.داشتم خودم را قانع مي كردم كه حتما يكي از فاميل هاي پژمان است ·  

ه ناگهان متوجه ي نگاههاي معني داري بين آن دو شدم!آتش خشم كه اتفاقا در خيابان او را ديده وسوارش كرده ك

قلبم را سوزاند.بغض راه گلويم را بست ويك لحظه احساس كردم در حال خفه شدن هستم.دندانهايم را بر روي لب 

پايينم آن قدر فشار دادم كه طعم خون را زير زبانم احساس كردم.براي مدتي بدون پلك زدن به پژمان خيره 

م.باورم نمي شد مردي كه قرار بود به زودي همسر من بشود خوشحال وخندادن با دختر ديگري صحبت مي كرد ماند

در چشمهايش برق اشتياقي مي درخشيد كه من آن رابه خوبي مي شناختم وفكر مي كردم فقط به من تعلق 

شگوني از گونه او دارد.ناگهان خشكم زد.پژمان دست دخترك را گرفت وبعد از چند بار تكان دادن ني

گرفت.احساس كردم خون در رگهايم منجمد شده بي صدا نگاه مي كردم اما از درون فرياد مي زدم.قلبم از احساس 
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تلخ حسادت وشكست مچاله شد.خدايا من قلبم را احساسم رابه چه كسي سپرده بودم؟علي رغم كشمكش هاي 

وم مي آورد حركات پژمان وناز واداهاي آن دختر هيچ شكي دروني ام براي رد اتهاماتي كه عليه پژمان به مغزم هج

برايم باقي نمي گذاشت كه ميان آنها رابطه اي احساسي وجود دارد.حقيقت جلوي چشمهايم بود حتي اگر ذهنم با 

 لجبازي نمي خواست آن را بپذيرد.

راشناختم اسم او آناهيتا  به ميدان كه رسيديم پژمان به سمت چپ پيچيد وبا سرعت دور شد.همان وقت آن دختر

بود ودر دبيرستان ما درس مي خواند.زماني كه من تازه وارد دبيرستان شده بودم او سال چهارم بود.از آن جهت اسم 

او وچهره اش رابه خاطر داشتم كه او دختردايي يكي از دوستانم به نام سارا بود وما گاهي تفريح ها رابا هم مي 

 گذرانديم.

آن بود كه فكر مي كردم.از تاكسي كه پياده شدم چند دقيقه دستم رابه درختي گرفتم وايستادم.انگار حالم بدتر از 

خواب بودم.نه تازه بيدار شده بودم ولي هنوز گيج وخواب الود بودم.قلبم هنوز مي لرزيد.ذهنم آنقدر چرخيد تا از 

دم گريه كنم اما از شدت خشم وعصبانيت فعاليت باز ايستاد.دلم مي خواست همان جا بنشينم وبه حال وروز خو

اشكي هم نداشتم كه بريزم.دست وپايم بي حس شده بود وبه زور خودم را تا خانه كشاندم.تكليف خودم را نمي 

 دانستم.

به محض رسيدن به خانه يكراست به اتاقم رفتم وروي تخت افتادم.مادرم با نگراني وارد اتاق شد روي لبه تختم 

ا از روي پيشاني ام كنار زد.بغضم تركيد وزدم زير گريه.مادرم آرام نوازشم مي كرد بدون آنكه با نشست وموهايم ر

سوالهايش عذابم بدهد.چشمهاي نمناكش نگران بود ولي حس همدردي عميقش كمي ارامم مي كرد.در ميان گريه 

كه  وهوسبازي باشد.گفتم گفتم كه پژمان كسي نبوده كه فكر مي كردم گفتم كه حدس مي زنم پسر دمدمي مزاج

شايد بخواهم قول وقرارهايم رابا او به هم بزنم وهمه چيز را تمام كنم.مادرم با صبوري خاصي تمام حرفهايم را شنيد 

وباز هم چيزي نگفت.اشكهايش كه پي در پي روي گونه هايش سرمي خورد داشت ديوانه ام مي كرد.تا صبح 

الاخره تصميم گرفتم اگر چه با تاخير ولي پژمان را بشناسم.نميخ واستم نخوابيدم.چقدر هم طولاني بود آن شب!ب

زندگي ام را با شك وترديد شروع كنم.اولين حدسم اين بود كه شايد آناهيتا با پژمان فاميل باشد.گرچه در مقصر 

را با  رابطه امبودن پژمان تغييري حاصل نمي شد اما نمي خواستم تصميم عجولانه اي بگيرم.دلم مي خواست اگر هم 

پژمان به هم زدم جاي هيچ گونه پشيماني باقي نگذارم.يك بار شتابزده تصميم گرفته بودم وحالا وقت آن بود كه 

آگاهانه ومنطقي با مشكلم برخورد كنم.تمام تقويم ها ودفترچه تلفن هايم را زير ورو كردم وبالاخره شماره ي سارا 

 را يافتم.

بود كه با منزلشان تماس گرفتم.خودش تلفن را جواب داد.از او خواستم كه يك قرار  نشده 8صبح زود هنوز ساعت 

ملاقات فوري با من بگذارد توضيح دادم كه كار مهمي با او دارم.قرار شد ساعت چهار بعد از ظهر در پاركي نزديك 

كرد كه كمي غذا بخورم خانه شان يكديگر را ببينيم.تا بعدازظهر از اتاقم بيرون نيامدم هرچه مادرم اصرار 

نتوانستم.حالت تهوع داشتم وسرم گيج مي رفت.مادرم نگران بود ومي خواست همراهم بيايد براي اين كه خيالش را 

راحت كنم به پونه زنگ زدم واز او خواستم به خانه ي ما بيايد تا با هم به پارك برويم.به مادرم گفتم به اين 

ن مي خواهم يكي از دوستان قديمي ام را ببينم.حواسم پرت بود ذهنم درست هواخوري واقعا احتياج دارم ودر ضم

آيا پژمان آناهيتا را دوست دارد؟آيا در تمام مدتي كه »كار نمي كرد.مدام فكر وخيال مي كردم.از خودم مي پرسيدم:

ر مغزم جاري مي ودهها سوال ديگر كه مثل سيل د« در گوش من حرفهاي عاشقانه مي خواند با او ارتباط داشت؟..
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شد.پونه خيلي زود امد.چه آرامشي داشت صحبت كردن با او.حرفهايي را كه به هيچ كس نمي توانستم بگويم حدس 

وگمان هايم وشك وترديدهايم را گفتم وچه قدر سبك شدم.پونه به من اطمينان خاطر داد كه هر طور شده ته وتوي 

 آناهيتا صحبت مي كند. قضيه را بيرون مي اورد وحتي اگر لازم باشد با

به پارك كه رسيديم سارا منتظرمان بود.با هم سلام واحوالپرسي گرمي كرديم وفورا روي نيمكت سرد ونمداري 

نشستيم.سارا كنكور قبول نشده بود وتصميم جدي داشت كه امسال رتبه ي دلخواهش رابه دست بياورد.صحبتهايمان 

 ه پونه با زيركي خاصي از سارا پرسيد:بيشتر در مورد درس وكنكور بود تا اين ك

 ـ يه دختر دايي بامزه داشتي اون چه كار مي كنه؟دانشگاه رفت؟

 سارا با خنده گفت:

 ـ آناهيتا رو مي گي؟اون اصلا تو فاز درس ودانشگاه نيست.داره ميره آمريكا...

 با تعجب به سارا نگاه كردم وگفتم:

 ـ نكنه ازدواج كرده!

 ه گفت:سارا بي حوصل

 ـ نه بابا.

 پونه با ترديد گفت:

 ـ اما من چند وقت پيش اون روبا يه پسر تو خيابون ديدم...

 سارا با بيخ يالي گفت:

 ـ آناهيتاي ما يه كم غربي فكر مي كنه!

 پونه با سماجت گفت:

 ـ شايد خبرهايي هست وتو نمي دوني!ليلي ومجنوني بودن كه نگو!

 ه بود پرسيد:سارا انگار كنجكاو شد

 ـ پسره چه تيپي بود؟

 پونه با آب وتاب گفت:

 ـ يه پسر قد بلند هيكلي كه چشمهاي زاغي هم داشت...

 سارا پريد وسط حرف پونه وبي تفاوت گفت:

 ـ آهان فهميدم پژمان بوده!

واناهيتا  ارتباطي ميان او قلبم انگار ايستاد.لحظه اي تصميم گرفتم كه از سارا بپرسم پژمان را از كجا مي شناسد وچه

وجود دارد اما مي دانستم كه با بغضي سنگين در گلو قادر نخواهم بود لرزش صدايم را كنترل كنم.پونه در كمال 

 خونسردي گفت:

 ـ پژمان ديگه كيه؟از فاميل هاتونه؟!

 سارا بر خلاف تصورم با بي پروايي خاصي گفت:

و يه مهموني با پژمان آشنا شد.خيلي هم بهش علاقه داره اما مي گه پژمان ـ نه يه مدت باهم دوست بودن.اناهيتا ت

مرد زندگي نيست.مي گه از اون خوش گذرونهاييه كه بعيد به نظر مي رسه بعد از ازدواج دل به زن وبچه بده!حالا 

نجا بود پژمان رو اوهم بايد از هم جدا بشن.چند وقت پيش كه آناهيتا براي كارهاي مربوط به اقماتش به دوبي رفته 
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ديده از وقتي هم كه برگشته كلافه ست.هميشه برام درد دل مي كنه.چند شب پيش كه اومده بود خونه مون مي گفت 

كاش مي تونست پژمان رو فراموش كنه.اما آناهيتا بدجوري گرفتار پژمانه.يا تلفني با هم حرف مي زنن يا توي 

 شركت وخيابون همديگه رو مي بينن.

مبهوت به سارا نگاه مي كردم اما جلوي چشمهايم تار شده بود وهيچ چيز نمي ديدم.پونه كه تا ته وتوي قضيه گيج و

 رودر نمي اورد دست بردار نبود به سارا گفت:

 ـ اين پسره پژمان كه مي گي خيلي قيافه اش به نظرم آشنا اومد بچه ي كجاست؟فاميلش چيه؟

 سارا گوشه ي چشمي نازك كرد وگفت:

ـ بچه ي شهركه از اون هفت خطهاست خيلي هم تابلوئه.يه تويتاي بژ داره وعصرها توي شهرك مي چرخه شايد 

 اونجا ديديش...

بقيه حرفهاي سارا را نمي شنيدم.به نظرم در مهي غليظ فقط لبهايش تكان مي خورد.انگار در گوشم ناقوس هاي مرگ 

ناع نمي كرد.تصوير پژمان در ذهنم وارونه شد.قلبم از حسادت مي به صدا درآمد.ديگر ذهنم از پذيرش واقعيت امت

سوخت.از سادگي وحماقت خودم ومهارت پژمان در دروغگويي!قطره اشكي در گوشه ي چشمهايم سرگردان 

 بود.ذهنم لحظه به لحظه تاريكتر مي شد.

با او خداحافظي كرد ومرا با  پونه كه متوجه حالم شده بود بلند شد دستم را گرفت وزير نگاه هاي متعجب سارا

خودش به سمت خيابان كشيد.اصلا متوجه زمان ومكان نبودم.مثل بچه ها زار مي زدم.چخ حماقتي!چقدر از دست 

خودم عصباني بودم.داتم از خشم خفه مي شدم.مي خواستم همان موقع به شركت پژمان بروم وبا يك سيلي به 

و بزنم.مي خواستم هرچه زودتر آن نمايش احساسي را تمام كنم...اما گوشش تمام حرفهايي را كه لايقش بود به ا

 پونه نگذاشت.او از من خواست كه چند روز فكر كنم بعد با مادرم صحبت كرد.

به اتاقم رفتم ودر راقفل كردم.آن قدر فكر كردم كه سردرد گرفتم.ديگر حتي حافظي ام هم ياري ام نمي داد.سايه 

حساس مي كردم.از خودم بدم مي آمد.نمي خواستم باز هم اسير دست احساستم باشم.پس اي سنگين را روي قلبم ا

كو آن عقل...كو آن فهم وشعور؟!پس آن همه كتاب خواندن براي چه بود؟جز بالا بردن سطح درك وقضاوت؟!مي 

اساتم به افي احسخواستم محكم وقوي باشم مي خواستم اين عشق لعنتي ونكبت بار را در درونم بكشم.به اندازه ي ك

بازي گرفته وغرورم جريحه دار شده بود.تصميم گرفتم پژمان را از زندگي ام حذف كنم.البته كار آساني نبود.هنوز 

 قلبم او ار مي خواست گرچه عقلم به شدت با قلب واحساسم ستيز مي كرد.

ه واحوالت رو پرسيده...اصرار داشت پژمان چند بار زنگ شد»روز بعد جمعه بود.مادر ناهارم رابه اتاقم آورد وگفت:

 «قرار امشب رو لغو كردم وبه پژمان گفتم ياسمن مريضه...»ودر ادامه گفت:«كه در اولين فرصت بهش زن بزني....

سيني غذا دست نخورده روي ميزم ماند تا شب.اشتها به غذا كه نداشتم هيچ حالت تهوع امانم را برديه بود.در دلم ·  

اده واحمق بود كه فكر مي كردم پژمان عاشقم شده!اون اهل اين حرفها نيست.پسر دمدمي مزاجي چقدر س»مي گفتم:

كه اصلا روي حرف واحساسش نمي شه حساب كرد كه نمي تونه مرد زندگيم بشه...افسوس بر من كه قلبم رو به وان 

ه گري»ر دل فرياد مي كشيدم:به خودم نهيب مي زدم ود« داددم وافسوس بر اون كه قدر پاكي اين قلب رو ندونست

كن...اشك بريز...بايد به هشدارهاي ضميرت توجه مي كردي...اشك بريز كه مقصري...تو اونو ميخ واستي تا 

ستايشت كنه تا حرف هاي قشنگ كليشه اي برات رديف كنه...چه قدر خام وساده اي!نشناختي ودل بستي....حالا 
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بچه هاي سربه هوا دنبال پروانه هاي رنگي نگاهش دويدي تا از  گريه كن وتوي اشكهات غرق شو.اون قدر مثل

 «حقيقت دور شدي...حالا بدون نقشه بدون جهت نما گم شدي!تا دير نشده خودت رو پيدا كن.

روز بعد هم در اتاقم ماندم وبه دانشگاه نرفتم.نزديك ظهر بود كه به پژمان زنگ زدم واز او خواستم بعد از ظهر با 

قات بگذارد.خوشحال وشاد قول داد كه بعد از آن كه سري به شركت زد به دنبالم بيايد.لحظه اي هم من قرار ملا

در اين مدت پژمان به هر دليلي كه »شك ودودلي به خودم راه ندادم.مي خواستم همه چيز را تمام كنم.با خود گفتم:

كنم وبه اين بازيگر حرفه اي بيشتر از نمي دانم چيست فقط نقش يك عاشق را بازي مي كرده بايد صحنه را ترك 

به خودم روحيه مي دادم وميخ واستم اعتماد به نفسم را بالا ببرم اما انگار آن حادثه ي ناگهاني «اين مجال بازي ندهم.

خردم كرده بود وتعادلم را حسابي به هم ريخته بود.بعدها كه مادرم درم وردش تحقيق كرد فهميدم كه چقدر 

ه قدر خدا دوستم داشته كه زودتر او را شناختم.آن روز بعداز ظهر جلوي خانه دنبالم آمد.تا او را هوسباز بوده وچ

ديدم قلبم گرفت مثل هميشه خوش تيپ وادوكلن زده با موهايي كه زير نور خورشيد مثل طلا مي درخشيد به ماشين 

ت ناگهاني به طرفم آمد وسلام واحوالپرسي تكيه داده بود.من را كه ديد اول دستي باريم تكان داد وبعد با يك حرك

كرد.اراده ام داشت متزلزل مي شد.او در ماشين را برايم باز كرد وبا سرعتي ديوانه وار به اتوبان وارد شد.شوخ 

وشلوغ تعريف مي كرد مي خنديد وجملات عاشقانه ي روتين را تكرار مي كرد.چه قدر پرهيجان بود.آن روز براي 

كردم كه ثبات روحي ندارد.هيجانات هم نقش مهمي در برانگيختن احساسات من داشته بود.بعد از اولين بار احساس 

 گذشت يك ربع با نگاهي كنجكاوانه به من پرسيد:

 ـ خيلي كسلي چيزي شده؟

 پوزخندي زدم وبا كنايه گفتم:

 ـ فعلا بلاتكليفم بايد حال وروزم اينجوري باشه!

 ده پرسيد:يكه اي خورد وبا چشمان گرد ش

 ـ به خاطر چي بلاتكليفي توي دانشگاه اتفاقي افتاده؟

براي لحظه اي گذرا تصميم گرفتم همه ي ماجرا را برايش تعريف كنم ولي خيلي زود پشيمان شدم.مي خواستم به او 

صبرمي  ممجال بدهم شايد حرف هايي براي گفتن داشت.شايد علي رغم تمام اشتباهاتش حالا پشيمان بود.بايد باز ه

 كردم.با لبخندي ساختگي رو كردم به او وپرسيدم:

 ـ عصر چهارشنبه كجا بودي؟من اومدم شركت اما نبودي...

 وبا كمي مكث افزودم:

 ـ راستش رو بگو.

 با صداي بلندي كه به نظرم ترسناك بود خنديد وگفت:

ي پيش اومده بود ومجبور شدم از شركت ـ اگه مي دونستم مياي از شركت تكون نميخ وردم!متاسفانه يه كار فور

 برم.

 بدون نگاه به او گفتم:

 ـ حالا كجا رفتي؟

 با كلافگي چنگي به موهايش زد وگفت:

 ـ به قرار كاري داشتم.
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 آرام ولي با تحكم پرسيدم:

 ـ مطمئني كه قرارت كاري بود؟

 يك آن وارفت ولي فورا به خودش مسلط شد وبا تكان سر گفت:

 ..معلومه كه مطمئنم.ـ آره.

 سيگاري از جيبش در آورد وآتش زد وخونسردتر از قبل گفت:

 ـ مگه به من شك داري؟!

 با قيافه ي حق به جانب وقاطعيتي كه برايخ ودم هم عجيب بود گفتم:

 ـ شك كه نه...اطمينان دارم كه دروغ مي گي!

قرار داشت محكم فرمان را گرفت.علي رغم آن كه  پك محكمي به سيگارش زد ودر حالي كه سيگار لاي انگشتهايش

سعي مي كرد خونسرد باشد كاملا عصبي وپريشان بود.ولي چه قدر خوب نقش بازي مي كرد.با لبخند نگاهم كرد وبا 

 صدايي كه مي لرزيد گفت:

 ـ اگه دروغ مي گفتم كه مثل پينوكيو دماغم دراز مي شد!

هايم را روي هم فشار دادم وبرافروخته نگاهش كردم.حساب كار دستش بعد قهقهه زد.چه قدر حرصم گرفت.دندان

 آمد وخنده اش را فرو خورد.تمام توانم را جمع كردم وبا عصبانيت گفتم:

 ـ من چهار شنبه جنابعالي رو ديدم البته بايه دختر خانم كه كنار دستتون نشسته بودن!

 ش زد وهمان طور با خنده گفت:برخلاف تصورم باز هم خنديد.بعد پك ديگري به سيگار

ـ شما دخترها همه مثل هم هستين حسود وبي منطق!اون دختري كه توي ماشين من ديدي خواهر دوستم بود كه 

 ازدواج هم كرده.

 بعد با نگاهي به من ادامه داد:

 ـ تو كوچولو زاغ سياه منو چوب مي زدي...

 ي رغم ترديد ودودلي هايم تير آخر را زدم وبا پرخاش گفتم:نمي دانستم تاچه حد از خودش دفاع مي كند ولي عل

 ـ اينقدر فيلم بازي نكن.من از جريانات تو وآناهيتا خبر دارم حتي مي دونم دوبي هم كه بودي اونو مي ديدي...

جا خورد.رنگ ورويش پريد ولبهايش به سفيدي گرائيد.در يك لحظه كنترل ماشين از دستش خارج شد وترمز 

كرد.گره اي در ابروهايش افتاد ودر حالي كه عضلات صورتش به شدت منقبض شده بود با صدايي بلند  شديدي

 ولرزان بدون نگاه به من گفت:

 ـ عروسك تند نرو!موضوع تو با آناهيتا فرق داره.من مي خوام با تو ازدواج كنم...

 از كوره در رفتم وبا حالتي عصبي گفتم:

رو به زبون نيار من عروسك دست تو نيستم.منبرخلاف عروسك عقل وشعور دارم ومي  ـ ديگه اون كلمه ي لعنتي

 خوام همين جا هر چي كه بين من و تو بوده رو تموم كنم!

از قدرت بيانم حيرت كرد.چه قدر لحنم محكم وقاطع بود غمگين اما مغرور ومقتدر...پژمان مشت محكمي به فرمان 

 فت:كوبيد وبا فرياد اعتراض آميزي گ

 ـ من وتو با هم قول وقرار گذاشتيم نمي تونيم كه يه دفعه زير حرفمون بزنيم.

 بعد ماشين را گوشه اي پارك كرد ودرحالي كه سعي مي كرد آرم باشد با لحن ملايمتري گفت:
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رق فـ ببين!آناهيتا فقط براي من يه دوست بوده من هيچ وقت در موردش تصيميم جدي نگرفتم...بفهم تو با اون 

 داري تو قرار زن من بشي!

نفس عميقي كشيدم ودر حالي كه سعي مي كردم برتري ام در كلام وتسلط بر خودم رابه رخش بكشم شمرده 

 شمرده گفتم:

ـ يادته مابه هم قول داده بوديم كه كس ديگه اي توي زندگيمون نباشه؟تو زير قولبت زدي!شايد اگه هر دفعه اين 

نمي كردي آتيش امروز من اينقدر تند نبود.تو با من صادق نبودي.من هم نمي تونم با كسي  قولهاي مسخره رو تكرار

 كه از حالا دروغ تحويلم ميده ازدواج كنم!

 بعد با تقليد لحن وصداي خودش گفتم:

 ـ بفهم!

 برخلاف انتظارم غش غش خنديد وگفت:

 ـ ما رو گرفتي ها...

انيت به مرز انفجار رسيدم.كنترلم را در يك لحظه از ديت دادم.حرصم خون در مغزم جوشيد واز شدت خشم وعصب

 را خالي كردم وبا صداي بلندي گفتم:

 ـ حالم ازت به هم مي خورده دروغگو!

سبزي چشمهايش از خشم تيره شد.رنگ ورويش پريد.آشفته وعصبي نگاهم كرد ودر حالي كه رگهاي گردنش از 

 شيد:شدت خشم متورم شده بود سرم داد ك

ـ بسه ديگه!هرچي دلت مي خواد مي گي.اعصابم روبه هم ريختي.يه طرفه قضاوت مي كني راي مي دي ومحكوم مي 

 كني.چند دقيقه ساكت باش وگرنه ديگه به حرفهات گوش نمي دم!

 از لحن تحكم آميز ودستوري اش بدم آمد.پوزخندي زدم وبا تمسخر گفتم:

تون دفاع كنين!اول ژست بي گناهي بگيرين وبعد هم با زبون چرب ونرمتون ـ من حرف نمي زنم بفرمائيد از خود

 خودتو رو تبرئه كنين.

 با بي پروائي خاصي كه حسابي لجم را در اورد گفت:

 ـ آدم كه نكشتم بيخ ودي داري شلوغش مي كني چهارتا كلمه حرف كه به عشق ما لطمه نمي زنه.بي خيال بابا...!

راحتي اعتراف كند.نه اعتراضي كرد ونه دفاعي.انگار مي خواست به من بفهماند كه مرتكب  فكر نمي كردم به اين

گناهي نشده.حقيقت برايم آشكار مي شد او آن عاشق بي قراري نبود كه تصور مي كردم.بعد از چند لحظه سكوت در 

 حالي كه آرامتر به نظر مي رسيد نگاهم كرد وبا خنده اي تقريبا عصبي گفت:

 قول مي دم كه تو رو خوشبخت كنم....ـ من 

 بعد با لحني آرامتر ادامه داد:

ـ ببين ياسمن من عاشق توام براي همين هم زود اومدم خواستگاريت.چه جوري بهت حالي كنم؟آناهيتا دير يا زود از 

با هوي وهوس  زندگي من مي ره اين جور رابطه ها كه پايدار نيست.اون وقت من مي مونم وتو.بايد بدوني كه عشق

فرق داره.عشف موندگاره اما هوي وهوس موقتي وگذرا.اين رو بفهم تو براي من هميشگي هستي وجايگاه خاص 

 خودت رو داري.
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با ناباوري وخشم نگاهش مي كردم.هضم خرفهايش برايم غير ممكن بود.داهنم را باز كردم تا چيزي بگويم اما بغض 

ن حد پست ورذل بود ومن نمي دانستم!مثل اينكه داشت به من مي گفت كه داشت خفه ام مي كرد.خدايا او تا اي

سوگلي عزيزش هستم.احساس كردم حقير وكوچك شده ام.مه جلوي چشمهايم را پوشاند.نه من ديگر نمي توانستم 

ني مين اماو را دوست داشته باشم.ميخ واستم از او متنفر باشم.تا همين جا هم به قدر كافي لطمه ديده بودم.او آن ز

نبود كه شالوده ي زندگي ام را روي آن بنا كنم.مثل مرداب عشق من را در خود فرو مي برد ومي بلعيد.او از پايه 

واساس ويران بود.در حالي كه به زور جلوي اشكهايم را مي گرفتم انگشتر وزنجيرش را از كيفم بيرون آوردم وبا 

ايم از خشم به هم كليد شده بود اما با صدايي آرام ولرزان از دستهاي لرزان روي كنسول ماشينش گذاشتم.دندانه

 ميان همان دندانهاي بسته گفتم:

 ـ من وتو با هم خيلي فرق داريم....

 در ماشين را باز كردم تا پياده شوم كه فرياد زد:

 ـ ياسمن!

اطره به دلم خنجر مي زد.بايد به برگشتم ونگاهش كردم به چشمهايي كه بارها قلبم را لرزانده بودند.هزاران ياد وخ

خودم مسلط مي شدم واين بار تحت تاثير آن نگاه هاي سحرآميز وجذاب قرار نمي گرفتم.او كار خودش را خوب 

 بلد بود.نگاهش حالت خواب آلوده اي به خود گرفت وبا مهرباني خاصي گفت:

 ـ اين بار ديگه قول مردونه مي دم.

ز داشتم تحت تاثير چشمهاي سبزش قرار مي گرفتم ولي خيلي زود به خودم مسلط انگار در يك لحظه ي كوتاه با

شدم.دست او برايم رو شده بود.بدون اين كه حرفي بزنم از ماشينش پياده شدم.اصلا نمي شد روي قولهاي او حساب 

باريد از خودم كرد.انگار پشت اين بازي هم بازي ديگري بود.بي هدف در خيابان قدم زدم.آسمان هم بي هدف مي 

احساس رضايت داشتم.نه تنها جلوي او خودم را نشكستم وحتي قطره اي اشك نريختم بلكه غرورم را حفظ واراده ام 

را به او تحميل كردم...هيچ وقت نفهميدم كه پژمان چه نوع احساس به من داشت وچرا به خواستگاري ام آمد اما 

 بند وباري جزئي از زندگي او بود.حدس مي زنم كه به من علاقمند بود منتها بي 

 

 پايان فصل سوم

 نگاهي دوباره به ساعت مي اندازم كمي از دو گذشته انگار امشب شب يلداست طولاني وپرهيجان!·  

به آشپزخانه مي روم واز توي كابينت قرص آرام بخش برمي دارم وبا ليواني آب آن را فرو مي دهم شايد كمي آرام 

ساعتي راحت بخوابم.كولر را خاموش مي كنم وبه اتاقم برمي گردم.پرده هاي تور را كنار مي زنم  شوم وبتوانم چند

وپنجره را باز مي كنم.هواي تازه به داخل اتاق هجوم مي اورد.با خودم فكر مي كنم انسان چه وجود پيچيده اي است 

شادي بيش از حد را.حكايت من مثل آن وچه ظرفيت محدودي دارد نه تحمل سختي زياده از حد را دارد ونه تحمل 

كسي است كه بعد از باراني سخت وطولاني رنگين كمان زيبايي را مي بيند وآن قدر به آن زل مي زند تا باور كند 

رنگ ها حقيقي اند نه خطاي ديد.مي خواهم ثانيه به ثانيه ي اين روزهاي بي نهايت قشنگ تابستاني را بنوشم وباور 

م.نفس عميقي مي كشم وچشمهايم را مي بندم.چه قدر دلم مي خواهد هنرمند بودم.كاش قدرت كنم كه خواب نيست

آن را داشتم كه خوشبختي ام را به تصوير بكشم.بي شك زيباترين پرده ي دنيا را لق مي كردم يك خانه مي كشيدم 
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گردان عاشق روبه خورشيد كه هيچ چيز خاصي نداشت.شاده وزيبا با پنجره اي بزرگ رو به آسمان وگل هاي آفتاب

 ويك جاده ي پرپيچ وخم وسبز به سوي خوشبختي.

*** 

بعد از آن قرار آخر چند روز بي حال وخسته بودم البته روح وروانم اين خستگي وبي حالي رابا خود همراه 

ني با داشت.زياده از حد حساس شده وبه محركها بيش از حد معمول عكس العمل نشان مي دادم.يك حركت ناگها

يك صداي بلند آن چنان درمن اثر مي كرد كه تا چند دقيقه از درون مي لرزيدم.الان خيلي بهتر شده ام.من بهاي 

سنگيني را براي اشتباهم پرداختم.موقع امتحانات پايان ترم بود ومن كاملا گيج بودم.چند بار يك خط را مي خواندم 

يا نه.حافظه ام كند شده بود.حواس پرت بودم وخدا مي داند باچه  وبعد اصلا يادم نمي آمد كه آن خط را خوانده ام

 حالي سر جلسه ي امتحانات حاضر مي شدم.

سه هفته ي متوالي به كوه نرفتم وبا وجودي كه تمام وقتم را درخانه مي گذراندم امتحاناتم نيز خوب نشد.پنج شنبه 

د.گوشي را بي حوصله برداشتم وبا صدايي خسته عصر بود.داشتم جزوه هايم را مرتب مي كردم كه تلفن زنگ ز

 گفتم:

 ـ بفرماييد.

 صداي بم ودلنشيني از آن سوي خط پاسخ داد:

 ـ خانم مهرپور حالتون چطوره؟

 لحظه اي فكر كردم وبعد از اين كه نتوانستم حدس بزنم مخاطبم چه كسي است به حيرت پرسيدم:

 ـ شما؟!

 ون رو بپرسم.ـ من قدوسي هستم.مي خواستم حالت

صداي آرمان از پشت تلفن كمي گرفته وپرطنين تر بود براي همين او نشناختم.آب دهانم را فرو دادم وبا دستپاچگي 

 گفتم:

 ـ خوبم....ممنون.

 با مهرباني خاصي گفت:

 ـ چند هفته است نمي ياين كوه!

 ـ شرايط روي مناسبي ندارم.

 مي خوام خواهش كنم فردا حتما بياين.انگار گروه كامل نيست بدون شما!ـ با خونه نشستن هم مشكلي حل نمي شه.

 ـ سعي مي كنم.

 با تحكمي دلسوزانه گفت:

 ـ سعي تنها فايده نداره.عزم رو جزم كنين وحتما بياين.

 بي اختيار از سماجتش خوشم آمد وآرام گفتم:

 ـ چشم حتما مي آم.

 با لحني خاص گفت:

 ن ودر ضمن قدر خودتون رو هم بدونين!ـ مواظب خودتون باشي
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گوشي را كه گذاشتم مشغول جمع كردن وسايلم شدم بعد از يك ماه شوق رفتن به كوه در من نيروي تازه اي را 

 ايجاد كرد.

بچه ها خوشحال بودند كه بعد از چند هفته من دوباره به كوه امده ام.پونه تمام طول مسير با من حرف مي زد وسعي 

هر طور شده لبخندي روي لبهاي پژمرده ام بنشاند.هوا سرد بود وهرچه بالاتر مي رفتيم سوز وسرماي هوا مي كرد 

برايم آزاردهنده تر مي شد.به استراحتگاه كه رسيديم وچند ليوان چاي داغ خوردم كمي سرحالتر شدم.مينا پيشنهاد 

حوصله ي شعر ومشاعره را اصلا نداشتم بنابراين  مشاعره داد وبچه ها با شادي از پيشنهادش استقبال كردند.من اما

از جمع جدا شدم وبعد از كمي قدم زدن روي تخته سنگي نزديك لبه ي كوه نشستم وبه شهر كه زير پاهايم قرار 

 داشت نگاه كردم.هزار جور فكر وخيال مثل سيل در ذهنم جاري شد.

 در افكارم غرق بودم كه صدايي آشنا مرا به خود آورد:

 چرا تنها نشستين؟ـ 

سرم را چرخاندم.آرمان بود با لبخندي آرامش بخش.در حالي كه سعي مي كردم لبخندي گوشه ي لبهايم بنشانم 

 گفتم:

 ـ از تنهايي لذت مي برم.

 نگاهش را روي صورتم چرخاند وگفت:

 ـ تنهايي خوبه اما نه زياد...

 بعد با ترديد پرسيد:

 ـ مي تونم بنشينم؟

 ار لبخندي زدم وگفتم:بي اختي

 ـ بله البته.

 كنجكاوانه نگاهم كرد وبا لحن مهرباني گفت:

ـ من خيلي دلم مي خواست با شما هم صحبت باشم اما خب...شما نامزد داشتين.تا اين كه شنيدم از نامزدتون جدا 

 شدين وحالا فرصت رو غنيمت شمردم.

 ا چقدر زود در دانشكده پخش مي شود.گفتم:بي حوصله نگاهش كردم وبا خود انديشيدم كه خبره

ـ فكر نكنم بتونم هم صحبت خوبي براي شما باشم!نه مثل شما خوب صحبت مي كنم ونه اطلاعات ومعلوماتم به سطح 

 شما مي رسه.

 خيره نگاهم كرد وبعد از چند ثانيه گفت:

 غم سرد وگرفته بشه! ـ راستش براي من خيلي سخته دختر شاد وشلوغ كلاس يه دفعه عين ملكه ي

 دوباره نگاهم رابه مناظر اطراف دوختم وگفتم:

ـ از خودم خسته ام.اشتباه بزرگي كردم يه انتخاب عجولانه!واز دست خودم حسابي عصباني ام طبيعيه كه نمي تونم 

 بشكن بزنم ووانمود كنم كه خوشحالم.

 با لحني دلداري دهنده گفت:

هم اينه كه اشتباهمون رو تكرار نكنيم.شما هم سعي كنين اين قدر خودتون رو آزار ـ همه ي ما اشتباه مي كنيم.م

 ندين...
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 بعد صدايش را پايين تر اورد وافزود:

 ـ با خودتون مهربونتر باشين!

 آهي كشيدم وزير لب گفتم:

 ـ سعي مي كنم.

 با لبخند گفت:

 ـ دنيا خيلي بزرگه وشما خيلي جوون.

 ي گفت:وبعد از مكث كوتاه

 ـ من مي خوام برم كلاس هاي استاد حقاني از پنج شنبه ي هفته ي آينده شروع مي شه.كاش شما هم مي اومدين.

 كنجكاوانه پرسيدم:

 ـ اين كلاس ها در چه زمينه اي اند؟!

 با لبخند توضيح داد:

 بحث مي شه اما تكيه ي استاد بر ت دوستام كه قبلا به اين كلاس ها رفتن مي گن تو اين كلاس ها در مورد همه چيز

 موضوع عرفان وراه هاي بهتر زندگي كردنه.

 يكباره به وجد آمدم وگفتم:

 ـ خيلي عاليه!من يكي كه خيلي به همچين كلاسي احتياج دارم.

 آرمان همان طور كه مستقيم نگاهم مي كرد گفت:

من به شما اطمينان مي دم كه هيچ وقت از اومدن به ـ همه مون احتياج داريم.روح هم مثل جسم به تغذيه نياز داره.

 اين كلاس ها پشيمون نمي شين.

 با نگاهي قدرشناسانه گفتم:

 ـ ممنون.

 بعد پرسيدم:

 ـ مي تونم به دوست هام هم در مورد اين كلاس ها بگم؟

 دوباره لبخند زد وپاسخ داد:

 ـ البته.

 انه گفت:چند لحظه خيره نگاهم كرد وبعد با لحني دوست

 ـ غم به چشمهاي شما نمي آد.چشم هاتون مي خوان هميشه شاد باشن!

*** 

كلاس استاد حقاني بيش از حد تصورم به من كمك كرد.آرمان چهارشنبه عصر تلفن زد وتاكيد كرد كه حتما به 

م را كه به كلاس رفت كلاس استاد بيايم.اين كلاس ها به مرور به من كمك كرد تا خودم را پيدا كنم.اولين جلسه اي

هنوز كاملا به ياد دارم اوايل بهمن ماه بود وهوا سوز سردي داشت.دستهايم يخ كرده بود وبيني ام از سرما مي 

سوخت.من و مينا وپونه بوديم.سه راه جمهوري از اتوبوس پياده شديم وقدم زنان به آدرسي كه آرمان داده بود 

وچه ي پشت سفارت فرانسه قرار داشت.خانه اي قديمي با حياطي بزرگ وبا مراجعه كرديم.خانه ي استاد حقاني در ك

صفا كه پر از درختهاي ميوه بود.از پله هاي باريك ومارپيچ آهني واقع د انتهاي حياط گذاشتيم وبه تراس طبقه ي 
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كچه هاي دوم وارد شديم واز پنجره اي قديمي وپهن به سالن رفتيم.آنجا با موكت فرش شده ودور تا دورش تش

ابري چيده شده بود.خانم ها در يك طرف وآقايان در طرف ديگر نشستند.چه صميميت وصفايي داشت آن 

كلاس!يازده نفر بوديم كه خيلي زود تبديل به يك گروه صميمي شديم.استاد حقاني چهره اي دلنشين داشت.حدودا 

ست سفيد وريشي بلند عينكش شيشه شصت ساله بود.صورت گرد وچشم هاي ريز ونافذي داشت.با موهايي يك د

 هاي گرد كوچكي داشت كه در موقع صحبتها وبحث ها برداشته مي شد.

در همان جلسه ي اول فهميدم كه با فيلم وكتاب وكلاس نمي شود به جهش هاي عرفاني رسيد بلكه اول بايد پايه هاي 

يال همان اعتقادات ديني ماست.جلسه دوم معنوي واعتقادات ديني را محكم كرد.فهميدم كه عرفان جريان شفاف وس

جلسه ي عجيبي بود.استاد مي گفت براي تغيير سرنوشت ودستيابي به اهدافمان بايد به ذهنمان برنا مه اي منظم در 

جهتي ثابت دهيم.ومن فهميدم كه ذهن انسان هديه اي الهي است با قدرتي مطلق واستثنايي!ودرست طبق فرماني كه 

ل مي كند.چه قدر خوشحال شدم وقتي كه فهميدم تسلط مقتدر ما برذهن چه كارها كه انجام نمي به آن مي دهيم عم

دهد.همان جا بود كه تصميم گرفتم پژمان را براي هميشه فراموش كنم ونيروي ذهني وروحي خودم را با فكر در 

ا التيام بخشم وذهنم مورد او وسرزنش وملامت خودم بي خود هدر ندهم.مي خواستم وضعيت جسمي وروحي ام ر

رابه سمت درس واهدافم معطوف كنم.همان موقع بود كه متوجه شدم دوست دارم ادامه تحصيل بدهم.روحم داشت 

 به مرور ترميم مي شد.

ترم اول نمرات خوبي نياوردم وعلاه براين كه از مكانيك افتادم مشروط هم شدم.اما تصميم گرفتم تلاش كنم وبدون 

م خودم رابه كلاس بسانم.جلسه سوم با شور وهيجاني عجيب به كلاس استاد حقاني رفتم.انگار بال اين كه مايوس بشو

درآورده بودم وپرواز مي كردم.وقتي همراه پونه وارد كلاس شديم مينا را ديديم كه چهارزانو در صدر مجلس 

 نشسته.پونه با حيرت وكنجكاوي نگاهي به او انداخت وگفت:

 ه يه لحظه با استاد عوضي گرفتمت!ـ همچين حس گرفتي ك

 بعد با كمي مكث ادامه داد:

 ـ نكنه از شب قبل اومدي زنبيل گذاشتي؟!

 بعد با خنده گفت:

 ـ با سر مي آي به اين كلاس ها!

ه بمينا بي توجه به پونه ديوان شمس استاد را باز كرد ونگاهي به آن انداخت.پونه با اشاره اي چشم وابرو به مينا وبعد 

 من نگاه كرد وگفت:

ـ مينا فقط از خدا روز پنج شنبه رو مي خواد.خانم راحت وبي دردسر با آقا آرمان اختلاط مي كنه.بفهمي نفهمي تا اونجا 

 كه تابلو نشه نگاهش هم مي كنه ديگه چي مي خواد؟مرگ!

 مينا چند لحظه نگاه عاقل اندرسفيه اش را به پونه دوخت وبعد گفت:

ه اين كلاس هنوز نتونسته روي تو يكي تاثير بذاره!تو هنوز نمي دوني بحث منطقي وتبادل نظر يعني ـ متاسفم ك

 چي؟اما من اميدوارم.چون استاد حقاني مي تونه روي سنگ هم تاثير بذاره.

 پونه خنده اي كرد وبا بدجنسي خاصي به مينا گفت:

بود چون مي بينم كه هر هفته عشقت به آرمان سوزانتر مي ـ ولي خدا رو شكر اين كلاس تاثيرش روي تو فوق العاده 

 شه!
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 به زور جلوي خنده ام را گرفتم.مينا چيني به پيشاني اشن انداخت وبا چند تكان سر گفت:

 ـ از دست تو!

 كنار مينا نشستيم.پونه زانوهايش را در بغل گرفت وبا خنده به من گفت:

رومي بينه سرش رو مي كنه زير برف ودمش رو هوا! فكر مي كنه چون ـ مينا مثل اون كبكه ست كه تا شكارچي 

شكارچي رو نمي بينه شكارچي هم اون رو نمي بينه.حالا اين خانم سر يه بيت شعر دو ساعت در كلاس واميسته وبا 

 آقا آرمان صبت مي كنه فكر مي كنه ما نفهميم يا دور از جونمون احمق!

 بعد با شيطنت به مينا گفت:

ماكه غريبه نيستيم ناسلامتي دوستهاي صميمي هستيم!اعتراف كن بذار همچين يه ذره سبك بشي عشق پنهوني پدر ـ 

آدم رودر مياره.شايد تونستيم وساطت كنيم ودستت رو بذاريم توي دست آرمان...بعد هم توي جشت ازدواج 

 نه وزندگيتون....!دانشگاهي ثبت نام مي كنين وبه سلامتي بعد از عقد مراسم مي رين سر خو

 آنقدر خنديديم كه دلم درد گرفت.مينا هم نتوانست جلوي خودش را بگيرد وبا خنده گفت:

 ـ خوب برايخ ودت مي بري ومي دوزي!

 پونه نيشگوني از گونه ي مينا گرفت وگفت:

و ت ـ خوب كسي رو پيدا كردي!آرمان پسر خوبيه؛خوش تيپ نيست كه هست درسخون نيست كه هست...كلك

 آينده نگري ها...همه ي جوانب كار رو در نظر گرفتي....از اون مردهاي خوش آتيه ست....برو كه نونت تو روغنه!

 پونه با شيطنت چشمگي زد وبه من گفت:

 ـ كله قنده كه تو دل مينا خانوم آب مي شه!

 نگاهم به در ورودي كلاس بود كه آرمان را ديدم وفوري گفتم:

 ان ورضا اومدن.ـ بسه ديگه آرم

 پونه دستش را جلوي دهانش گرفت ويواشكي گفت:

 ـ مينا خانوم بپا پاي قلبت ليز نخوره!

 پونه با نگاهي به آرمان كه لبخندزنان به طرف ما مي آمد گفت:

 ـ تريپش منو كشته!

ديم مودبانه پاسخ شان را اول آرمان وبعد رضا با ما سلام واحوالپرسي كردند وما در حالي كه از جايمان بلند مي ش

 داديم.رضا با همان وقار هميشگي در حالي كه لبخند مهرباني برلب داشت گفت:

 ـ بفرماييد بنشينيد مثل اين كه امروز استاد يه كمي ديرتر ميان.

 آرمان با نگاهي به من گفت:

 ـ كلاس هاي استاد چطوره؟تا حالا راضي بودين؟

 تم:نگاهش كردم وبا لحن ملايمي گف

 ـ بله خيلي ممنون از اين كه ما روبا استاد آشنا كردين.

 بخندي زد وبا نگاهي رضايتمندانه گفت:

 ـ سعي كنين به طور مرتب در كلاس ها شركت كنين.
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بعد همراه رضا به طرف ديگر كلاس رفتند ودر گوشه اي نشستند.كمي بعد استاد به كلاس آمد وبا شعري از حافظ 

 كرد.بعد از كلاس پونه با عجله وسايلش را جمع كرد ودستپاچه گفت:سخنانش را شروع 

 ـ من بايد برم خونه مادربزرگم فعلا خداحافظ مي بينمتون.

من ومينا بعد از خداحافظي از بچه هاي كلاس قدم زنان از خانه ي استاد خارج شديم.مينا دختر ملايم ومهرباني بود از 

ساس راحتي وآرامش مي كردي.هوا سرد بود.دستهايم را در جيب كاپشنم فرو آن دسته ادمهايي كه در كناران اح

 بردم وبا نفسي بلند حجمي از هواي سرد وگزنده رابه ريه هايم فرستادم وبا نشاط وپر انرژي به مينا گفتم:

ن ميخ ه عيـ عجيبه!وقتي از كلاس بيرون ميام احساس مي كنم سرحال ترم.انگارنه انگار كه دو ساعت ونيم يه گوش

 نشستم.

 بعد با شوق عجيبي ادامه دادم:

 ـ باورت نمي شه دارم تغييرات روحي ام رو حس مي كنم.چه قدر لذت بخشه!

 مينا با نگاه تحسين آميزي به من گفت:

 ـ هركسي قدرت تغيير نداره.خيلي خوبه كه تو خواستي ودر حال تغييري.

 :علي رغم ترديد ودودلي هايم با لبخند گفتم

 ـ مي خوام يه چيزي ازت بپرسم....البته اگه ناراحت نمي شي.

 مينا يا لبخند عميقي كه نانه ي مهر وصميميت بود گفت:

 ـ بپري عزيزم مگه آدم از سوال دوستش ناراحت مي شه؟

 براي لحظه اي از پرسيدن سوالم منصرف شدم ولي حس كنجكاوي ام غالب شد وگفتم:

 ـ تو اونو دوست داري؟

 مينا با تعجب پرسيد:

 ـ منظورت كيه؟!

 به نگاه پرسشگرش لبخند زدم وگفتم:

 ـ آرمان ديگه دوستش داري؟

گونه هاي مينا از خجالت سرخ شد.سرش را پايين انداخت وبه سنگفرش خيابان چشم دوخت.متفكر به نظر مي 

 زند.وقتي سرش را بلند كرد برق عجيبي دررسيد.انگار با اين سوال من فرصتي پيش امده بود تا علاقه اش را محك ب

 چشمهايش موج مي زد.جواب سوالم را گرفتم.مينا به آرمان علاقه داشت او در حالي كه نگاهم مي كرد گفت:

ـ يه جورهايي دوستش دارم.تمام خصوصيات يه مرد ايده آل رو داره اما هنوز با خودم درگيرم.نمي دونم اگه اين 

 پسر معمولي بود باز هم دوستش داشتم يا نه!خصوصيات رو نداشت ويه 

 وبعد از مكث كوتاهي كه نشان مي داد افكار درهمش را حلاجي مي كند با لبخند گفت:

 ـ از تو چه پنهون قلبم مي گه دوستش دارم.

ـ آرمان پسر خوبيه از اون پسرهايي كه ارزش دوست داشتن رو دارن.خوش به حال كسي كه همسرش بشه بدون 

 خوشبخت مي شه.شك 

 چشمگي به مينا زدم ودر ادامه گفتم:

 ـ دنيا روچه ديدي شايد اون خوشبخته خود تو باشي!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

7 1  

 

 مينا با خنده گفت:

 ـ تو هم منو سركار گذاشتي ها.

در مسير برگشت با خودم فكر مي كردم كه مينا وآرمان مي توانند زوج مناسبي باشند.هر دو به شعر وشاعري علاقه 

وساعت ها مي توانستند در مورد تفسير يك شعر با هم بحث وگفتگو كنند واز همه مهمتر فاز فكريشان به داشتند 

هم مي خورد.من فهميده بودم كه مهمترين فاكتور د ازدواج شباهت زوجين به يكديگر است وتا دو نفر علايق وافكار 

انديشه هاست واين انديشه ها تا نزديك واز مشتركي نداشته باشند به آرامش وخوشبختي نمي رسند.ازدواج پيوند 

 يك جنس نباشند به هم پيوند نمي خورند.

*** 

نور كمرنگ خورشيد به اتاق مي ريخت.چشمهايم را كمي باز كردم وبه ساعت روي ميز نگاهي انداختم.نزديك ·  

ه بود.به هال رفتم وبه مادرم هشت بود.بدنم را كش وقوسي دادم وبا هيجان از جايم بلند شدم.يك هفته به عيد ماند

سلام كردم.مادر از خيلي وقت پيش خانه تكاني اش را شروع كرده بود.قرار بود براي عيد نيلوفر وشهريار به ايران 

بيايند ومادرم با انگيزه ي بيشتري كارهايش را انجام مي داد.روي كاناپه لم دادم وپاهايم را دراز كردم.دستهايم را 

وزل زدم به مادرم.روزنامه ها تا مي خوردند.مچاله مي شدند وبعد روي شيشه ي خيس از مايع  پشت سر قلاب كردم

 شيشه شور سر مي خوردند وصدايي خاصي ايجاد مي كردند.مادرم همان طور كه مشغول كار بود گفت:

ي .قربونت برم با يكـ امروز نرو كلاس.چند روز ديگه نيلوفر مياد وتو هنوز خريد عيدت رو نكردي.من كه وقت ندارم

از دوست هات قراربذار با هم برين بازار يه مانتوي شيك ويه جفت كفش وكيف بخر.ناهار هم بيرون يه چيزي با هم 

 بخورين.البته يه جاي مطمئن!

نگاهم به تلويزيون بود اما از گوشه ي چشم مادرم را مي ديدم كه به سراغ كيفش رفت دستكش را از دستش بيرون 

 عد از كمي جستجو در كيفش با دسته اي اسكناس به طرفم آمد وگفت:كشيد وب

 ـ بيا بگير مادر.

 پول را گرفتم وبي حوصله روي ميز گذاشتم وگفتم:

 ـ امروز كه نمي تونم برم.اگه وقت كردم هفته ي ديگه خريد مي كنم.

 مادرم با اعتراض گفت:

شنبه كه اونم با سرمي ري به اين كلاسي كه من نمي دونم چي  ـ هر روز كه صبه تا شب كلاس داري مي مونه يه پنج

 مي گن وچي مي شنوي كه اين جوري اسير وگرفتارش شدي!

 با خنده به مادرم گفتم:

 ـ واي مامان نمي دونين استادمون چه مرد ماهيه!

 مادرم پوزخندي زد وگفت:

 ـ همون پيرمرده رو مي گي؟!

 چشمهايم را ريز كردم وگفتم:

آره همون كه براتون تعريف كردم.تمام مثنوي رو از حفظه وقتي شعر مي خونه انگار آدم مي ره يه عالم ديگه...يه  ـ

 بار سر فرصت بايد ببرمتون تا ببينينش....
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حرفم ناتمام ماند.تلفن زنگ زد.گوشي بي سيم را برداشتم وبي حوصله بين سرو شانه ام گذاشتم.پونه بود كه گفت 

 لاس نمي آيد وبعد با خنده اي طولاني تاكيد كرد:امروز به ك

 ـ ولي حتما مينا مياد وتنها نيستي.

گوشي روي شانه ام سر خورد وتوي هوا آن را گرفتم.پونه تعريف كرد كه شب مهمان دارند ومي خواهد به مادرش 

 تين ها ويقه اش گلدوزيكمك كند.تماس را كه قطع كردم به سمت اتاقم رفتم ومانتو كتان سفيدم را كه دور آس

فيروزه اي رنگ ظريفي داشت پوشيدم.روسري فيروزه اي رنگم را با دقت روي سر مرتب كردم ودر آينه نگاهي به 

خودم انداختم!چشمهايم مات بودند بدون درخشش!بعد از آن وقايع واتفاقات پشت سر هم وبه دنبال آن به هم 

بود.سعي مي كردم روحيه ام را بهتر وآن روزها را فراموش كنم اما  خوردن نامزدي ام با پژمان انگار دلم شكسته

حس وحال يك آدم شكست خورده در قلبم ودر چشمهايم منعكس مي شد.چشمهايم انگار دو تكه شيشه سرد وبي 

 روح بود.

دم.روي وس شاز خانه بيرون زدم.صداي بوق ماشين ها از هميشه بيشتر وتعداد عابرين چند برابر شده بود.سوار اتوب

صندلي كنار شيشه نشستم وسرم را به پنجره تكيه دادم.هيجان عجيبي داشتم تا زودتر به كلاس برسم.هفته ي قبل 

استاد در مورد عشق وتحولاتي ناشب از آن در روح انسان صحبت كرده وقرار بود امروز همان مبحث را ادامه 

اشق پژمان نبودم فقط دچار يك شوك شده بودم.در يك دهد.هفته ي پيش با صحبتهاي استاد متوجه شدم كه من ع

توهم گنگ عشق را در او ديده وبي اراده ومسخ شده او را به عنوان عشق پذيرفته بودم.درست زماني كه با رفتن 

نيلوفر احساس تنهايي مي كردم مي خواستم جايگزيني براي او پيدا كنم مي خواستم عاشق شوم وتخت تاثير جاذبه 

اي ستايش آميز پژمان به خودم تلقين كردم كه عاشق پژمانم در حالي كه آن احساس هوس كودكانه اي ها وحرف ه

بيش نبود.آن روزها مرز بين عشق وجنون برايم شكسته بود وفقط مي خواستم به پژمان برسم.ولي خدا خيلي دوستم 

آن عشق مجازي از حباب هم تو خالي تر داشت كه با آن اتفاق زود به خودم آمدم ورابطه ام با پژمان به هم خورد.

 بود.

از اتوبوس كه پياده شدم با گام هاي بلند به طرف خانه ي استاد به راه افتادم.در باز بود حياط آب پاشي شده وبوي نم 

خاك با عطر اقاقي ها درهم آميخته بود.استاد شلوار وجليقه ي مشكي رنگي پوشيده بود وخرده نان ها را از ميان 

اي نايلوني براي كبوترها وگنجشك ها مي ريخت وآنها دور او حلقه زده بودند وبا آرامش به نان ها نوك مي  كيسه

زدند.جلوي در ايستادم وبه آن منظره ي زيبا نگاه كردم.ناگهان به ذهنم خطور كرد كه از استاد عكس بگيرم.به قول 

ا!داشتم از استاد عكس مي گرفتم كه آرمان وارد شد پونه من هم كه هميشه دوربينم در كيفم ومنتظر شكار لحظه ه

 ولبخندزنان به من سلام كرد.عكس را كه گرفتم با همان لبخند كه هنوز گوشه ي لبهايش بود گفت:

 ـ خانم مهرپور لطفا نگاتيو اين عكس روبه من بدين.

 با لبخند گفتم:

 ـ يكي از اين عكس براتون ظاهر مي كنم.

 ه گفت:با نگاهي قدرشناسان

 ـ ممنون زحمت مي شه براتون.

 با نگاهي به گنجشك ها كه با جيك جيك هاي بلند ومداومشان از استاد تشكر مي كردند گفتم:

 ـ اي بابا چه زحمتي؟يه عكس اضافه ظاهر كردن كه ديگه اين حرفها رو نداره.
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موهايم جاري شد.دور زدم واز پشت  سنگيني نگاه آرمان را روي خودم احساس كردم ودانه هاي ريز عرق از پشت

باغچه به طرف پله ها رفتم.سعي مي كردم با نوك پا راه بروم نميخ واستم آرامش استاد وپرنده ها را با صداي بلند 

پاشنه هاي كفشم از بين ببرم.از پله ها كه بالا رفتم روي بالكن ايستادم وبه حياط نگاه كردم.نگاهم با چشم هاي 

خدايا!اين ديگه چرا اين جوري نگاهم مي كنه....يكي ديگه عاشقش شده نگاه »قي كرد.زير لب گفتم:مشتاق آرمان تلا

 «هاش روبه من تحويل مي ده!

وارد سالن شدم وبه تابلويي كه كنار ديوار قرار داشت نگاه كردم تصوير زيبايي از كعبه...يكي ازد خترهاي كلاس به 

بعد از او آرمان.هرچه منتظر ماندم مينا نيامد.چند نفر ديگر هم غايب  نام سمن وارد شد وسلام كرد وبلافاصله

بودند.استاد كلاس رابا آياتي از سوره ي نور شروع كرد چه لحن وصوتي داشت!باز به عالم ديگري رفتم كه نور بود 

 وكلام خدا روشنايي بود ومناجات...ويكي شدن با خدا.

كنارش بود گذاشت.همان موقع رضا وارد شد وكنار پنجره نشست.با  استاد قرآن را بوسيد وروي رحل خاتمي كه

نيامدن پونه ومينا وعوض شدن جامي احساس كلافگي مي كردم.انگار شرطي شده بودم.آن روز تصميم گرفتم هر 

جلسه جايم را عوض كنم تابه تكرار عادت نكنم.استاد روي اين موضوع هميشه تاكيد به خصوصي داشت ومي 

 «تكرار مي شوند اما ما نبايد مثل روزها تكرار بشويم. روزها»گفت:

كلاس كه تمام شد با همه خداحافظي كردم وبي هيچ عجله اي از پله ها پايين رفتم.هنوز چند گنجشك به دنبال خرده 

 نان ها روي پاهاي كوچكشان مي پريدند.

خدا ودر راه خدا باشه هميشه خدا باتوست سعي كن همه ي كارهات براي »در ذهنم حرفهاي استاد را تكرار مي كردم

در عالم ديگري بودم كه كسي از پشت سر صدايم زد.ناخودآگاه سرم را «خدا از رگ گردن به تو نزديك تره...

 چرخاندم وبه عقب نگاه كردم.آرمان بود.با لبخند گفتم:

 ـ با من كار داريد؟

 :در حالي كه مستقيم به چشمهايم نگاه مي كرد آهسته گفت

 ـ بله اگه چند دقيقه از وقتتون رو به من بدين ممنون مي شم.

 رضا دستي به شانه ي آرمان زد وگفت:

 ـ فعلا خداحافظ...

 وبعد دستش را روي سينه اش گذاشت وبدون نگاه به من گفت:

 ـ خانم مهرپور با اجازه.

 با تعجب جواب خداحافظي اش را دادم وبه آرمان نگاه كردم وگفتم:

 بفرماييد. ـ

 لبخند معناداري زد وبعد در حالي كه به كاشي هاي ترك خورده ي حياط نگاه مي كرد گفت:

 ـ مدتيه كه ميخ وام يه چيزي به شما بگم...

كنجكاو ومتحير به لبهاي آرمان چشم دوختم انا انگار مردد بود.با چشمهاي مشتاق به من نگاه كرد.آب دهانم را 

 قورت دادم وگفتم:

 خب...بگيد.ـ 
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اما سكوت كرد وچيزي نگفت.منتظر واكنش او بودم اما همان طور مات ومبهوت فقط نگاهم مي كرد بدون پلك زدن 

چشمهايش حالتي پر معنا وروشن داشت انگار با آدم حرف مي زد.معلوم بود كه حرفهاي مهمي براي گفتن دارد ومن 

 ودودلي هايش گفتم: كه حسابي كنجكاو شده بودم براي برطرف كردن هيجان

 ـ حرفتون رو راحت بزنين.

 دوباره سرش را پايين انداخت وگفت:

 ـ عجله كه ندارين...مي تونم آروم آروم حرف هام رو بزنم؟

لحنش گيرائي خاصي داشت وصميميت ان به دل مي نشست.در طول مدتي كه به كلاس هاي استاد حقاني مي امدم 

چه هاي كلاس پيدا كرده بودم نشبت به آرمان ورضا نيز احساس نزديكتري مي علاوه بر صميميت خاصي كه با ب

 كردم.مثل بردارهايم بودند.

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ من مثل يه خواهر با شما صحبت مي كنم اما شما مثل يه برادر راحت با من حرف نمي زنين...

 دوباره سرش را پايين انداخت وبا لحني آرام گفت:

ه كه احساساتم رو گوشه ي قلبم پنهان كردم اما امروز با توجه به حرفهاي استاد متوجه شدم كه عشق رو ـ من مدتي

 نبايد مهار كرد!

دقايقي در سكوت گذشت.ناگهان به ذهنم خطور كرد كه «احساسات اون چه ربطي به من داره؟!»وا رفتم.با خود گفتم:

 دم!چرا اين فكر زودتر به مغزم نرسيده بود؟آرمان حتما عاشق مينا شده.خدايا چه قدر خنگ بو

 آرمان سرش را بلند كرد وگفت:

 ـ من تصميم گرفتم ازدواج كنم.

 با لبخند تشويقش كردم وگفتم:

 ـ اين طبيعيه كه انسان بخواد با كسي كه عاشقش شده ازدواج كنه!

تي گوشه ي لبهايش نشست.انگار يك آن حالش از اين رو به آن رو شد.شوق نگاهش پررنگتر شد ولبخند رضاي

 انرژي گرفت.با هيجان پرسيد:

 ـ پس شما موافق ازدواج با عشق هستين؟

 سرتكان دادم وبا لحن مهرباني گفتم:

 ـ البته كه موافقم.چه چيزي زيباتر از عشق وچه تصميمي عاقلانه تر از ازدواج؟

لي اش جلوگيري كند.به اشتياق وهيجان نگاهش لبخند ان قدر از اين حرفم به وجد آمد كه نتوانست از بروز خوشحا

زدم.حتما وقتي به مينا مي گفتم كه آرمان هنگام خواستگاري از او درست مثل يك پسر بچه ي شيطان خوشحالي مي 

كرده سكته مي كرد.لحظه اي مينا را كنار آرمان تجسم كردم آرمان قد بلند وچهارشانه بود ومينا قد بلند وباريك.به 

مي امدند.آرمان با چشمهاي درشت وبي نهايت گيرا بر ديگران تاثير عميقي مي گذاشت ولي مهمترين هم 

خصوصيتش سادگي وخلوصش بود.صورتش در عين ظرافت مردانه وگيرا بود روي هم رفته پسر خوش قيافه وخوش 

 ت:در آنها مي درخشيد گف تيپي محسوب مي شد.به انتخاب مينا لبخند زدم.آرمان با چشمهايي خندان كه برق شادي

 ـ خانوم مهرپور پس من مي تونم شماره ي منزل شما رو داشته باشم...مادرم هم مثل من عجله داره!
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يكباره بهتم زد.گيج ومات به آرمان نگاه مي كردم.يا گوشم خطا كرده بود يا ذهنم گيج مي زد ودرست فرمان را 

 درك نكرده بود.

 ك دنيا مهرباني نگاهم كرد ولبخندي تحويلم داد وگفت:تعجب وبهت مرا كه ديد با ي

شهريور روز انختاب واحد.خيلي  22ـ من فكر مي كنم شما موتجه شدين كه من بهتون علاقه دارم.درست از روز 

وقت پيش مي خواستم ازتون خواستگاري كنم اما اون روز توي كوه متوجه شدم پاي كس ديگه اي در ميونه.تا اين 

 نامزدي تون به هم خورده.امروز دلم رو زدم به دريا.حالا هم منتظر امر شمام.كه شنيدم 

 سرم را پايين انداختم.گونه هايم مي سوخت.با صدايي كه كمي مي لرزيد گفتم:

 ـ من تصميم ازدواج ندارم.

 با صدايي رسا شمرده شمرده گفت:

رهايي هم نيستم كه با جواب رد شما دنبال كس ديگه ـ من مي تونم تا هر وقت كه بخواين صبر كنم.از اون دسته پس

 اي برم.براي اين كه به انتخاب قلبم اطمينان دارمشما براي من اولين واخرين عشقين وفقط با شما ازدواج مي كنم....

 با عجله حرفش را قطع كردم وبا لحن خشكي گفتم:

رك كنين.من براي شما احترام زيادي قائلم به تنها ـ من اصلا در شرايط روحي مناسبي قرار ندارم خواهش مي كنم د

 چيزي كه فكر نمي كنم عشق وازدواجه من دنبال آرامشم مي خوام ذهن لعنتيم رو آروم كنم بدون هيچ بار احساسي!

 در حالي كه به سختي سعي مي كرد بر هيجانات روحي اش غلبه كند با صدايي آرام گفت:

 ـ لطفا فكر كنين.

خار شد وجاي خود رابه انتظار ودلواپسي داد.خطوط باز وآرام صورتش كمي فشرده شد.با بدجنسي شوق نگاهش ب

 خاصي خنديدم وگفتم:

ـ سردر نمي آرم.با اين همه دختر خوب توي كلاس چرا منو انتخاب كردين؟بي شك روي هر كس ديگه اي انگشت 

 بذارين جواب رد نمي شنوين...با توجه به حسن رفتارتون!

فكرش را هم نمي كردم كه تا اين حد ناراحت شود.خدا مي داند قصدم اين بود كه به او بفهمانم در ميان بچه  حتي

هاي كلاس محبوب است ولي نمي دانم چرا با كنايه وكمي بدجنسي حرفم را زدم.رنگش پريد وسايه ي غمي روي 

 چشمهايش نشست.مصرانه گفت:

 ـ مي شه تجديد نظر كنين؟

 تم:سردوقاطع گف

ـ من دوست ندارم مسائل روبي خودي كش بدم وبراي خودم دغدغه ي فكري ايجاد كنم.بهتره اين موضوع رو تمام 

 شده فرض كنيم.

 مستقيم توي چشمهايم نگاه كرد وبا حالتي غمگين گفت:

 ـ شما مي تونين تموم شده فرض كنين اما قلب سمج من اين فرضيات رونمي پذيره!

 افزود:بعد با لحني خاص 

 ـ قلب من پر از ياد شماست شما دارين در قلب من زندگي مي كنين مي تپين.

 به زور لبخندي زدم وبا خونسردي گفتم:

 ـ من فكر مي كنم اصلا به درد شما نمي خورم.شما خيلي خوبين اما من به خوبي شما نيستم.
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 نگاهش برق خاصي زد وبا مهرباني بيش از حدي گفت:

 خيلي بيشتر از من اونقدر خوبين كه به راحتي توي همه ي قلبها نفوذ مي كنين....ـ شما خوبين 

 سرش را پايين انداخت وافزود:

ـ من خيلي شما رو دوست دارم.درسته كه نمي تونم خودم رو بهتون تحميل كنم اما زمان عشقم رو تاييد مي كنه.من 

ام راحت نيست ولي بايد بگم.نمي خوام شما رو از دست تا لحظه اي كه زنده ام عاشق شمام.گفتن اين حرفها بر

 بدم.لطفا به درخواست من فكر كنين.

 با بي خيالي سينه اي صاف كردم وگفتم:

ـ باور كنين دست خودم نيست.من جز يه حس برادرانه به شما احساس ديگه اي ندارم شما خوبين، مهربونين وخيلي 

 خوبه كه منو مثل يه خواهر قبول كنين.

 نگاهي به ساعتم انداختم وبدون نگاه به او گفتم:

 ـ داره ديرم مي شه اگه با من كاري ندارين فعلا خداحافظ.

صدايش غمگين بود.خداحافظي كرد ومن به سرعت به سمت خيابان رفتم.هنوز باورم نمي شد كه آرمان از من 

احساسي با كسي برقرار كنم.اگر هوس بود  خواستگاري كرده باشد.در تصميمم پابرجابودم.نمي خواستم رابطه اي

همان يك دفعه بس بود!آن تجربه ي وحشتناك براي همه ي عمرم كافي بود.با خودم فكر كردم كه شايد جواب رد 

 من آرمان را متوجه ي مينا كند.كاش آرمان به مينا علاقمند مي شد.

اميل خانه ي ما جمع شدند تا دسته جمعي به سه شب قبل از عيد نيلوفر وشهريار به تهران وارد شدند.همه ي ف

استقبال نيلوفر برويم.خاله محبوبه ظرف اسپند را آماده مي كرد.ماماني كتلت سرخ مي كرد.مادرم وخاله ناهيد پشت 

 ميز آشپزخانه نشسته ومشغول درست كردن سالاد الويه بودند.

نشاط بودند.آرنجم رابه پشيخوان آشپزخانه تكيه دادم بوي عيد از جاي جاي خانه به مشام مي رسيد وهمه شاد وبا ·  

وبه ماماني زل زدم كه مايه ي كتلت را از داخل ظرف بزرگي برمي داشت وبا مهارت گلوله درست مي كرد بعد آن را 

كف دستش پهن وبا ضربه هاي پي در پي چهار انگشت صاف مي كرد وسپس در روغن داغ مي اندخت.خاله ناهيد 

ا يك اندازه روي تخته خرد مي كرد ومادرم سيب زميني رنده مي كرد.ماماني كتلت ها را درون تابه با خيار شورها ر

عجله مي گرداند وروغن داغ مي پريد تويه وا.بوي روغن همه ي خانه را پر كرده بود.انگار هود ب خودي كار مي 

 كرده بوديم گفت:كرد.ماماني نيم نگاهي به من انداخت وبا لحني دستوري كه به آن عادت 

 ـ ياسمن خانوم!بي زحمت هال رو جمع وجور كن.

 بعد با نگاهي به مادرم وخاله ناهيد گفت:

ـ بچه هاي من همه تو كار خونه تنبلن خدا به داد شوهراشون برسه.اگه چشم من هم روي زمين باشه دست نمي كنن 

 كه بردارن!

روي مبل لم داده بود وناخن هايش را سوهان مي كشيد ونيما زن دايي مشغول لقمه گرفتن براي هلنا بود.نسيم 

وسياوش پاي تلويزون نشسته بودند.بي حوصله مشغول مرتب كردن مبل ها وتا كردن روكش ها كه كنار ميز افتاغده 

 بود شدم.هلنا با شيطنت به سمت من دويد ودر همان حال به مادرش گفت:

 ـ من ديگه سير شدم.

 ت:زن دايي با اخم گف
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 ـ ورپريده!تو هنوز دو لقمه نخوردي سير شدي.نه صبحونه خوردي نه ناهار بدو بيا تا عصباني نشدم ها.

 دستي به مواهي لختش كشيدم وگفتم:

 ـ حرف مامانت رو گوش كن برو بقيه غذات رو بخور تا تپلي بشي.

 هلنا ابروهاي كوچكش را درهم گره كرد وبا لحني با مزه گفت:

 ميخ وام. ـ من چيپس

 نيما با خنده گفت:

 ـ منم مي خوام.كاش يكي بره برامون بخره!

 زن دايي چشم غره اي به نيما رفت وگفت:

 ـ وقتي شما جوونها دلتون براي چيپس ضعف ميره ديگه از بچه چه انتظاريه!

 ماماني به هال آمد ودر حالي كه انگشتش را روي تاج مبل ميكشيد روبه من گفت:

 ن خانوم اينجا هنوز خاك داره ها.ـ ياسم

 با حالتي بي تفاوت به او نگاه كردم وگفتم:

 ـ تقصير مامان خانومه كه خوب خونه تكوني نكرده!

 ماماني با تاسف سر تكان داد وگفت:

 ـ دختر هم دخترهاي قديم!دختر كه نبودن جواهر بودن همچين زبر وزرنگ وتر وفرز بودن كه آدم حظ مي كرد.

 ا خودش را لوس كرد وبه ماماني گفت:نيم

ـ ماماني قربونت برم.سه چهار تا از اون كتلت هاي برشته رو با يه كاسه ترشي آماده كنين كه من تر وفرز بردارم 

 وبيارم!بوي كتلت ها داره ديوونه ام مي كنه!

 ماماني با غيظ به نيما نگاه كرد وگفت:

 زنه توي خوردن!ـ بچه ي سال قحطي هم اين قدر حرص نمي 

 وبا كمي مكث ادامه داد:

 ـ هنوز يه ساعت نيست كه ناهار خورديم ها.مثل اين كه ديگه سيري وگرسنگي حاليت نمي شه.

 نسيم با پوزخند گفت:

 ـ نيما خان بايد مدام دهنش بجنبه!

بود  باره دمپائي ولنگه كفشنيما جستي از روي مبل زد ونسيم جيغ زنان در رفت.نيما دنبال نسيم تا حياط دويد ودو

كه به هم پرت مي كردند.ياد آن روزها وصفا وصميميتي كه بينمان جاري بود به خير...انگار با رفتن ماماني فاصله ها 

 بيشتر شد ورفت وآمدها كمتر.

ساعت حدود شش بود كه به سمت مهرآباد حركت كرديم.وقتي به سالن فرودگاه رسيديم فاميل هاي شهريار روي 

دو رديف از صندلي ها نشسته بودند.به ناچار با آنها سلام واحوالپرسي كردم.سيمين خانم با مهرباني بوسه اي به گونه 

 ام زد وگفت:

 ـ ياسمن جون حالت چطوره؟

 لبخندي زدم وجواب دادم:

 ـ خوبم.
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 م را گم كردم.به محضاز پشت شانه ي سيمين خانم نگاهم با سبزي خندان چشمهاي پژمان برخورد كرد.دست وپاي

ديدن من لبخندي زد.براي اين كه با او مواجه نشوم به آرامي از سالن خارج شدم.به طرف باجه تلفن عمومي كه در 

پايين پله ها قرار داشت به راه افتادم وبا دست هايي لرزان شماره ي خانه ي ماهك را گرفتم.خيلي زود گوشي را 

ايش برايم تعريف كرد كه حلقه وسرويسش را از مظفريان خريده وآينه برداشت وبا آب وتاب در مورد خريده

وشمعدان نقره اش را از نقره چي و...خلاصه اي نكه مادر ماني حسابي دست ودلبازي به خرج داده وطلا وجواهرات را 

ده.از عالي خريدر سيني بزرگ نقره با سليقه چيده وشب قبل به خانه شان برده ويك عالم هم لوازم آرايش ماركدار و

 خوشحالي ماهك شاد شدم.او اصرار كرد كه روز عقد زودتر بروم وحتما نيلوفر وشهريار را هم با خودم ببرم.

گوشي را كه گذاشتم متوجه ي حضور كسي در پشت سرم شدم.سايه ي بلندي روي زمين پخش بود.سرم را كه 

ار چند قدم به عقب رفتم.با خنده اي چندش آور چرخاندم ناگهان پژمان را ديدم.تپش قلبم شدت گرفت.بي اختي

 گفت:

 ـ حالت چطوره؟بزرگ شدي خانم شدي!

 درحالي كه سعي مي كردم به چشمهايش نگاه نكنم خشك وجدي گفتم:

 ت خوبم خيلي خوب.

 دستهايش را به سينه قلاب كرد وگفت:

 ـ ما رو نمي بيني خوشحالي نه؟من كه دلم برات يه ذره شده بود.

 زي نگفتم.او با خنده ادامه داد:چي

 ـ بي معرفت!رفتي ودل وما رو هم با خودت بردي من هنوز دوستت دارم ها!

 عجيب بود ولي حسم به من مي گفت كه ديگر هيچ علاقه اي به او ندارم.سرد وبي تفاوت نگاهش كردم وفقط گفتم:

 ـ براي من همه چيز تموم شده ست!

الن بازگشتم.روي صندلي نشستم وچشمهايم را روي هم گذاشتم.خاطرات گذشته وبا گام هاي بلند به سوي س

همچون تازيانه اي بر روحم كوبيده مي شد.هر چه بيشتر به اين واقعيت پي مي بردم كه هيچ گاه عاشق پژمان نبودم 

 بلكه عشق در قالب او برايم تداعي شده بو.من در ضميرم عشق را مي جستم ونه او را...

ر افكار واستدلالهايم بودم كه تابلوي بزرگ فرودگاه نشستن هواپيماي لندن را اعلام كرد.قلبم از هيجان در حصا

لرزيد.سبد گلي را كه براي نيلوفر گرفته بودم برداشتم وهمراه بقيه به كنار ديوار شيشه اي كه حائل دو سالن بود 

خوشحالي برايش دست تكان دادم.به طرفم دويد رفتم.دقايق به كندي مي گذشتند.بالاخره نيلوفر را ديم وبا 

وخودش را در آغوشم انداخت.صورتش را بوسه باران كردم.نيم ساعت بعد به طرف خانه راه افتاديم.علي رغم 

اصرار وتعارف هاي مكرر مادرم هيچ يك از فاميل هاي شهريار به منزل ما نيامدند.نيلوفر ماههاي اول بارداري اش را 

خاله شدن هوش از سرم پرانده بود.بعد از شام مهمان ها يكي يكي خداحافظي كردند ورفتند به جز مي گذراند.شوق 

ماماني وآقا جان كه شب در منزل ما خوابيدند.من ونيلوفر به اتاق رفتيم وتا سحر با هم مشغول صحبت وگفتگو 

 شديم.

با ذوق وشوق خريد مي كردم شب ها اغلب بعد بعد از مدتها تنهايي وگوشه گيري همراه نيلوفر به خيابان مي رفتم و

از شام با نيلوفر وشهريار به پياده روي مي رفتم.باز شدم مثل سابق؛شلوغ وخوشحال..سال نو آغاز شد.ديد وبازديد ها 

 تمام وقتم را گرفته بود وحتي دقيقه اي فرصت نمي كردم به درس هاي عقب افتاده ام رسيدگي كنم.
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ول عيد بود.از خانه ي خاله محبوبه كه آمديم خسته وكوفته روي تخت افتادم.نيلوفر بعد از يكي از همان روزهاي ا

عوض كردن لباسهايش از اتاق بيرون رفت.تمام بعداز ظهر در حياط خانه ي خاله محبوبه بازي كرده بوديم مثل آن 

قابل ديدگانم ظاهر شد با همان موقع ها...اول وسطي وبعد واليبال.چشم هايم را بستم.ناخودآگاه تصوير آرمان م

دليل  چرا بي»معصوميت ونجابت نگاهش در حياط خانه ي استاد.از تجسم او ضربان قلبم شدت يافت.با خودم گفتم:

خودم را قانع كردم كه حتما پشنهاد ازدواجش باعث «آرمان به ذهنم سرك كشيده؟چرا قلبم اين قدر تند مي زنه؟

 د نيلوفر مرا به خود اورد.شده به خاطرم بيايد...صداي بلن

 ـ ياسي شام چي مي خوري؟بابا وشهريار مي خوان از رستوران شام بگيرن.

 بي تفاوت گفتم:

 ـ هرچي شما خوردين من هم مي خورم.

 نيلوفر با تمسخر گفت:

 ـ تو هم با اون اشتهات حال آدم رو از هر چي غذاست به هم مي زني؟

 تصوير آرمان...اين بار شفاف تر انگار روبه رويم ايستاده باز زل زده بود به چشمهايم.باز چشمهايم را بستم وباز ·  

 نيلوفر به اتاق امد وبا غرولند گفت:

 ـ پاشو ديگه....از بس كه شل وولي به تخت كه مي رسي عين جنازه افقي مي شي!

ت شكلات شيري برداشت وبه طرفم پر سرم را بالا آوردم وبه تخت تكيه دادم.نيلوفر سراغ چمدانش رفت يك بسته

 كرد وخندان گفت:

 ـ بيا دوپينگ كن شايد از اين بي حالي خلاص شي!

بسته ي شكلات را باز كردم وتكه اي از آن را در دهانم گذاشتم.نيلوفر در حالي كه آيينه ي كوچكي در دستش بود 

بري د.بعد نيم خيز شد واز كيفش موچين انروي لبه ي تخته نشست.به صورتش نگاه كرد ودستي به ابروهايش كشي

 شكلي برداشت وبا ابروهايش ور رفت.چند لحظه بعد از بالاي آيينه به من نگاهي انداخت وگفت:

 ـ ديروز رفته بودم خونه ي جهانگيرخان....

ا حرفي نهبي تفاوت تكه اي ديگر از شكلات را در دهانم گذاشتم وچيزي نگفتم.دلم نمي خواست نيلوفر در مورد آ

 بزند ولي او بي خيال گفت:

 ـ پژمان احوال تو رو پرسيد مي خواست بدونه چه كار مي كنه.

 دوباره نگاهم كرد اين بار خيره.با كنجكاوي منتظر عكس العمل من شد.شانه هايم را بالا انداختم وجدي گفتم:

 ـ ولي من نمي خواهم حرفي از اون بشنوم.

 يش گذاشت به من خيره شد وگفت:نيلوفر آيينه را روي پاها

 درجه عوض شد. 181ـ خواهركم!تو هيچ وقت نگفتي چرا يه دفعه نظرت نسبت به پژمان 

 شمرده شمرده گفتم:

 ـ من نمي خوام حتي اسم او رو به زبون بيارم!متوجهي؟

 نيلوفر كه انگار تا ته وتوي قضيه را بيرون نمي اورد آرام نمي گرفت با سماجت گفت:

عزيزكم يعني تو ديگه دوستش نداري؟يه دفعه بهش علاقمند شدي يه دفعه هم زدي زير همه چيز!پس اون  ـ

 بيچاره دل نداره احساس نداره؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

8 0  

 

 از حرف نيلوفر عصباني شدم وبا تندي گفتم:

 ـ تو كه نمي دوني اون چه جور آدميه بي خودي قضاوت نكن.

 كرد وگفت: نيلوفر با نگاه ولبخندش مرا به آرامش دعوت

 ـ چرا جوش مياري؟خب مثل يه واهر خوب همه چيز رو برام تعريف كن تا از اين به بعد ديگه قضاوت بي خود نكنم.

 نفس عميقي كشيدم پلك هايم را روي هم گذاشتم وبعد از چند ثانيه چشم هايم را گشودم وگفتم:

 ت داشته...ـ پژمان قبل از اين كه با من آشنا بشه دختر ديگه اي رو دوس

 نيلوفر شكلكي در آورد وگفت:

 ـ داشته كه داشته! خوبه كه خودت مي گي قبل از تو...

 حسابي لجم گرفت وبا صداي بلندي گفتم:

 ـ بذار من حرفم تموم بشه بعد شروع كن به طرفداري از فك وفاميل هات!

 لبخندي تمسخر آميز زد وگفت:

 ـ بفرماييد!

 با حرص گفتم:

بعد از نامزدي با من برخلاف قولش هنوز با اون دختر ارتباط داشت حتي وقتي كه دوبي بود اون دختره رو  ـ پژمان

 مي ديد...

 نيلوفر با چشمهاي گرد شده از تعجب پرسيد:

 ـ يعني با اون دختره رفته بود دوبي؟

 شانه اي بالا انداختم وگفتم:

 انا رو ديده بود كه با هم توي دوبي گرفته بودن.ـ نمي دونم اما يكي از دوست هاي من عكس هاي و

 نيلوفر چشمهايش را كمي تنگ كرد وبا لحني نصيحت آميز گفت:

ـ دختر خوب!شايد دوستت دروغ گفته باشه معمولا اين جور مواقع اصلا عكس وجود نداره.نبايد هول مي شدي وهمه 

 چيز رو يه دفعه به هم مي زدي.اشتباه كردي.

 حرفش با تحكم گفتم: بي اعتنا به

 ـ هيچ هم اشتباه نكردم.خودم يه روز اونا رو توي خيابون با هم ديدم وقتي هم كه به پژمان گفتم اعتراف كرد.

 نيلوفر سرش را كمي كج كرد وبا ملايمت گفت:

 ـ حالا نمي شد ببخشيش؟

 از كوره در رفتم وبا حرص گفتم:

 من توقع داري با همچين پسري ازدواج مي كردم؟ـ تو خواهر پژماني اي خواهر من؟!تو از 

 ـ شايد بعد از ازدواج سربه راه مي شد!

 اخم هايم در هم رفت وبا خشمي مضاعف گفتم:

ـ من نمي تونستم با شايد واگر واما با كسي كه ديگه بهش اعتماد نداشتم زندگي كنم.نكنه چون پسر عموي شوهرت 

 بود بايد زنش مي شدم؟

 گوني از گونه ام گرفت وبا مهرباني گفت:نيلوفر نيش
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 ـ خوب كاري كردي به هم زدي!

 با تاييد او آرامتر شدم لبخندي زدم وگفتم:

ـ تازه من واون هيچ وجه مشتركي با هم نداشتيم.احساسات وافكارمون با هم فرق داشت.نيلو باورت نمي شه پسره با 

نده بود.از بس كه همه چيز رو آسون به دست اورده بود وهيچ اين سن وسالش هنوز دو تا كتاب درست وحسابي نخو

انگيزه اي براي تلاش بيشتر نداشت.متكي به خودش نبود.من كه خيلي خوشحالم قبل از اون كه كار از كار بگذره 

 شناختمش.پسره هنوز به بلوغ فكري نرسيده مي خواست زن بگيره!

 با كنجكاوي نگاهي به نيلوفر انداختم وپرسيدم:

 ـ نيلوفر،شهريار چطوره؟از زندگي باهاش راضي هستي؟

 لبخند رضايت روي لبهاي نيلوفر نقش بست وگفت:

ـ آره شهريار پسر خوبيه با وجود اختلاف سني زيادش با من خوب دركم مي كنه.خيلي صبور وبا حوصله ست گاهي 

 از شماها برام سخته.از اين همه خونسرديش حرصم مي گيره من از زندگيم راضي ام فقي دوري 

 پاهايم را كه خواب رفته بودند دراز كردم ودر حالي كه با مشت روي آنها مي كوبيدم:

 ـ نيلو پنج شنبه عقد يكي از دوست هامه تو وشهريار رو هم دعوت كرده.مياي بريم؟

 نيلوفر با كنجكاوي گفت:

 ـ كدوم دوستت؟

اي اول عاشق ماهك شد.بايد بياي ببيني.نگاه هاشون حرف ها ـ ماهك.شوهرش از پسرهاي كلاسمونه.همون روزه

 وحركاتشون اونقدر لطيف وعاشقونه ست كه ادم هوس مي كنه عاشق بشه.

 نيلوفر با خنده گفت:

 ـ اي كلك!پس هنوز هم حاضري عاشق بشي.من فكر كردم پژمان اين هوس رو از سرت انداخته.

 ا مي خواند حرفهايمان را نيمه كاره گذاشت وهر دو راهي سالن شديم.صداي مادرم كه ما را براي خوردن شام فر

 

 پايان فصل چهارم

شهريار نزديك يك گل فروشي لوكس نگه داشت ومن قبل از آن كه شهريار پياده شود وبا سبد گلي كه اصلا ·  

انتخاب كردم  بق هاي بنفشگلهايش با هم تناسبي نداشتند غافلگيرم كند از ماشينش پايين پريدم وسبد گلي با زن

 واز فروشنده خواستم چند داوودي زرد نيز كنار آنها بگذارد.

به خانه ي ماهك كه رسيديم ساعت از شش گذشته بود.نواي شاد موسيقي خانه را مي لرزاند.وارد سالن شديم.چشم 

اهك با نگاه ولبخند شادي چرخاندم وماني وماهك را در جايگاهي كه با غنچه هاي رز سرخ تزئين شده بود ديدم.م

اش رابه حضار مي بخشيد.دور ميزگردي كه تقريبا در وسط سالن قرار داشت نشستيم.مراسم عقد تمام شده بود 

وحلقه هاي رد وبدل مي شد.خانم زيبايي كه كت ودامن شيري رنگي به تن داشت بالاي سر ماني وماهك ايستاده 

ادر اوست مخصوصا چشم هاي سبز وكشيده شان كه يك رنگ ويك بود.از شباهتش به ماني حدس زدم كه حتما م

جالت بود.كمي آن طرف تر مادر ماهك لبخندزنان با سيترا صحبت مي كرد.پونه از راه رسيد وخندان به طرفمان 

آمد.مهمان ها از بين ميز وصندلي ها راه باز مي كردند وتا هديايشان رابه عروس وداماد تقديم كنند.بعد از اتمام 

مراسم ماني وماهك دست در دست يكديگر به مهمان ها خوش امد گفتند ومهمان ها با دست وفريادهاي شادي ابراز 
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احساسات مي كردند.ماهك با ديدن ما خرامان به سمتمان آمد ومن وپونه رادر آغوش كشيد.لباس طلايي بلندي 

اي مشكي اش جلوه اي خاص داشت.بي نهايت پوشيده بود با كفشهاي زيبايي به همان رنگ وتاج طلايي كه روي موه

زيبا شده بود انگار موجودي افسانه اي!رضا از آن طرف سالن ماني را صدا زد وماني در حالي كه به زور چشم از 

ماهك برمي داشت به طرف رضا وآرمان رفت.نگاهم با آرمان درآميخت.با اشاره ي سر سلام كرد ومن بي لبخند 

ستوني تكيه داد بود ومن در زاويه ي ديدش قرار داشتم.او خيره نگاهم مي كرد.خدايا  جوابش را دادم.آرمان به

چقدر اين نگاه ها دلنشين بود؛مثل نوازش،لطيف وپرمحبت!ماني برگشت ودر حالي كه بازوي ماهك را مي گرفت به 

.نيلوفر وشهريار رابه آنها سمت ميز كناري ما به راه افتاد.آرمان ورضا جلو آمدند وبا ما سلام واحوالپرسي كردند

 معرفي كردم.بعد از انجام معارفه شهريار،آرمان ورضا را دعوت به نشستن كرد وگفت:

 ـ بفرماييد ما براي خودمون ميزگرد تشكيل داديم!

 آرمان با نگاهي به شهريار پرسيد:

 ـ به نظر مي رسه شما هم تازه ازدواج كردين؟!

 وعشق به نيلوفر انداخت وپاسخ داد:شهريار نگاهي توام با مهرباني 

 ـ من ونيلوفر تابستون گذشته ازدواج كرديم.

 آرمان نگاهي به من انداخت وبا صميميت خاصي گفت:

 ـ ياسمن خانوم از نيلوفر خانوم وآقا شهريار دعوت كنين كه بعد از تعطيلات با ما هب كوه بيان.

نش خوشم آمد صميمي ودلنشين بود.همان طور كه به آرمان نگاه مي اولين بار بود كه مرا به اسم صدا مي زد.از لح

 كردم گفتم:

 ـ نيلوفر وشهريار ساكن لندن هستن وبعد از تعطيلات از ايران مي رن.

 آرمان با نگاهي متعجب به شهريار گفت:

 ـ پس شما از شهر مه آلود وتاريخي لندن اومدين!

 وگفت:شهريار به نشانه ي تاييد سري تكان داد 

 ـ من هفده ساله كه مقيم لندنم.

 رضا تك سرفه اي كرد وبعد با نگاهي به شهريار گفت:

ـ با توجه به اين كه سالها دور از وطن بودين خيلي خوب فارسي صحبت مي كنين اون هم بدون اصطلاحات انگليسي 

 كه اين روزها خيلي مرسومه!

 شهريار لبخندي زد وگفت:

 هم ساكن لندن هستن وما هميشه با هم فارسي صحبت مي كنيم.ـ آخه برادرهاي من 

 آرمان نگاه تحسين آميزي به شهريار انداخت وگفت:

ـ خيلي خوبه.بعضي ها همين كه پاشون رويه قدم مي ذارن اون ور مرز جوري صحبت مي كنن كه ديگه نشانه اي از 

 ايراني بودن باقي نمي مونه!

 اشت گفت:شهريار كه هنوز لبخند برلب د
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ـ ماحتي توي شركت هم فارسي صحبت مي كنيم.همه ي كارمندهاي شركت ايراني هستن.ما وسط اروپا يه تيم 

ايروني درست كرديم با همون حال وهوي ايران ويه دكور سنتي كه هر كدوم از مشتري هاي ايروني يا انگليسي ما 

 .مي بينن خوششون مياد ومتقاضي طراحي اون در منزلشون مي شن

 رضا صندلي اش را جلوتر كشيد وبا نگاهي كنجكاوانه به شهريار پرسيد:

 ـ شركت شما در چه زمينه اي فعاليت مي كنه؟

 شهريار كه در حال پوست گرفتن ميوه بود با نگاهي به رضا پاسخ داد:

وري نصب همه نوع ـ ما يه شركت خدمات ساختماني داريم كه علاوه بر دكوراسيون ساختمان در زمينه ي كنسروات

 كف هاي چوبي واكستنشن وبالكن سازي هم فعاليت مي كنيم.

 رضا با تكان سر گفت:

 ـ چه جالب!به نظر مي رسه كه كارتون متنوع وسرگرم كننده ست.

 شهريار پيش دستي حاوي سيب وخيارهاي قاچ زده را روي ميز گذاشت وگفت:

.اونجا همه وقت سال همه جور ميوه اي پيدا مي شه اما طعم ومزه ـ بفرمايد.ميوه هاي ايران طعم بي نظيري داره

 نداره.

 نيلوفر با خنده گفت:

 ـ به ميوه هاي اونجا كه ني شه گفت ميوه فقط در نقش ميوه بازي مي كنن!

همه زدند زير خنده.در ميان خنده نگاهم به آرمان افتاد كه با شوق عجيبي به من نگاه مي كرد.چشم هاي پر از 

تمنايش حرف مي زد ونوازش مي كرد.خوب بود كه مينا به مسافرت رفته بود وگرنه نمي دانم با نگاه هاي آرمان به 

 من چه حالي مي شد.آرمان با نگاهي مشتاق وهيجان آميز روبه من گفت:

 ـ راستي از پنج شنبه بعد كلاس هاي استاد تشكيل مي شه بياين ها.

خدايا نه مي توانستم اشتياقش را پاسخ «اين همه مشتاق وهواخواه منو انتخاب كرده؟!چرا آرمان ميون »در دلم گفتم:

 دهم ونه مي توانستم نسبت به اين شوق بي تفاوت باشم.

 پونه با بي خيالي خاصي گفت:

 ـ ما كه مثل استاد بيكار نيستيم كه توي تعطيلات بيايم كلاس.

 در تاييد حرف پونه گفتم:

 ونم بيام.ـ منم فعلا نمي ت

آرمان انگار وا رفت.در يك چشم برهم زدن شوق نگاهش پريد.آن قدر برايم اهميت داشت كه دلم نمي خواست 

ناراحت بشود.براي لحظاتي ر خودش فرو رفت ومن كه نمي خواستم خللي در روابط صميمانه مان ايجاد شود با 

 لبخندي روبه او گفتم:

 مي خوام كلاس عكاسي هم برم. ـ حتما كلاس هاي استاد رو ميام اما

 پونه پريد وسط حرفم وبا نگاهي حيرت زده گفت:

 ت با يه دست چند تا هندونه مي خواي برداري؟

 خنديدم وپاسخ دادم:

 ـ هرچند تا كه بتونم!
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 پونه با لحني نصيحت آميز گفت:

آدم رو مي گيره.فعلا همين ها برات  ـ فعلا بچسب به درس هاي دانشگاه كلاس هاي استاد حقاني هم كه يه روز وقت

كافيه.ذهنت رو گيج نكن از اين شاخه به اون شاخه پريدن خوب نيست ها قبلا كه مي رفتي مجسمه سازي حالا 

 عكاسي بعدا ديگه هواي چي بزنه به سرت خدا مي دونه!

 با لبخند گفتم:

 مي خوام اين وسط استعدادم رو پيدا كنم. ـ دوست دارم تجربه كنم.دوست دارم از اين شاخه بپرم به اون شاخه

 آرمان با تحسين نگاهم كرد وبه طرفداري از من گفت:

ـ گاهي آدم تا چيزي رو تجربه نكنه راضي نمي شه.در ضمن قل=ابليت وتوانائي هاي انسان باور نكردنيه.دو دو تا 

 باشه.هميشه چهارتا نيست مي تونه بسته به اراده ي ما هرچند تاكه مي خوايم 

 با نگاه از او تشكر كردم ومتعاقب آن به طرف پونه برگشتم وگفتم:

 ـ مگه شوهر خاله ات عكاس مجله نيست؟بهش سفارش كن يه جاي خوب براي آموزش مقدماتي برام پيدا كنه.

 پونه با قيافه ي حق به جانبي گفت:

 ـ باشه اما خسته مي شي ها.

 نيلوفر نگاهم كرد وبا لبخند گفت:

 ـ چه روزهايي بود!چه كيفي داشت اون كلاس وسط تابستون....

 بعد نگاهي به شهريار انداخت وبا شيطنت ادامه داد:

ـ دوماه رفتيم كلاس فقط گچ بازي كرديم.قرار بود براي پايان كار يه عقاب بسازيم.من وياسي كلي زحمت كشيديم 

 شك بود وبال وپرش مثل عقاب!ويه موجود جديد خلق كرديم.پرنده اي كه بدنش شبيه گنج

 همه خنديدند.شهريار همان طور با خنده گفت:

 ـ نمي دونستم مجسمه هم ساختي...من حاضرم اونو به بالاترين قيمت بخرم!

 پونه ابروهايش را با تعجب بالا انداخت وگفت:

دن استعداد خانم ها رو كور ـ ايول!من نمي دونستم كه آقايون ايراني هم بلدن تشويق كنن فكر مي كردم فقط بل

 كنن!

 رضا با خنده گفت:

ـ اطلاعات شما در مورد آقايون ايراني متاسفانه ناقصه!آقايون ايراني مشوقهاي خوبي هستن ودر عين حال فوق العاده 

 قدرشناس ومهربونن.

 با كنايه گفتم:

 ـ وفوق العاده خودپسند!

 لحن وكلامم همه را به خنده در اورد.

آرمان ورضا را صدا زد وآنها بعد از عذرخواهي به طرف او رفتند.آن شب هر وقت كه نگاهم به آرمان مي افتاد ماني،

يك جور هيجان غيرقابل وصف را در نگاهش مي ديدم.چشم هايش حالتي خاص داشت وهنگامي كه مشغول صحبت 

سش به من نيست ونگاهش را مي بودم به من زل مي زد اما همين كه نگاهش مي كردم وانمود مي كرد كه حوا

 دزديد.انگار از من دلخو
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صبح سيزدهم فروردين همه در خانه ي ماماني جمع شديم.قرار بود دسته جمعي به باغ برويم.ماشين ها كنار ديوار ·  

طويل خانه ي ماماني منظم پارك شده بودند وروي سقف هر كدام از آنها سبزه اي كه بيشتر به زردي مي زد قرار 

د.وارد خانه شديم.فقط خدا مي داند كه چه قدر آن خانه ي آجري را دوست دارم.حياط كاشي كاري شده ي بزرگ ش

با درخت هاي انگور كه روي داربست چوبي پخش شده وباغچه اي بزرگ پر از سبزي كاري وگل هاي رنگارنگ 

م چيده شده بودند.همين كه گلدان هاي شمعداني وشب بو چند گلدان محبوبه دورتا دور حوض شش ضلعي منظ

عصر مي شد عطر گيج كننده ي محبوبه وشب بو درهم مي آميخت وخوش بوترين رايحه دنيا در فضا مي 

 رقصيد.درست همان موقع كه گل هاي لاله عباسي در رنگ هاي تركيبي زيبا مي شدند.

يم جذابيت خاصي داشت.آن جا همه چند پله از ضلع شمالي حياط به زيرزمين بزرگي منتهي مي شد كه از بچگي برا

چيز پيدا مي شد صندوقچه هاي بزرگ وكوچكي كه پر از اشياء قديمي بودند وبقچه هاي ترمه واطلسي كه جيزيه 

 ماماني بود....واي كه چه بوي نم خوبي داشتند.

 نزديك ظهر همه با هم به باغ رفتيم وروزي بسيار خوب وخاطره انگيز را سپري كرديم.

تعطيلات كلاس ها در سال جديد شروع شد.دوشنبه بود وهوا ملايم وبهاري.به كلاس رفتم وروي صندلي اول  بعد از

در رديف سوم نشستم.كمي بعد ماهك وماني وارد شدند.چهره ي شاد ماهك از عشق واميد مي درخشيد.با او 

هم كه آمدند جمعمان كامل شد روبوسي كردم وبعد در حالي كه كنارم مي نشست مشغول تعريف شديم.پونه ومينا 

وكلاس را روي سرمان گذاشتيم.صداي آشنايي ما را يمخكوب كرد.آرمان بود كه بعد از خواندن شعري زيبا در 

وصف بهار سال جديد رابه همه تبريك مي گفت وبراي همه آرزوي سلامتي وموفقيت داشت.بعد از صحبت هاي 

ندلي هاي كهنه وچوبي صداي پچ پچ وصحبت واز همه بلندتر خنده آرمان ولوله وغوغايي به پا شد.صداي كشيدن ص

ي بچه ها كه تاييد مي كرد بچه هايسال اول كامپيوتر واقعا شلوغ وشيطانند...!ماهك يك دفعه انگار چيز مهمي به 

 ذهنش رسيده باشد فريادي كشيد وگفت:

 ـ يادم رفت بهتون بگم جمعه مي ريم دركه...

 :مينا با خوشحالي گفت

 ـ چه خوب ديگه بهتر از اين نمي شه!

 پونه در حالي كه بي حوصله آرنجش را به دسته ي صندلي تكيه داده بود گفت:

 ـ براي تفريح وگردش مي ريم يا بايد حتما قله رو فتح كنيم؟

 ماهك با مهرباني به پونه نگاه كرد وگفت:

ي؟از صبح زود مي ريم وصبحونه روهم همون جا مي ـ حيف نيست كه توي اين هواي بهاري اين قدر بي حوصله ا

 خوريم...

 بعد با نگاهي به من ومينا گفت:

 ـ چطوره؟موافقين؟

 به نگاه ماهك لبخند زدم وگفتم:

 ـ عاليه!حالا چه ساعتي حركت مي كنيم؟

 ماهك با هيجان بيشتري گفت:

 ـ ساعت هشت ميدون دركه.
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 وبا خنده تاكيد كرد:

 ا.ـ دير نكنيد ه

سيترا خندان وارد كلاس شد.بلافاصله بعد از او استاد به كلاس آمد وبدون مقدمه درس را شروع كرد ويك ساعت 

ونيم بي وقفه صحبت كرد.بعد از اين كه استاد از كلاس خارج شد كلاسورم را بستم واز جايم بلند شدم.همراه بچه ها 

تعجب سرم را به عقب چرخاندم چشم هايم با نگاه آرام  از كلاس خارج مي شدم كه كسي از پشت سر صدايم زد.با

 ونوازشگري برخورد كرد.آرمان بود كه با عجله خودش را به من مي رساند.از همان فاصله بي تفاوت پرسيدم:

 ـ با من كار داريد؟

 او كه روبه رويم قرار گرفته بود با لبخند مهرباني گفت:

 شم.ـ بله چند دقيقه بيشتر مزاحمتون نمي 

يك آن ترسيدم فكر كردم كه اگر آرمان از علاقه اش به من آن هم جلوي بچه ها حرف بزند مينا چه حالي مي شود 

 وچه فكري در مورد من مي كند؟!هول شدم ودستپاچه به ماهك گفتم:

 ـ شما برين بوفه من هم زودي ميام.

وهيجاني كنترل شده در نگاهش موج مي زد.با دوباره به آرمان نگاه كردم.چشمهايش حالت عجيبي داشت.اشتياق 

 «مثل اينكه آرمان واقعا به من علاقند داره!»خودم گفتم:

 با صدايي دلنشين گفت:

 ـ اميدوارم سال متفاوت وخيلي قشنگي داشته باشين!

 از لحن گرم وگيرايش يخم بازشد وبالاخره لبخندي زدم وگفتم:

 ـ ممنون.

ي لبش پر رنگ تر شد وبرق شوق نگاهش تندتر.در حالي كه اندامش از آن حالت  نفس عميقي كشيد لبخند گوشه

 انقباض اوليه خارج مي شد از درون كيف كوچك چرمي كه روي دوشش بود كارتي بيرون آورد وبه طرفم گرفت:

ارم كه دـ اين آدرس يكي از موسسات هنريه كه خيلي معتبره.مي تونين براي كلاس عكاسي ثبت نام كنين من حتم 

 موفق مي شين.

 با تعجب كارت را گرفتم وگفتم:

 ـ ممنون كه به فكرم بودين!

 رنگ پريده صورتش محو شد وبا معصوميت خاصي گفت:

ـ يه زحمت دارم براتون.مي خوام اگه امكان داره از آقا شهريار بخواين در مورد رشته ي هوش مصنوعي پرس وجو 

در لندن در اين رشته فعالن واگه بشه با اين دانشگاه ها در ارتباط باشم.تصميم كنن.مي خوام بدونم كدوم دانشگاه 

 دارم از آخرين اطلاعات ودستاوردهاي اين رشته كمك بگيرم ويك ربات پيشرفته رو طراحي كنم.

 از تعجب دهانم باز ماند.به تعجبم لبخند زد وبا چشمهايي كه هنوز مي درخشيد گفت:

 مي بره.فعلا در حد حرفه شايد بتونم يه پروژه ي جديد براي سال آخر ارائه بدم. ـ البته اين كار زمان

 با تعجب بيشتري نگاهش كردم وپرسيدم:

 ـ شما از الان فكر پروژه ي پاياني هستين؟
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خنديد.چه قدر بامزه مي شد.چال ريز چانه اش چهره اش را دوست داشتني تر مي كرد.نگاهش هم مثل لبهايش 

 ت:خنديد وگف

 ـ بيشتر به خاطر دل خودم مي خوام كار كنم يه جور علاقه است ديگه.

 با لبخند گفتم:

 ـ چه جالب!مثل اين كه همراه پيشرفت علم علاقه ها هم علمي وتكنيكي مي شن!

خنديد.من هم بي اختيار خنديدم.نگاه مژگان يكي از بچه هاي كلاس كه هنوز نشسته بود به سمت ما چرخيد وبه من 

فهماند كه خنده ام زيادي بلند بوده.دقيق تر به او نگاه كردم مهرباني وصميميت نگاه با شور وهيجان وكمي دلواپسي 

نگاهي خاص وجذاب را خلق كرده بود كه حتي فولاد را هم آب مي كرد چه برسد به قلب نازك واعصاب حساس 

 من!همان طور با اشتياق نگاهش مي كردم كه گفت:

 ما به زحمت مي افتين هم آقا شهريار.ـ البته هم ش

 لبخندي زدم وگفتم:

ـ هنوز كه كاري نكردم.اما همين امشب به نيلوفر زنگ مي زنم شايد تونستن بروشور چند دانشگاه معتبر رو گير 

 بيارن وبراي من بفرستن.اين جوري بيشتر اطلاعات به دست ميارين.

 با نگاه ولبخندي گرم تشكر كرد وگفت:

 ي دونم چه جوري اين لطف شما رو جبران كنم.ـ نم

 لحظه اي برقي از ترديد از چشم هايش گذشت وبعد پرسد:

 ـ شما به شعر علاقه دارين؟

 من كه انتظار چنين سوالي را نداشتم لحظه اي فكر كردم وبعد گفتم:

 ـ زياد نه!

 جا خورد ولي لبخند زد وگفت:

ه.عصر چهارشنبه ساعت پنج مي خواستم ازتون بخوام كه تشريف بيارين اما ـ دفتر فرهنگ يه شب سعر برگزار كرد

 مثل اين كه اين جور مجالس براتون جالب نيست!

 بعد با لبخند عميق تري ادامه داد:

ـ من فكر مي كردم با توجه به لطافت وحساسيت روح خانم ها آقايون به زحمت بتونن صندلي خالي گير بيارن اما 

 يست خانم ها استقبالي از اين شب شعر بكنين!انگار قرار ن

 ان قدرصميمي وصادق بودكه ازكنايه ي ظريفش ناراحت نشدم وبا خنده اي از ته دل گفتم:

ـ البته من اون قدر هم نسبت به شعر وشاعري بي تفاوت نيستم.حتما در اين جلسه شركت مي كنم خانم جلالي كه 

 عاشق شعره حتما با هم مي آييم!

م اين بود كه آرمان را متوجه ي مينا بكنم وبه او بفهمانم كه به مينا بيشتر مي خورد تا من.ولي متوجه منظورم كه قصد

 نشد هيچ شوق بيشتري هم به نگاهش ريخت وبا لبخندي از سر شيطنت گفت:

 ـ مثل اين كه استاد حقاني علي رغم تلاش موفق نشده شاگردهاش روبه شعر وشاعري ترغيب كنه!

 به دفاع از وبا لحني قانع كننده گفتم:
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ـ استاد خيلي تاثير گذاره من كه واقعا به اون مديونم.من اغلب شب ها تا ديروقت بيدار مي مونم وروي تك تك 

 حرف هاي استاد فكر مي كنم تازه مثنوي خون هم شدم.روحيه وديدگاهم هم نسبت به همه چيز كلي عوض شده.

 ـ خيلي خوشحالم.

 ر وقدرداني گفتم:با تشك

 ـ البته شما بي اندازه لطف كردين كه ما روبا استاد آشنا كردين.

 با تواضع هميشگي اش پاسخ داد:

 ـ استاد هميشه سر راه انسان هاي مشتاق قرار مي گيره.

 نگاهي به ساعتم انداختم وبعد روبه آرمان پرسيدم:

 ـ حالا اين شب شعر چه جور شب شعريه؟

 هرباني زد وگفت:لبخند م·  

ـ البته هدف اصلي جلب توجه دانشجوها به شعره.چند تا از دانشجوهاي سال بالايي شعرهاي خودشون رو مي خونن 

 وبعد يه استاد معروف ادبيات در مورد نقش طبيعت وجايگاهش در فرهنگ ايراني صحبت مي كنه.

 سري تكان دادم وگفتم:

هم كه دامنه وسيعي داره!...ممنون كه گفتيد.از طرف شما به خانم جلالي هم مي ـ بايد موضوع جالبي باشه ادبيات ما 

 گم كه حتما چهارشنبه بياد.من ديرم شده با اجازه مي رم پيش بچه ها.

 لبخندي زد.كف دستش را لحظه اي روي چشمهايش گذاشت وچند بار سرش را تكان داد:

 ـ ببخشيد خيلي وقتتون رو گرفتم.

حركات بامزه اش خنده ام گرفته بود به طرف سالن رفتم واز پله ها سرازير شدم.چقدر جاخورد وقتي  در حالي كه از

كه گفتم مينا را از جانب او دعوت مي كنم وچه قدر از طفره رفتن من با زيركي خاص از اين موضوع كه او فقط مرا به 

تصميم گرفتم ديگر با او صحبت  شب شعر دعوت كرده لذت برد.با وجودي كه از او خوشم آمده بود ولي

 نكنم.آرمان به مينا تعلق داشت به او كه از صميم قلب دوستش داشت.

تا به بوفه رسيديم بچه ها دست تكان دادند وبا فرياد مرا متوجه ي خودشان كردند.هنوز به آرمان فكرمي كردم به 

 ي بود.مينا دستپاچه پاكت آب ميوه رابهپسر مهرباني كه فكرهاي بزرگي در سر داشت وپراز انگيزه وحس پيگير

 طرفم گرفت وبا نگاه كنجكاوي پرسيد:

 ـ چي مي گفت آرمان؟!

يك جور دلخوري در چشم هاي مينا موج مي زد.حدسم درست از آب درآمده بود.او نه از آرمان توقع داشت كه مرا 

صحبت كنم.خدايا چه برزخي!نگاه دلخور  صدا كند ونه از من توقع داشت كه يك ربع شايد هم كمي بيشتر با آرمان

 مينا را با لبخندي صميمي جواب دادم وگفتم:

 ـ آرمان از من خواست كه در مورد چند تا از دانشگاه هاي لندن از شهريار پرس وجو كنم.

 پونه كه تا گردن در صندلي فرو رفته بود با تمسخر گفت:

 حرف ديگه اي هم بلده! ـ مگه آرمان به جز صحبت در مورد درسو دانشگاه

 جرعه اي از آب ميوه را فرو دادم وگفتم:

 ـ راستي بچه ها چهارشنبه شب شعره.
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 بعد به مينا نگاه كردم وبا لبخند معني داري افزودم:

 ـ آقا آرمان ما رو هم دعوت كرده!

 گل از گل مينا شكفت با شوق وهيجان نگاهم كرد وپرسيد:

 بيائيم؟! ـ اِ...آرمان خودش گفت كه

 از جواب دادن طفره رفتم وبا لحني دلگرم كننده به مينا گفتم:

 ـ تو وآرمان نرين شب شعر پس كي بره؟واقعا كه به هم شبيهين هر دو اهل مطالعه اهل شعر شعر وشاعري!

ن ن ممينا به وجد آمد وبرقي از رضايت در چشم هايش درخشيد.به ياد حرف هايي افتادم كه چند دقيقه پيش بي

وآرمان رد وبدل شده بود.از اين كه مينا را ا جانبش دعوت كرده وبا زرنگي حرف توي دهانش گذاشته بودم كاملا 

 راضي بودم.

 مينا آنقدر خوشحال شده بود كه اجازه ي صحبت به كس ديگري نمي داد.با لبخند گفت:

 فكر آينده ست!ـ من از الان شرط مي بندم كه اين پسر آينده ي روشني داره.همش ت 

 سيترا در حالي كه غش غش مي خنديد با كنايه به مينا گفت:

 ـ تو هم كه دلت مي خواد به هر وسيله اي هست چهارچنگولي بپري توي آينده اش!

 با اين حرف سيترا همه خنديدند.سيترا در حالي كه از خنده اشك به چشمش آمده بود گفت:

ش نيست.دخترهاي كلاس دنبال بهونه ان تا يك كلمه با اون حرف بزنن.اما آقا ـ اين وسط فقط آرمانه كه عين خيال

 تو فكر درسه.به هيچ كس هم محل نمي ذاره خيال ازدواج هم نداره.

 بعد همان طور كه مي خنديد روكرد به مينا وگفت:

 ـ تو هم بي خيالش شو به نفعته!

 ماهك با نگاهي به ساعتش دستپاچه گفت:

 الانه كه كلاس شروع بشه واستاد هيچ كدوممنون رو راه نده! ـ عجله كنين

ساعت بعد بچه ها خداحافظي كردند وبه خانه رفتند ولي من بايد سر كلاس مكانيك حاضر مي شدم.به خانه كه 

رسيدم حسابي خسته بودم.بعد از عوض كردن لباسهايم به هال برگشتم واز روي كارتي كه آرمان به من داده بود 

ه ي موسسه را گرفتم چند بوق آزاد وبه دنبال آن خانمي كه مودبانه جواب تلفن را مي داد.توضيح دادم كه شمار

مايلم در كلاس هاي عكاسي شركت كنم وفقط چهارشنبه وپنج شنبه ها عصر وقت آزاد دارم وآن خانم با لحن 

كاسي شركت كنم.البته از دو هفته ي در كلاس هاي ع 2تا  2مهرباني جواب داد كه مي توانم پنج شنبه ها ساعت 

بعد.مادرم در آشپزخانه بود.خوشحال وخندان به سراغش رفتم.پشت ميز نشسته بود وسالاد درست مي كرد.نگاهش 

كردم.اخم هايش درهم بود انگار از چيزي ناراحت بود.يك برگ كاهو از توي سيني برداشتم ودر حالي كه گاز مي 

 زدم گفتم:

 ـ چيزي شده؟

 رم با نگاه تندي به من گفت:ماد

 ـ نخير چيزي نشده.

 با سماجت گفتم:

 ـ حالا ديگه مطمئنم كه چيزي شده مي گين يا بايد گريه كنم تا دلتون به رحم بياد؟
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 مادرم لبهايش را جمع كرد انگار خودش را كنترل مي كرد تا نخندد.با صداي بلندي گفت:

 تا مونسشون باشه خير سرم منم دختر دارم... ـ همه دلشون مي خواد دختر داشته باشن

 خنديدم وبا دو انگشت دستم كه همزمان در هوا تكان مي دادم گفتم:

 ـ تازه دو تا هم دارين دو تا خودبش رو!

 صندلي را كنار كشيدم وروي آن نشستم مادر لبخند محوي زد وگفت:

 گار دخترمي.ـ چه فايده؟اون كه اون ور دنياست تو هم كه انگار نه ان

 حلقه اي گوجه فرنگي به دهان گذاشتم وگفتم:

 ـ چرا؟

 مادرم با حرص گفت:

ـ چرا نداره!چه گلي به سرم زدي كه دلم خوش باشه؟يه پنج شنبه،جمعه بي كاري به جاي اين كه با هم بريم بيرون 

 !م از اين كلاس مي پري به اون كلاسبگرديم يا بريم مهموني يا اصلا نه بشينيم تو خونه دو تا كلمه حرف بزنيم مدا

 از جايم بلند شدم دستم را دور گردنش حلقه كردم وگفتم:

ـ شما نمي دونين چه قر به اين كلاس ها احتياج دارم.چند وقت ديگه تابستون مي شه اون وقت از صبح تا شب 

 كنارتون مي مونم.

 مادرم با طعنه گفت:

 م يه بهونه اي،كلاسي چيزي براي خودت مي تراشي.ـ بزك نمير بهار مياد....اون وقت ه

 بوسه اي به گونه اش زدم وگفتم:

ـ نه خير صبح ها توي خونه مي مونيم با هم حرف مي زنيم وغذاهاي خوشمزه درست مي كنيم.بعدازظهر هم مي زنيم 

 بيرون.شب ها هم شما برام قصه مي گين تا خوابم ببره.

 دستم را كنار زد وگفت:

 ي خفه ام مي كني اين قدر خودت رو لوس نكن.ـ دار

 بعد سرش را چرخاند وبا نگاهي دقيق به صورتم گفت:

 ـ بابات قراره برات ماشين بخره تا ديگه توي مسير رفت وآمد وقتت هدر نره...

 پريدم وسط حرفش وبا جيغي از خوشحالي گفتم:

 ـ راست مي گين....جون من؟!

 مادرم با اخم گفت:

 ..درغم چيه!ـ وا.

 ـ پس بايد تابستون برم كلاس رانندگي.

 مادرم با حاضر جوابي گفت:

 ـ ديدي گفتم كه هر جور شده يه كلاس مي تراشي براي خودت!

 بوسه اي ديگر به گونه اش زدم وگفتم:

 ـ الهي قربون مامان خوشگلم بشم دوتايي با هم مي ريم كلاس رانندگي خوبه؟
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بهاي مادرم نشست از جايش بلند شد كاسه ي سفالي كوچكي را از داخل كابينت بيرون آورد لبخند رضايتي گوشه ل

 وجلويم گذاشت وگفت:

 ـ بگير براي خودت سالاد بريز اين قدر به اين ظرف ناخونك نزن عين بچه ها!

 ظرف را گرفتم وبعد از تشكر گفتم:

 پ وتولوپ مي كنه!ـ شما كه مي دونين وقتي پاي سالاد در ميونه قلب من تالا

 مادرم شيشه ي سس را هم از يخچال بيرون آورد وروي ميز گذاشت وگفت:

 ـ اگه جاي سالاد غذا مي خوردي اين قدر لاغر نبودي!

 شاد وبي خيال خنديدم وگفتم:

 ـ چيه بده....دخترتون قلميه؟

را  فر گوشي را به من داد.احوال نيلوفرتلفن زنگ زد.نيلوفر بود مادرم بعد از صحبت وسفارش هاي هميشگي به نيلو

كه پرسيدم از او خواستم خودش يا شهريار هر جور شده چند بروشور از دانشگاه هاي لندن گير بياورند وهمراه با 

 اطلاعاتي در مورد رشته ي هوش مصنوعي براي من بفرستند.

موهايم ور رفتم.چقدر موهايم بلند شده  بعد از تلفن به اتاقم رفتم موسيقي ملايمي گذاشتم وجلوي آينه كمي با

بود.آنها را برس زدم واطراف شانه هايم پخش كردم.چشمهايم بعد از مدتها مي درخشيد.باز پر از نشاط بودم 

وسرزندگي مي خواستم زندگي كنم مبارزه كنم وخوشبختي را از آن خودم كنم.ناگهان توي آينه تصوير آرمان را 

ده وبا نگاه نوازشگري زل زده بود به من.توي آينه همهمه شد.صداي ضربان قلبم را مي ديدم.انگار پشت سرم ايستا

شنيدم.انگار قلب آينه هم تند م زد.تصوير به من نزديك تر شد تا با من يكي شد...حس بكري داشتم كه براي خودم 

 «شده؟!بازچه مرگم »هم غريبه بود.چهره ام شكفت.دستم را روي قلبم گذاشتم وبا خودم گفتم:

انگار نسيم بهشتي مي وزيد.پرده ي تور داشت مي رقصيد قلبم داشت چيزي را از من پنهان مي كرد.گيج بودم چرا 

اين شور والتهاب رهايم نمي كرد؟!تصوير كم كم محو مي شد.آرمان داشت از توي آينه برايم دست تكان مي 

 ت بربست.داد.ناگهان تمام احساسات مطبوع چند لحظه پيش از وجودم رخ

*** 

گذشته بود كه به راه افتاديم.بچه ها شاد وسرحال در طول مسير حركت مي كردند.مردم در دسته هاي  1كمي از 

كوچك وبزرگ در تردد بودند.عطر دل انگيز بهار شور ونشاطي خاص به همه مي بخشيد ومن از جريان اين هواي 

 به خودم آمدم: مفرح به درون ريه هايم غرق لذت بودم.با صداي ماهك

 ـ چيه ياسي امروز كم حرف شدي؟!

 سيترا با لحن شوخي به ماهك گفت:

 ـ چيزي نيست.تحت تاثير طبيعت قرار گرفته يه چيزي تو مايه هاي خلسه!

 ماهك با لبخندي شيرين به من نگاه كرد وگفت:

 ـ ياسي مثل گل ياسه حسش هم مثل خودش واسمش لطيفه.

 د وروبه ماهك گفت:سيترا چهره درهم كشي

 ـ حتما از ديدگاه تو ما زبر وخشن هستيم مثل كاكتوس!

 ماهك با خنده دستي پشت كمر سيترا زد وگفت:
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 ـ دقيقا!چه تشبيه به جا وزيبايي!

 سيترا با دلخوري گفت:

 ـ خوب دوست پونزده ساله ات روبه دوست هاي جديدت مي فروشي ها!

 با البتماس گفت: پونه كه به نفس نفس افتاده بود

 ـ مگه مسابقه ي دو گذاشتين؟يه كمي يواشتر نفسم گرفته!

 ايستاد وكوله اش را روي زمين گذاشت ودر حالي كه دستش را روي قفسه ي سينه اش گذاشته بود گفت:

 ـ يه دقيقه صبر كنين.قسه ي سينه ام درد مي كنه!

 .سيترا با نگاهي به پونه وبعد به كوله اش گفت:مينا هم ايستاد وبطري آب را از كوله اش بيرون آورد

 ـ دختر مجبور بودي كوله ي به اين بزرگي با خودت بياري؟اورست كه نمي ريم.

 پونه با نفس نفس گفت:

 ـ تقصير منه كه براي همه تون ناهار آوردم اونم يه ناهار با چخت سفارشي!

 سيترا ذوق زده گفت:

 دهنمون رو آب انداخته؟ ـ حالا چي هست اين ناهارت كه

 پونه با خنده به سيترا نگاه كزد وگفت:

 ـ به دلت صابون نزن دهنت هم بي خود آب نيفته كه به تو يكي تعارف نمي كنم.

 سيترا پشت چشمين ازك كرد وبا عصبانيت گفت:

 .لاف خودت نكنيـ به جهنم!چشمت كور خودت بشين وهمه اش رو بخور تا موقع برگشت بارت سبك بشه وما رو ع

 بچه ها كناره قهوه خانه اي ايتساده بودند وانتظار ما را مي كشيدند.نزديك تر كه رسيديم بابك با نگاهي به ما گفت:

 ـ صبحونه رو همين جا مي خوريم وبعد راه مي افتيم.

 رويا عينكش را بالاي سرش زد وگفت:

 ـ من با خودم صبحونه آوردم.

 بابك با خنده گفت:

 عجله نكنين رويا خانوم.قراره ما چند نوبت صبحونه بخوريم! ـ

بچه ها خندان روي تخت بزرگ قهوه خانه نشستند.مادر يك طرف وپسرها در طرف ديگر كه البته آرمان وبابك 

جايشان نشد وبه زمت روي لبه ي تخت نشستند.با وجودي كه هوا گرم نبود عرق كرده بودن وپشت گردنم مي 

 سوخت.

 از صبحانه همه پر انرژي تر از قبل به حركتمان ادامه داديم.اشكان جدي گفت:بعد 

 ـ بچه ها بياين تا قله مسابقه بديم.

 بابك با كنجكاوي پرسيد:

 ـ هركي زودتر رسيد چه كار كنه؟

 اشكان با پوزخند گفت:

 ـ هيچي دستش رو بزنه به قله وبرگرده!

 رضا با دست زد پشت سر اشكان وگفت:
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 ـ خيلي بي مزه اي تو!

 سيترا با خنده گفت:

ـ اوني كه زودتر رسيد فوري برنگرده يه پرچم روي قله نصب كنه كه همه بدونن اين قله فتح شده اونم توسط 

 دانشجوهاي سال اول كامپيوتر!

به همه شيريني همه خنديديم.بطري آب را ازكوله ام برداشتم وجرعه اي از آن نوشيدم وبه اطراف نگاه كردم.رويا 

 تعارف كرد وپسرها با خنده به طرف ظرف شيريني خيز برداشتند.

 ماني با پوزخند گفت:

ـ فعلا بخنديد.هفته ي ديگه همين موقع مي بينمتون كه همه در حال گريه اين دكترتدين با سوال هاي مريخي اش 

 توي سوال هاي مي مونين!همه تون رو حيرت زده مي كنه.حتي اگه امتحان اوپن بوك هم باشه باز 

 بابك سر تكان داد وگفت:

 ـ گفتي امتحان وكردي كبابم!من كه از بيخ عربم.از اول سال هيچي نفهميدم خدا مي دونه چند بگيرم.

 اشكان با لبخند چند قدم به طرف آرمان برداشت دستش را روي شانه ي او گذاشت وگفت:

 يه بيست قشنگ مي گيره!اصلا اين پسر استعدادش توي فيزيك معركه اس.ـ به جاي همه ي شما آقا آرمان از استاد 

 بابك سري به نشانه ي تاييد تكان داد وگفت:

 ـ اونكه انشتين قرنه....اين جوري كه پيش مي ره كم كم انشتين ونيوتن رو هم زير سوال مي بره!

به طرز ناشيانه اي سرش را چرخاند.ماهك فرصت نگام با آرمان تلاقي كرد.قلبم با تمام قدرتش مي زد.او بلافاصله 

 شوخي به بچه ها نداد ودر حالي كه دست هايش رابه سينه مي زد گفت:

 ـ يه كم جدي باشين يه دفعه ديدين همه از اين درس افتاديم ها...

 اشكان پريد وسط حرف ماهك وگفت:

 ـ من كه از ترم پيش در حال سقوط آزادم!

 رمان انداخت وگفت:ماهك نگاهي جدي به آ

 ـ اگه مي شه مي خوام خواهش كنم هفته ي آينده بعداز ناهار تا شروع كلاس كه آزاديم اشكال هامون رو رفع كنين.

 آرمان با تواضع هميشگي اش گفت:

 ـ من حرفي ندارم البته اگه چيزي بلد باشم.

 مينا صدايش را صاف كرد وگفت:

 اساسي دارم.ـ فكر خوبيه من كه چند تا اشكال 

 پونه يواشكي در گوشم گفت:

 ـ خانم اشكال دار هم شد!

به زور جلوي خنده ام را گرفتم.نگاهم به آرمان افتاد.خداي من!داشت با موج هاي گرم نگاهش نوازشم مي كرد.قلبم 

 ريخت.)خب جمعش كن(واي چه نگاه گرم وآرمش بخشي چه حس امن وقشنگي.به وجد آمدم ولي فورا به خودم

نهيب زدم.نمي خواستم حتي با نگاهي به آرمان به عزيزترين دوستم خيانت كنم.نداي وجدانم را پذيرفتم ورويم را 

از آرمان برگرداندنم.رويا ورضا براي همه چاي مي ريختند.اين بار آنها وسايل چاي با خودشان اورده بودند.اشكان 

 گفت:
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 درس بخونيم ودعا كنيم كه همه ي نمره ي ميان ترم رو بگيريم. ـ تا آرمان رو داريم غم نداريم.حالا بايد فقط

 رويا همان طور كه چاي مي ريخت نيم نگاهي به جانب اشكان انداخت وگفت:

ـ پسر خوب دعاي شب امتحان كه فايده نداره.دعايي ارزش داره كه در زمان شادي واز سر شكر باشه نه وقت نياز 

 ودش رو از دست مي ده.واحتياج.اين جوري كه دعا ارزش خ

 اشكان با خنده گفت:

 ـ اي بابا سخت نگيرين.بذارين مايه گوشه بشينيم ودعامون رو بكنيم.

 بابك با دست زد پشت سر اشكان وگفت:

 ـ روي حرف رويا خانوم حرف نزن.

 ماني با لحن شوخي گفت:

 ـ آخر ترم همه بايد به خاطر نمره سگ دو بزنيم!

 ه من گفت:ماهك با نگاهي ب

 ـ ياسي دوربينت همرات هست كه عكس بگيري؟منظره ي زيبايي از اين زاويه پيداست.

 با لبخند گفتم:

 ـ آره همراهمه همون جا بايستيد تا يه عكس تاريخي بگيرم!

 

 پايان فصل پنجم

م.به عكس داخل بلند شدم وچراغ اتاق را روشن مي كنم.قاب عكس چوبي ومستطيل شكل روي ميز رابرمي دار·  

قاب نگاه مي كنم با چنان شور واشتياقي كه انگار بار اول است كه آن را مي بينم.عكس را لمس مي كنم.ماني وماهك 

در وسط ايستاده اند.ماني دستش را دور گردن ماهك انداخته ماهك با لبخند انگار زل زده است به من...از نگاه 

قدر شاد بود افسوس كه طوفان تقدير گل وجودش را پژمرد!من كنار  ماهك دلم مي سوزد.آتش مي گيرد.ماهكم چه

ماهك ايستاده ام پونه ومينا وسيترا به ترتيب نفرات بعدي اند.كنار ماني،آرمان ورضا ايستاده اند وبابك واشكان روي 

 پنجه هاي پا نشسته اند.

سازد وشادي ها وبي خيالي هاي بچگانه اين عكس فصل مشترك دوستي ها را فرياد مي كشد....عشق را جلوه گر مي 

ي ما را...بلوز آرمان آبي است.روسري من مانتوي ماهك هم آبي است.رنگي كه من دوست دارم رنگ عشق 

وخوشبختي.در همان نگاه اول مي شود فهيد كه در اين عكس آبي غالب است.ابرهاي خاكستري باران زا بخش كمي 

ره به كس نگاه مي كنم.انگار همه بچه ها يكهو از عكس بيرون مي ايند.انگار باز از عكس را پوشانده اند.دوباره ودوبا

همه دور هم جمع مي شويم مي گوييم وميخ نديم.ماهك دوباره شاد مي شود مثل همان وقت ها سيترا مهربان مي 

 «خانه دوست كجاست؟»شود وآرمان انگار مي گويد

*** 

 خندزنان جلو آمد وگفت:من از بچه ها عكس مي گرفتم كه رويا لب

 ـ خوشگل خانوم!برو وايستا يه عكس دسته جمعي بگيرم.حيفه تو عكس نباشي.

وچه عكسي گرفت رويا.همان موقع بود كه قلب خرشيد گرفت.هوا ابري شد.چشمم به چشم آسمان افتاد نم باران به 

دويدند تا در اولين قهوه خانه پناه  صورتم خورد.بغض آسمان تركيد واشك ابرها سيل آسا فرو ريخت.همه با عجله
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بگيرند.ماني دست ماهك را گرفته بود وخنده كنان همراه خودش مي كشيد.پشت سر آنها مينا بود كه كاپشنش را 

روي سرش انداخته بود وبعد هم پونه وسيترا.داشتم مي دويدم كه ناگهان سنگي زير پايم ليز خورد.در همان حال 

با قدرت مرا كشيد.چند سنگريزه از زير پاهايم به پايين غلتيد.صداي قلبم مثل طبل  وحشت بودم كه كسي از عقب

بود وبدنم را مي لرزاند دهانم خشك شده بود.برگشتم به عقب تا از ناجي ام تشكر كنم.آرمان وحشت زده ونگران 

 د كه انگار مي خواست خيالشنگاهم مي كرد.هنوز كوله ام را گرفته بود.با نگاه از او تشكر كردم.طوري نگاهم مي كر

راحت شودصدمه اي نديده ام.واي خداي من!نگراني ودلواپسي نگاهش داشت ديوانه ام مي كرد.محو نگاهش 

 بودم.كم كم آرام شد.نگراني هايش پر كشيد واشتياق ونوازش چشمهايش را پر كرد.با صدايي مهربان گفت:

 ـ خوبي؟

 بالبخندي لرزان گفتم:

 ما امروز فرشته ي نجاتم بودين.ـ خوبم ممنون.ش

از نوازش داغ نگاهش سوختم،گر گرفتم.انگار نه انگار كه هوا باراني بود.همه زير آلاچيق اولين قهوه خانه پناه مي 

گرفتند اما من عجله اي نداشتم.مي خواستم خيس شوم.مي خواستم باران را بنوشم.حس قشنگي همراه باران در من 

يي در روحم بپا شد خدا مي داند.دلم مي خواهد اين قسمت از فيلم زندگي ام را روي تكرار خزيد.چه شوري چه غوغا

 بزنم....تكرار وتكرار....

از روسري ومانتويم آب مي چكيد.دستهايم رابه سينه قلاب كردم وبه ديوار نمناك قهوه خانه تكيه دادم.پونه ومينا 

 واني چاي به من نزديك شد وبا لبخند مهرباني گفت:رفتند تا روسريهايشان را عوض كنند.آرمان با لي

 ـ بيا بخور.يه كم گرمت م كنه داري از سرما مي لرزي.

واري خداي من!چه لحن گرم وصميمي هرم آن را روي پوستم احساس مي كردم.خدا را شكر كه مينا وپونه نبودند 

را در نگاه آرمان نمي ديد.تشكر كردم وماهك هم با رويا سرگرم گفتگو بود وهيچ كس يك دنيا مهر وعطوفت 

 وليوان چاي را گرفتم.قندها را كف دستم گذاشت وگفت:

 ـ خيلي منو ترسوندين.

 ـ خودم هم خيلي ترسيدم اما درست به موقع نگهم داشتين.

 آرمان با خنده گفت:

 ـ تو اون لحظه فكرمي كردم اگه بند كوله ات پاره بشه چه كار كنم.

ز دستم راحت مي شدين ويه نفسي مي كشيدين!شايد يه روز هم كلاس تعطيل مي شد.فقط مجبور ـ هيچي تازه ا

 بودين تا مدتها يه دسته گل رو روي صندليم تحمل كنين.

 ابروهايش درهم رفت وبا اخم گفت:

 ـ زبونت رو گاز بگير دختر!

 بعد با نگاهي دقيق وموشكافانه به من گفت:

 خاليت رو تحمل كرد.ـ يك روز هم نمي شه جاي 

 با كنايه گفتم:

 ـ ولي انگار همه ي اينها حرفه چون اين ترم من توي سه تا از كلاس ها نيستم.

 با لحن گرم وآهسته اي گفت:
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 ـ مثل اين كه گوشه وكنايه هم خوب بلدي بزني زبونت خيلي تلخه!

 ت:وبعد از مكث كوتاهي در حالي كه هنوز با اشتياق نگاهم مي كرد گف

 ـ تا ماشين ده دقيقه بيشتر راه نيست مي رم برات كاپشنم رو بيارم....

 پريدم وسط حرفش وگفتم:

 ـ تو رو خدا نرين اصلا سردم نيست همه مي فهمن اون وقت خيلي بد مي شه.

 وا رفت.با تعجب پرسيد:

 ـ تو از چي مي ترسي دختر؟

 :چيزي نگفتم.همان طور كه نگران نگاهم مي كرد گفت

 ـ مي ترسم سرما بخوري.

 ـ خيالتون راحت من به اين سادگي ها سرما نمي خورم.

 ـ خيال عاشق هيچ وقت راحت نيست.عاشق هميشه نگرانه.

 تنم لرزيد.چشم هايش درخشيد وبا لحن خاصي گفت:

ز عاشق تر مي ـ مي بينيد سردي رفتار شما نمي تونه حتي ذره اي از آتش عشق من رو خاموش كنه.من روز به رو

 شم.

 انگار بدنم يك دفعه آتش گرفت.سرم را پايين انداختم.با همان لحت عاشقانه گفت:

 ـ امروز روز قشنگي بود ويه يادگاري ابدي توي قلبم گذاشت.

 نگاهش را روي صورتم چرخاند وافزود:

نگاهشون مي كنم ودوباره مي  ـ مي دوني يادگارهات مونس شبهاي تنهايي منه؟اون ها رو از قلبم بيرون مي كشم

 ذارم توي قلبم.

داشتم مي لرزيدم.مينا وپونه از دور برايم دست تكان دادند ومن با عذرخواهي كوتاهي به طرف آنها رفتم.تا پايين 

دويدم.سوار ماشين كه شديم آرمان براي همه بستني خريد وما در حالي كه از سرما مي لرزيديم بستني ها را با ولع 

م.چه روزهايي بود....به خانه كه رسيدم فورا لباسهايم را عوض كردم ودوش آب گرمي گرفتم.داشتم موهايم خوردي

 را خشك مي كردم كه تلفن زنگ زد آرمان بود.با مهرباني احوالم را پرسيد.

بر ن كه با صآرمان روزهاي يكشنبه بع از ناهار در كلاس كوچكي اشكالات درسي بچه ها را رفع مي كرد.او بعد از اي

وحوصله جواب تمام بچه ها را ميداد نيم ساعتي با من مكانيك كار مي كرد.اين پشنهاد خودش بود.مي خواست مرا به 

فيزيك علاقمند كند وموفق هم شد.من با فرمول ها آشتي مي كردم وبا اشتياق در خانه تمام مطالبي را كه آرمان 

 برايم توضيح مي داد مرور مي كردم.

اي عكاسي برايم هيجان غيرقابل وصفي داشت.از ثبت لحظه ها بر روي فيلم لذت مي بردم.امتحانات پايان كلاس ه

ترم شروع شد.من كه در طول ترم حسابي درس خوانده بودم آمادگي كامل داشتم.مي خواستم شكست هاي ترم قبل 

 ران كنم.را با كسي معدل بالا در اين ترم وگرفتن چند واحد اضافه د ترم آينده جب

*** 

 چند ضربه به در خورد.بدنم را تكان دادم ودر حالي كه سرم را از زير بالش بيرون مي اوردم گفتم:

 ـ بباين تو بيدارم.
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 مادرم با لبخند وارد شد وروي صندلي نشست.از جايم بلند شدم ورو به او گفتم:

 ـ تازه چه خبر؟

 مادر پاكت نامه اي رابه طرفم گرفت وگفت:

 شب خاله اينا شام ميان اينجا امتحانات رو كه دادي زود بيا خونه. ـ

 نگاهي به پشت پاكت انداختم وبا ديدن خط نيلوفر لبخند زدم.مادرم با نگاهي دقيقه وموشكافانه به من گفت:

 ـ اين شب بيداري ها پاك به همت ريخته رنگ به روت نمونده.

 بدنم را كش وقوسي دادم وگفتم:

ديگه راحت مي شم.فردا يه خريد درست وحسابي مي ريم وكلي با هم خوش مي گذرونيم.حالا اون اخم هاي  ـ امروز

 قشنگتون روباز كنيد وبخندين.

 اخم هاي مادرم در يك چشم برهم زدن به لبخند تبديل شد وگفت:

 ـ پاشو بيا صبحونه ات رو بخور.

روي گاز قل قل مي كرد.بوي خوش مرغ آشپزخانه را پر كرده همراه مادر به طرف آشپزخانه راه افتاديم.قابلمه 

بود.صندلي را عقب كشيدم وبي حوصله روي آن نشستم.مادرم روبه رويم نشست وهويج هاي داخل سبد را تند تند 

تراشيد.بي اشتها لقمه اي گرفتم وبا جرعه اي از چاي آن را بلعيدم.مادرم انگار مي خواست حرفي بزند مردد به من 

اه مي كرد.زير چشمي او را مي پائيدم.خيلي عصبي شده بود آن روزها نمي دانم شايد هنوز غصه مرا مي خورد.آن نگ

قدر حركت كارد را تند كرد تا بالاخره دستش را بريد وبا فريادي كارد را انداخت واز جايش بلند شد.در حالي كه به 

 طرف كابينت مي رفتم گفتم:

 ست؟يه كم يواشتر با اين هويج هاي بيچاره ور مي رفتين؟ ـ آخه مادر من مگه مسابقه

 مادرم انگشتش را زير آب گرفت وگفت:

 ـ حواس نمي مونه براي آدم.

 چسب زخم را از توي جعبه ي داروها برداشتم ودر حالي كه آن را باز مي كردم گفتم:

 ـ اگه ما بخوايم مي مونه.حواس مال ماست تحت اختيار ما!

 رف از دلش ريخت بيرون وبا حالتي عصبي گفت:بالاخره ح

ـ زن عموت چند روز پيش با من صحبت كرد.مي خوان بيان براي خواستگاري مي گن هيچ عجله اي ندارن فقط مي 

 خوان يه نشونه اي چيزي بذارن تا هم درس تو تموم بشه هم شهاب سروسامون بگيره.

م بود.ما از بچگي با هم بزرگ شده بوديم.قطره هاي خون از حرفهايش مثل پتك توي سرم خورد.شهاب مثل بردار

انگشت مادرم مي ريخت توي سينك ظرف شويي.دلم ضعف رفت.مادرم چسب را روي انگشتش گذاشت وبا عجله 

 دو سر چسب رابه هم رساند.نگاهم روي انگشت او ثابت ماند.با لحن غمگيني گفت:

 آسمون ها بسته شده. ـ زن عمو مي گه عقد دختر عمو وپسر عمو توي

 حرصم گرفت.مادرم نگران بود ورنگ صورتش مثل گچ ديوار سفيد شده بود.ادامه داد:

 ـ شهاب پسر خوبيه اين وسط يه آزمايش ژنتيك مي مونه كه حتما بايد انجام بدين.

 خون توي مغزم جوشيد.با درماندگي به مادرم نگاه كردم وگفتم:

 انگار ازم سير شدين!ـ يعني مي خواين شوهرم بدين؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

9 8  

 

 نگاه نگران مادر با دلخوري نگاهم گره خورد.مادرم با دست توي صورتش زد وگفت:·  

ـ خدا منو بكشه اگه از تو سير بشم!ياسمن جون من نكرانتم.دلم مي خواد سر وسامون بگيري از اين كسالت بيرون 

 بياي وشاد وسرحال ببينمت.مثل شهاب كمتر پيدا مي شه.

بدي داشتم.بازخودم را لعنت كردم.باز به خودم فحش دادم.اگر مثل احمق ها پايم را زمين نمي زدم وپژمان احساس 

را انتخاب نمي كردم حالا مادرم شهاب را برايم تجويز نمي كرد.احساس بدبختي مي كردم.بقيه ي حرف هاي مادرم 

 بيشتر به هذيان شبيه بود.

ي شه اعتماد كرد.ما شهاب رو از بچگي مي شناسيم.عمو وزن عموت هم كه ـ توي اين دوره زمونه به كمتر كسي م

 ديگه توي خوبي حرف ندارن....

موجي از درماندگي بر ذهنم پنجه مي انداخت.مي خواستم گريه كنم.به زحمت بغضم را بلعيدم وبا گلايه به مادرم 

 گفتم:

هستم كس نيستم زندگي بارم قشنگ ورنگارنگه.همه  ـ به خدا من فقط فكر درسم.به ازدواج اصلا فكر نميك نم.شاد

چيز دارم خدا رو شكر.شما،بابا،نيلوفر به پژمان هم فكر نمي كنم.خودم حس مي كنم خوشبختم ديگه چي مي خوام از 

 زندگي؟

ديگر نتوانستم جلوي اشكهيم را بگيرم چند قطره اشك روي گونه ام سر خورد.مادرم ناراحت شد ولبهايش لرزيد.با 

 عجله به طرفم آمد مرا در آغوش گفت وگفت:

ـ گريه نكن عزيزم.حيف چشماي به اين خوشگلي نيست؟من فكر مي كردم اگه تو ازدواج كني از تنهائي بيرون مياي 

وزندگيت يه رنگ وبوي جديدي به خودش مي گيره.حالا كه نمي خواي خودم زن عموت رو قانع مي كنم.ديگه 

 دخترم. حرفش رو نمي زنم.گريه نكن

 مادر به قولش عمل كرد وتا چند سال اصلا در مورد ازدواج وخواستگاري با من حرف نزد.

توي تاكسي كه بودم نامه ي نيلوفر را بازكردم.چند تا عكس از نيلوفر وشهريار.نيلوفر چاق شده بود.با يادآوري اين 

شد.نامه اي كوتاه از نيلوفر وبروشوري كامل از دو  كه تا چند ماه ديگر بچه ي نيلوفر به دنيا مي آيد قند توي دلم آب

دانشگاه معروف در لندن.خوشحال شدم كه بالاخره اطلاعات كاملي براي آرمان به دست آورده بود.آرمان در اين 

مدت خيلي به من لطف كرده بود ومي خواستم يك جوري زحمتهايش را جبران كنم.ناخودآگاه به آرمان فكر 

در فروتن ومهربان بود وآن قدر صميمي كه توجه همه ي بچه هاي كلاس رابه خود جلب كرده كردم.اين پسر آن ق

بود.به نوعي از او خوشم مي آمد...!فكر روشن وروح بزرگش را مي ستودم.دلم مي خواست با چشمهاي او ببينم با 

رخلاف ي امتحان.ب گوش هايش بشنوم وبا ذهن شفافش فكر كنم.به دانشگاه كه رسيدم يكراست رفتم سر جلسه

ترم پيش سوالات مكانيك برايم نه سخت بود ونه عجيب وغريب.ورقه ام را خيلي زود به استاد تحويل دادم وشاد 

وخوشحال به سمت راه پله ها به راه افتادم.سرم پايين بود وپله ها را دوتا يكي مي رفتم پايين.به اگرد اول كه رسيدم 

دم كه با چهره اي خندان نگاهم مي كرد.درست روبه رويم بود.قلبم آنچنان مي كسي صدايم زد.ناگهان آرمان را دي

 زد كه انگار مي خواست از سينه ام بيايد بيرون.

 ـ امتحانتون خوب شد؟

 ـ بله خيلي آسون بود.البته مديون شمام خيلي برام زحمت كشيدين.

 نفس راحتي كشيد وگفت:
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 ـ خدا رو شكر.

 حرفش گفت: با كمي مكث در ادامه ي

 ـ ترم ديگه واحد زياد بردارين تا از كلاس عقب نيفتين.

 با كنجكاوي نگاهش كردم وپرسيدم:

 ـ شما دانشگاه كار داشتين يا اين كه همه بايد امروز مي اومدن؟

 لبخندي به رويم پاشيد وگفت:

راضي ان.فكر مي كنم ميانگين نمره  ـ نه من با دفتر گروه كار داشتم.رئيس گروه وبقيه از ورودي هاي امسال خيلي

 ها اين ترم خيلي بياد بالا.

 با نگاه قدرشناسانه اي گفتم:

 ـ شما حق زيادي به گردن ما دارين.وقت گذاشتين وحسابي با همه سروكله زدين بايد هم نتيجه بگيرين.

 سرش را پايين انداخت ومتواضعانه گفت:

 ه هاي كلاس واقعا مشتاق درس ان.ـ من كاري نردم.خودتون زحمت كشيدين.بچ

 كيفم را باز كردم وبروشورها را به طرفش گرفتم وگفتم:

 ـ بالاخره اطالعاتي كه مي خواستين رسيد!البته يه كمي دير شد ببخشيد.

 پاكت را از دستم گرفت وبا خوشحالي گفت:

 ن.ـ خيلي لطف كردين.از طرف من از آقا شهريار ونيلوفر خانوم هم تشكر كني

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ خدا كنه اين بروشورها به دردتون بخوره.اگه بازم اطلاعاتي خواستين بگين.

 سرش را آرام آرام بلند كرد.برقي از چشمهايش گذشت وبا لبخندي محو پرسيد:

 ـ پنج شنبه مي آين كلاس؟

 سرم را به نشانه ي مثبت تكان دادم وگفتم:

 ـ حتما ميام.

 بخش بود انگار نوازشي بر روح خسته ام بع از چند ثانيه سكوت با مهرباني گفت: نگاهش آرامش

 ـ كلاس هاي عكاسي چطوره؟همه چيز خوب پيش مي ره؟

 با هيجان گفتم:

 ـ عاليه!از هفته ي آينده دوره هاي پيشرفته شروع مي شه.

 ـ خوشحالم كه در حال پيشرفتين.بايد قول بدين ازمون عكس بگيرين.

 اتفاقا يه دوربين جديد خريدم كه عكس هاش فوق العاده اس.ـ 

 ـ عكس هاي قبلي رو هم كه بهمون ندادين.دلم مي خواد اون عكس رو كه دركه گرفتيم ببينم.

 با يادآروي آن روز ضربان قلبم شدت گرفت.

 ـ چه روز قشنگي بود!

 با تاييدي پرمهر گفت:

 يه عكس قشنگ كه قرار نيست ما اون رو ببينيم!ـ زيباترين روز،قشنگ ترين بارون....و
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 با خنده گفتم:

 ـ حتما از اون عكس براتون يكي چاپ مي كنم.

 با لحن نيمه شوخي گفت:

 ـ مثل اون عكس استاد؟!

 از خجالت سرم را پايين انداختم وگفتم:

 ـ اصلا هر دو عكس روبا هم بهتون مي دم.

 با لحن صميمي ودلنشيني گفت:

 تتون درد نكنه.ـ دس

ازاين ديدار غيرمنتظره شادي عجيبي در وجودم جان گرفت.خداحافظي كرد ورفت.از پله ها آهسته پايين رفتم.انگار 

آرمان نيمه ي گم شده ي توست.همان كه در صداقت چشمهايش واژه هاي عشق »صدايي در درونم فرياد مي كشيد

 «به دانشگاه آمده بود ونگران امتحانم بود.تفسير مي شود.او كه همين امروز هم به خاطر من 

او اعتقاد داشت زماني اين سوال «خانهي دوست كجاست؟»روز بعد در كلاس استاد آرمان شعري از سهراب خواند

خانه ي دوست »پرسيده مي شود كه بلوغ معنوي ايجاد شود.بعد از پايان شعر چندبار اين جمله را تكرار كرد 

كرد.صدايش رنگ غم داشت ونگاهش در فضا معلق...انگار به من مي فهماند كه از بي  وزير چشمي نگاهم«كجاست

تفاوتي هاي من زجر مي كشد.چه حالي شدم خدا مي داند.مي خواستم فرياد بزنم من هم به تو علاقه دارم مي 

م را عاشق مينا صدايخواستم بگويم غلط كردم اشتباه كردم من با پيشنهاد ازدواج تو موافقم...اما افسوس كه نگاه 

 دورنم شكست وچشم هايم رابه روي نگاه بي تاب آرمان بست!

استاد همان جلسه اعلام كرد كه به علت مسافرتش به خانه ي خدا كلاس ها دو هفته تعطيل مي شود.ماهك وماني 

امه ي كوهنوردي ما مشغول انجام كارهاي مربوط به عروسي شان بودند كه در مرداد ماه برگزار مي شد.بنابراين برن

همبه بعد از عروسي موكول شد.دو هفته ي تمام آرمان را نديدم.دو هفته فكر كردم دو هفته با خودم خلوت كردم 

وبه اين نتيجه رسيدم كه اين بار واقعا عاشق شده ام.من ديگر آن دختر ضعيف وسطحي نگر سابق نبودم.اساسي 

ذره ي وجودم حسش مي كردم.به خودم اعتماد داشتم ومي دانستم كه تغيير كرده بودم.عشق را مي شناختم وبا ذره 

 اسم اين حس زيبا عشق است.

هفته ي اول مرداد ماه عروسي ماهك بود.خيلي خوشحال بودم.جلوي آينه ايستاده بودم ولباسهايم را يكي يكي مي 

مشكي  ه تصميم گرفتم كه لباسپوشيدمبرايم مهم بود كه در اين شب بخصوص لباس مناسبي را انتخاب كنم.بالاخر

بلندم را بپوشم.دو تكه حرير به شكل ضربدري از روي سرشانه ها به دور كمر وصل مي شد.آستين هاي لباس بلند 

بود وكاملا پوشيده.در آينه به خودم نگاه كردم.در اين مدت گودي زير چشمهايم از بين رفته وگونه هايم كمي 

را گول بزنم.اين هيجان وشادي بي حد من فقط به خاطر عروسي ماهك نبود  برجسته مي نمود.نمي توانستم خودم

بلكه فكر ديدن آرمان بعد از دو هفته اين چنين آرام وقرار را از من گرفته بود.ماهك زيباترين عروسي بود كه در 

با  اشيه ي آنهمه عمرم ديده بودم.لباسش بسيار زيبا وچشمگير بود ودنباله ي بلندي از ساتن داشت كه تمام ح

سنگ هاي درشت فيروزه تزئين شده بود.در تاج وسرويسش هم نگين هاي كوچك فيروزه مي درخشيد.نواي دل 

انگيز موسيقي عطر گل هاي گوناگون نور آويزهاي كريستال چلچراغ ها همه وهمه دست به دست هم داده بود تا 
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وپونه دور يك ميز كوچك در انتهاي سالن آن شب رويايي را براي هميشه در دالان خاطراتم ثبت كند.من 

 نشستيم.لحظه اي چشم از ماهك برنمي داشتم.پونه با نگاهي به ماهك گفت:

 ـ ماهك خيلي خوشگل شده ها!

 همان طور كه به ماهك خيره بودم گفتم:

 ـ آره مثل ماه شده!خدا كنه كه خوشبخت بشه.

 نگاهم كرد وگفت:

 همديگه ان.ـ خوشبخت مي شن آخه خيلي عاشق 

 با لبخند گفتم:

 ـ براي زندگي مشترك عشق تنها كافي نيست.

 پونه خنديد وگفت:

 ـ باز تو فلسفه بافي كردي ها!

 سپس لبخند معناداري زد وگفت:

ـ اين سيترا هم حاضر نيست يه دقيقه ماهك وماني رو ول كنه.انگار بست نشسته سر سفره عقد تا بلكه بختش باز 

 بشه!

 ي شيريني در دهانم گذاشتم وگفتم:تكه ا

 ـ سيترا مثل خواهر ماهكه!

 پونه دستش را زير چانه زد وهمان طور كه به عروس وداماد نگاه مي كرد گفت:

ـ چه شود!ماهك يه دونه ماني هم كه خواهر وبرادر نداره بچه ي اين دوتا چه بي كس وكار مي شه.نه خاله،نه دايي،نه 

 نه؟ عمو ونه عمه خيلي بده

 خنديدم وگفتم:

 ـ نه.پس ماچه كاره ايم؟يكي مون مي شه عمه يكي هم خاله.

 با لبخند نگاهم كردو گفت:

 ـ حتما آرمان هم مي شه عمو رضا هم دائي.

 بعد در حالي كه به فكر فرورفته بود گفت:

 ـ همه با هم فاميل شديم ها!

 گفتم:

 ـ مگه بده؟

در ميان جمعيت جستجو كرد.نيم خيز شدم ودر حالي كه دستم را برايش تكان مي مينا وارد سالن شد وبا نگاهش 

 دادم با صداي بلند گفتم:

 ـ بيا ديگه.

 مينا لبخندزنان به طرفمان آمد وبعد از سلام واحوالپرسي روي صندلي كنار من نشست.نگاهك كرد وگفت:

 ـ بچه هاي كلاس نيومدن؟

 كنايه گفت:پونه سرش را نزديك مينا برد وبا 
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 ـ بچه هاي كلاس مائيم ديگه سيترا هم كناره ماهكه.اگه منظورت رابين هوده نيومده فكر هم نمي كنم بياد!

 مينا با نگاه پرسشگري به پونه گفت:

 ـ رابين هود ديگه كيه؟!باز هم تو اسم گذاشتي!

 پونه با خنده گفت:

ين قدر كه مشتاقه مشكلات همه رو حل كنه روي رابين هود رو ـ هيچ لقبي مثل رابين هود برازنده ي آرمان نيست ا

 سفيد كرده!

 بعد با حالتي جدي گفت:

 ـ راستي بچه ها مي دونين كي تولدشه؟

 با اخم گفتم:

 ـ تاريخ تولد اون رو از كجا بدونيم؟

 مينا با هيجان از پونه پرسيد:

 ـ مي خواي از روي ماه تولدش روانشناسي كني؟

 نگاهي عاقل اندر سفيه به مينا گفت: پونه با

 ـ نه خير آي كيو!مي خوام كادو براش يه تير كمون بخرم.

 زديم زير خنده.مينا گفت:

 ـ حالا اگه تاريخ تولدش رو گير نياورديم كادوت رو شب عروسيش بهش بده...

 پونه با تاسف سري تكان داد وگفت:

رمان همون قدر عجيبه كه جورج كلوني يا راهبه هاي دير ازدواج كنن ـ بي خود به خودت وعده وعيد نده.ازدواج آ

 اگه هم روزي بخواد ازدواج كنه بالاي چهل كه رسيد زن مي گيره.

 مينا با تعجب پرسيد:

 ـ چرا؟!

 پونه با خنده گفت:

 ـ خنگه معلومه ديگه.اون تا فوقش رو نگيره دكترا وفوق دكتراش هم روش زن نمي گيره.

 نگاهي خيره به روبه رو مات وحيران گفت: بعد با

 ـ چه حلال زاده هم هست!انگار موهاش رو آتيش زدن يه دفعه ظاهر شد.

 وبا حالتي جدي دستهايش را مثل صليب به سينه اش كشيد وگفت:

 ـ مثل اين كه دوست ورفيقاش هم اومدن!

جين آبي رنگي پوشيده بود وچشم هايش با سرم را چرخاندم.انگار به برق متصل شدم.آرمان كت مشكي وشلوار 

 برق خيره كننده اي مي درخشيد.پونه دستم را تكان داد وگفت:

 ـ ياي مينا رو نگاه كن انگار درهاي بهشت به روش باز شده!

به مينا نگاه كردم.چشمهايش داد مي زد كه به آرمان بيش از حد علاقه دارد.موجي از ترس از نوك انگشتان پا به 

بدنم سرايت مي كرد.واي چه اتفاق وحشتناكي!من ومينا هر دو عاشق آرمان بوديم.غم سنگيني روي قلبم همه 

خدايا اين چه امتحان سختي است كه من رابا آن محك مي زني؟از يك طرف عشق واحساسم »نشست.با خودم گفتم:
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اشت خفه ام مي كرد.همه بدنم از اضطراب د«به آرمان واز طرف ديگر مينا مرا برسر دوراهي عجيبي قرار مي دهد.

 حرارت مي سوخت.پونه با لبخند گفت:

 ـ ياسي خانوم!مينا عاشق شده اون وقت تو حسش رو مي گيري؟

 مثل گيج ها به پونه نگاه كردم كه گفت:

 ـ بريم به ماهك تبريك بگيم.

آرمان ورضا وبابك هم جلو ماهك از ديدن ما خيلي خوشحال شد.در همان هنگام كه به ماهك تبريك مي گفتيم.

آمدند وبا ماني روبوسي كردند.ماني با اشاره اي به عكاس از ما خواست تا كنار هم بايستيم ودسته جمعي عكس 

 بگيريم.آن عكس هم قاب گرفته هميشه در كنارم است.

ان ر داشت ميمجلس حسابي گرم شده بود.ماهك با خوشحالي بسته هاي نقل را كه در جعبه هاي كوچك فانتزي قرا

مهمان ها پخش مي كرد.عكس هاي بزرگي از ماني وماهك در قابهاي قطور چوبي به سالن آورده مي شد اما من 

حوصله ي جشن را نداشتم.سعي مي كردم خودم را بي تفاوت نشان بدهم اما كاملا به هم ريخته بودم.با لبخندهايي 

ونم را مخفي نگه دارم.چاره اي نبود بايد ازعشقم مي كه به زور روي لبهايم مي نشاندم مي خواستم آشوب در

گذشتم.مينا آنقدر برايم عزيز بود كه به خاطرش هر كاري مي كردم.حاضر بودم پا روي دلم بگذارم ولي لحظه اي او 

را غمگين نبينم.بلند شدم وبه بهانه ي خستگي وگرما از سالن بيرون رفتم مي خواستم آبي به سر وصورتم بزنم.همان 

لحظه با خودم عهد كردم كه هيچ وقت از علاقه ام به آرمان چيزي نگويم.شايد شانس مينا براي رسيدن به آرمان 

بيشتر مي شد.در هر صورت همان موقع تصميم گرفتم كه اين عشق را براي هميشه در قلبم پنهان كنم وكودك 

 عشقم را محبوس كردم.كودك عشقم چه قدر لطمه ديد خدا مي داند.

مي خواست از آنجا فرار كنم.ناگهان چشمهايم با نگاه نوازشگرش برخورد كرد.انگار تپش قلب گرفتم.پاهايم  دلم

سست شد.درجا ميخكوب شدم.مدتي در سكوت به هم خيره شديم.كمي بعد آرمان پرده ي سكوت را شكست تمام 

 عشقش را در نگاهش ريخت ونثارم كرد وگفت:

 ي خوشحالم.شب قشنگيه.ـ از اين كه امشب ديدمتون خيل

 با همين يك جمله تمام غم وغصه هايم بخار شد وانگار يكدفعه شادي وهيجان مهمان قلبم شد.به وجد آمدم وگفتم:

 ـ بله شب قشنگيه همه چيز جشن عالي وبه ياد موندنيه.

 ـ بله واقعا به ياد موندنيه.فكر كنم بعد از مرگم هم امشب رو فراموش نكنم!

 كوتي كوتاه همچنان كه با اشتياق نگاهم مي كرد با لحني آرام گفت:وبعد از س

ـ اين هفته استاد برمي گردن ودوباره كلاس ها شروع مي شه.بدجوري به اين كلاس ها عادت كرديم.روزهاي اول به 

گرد عشق استاد وحرف هاي استاد مي اومدم كلاس حالا موندم حيرون استاده كه منو مي كشونه كلاس يا عشث ا

 استاد؟!

گر گرفتم.حس سيال وسوزاني در رگهايم جاري شد.كاش زمان متوقف مي شد ومن تا ابد جشن نگاهش رابه تماشا 

 مي نشستم.خنديد وگفت:

 ـ تعطيلات تابستوني چطوره؟خوش مي گذره؟
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مي خواستم  بريدهپوزخندي زدم.مي خواستم بگويم مثل كلافي سردر گم مي خواستم بگويم يك دنيا دلتنگي امانم را 

خيلي ساده بگويم دوستت دارم....اما مينا جلوي چشمم ظاهر شد.دلم براي خودم سوخت.خدايا چه قدر بدشانس 

 بودم.

 با ماسكي از بي تفاوتي گفتم:

 ـ بعد از گذروندن يه ترم پركار تعطيلات خيلي دلچسبه!

 يه افكند.با لحني گرفته گفت:وارفت رنگش پريد.شوق نگاهش پر كشيد وغمي عميق روي نگاهش سا

 ـ پس به شما خوش مي گذره!من فكر مي كردم بچه هاي كلاس دلشون مي خواد تابستون هم بيان دانشگاه!

 نفسم بالا نمي امد.آب دهانم را قورت دادم وگفتم:

 ـ يه مدت دور بودن از درس وكلاس لازمه.

 با خنده تلخي گفت:

 ركلاس باشم.اگه گروه براي تابستون واحدي ارائه داده بود حتما مي گرفتم.ـ ولي من ترجيح مي دم هر روز س

 با لبخند گفتم:

 ـ اين از خصوصيات دانشجوهاي ممتازه!

براي چند لحظه در خود فرو رفت.نگاه در فضا معلق ماند.انگار حواسش نبود.باز دلم سوخت.اين بار هم براي او وهم 

آن حالت بهت زدگي خارج مي شد نگاهم كرد.حس خاص در نگاهش موج مي براي خودم.در حالي كه كم كم از 

 زد.سرم را پايين انداختم ودر حالي كه با انگشتري كه در انگشتم بود بازي مي كردم گفتم:

 ـ به دانشگاه سرزدين نمره اعلام شده؟

 صدايش گرم ودلنشين بردلم نشست:

 ها رو اعلام كردن ولي با شماره دانشجويي. ـ ديروز رفتم دانشگاه چند تا از استادها نمره

 با لبخند پرسيدم:

 ـ حتما از نمره هاتون راضي بودين؟

 دستي به موهايش كشيد وگفت:

 ـ بله...راضي بودم.

 با كنجكاوي پرسيدم:

 ـ حتما اين ترم هم رتبه اول كلاس مي شين!

 ابروهايش بالا رفت وبرخلاف انتظارم گفت:

من اين ترم از لحاظ روحي اصلا در شرايط مناسبي نبودم.خوب درس نخوندم.آخه ذهنم درگيرتر از ـ نه فكر نكنم.

 اونيه كه بتونه روي درس متمركز بشه.

 پوخندي زد وانگار مي خواست دوباره موضوع علاقه اش رابه من يادآوري كند گفت:

 اول بشه. ـ به قول بچه ها عاشق شدم از عاشق هم كه نمي شه توقع داشت رتبه

 بعد با لبخند پرسيد:

 ـ مي شه؟
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سعي كردم به روي خودم نياروم.قلبم ديوانه وار به قفسه سينه ام مي كوبيد.حتما گونه هايم هم سرخ شده بود.همان 

طور خيره نگاهم مي كرد گويا مي خواس انعكاس افكارم رابرچ هره ونگاهم بخواند.در تب ناگفته ها سوختم اما به 

 دي زدم وبا حاشيه روي گفتم:زور لبخن

ـ رتبه اول ودومي فرقي با هم نداره.شما در هر صورت دانشجوي ممتاز وفعالي هستين حتي اگر رتبه اول نشين گروه 

 شما رو براي دوره ي وق ليسانس معرفي مي كنه.شما قابليت هاي زيادي دارين.

 وگفت: لب پايين اش را گزيد سرش را چند بار تكان داد ولبخندي زد

 ـ خداي من....شما چه خوب بحث رو عوض ميك نين!

 وبعد از ته دل خنديد.

سكوت بينمان جاري شد.در اين سكوت عاشقانه عشق را طواف مي كردم وانگار به تدبير ساده ي عشق پي مي 

 بردم.من آرمان را دوست داشتم نه به خاطر چشمهاي زيبا وخمارش بلكه به خاطر روح بزرگ وپاكش.

 «حاضرم هرچه دارم بدهم ودر عوض او سهم من باشد از تمام دنيا!»با خودم فكر كردم:

در سكوت با من حرف مي زد.درد دل مي كرد تمام احساسش را ريخته بود تو نگاهش.دستهايش را دو طرف شقيقه 

 اش گذاشت ودر فاصله بعد از گشودن چشمهايش لبخندي شد وگفت:

.چند تا كتاب كه تازه منتشر شده خريدم.پنج شنبه ميارم تا بخونين حرف هاي تازه اي ـ چند روز پيش انقلاب بودم

 براي گفتن دارن.

دستي روي شانه ام قرار گرفت.يكه خوردم سم را فورا به عقب چرخاندم واز ديدن مينا دست وپايم را گم كردم.مينا 

.مينا با تعجب چشمهايش رابه طرف من چرخاند با خوشحالي به آرمان نگاه كرد اما آرمان سرش را پايين انداخت

 وبعد از نگاهي عميق به من گفت:

 ـ ياسي چيزي شده؟نكنه تب داري گونه هات گل انداخته!

 هول شدم.آب دهانم را فرو دادم ودستپاچه گفتم:

 ـ سالن خيلي گرم بود اومدم يه آبي به صورتم بزنم كه آقاي قدوسي رو ديدم.

 تاهي كرد وبه طرف سالن به راه افتاد.مينا با كنجكاوي گفت:آرمان عذرخواهي كو

 ـ چي مي گفت آرمان؟

 با بي تفاوتي شانه هايم را بالا انداختم وگفتم:

 ـ دانشگاه بوده مثل اينكه نمره ي بعضي از درسها اعلام شده!

 ـ خداي من نمره هاي درخشان مون روي برده!

 گفتم:به زمت لبخندي روي لبهايم نشاندم و

 ـ نترس خانوم نمره ها با شماره دانشجويي اعلام شده!

 مينا نفس راحتي كشيد وگفت:

 ـ برو يه ليوان آب سرد بخور من همين جام نتظرتم.زودي بياي ها.

 وقتي سر ميز برگشتم حالم بهتر بود.

 ماهك دست در دست ماني شاد وسبكبال به طرف ما آمد وروي صندلي كنار من نشست.

 ني از كنار ميز مقابل صندلي را كشيد ونزديك ماهك نشست وبا نگاهي شاد گفت:ما
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 ـ بچه ها از اين به بعد ماهك رو فقط توي دانشگاه مي بينين ديگه خاله بازيتعطيله!

 سيترا با اخم به ماني گفت:

 هميشه هم بوي روغنـ حتما مي خواي ماهك يه پيش بند ببنده واز صبح تا شب برات آشپزي كنه وظرف بشوره و

 داغ وپياز بده!

 ماني به جانب سيترا برگشت وبا اخمي ساختگي گفت:

 ـ قرار نيست ديگه تو مسائل خونوادگي ما سرك بكشي!

 سيترا شكلكي درآورد وبا خنده گفت:

 ـ حيف ماهك كه حروم شد!

 ماني با لحني كنايه آميز گفت:

 ت حروم بشي!ـ اين جور كه بوش مياد تو اصلا قرار نيس

 بابك،ماني را صدا زد وبا اشاره از او خواست تا به حياط برود.سيترا با تمسخر به ماني گفت:

 ـ پاشو برو اين عتيقه ها دلشون برات تنگ شده!

 ماني در حالي كه از جايش بلند مي شد با پوزخند گفت:

 ر ترشيده هاي بداخلاق مي شي!ـ متاسفم براي تو كه هيچ كس دلش برات تنگ نمي شه تو از اون دخت

 وخنده كنان به طرف بابك رفت.

اواخر شهريور بود ولي گرما هنوز آدم را كلافه مي كرد.از كلاس رانندگي كه آمدم دوشي گرفتم وباز از خانه ·  

ر ضبيرون زدم.قرار گذاشته وبديم كه هديه ي مناسبي براي ماهك بخريم وبه ديدنش برويم.من وپونه سر قرار حا

 شديم.اما با گذشت بيست دقيقه هنوز از مينا خبري نبود.كم كم داشتم نگران مي شدم.رو كردم به پونه وگفتم:

 ـ مينا خيلي دير كرده نكنه اتفاقي براش افتاده؟

 پونه با بي خيالي گفت:

 ـ نترس بادمجون بم آفت نداره!

ه با نگ بزنم.كيفم را به دنبال سكه زير ورو مي كردم كه پونتصميم گرفتم به اولين باجه ي تلفن بروم وبه منزل مينا ز

 خنده گفت:

 ـ اين هم مينا سر ومر وگنده...!

 رد نگاه پونه را گرفتم ومينا را ديدم كه با عجله به طرف ما حركت مي كرد.وقتي نزديك شد نفس نفس زنان گفت:

 ـ ببخشيد بچه ها دير كه نكردم؟!

 ه مينا انداخت وگفت:پونه با عصبانيت نگاهي ب

 ـ چهار ساعته ما رو اينجا كاشتي تازه مي گي دير نكردي به روي مبارك نياري ها!

 مينا با لبخند گفت:

 ـ حالا تا دير نشده بياين بريم.

 پونه با حرص سري تكان دادو گفت:

 ـ خيلي پر رويي!
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آويزي نگين دار در وسط آن قرار داشت انتخاب  مغازه ها را با عجله جستجو كرديم وبالاخره زنجير طلايي را كه

وخريداري كرديم تا به عنوان هديه ي عروسي به ماهك بدهيم.از همان جا تاكسي گرفتيم وبه خانه ي ماهك 

رفتيم.آپارتمان ماهك در پنت هاوس يكي از برج هاي معروف قرار داشت با چشم اندازي فوق العاده زيبا به شهر 

ن وبا سليقه بخصوص چيده شده بود.ماهك از ديدنمان خيلي خوشحال شد وبعد از روبوسي ما تمام وسايل خانه مدر

 را به طرف سالن هدايت كرد.پونه خودش را روي كاناپه ي نرم چرمي انداخت وبا نگاهي به ماهك گفت:

 ـ خب عروس خانوم چطوري با خونه داري وشوهر داري؟

 ماهك لبخند نمكيني زد وگفت:

ظهرها خونه ي مامانم اينا هستيم «همه كمك كنن تا طرف شوهرداري كنه.»ز من داستان اونه كه مي گن ـ حال ورو

 وشبها خونه ي مادر ماني.هنوز يه بار هم آشپزي نكردم!

 ماينا با خنده گفت:

 ـ اگه شوهر داري به همين آسونيه پس ما هم امادگي ازدواج داريم!

 پونه با تمسخر به مينا گفت:

 و كه خيلي وقته امادگي داري آقا آرمان دم به تله نمي دن!ـ ت

 همه خنديديم.رو به ماهك گفتم:

 ـ رابطه ات با مادر ماني چطوره؟عروس ومادرشوهر با هم مي سازن؟

 ماهك با لبخندي از سر رضايت گفت:

 ـ زن خوب ومهربونيه اما ماني زياده از حد به مادرش وابسته ست.

 روي هم انداخت وآرنجش رابه دسته ي مبل تكيه داد وگفت:پونه پاهايش را 

 ـ تك بچه ها همينن ديگه لوس وماماني!

 به جانبداري از ماهك گفتم:

 ـ ولي ماهك اصلا اينجوري نيسن خيلي هم متكي به خوده...

 پونه اجازه تمام كردن جمله ام را نداد وبا لحني تمسخراميز گفت:

 عريف كنين وبه هم نون قرض بدين...وگرنه كس ديگه اي ازتون تعريف نمي كنه!ـ مگر شماها از همديگه ت

 مينا با كنجكاوي به ماهك نگاه كرد وپرسيد:

 ـ دوست داري بچه ي اولت دختر باشه يا پسر؟

 چشمهاي زيباي ماهك برقي زد ودر حالي كه متفكر به نظر مي رسيد گفت:

ا ولبهاي سرخ وچشمهاي درشت مشكي توي روياهامه.من عاشق دختربچه ـ دختر..يه دختر سفيد عين برف با لپ ه

 ام!

 همان طور كه به ماهك نگاه مي كردم گفتم:

 ـ حالا قراره اسم اين دختر خوشگل ولپ قرمزمون چي باشه؟

 ماهك با حالتي معصومانه گفت:

 .ست.مي دونم كه يه روزي مياد توي اين دنيا«مايا»ـ دختر روياهاي من اسمش 

 پونه سرش را كج كرد وگفت:
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 ـ عمو آرمان قربونش بره چقدر اين بچه خوشگله!

 صداي خنده در سالن پيچيد.ماهك كه يكپارچه شور وهيجان بود به پونه گفت:

 ـ پس آرمان عموي دختر من مي شه!

 پونه غش غش خنديد وگفت:

 شن ومينا تا ابد حسرت به دل مي مونه! ـ آرمان عمو مي شه مينا هم عمه اون وقت آرمان ومينا محرم مي

 مينا با چشم غره اي به پونه گفت:

 ـ نمي شه توي هر بحثي من وآرمان رويه جوري به هم ربط ندي؟

 پونه با خنده گفت:

 ـ تو هم كه مي ميري براي اين ربط ها! اما اين دفعه رو كور خوندي رابطه رابطه ي خواهر وبرادريه!

رفت وبعد از چند دقيقه سيني به دست به سالن برگشت فنجان قهوه رابا مهرباني تعارف كرد  ماهك به آشپزخانه

 وبعد در حالي كه ظرف شيريني را روي ميز وسط مي گذاشت گفت:

 ـ ماني مي گه قهوه ي من حرف نداره.

ه دستپاچه دستم را جرعه اي از قهوه را نوشيدم.طعم تلخ آن به مذاقم خوش آمد.آخرين جرعه را كه نوشيدم پون

 گرفت وگفت:

 ـ ياسي!نعلبكي رو بذار روي فنجون وسمت قلبت بچرخون مي خوام فالت رو ببينم.

 با خنده گفتم:

 ـ مگه فالگيري؟!

 خيلي جدي پاسخ داد:

 ـ چه جور هم!حرفه اي فال قهوه،فال شمع چه غيابي چه حضوري!

 مينا با تعجب پرسيد:

 ـ از كجا ياد گرفتي؟

 نه در حالي كه فنجان را از دستم مي گرفت گفت:پو

 ـ از بس كه با مادرم به خونه ي فالگيرها رفتم خسته شدم يه دوره گذروندك وخودم شدم يه پا فالگير...

 بعد نعلبكي را از روي فنجان برداشت وبا نگاهي دقيقه به ته فنجان خيره شد.روبه او گفتم:

 ـ چرت وپرت تحويلم ندي ها!

 الي كه فنجان را مي چرخاند ونگاهش عميق تر مي شد گفت:درح

ـ چه فال خوبي دختر!آينه افتاده..بختت بلند وروشنه...يه سفر طولاني افتاده....مثل اينكه خارج از كشوره...يا عشق 

 ازدواج مي كني وخوشبخت مي شي...

هوه زير زبانم شيرين شد انگار قهوه طعم با وجودي كه به فال وفالگيري اعتقادي نداشتم اما خوشحال شدم.طعم ق

عشق مي داد.با خودم فكر كردم اگر آن چشمهاي مهربان وآن صداي صميمي به من تعلق يابد چه قدر خوشبخت مي 

شوم ومن نمي دانستم كه سعادت وخوشبختي من سالها بعد در سرزميني سرد رقم خواهد خورد وچه راه طولاني را 

 ي كنم انگار بايد از هفت خان رستم مي گذشتم.بايد براي رسيدن به آن ط

 مينا كه هول شده بود با عجله فنجانش رابه طرف پونه گرفت وبي صبرانه گفت:
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 ـ حالا فال منو بگير!

 پونه با لبخند معني داري گفت:

 ـ بده اون فنجونت رو.

يي ه كه متفكر به فنجان نگاه كرد با اخمهاونيم خيز شد وفنجان را از مينا گرفت.سينه اي صاف كرد وبعد از چند دقيق

 در هم گفت:

 ـ مينا خانوم فالت هم مثل خودت قاطي داره...اونقدر خطوطش درهم ومبهمه كه همهي انرژي ذهنم رو داره مي گيره!

 باز هم خيره به فنجان نگاه كرد وبالاخره گفت:

 داره!« آ»و« ر»ه توي اسمش حرف ـ تو هم به عشقت مي رسي.ازدواجت حيلي زود افتاده با كسي ك

 ماهك ذوق زده دستهايش را به هم زد وگفت:

 ـ اخ جون!آرمانه بالاخره مينا وآرمان به هم مي رسن!

س نيمه صبور باش.هرك»قلبم يكباره ريخت.انگار آتش گرفت.آرمان قسمت مينا بود در فال مينا بود.به خودم گفتم:

 «ونو پيدا مي كنه.ي گمشده اي داره كه روزي يك جايي ا

ونيمه گمشده ام را پيدا كردم.در روز سردي كه همه جا يخبندان بود وانگار پايان جهان.اما يك دفعه خورشيد عشق 

 دوباره طلوع كرد وهوا بهاري شد!

 پونه با نگاهي به مينا گفت:

 ـ جالبه!توي فالت تير وكمون نديدم ولي يه قلب بزرگ ديدم كه نشونه ي عشقه...

 فنجان بعدي فنجان ماهك بود كه دست به دست كرديم وبه پونه رسانديم.پونه با نگاهي به فنجان گفت:

 ـ ميلاد افتاده تولد يه بچه يا پسري كه اسمش رو ميلاد مي ذاري...اولين بچه ات پسره!

 ماهك فريادي كشيد وگفت:

 ـ پس ماياي روياهام چي مي شه؟!

 پونه خونسرد گفت:

 خداشونه كه بچه اولشون پسر باشه خانوم دختر مي خواد!ـ همه از 

آن روز كلي خنديديم.بعدها كه در مورد فال پونه قضاوت كردم متوجه شدم عين واقعيت بود.نمي تونستم به فال 

 !اعتقاد پيدا كنم اما حيران بودم كه آيا پونه آن حرف را از روي حدس وكمانش زده يا واقعا چيزي در فنجان ها ديده

نزديك زايمان نيلوفر بود ومادرم اماده ي سفر.اواخر شهريور بود كه مادرم به لندن رفت.عشق آرمان روز به روز در 

من قوي تر مي شد.چه حسي نسبت به او داشتم خدا مي داند.حس ستايش محبتي عميق قدرشناسي وعشقي كه انگار 

 به سمت بي نهايت مي رفت!

شروع شد.گاهي پونه شب ها به خانه ي ما مي امد.با هم شام درست مي كرديم  ترم جديد در سال تحصيلي حديد

وبعد از دست پخت خودمان ايراد مي گرفتيم وبه زور آن را مي خورديم.آخر هفته ها به خانه ي ماماني مي رفتم 

 وماماني هميه ظرف بزرگي پر از كتلت به من مي داد وسفارش مي كرد كه غذايم را سر وقت بخورم.

از اين كه آرمان را هر روز سر كلاس مي ديدم خوشحال بودم.انگار خيالم راحت بود وبه اين كه هر روز زير يك 

سقف بوديم دل خوش.كلاس برايم خانه ي عشق بود.همان روزهاي تنهايي بود كه تصميم گرفتم با استاد صحبت 

كلاس ها به طرف خانه ي استاد به راه افتادم.دودل  كنم.يادم نيست چه روزي بود اما اوايل هفته بود كه بعد از پايان
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بودم.سخت بود كه به استاد بگويم عاشقم وتكليف خودم را نمي دانم.ولي بالاخره گفتم.لبخند استاد ونگاه مهربانش 

انگار مرهمي بود برزخم هايم.گفتم كه من ودوستم هر دو عاشق يك نفر شده ايم گفتم كه نمي توانم زندگي 

در حالي شروع كنم كه چشمهاي نگران وعاشقي دنبالم است.او با دقت به تمام حرفهايم گوش داد وگفت  مشتركم را

هرگاه شادي »عشق تاثير گذارترين رويداد زندگي است.او حرفي زد كه تا آخرين لحظه ي عمر از يادم نمي رود:

دي وعشق را براي ديگران بجوييم هم وعشق را فقط براي خودمان بخواهيم بالاخره از دستمان مي رود اما اگر شا

آنها را از اين نعمت وجريان قشنگ بهره مند كرده ايم وهم اين جريان بعد از برخورد با ديگران به سوي ما 

از خانه ي استاد كه برمي گشتم سبك «مراجعت مي كند مثل بومرنگ.وآن زمان معجزه ي عشق تجلي مي يابد!

هايم فشار وارد نمي كرد.من از آرمان گذشتم وچه قدر به روند تكاملي روحم بودم.ديگر آن بار احساس روي شانه 

 كمك كردم خدا مي داند.اواسط مهرماه پسر نيلوفر به دنيا آمد كه نيلوفر اسمش را كيارش گذاشت.

 

 فصل هفتم

جنگلي شيان مي آبان ماه بود وهوا به مفهوم واقعي پاييزي....از طرف دانشگاه به اردوي يك روزه اي در پارك 

رفتيم.همه ي بچه ها خوشحال وسرحال با كوله هايي حجيم سوار اتوبوس مي شدند.پونه سريع سوار اتوبوس شد وبا 

اشاره ي دست از ما هم خواست كه زودتر سوار شويم.ما پنج نفر روي صندلي عقب اتوبوس نشستيم.بابك تازه 

خجالتي بود با خودش اورده بود.آرمان ورضا سوار اتوبوس نامزد كرده ونامزدش را كه دختر فوق العاده ظريف و

شدند وبه طرف عقب امدند.نگاهم با نگاه جستجوگر آرمان تلاقي كرد ودلم لرزيد.بلافاصله سرم را پايين انداختم تا 

 بچه ها متوجه ي حالت دروني ام نشوند.

در مقابل رنگ عشقي كه در قلبم نقش مي  جنگل در تركيبي از صدها رنگ به پاييز نشسته بود اما رنگ هاي زيبا

خورد چه بي رنگ مي نمود.در گوشه اي زير درختان رنگارنگ زيراندازي پهن كرديم وصبحانه را دور هم 

خورديم.نگاهم گاه وبي گاه با نگاه پرشور آرمان درمي اميخت.خورشيد اواز عشق سر داده بود وپرنده ها با اين نوا 

 همسرايي مي كردند....

 داي پونه حصار افكارم را شكست:ص

 ـ ياسي چرا چيزي نمي خوري؟

 تكه اي نان برداشتم وبي حوصله كمي پنير روي آن ماليدم وگفتم:

 ـ من معمولا صبحانه نمي خورم.

 پونه يواشكي در گوشم گفت:

 ـ براي همينه كه داري از دار دنيا مي ري!يه كمي از ما ياد بگير.

 مزد بابك لبخند زنان گفت:ماهك با نگاهي به نا

 ـ به جمع ما خوش اومديد.

 گونه هاي نگين سرخ شد وزير لب گفت:

 ـ ممنون.

 ماهك با خوشرويي گفت:

 ـ تعريفتون رو زياد شنيده بوديم وخيلي مشتاق بوديم كه زودتر ببينيمتون!
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 نگين لبخندي زد وماهك پرسيد:

 ـ شما چي مي خونين؟

 داد وبا صدايي كه به زحمت شنيده مي شد گفت: نگين آب دهانش رافرو

 ـ من سال اخر دبيرستانم...رشته تجربي.

گروهي از پسرها در جاده ي خاكي فوتبال بازي مي كردند وگروهي ازد خترهاي كلاس گوشه اي دور هم جمع شده 

مي كرد.ماهك از ومشغول صحبت وگفتگو بودند.مسئول انجمن فرهنگي بچه ها رابه بازي هاي گروهي تشويق 

 جايش بلند شد ودر حالي كه عينكش رابه چشم مي زد با لبخند گفت:

 ـ فكر نمي كنم هوا به اين خوبي باشه.

 ساعتي بعد همگي دور هم نشستيم ومشغول بحث وگفتگو شديم.

 بابك با اشاره اي به آرمان روبه نگين گفت:

 مي خونه نمي دونم چه حكمتيه كه هميشه نمره هاش عاليه!ـ اين آقا آرمان ما رتبه اول كلاسه.زياد هم درس ن

 ماني كه حسابي خوشحال وسرحال به نظر مي رسيد در ادامه ي حرف بابك گفت:

ـ مردم زرنگن درس مي خونن ورتبه اول مي شن ديگه استرس كنكور فوق ليسانس وشهريه ي كلاس كنكور هم 

 ندارن.اونم شهريه نجومي كلاس هاي تضميني!

 رمان روبه ماني گفت:آ

ـ زرنگ واقعي كه تو هستي عشق رو شناختن وعاشق شدن عين خوشبختيه!اونقدر تو اين جور مسائل غرق شديم كه 

 ديگه هدفمون از زندگي رو فراموش كرديم.

 بابك با خنده گفت:

 ـ من وماني كه عشق رو پاس كرديم شما هم بجنبين تا خوشخبتي راهي نيست ها!

 خنده بلند شد.سيترا با پوزخند گفت: صداي شليك

ـ بايد ديد كه چه تعريفي از خوشبختي داريم.اكثر مردم فكر مي كنن خوشبختي يه چيز عجيب وغريبه.در حالي كه 

ما تعريفمون از خوشبختي مشكل شده.در واقع وقتي راضي مي شيم كه از تمام امكانات زندگي بهرمند باشيم وبه 

برسيم.اما همين جاه طلبي هاي ما سد راه خوشبختي ان.هميشه منتظر روزي هستيم كه آرزوهاي بلند بالامون 

 خوشبختي وارد زندگيمون بشه در حالي كه غافليم همين روزهاي ساده ي زندگي عين خوشبختيه!

 آرمان از جايش بلند شد وگفت:

زهايي مي بينيم كه ارزوهامون شديم.خوشبختي خودمون رو در گرو رو« وقتي كه آن وقت»ـ ما گرفتار بيماري 

 برآورده بشن ومتوجه نيستيم كه خوشبختي درلحظه هامون جاريه.

 اشكان با مشت به شانه ي آرمان زد وبا تشر گفت:

 ـ يه امروز هم كه از درس وكلاس راحتيم تو مي خواي برامون موعظه كني!

 بعد رو كرد به مژگان وگفت:

 ومديم كه جلسه ي پرسش وپاسخ!ـ اومديم از طبيعت لذت ببريم ني

 ماني با بي خيالي گفت:

 ـ چي داريم براي خوردن؟
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 بعد به ماهك نگاه كرد وگفت:

 ـ الان وقت ميوه ست.مي شه زحمتش رو بكشي؟

 سيترا با نگاهي چپ چپ به ماني گفت:

رين كارهاتون رو خودتون ـ هر كي ميوه مي خواد خودشو تكون بده!دوره ي مردسالاري خيلي وقته گذشته.ياد بگي

 انجام بدين.

 ابروهاي ماني درهم رفت.گفت:

 ـ اصلا ميوه نخواستيم.منتظرن يه كلمه حرف از دهن آدم بيرون بياد زود جبهه بگيرن.

 ماهك با چشمهايي كه از فرط خوشحالي برق مي زد گفت:

 ـ بهتره يه گشتي اين اطراف بزنيم.

 خورشيد در وسط آسمان بود وباد خنكي مي وزيد....همه با پيشنهادش موافقت كردند.

نفس عميقي كشيدم وبه اطراف نگاه كردم.پسرها جلوتر از ما به راه افتادند.شاد وخوشحال با هم شوخي مي كردند 

ومي خنديدند ومن بي حوصله به صحبت هاي ماهك وپونه گوش مي دادم.نيم ساعت بعد جلوي هتل شيان 

بلندي كه زير درختهاي سايه دار بود نشستيم.پونه ومژگان هم به تبعيت از من روي سكو ايستاديم....روي سكوي 

 پريدند.اشكان دست روي شانه ي رمان گذاشت وگفت:

 ـ پارسال رتبه ي اول شدي امسال بايد شيريني بدي.همه مهمون تو!

 آرمان با مهرباني خاصي به ما نگاه كرد وگفت:

 روبه چي مهمون كنم؟ـ حالا بايد اين جمع گرسنه 

 بابك با خنده گفت:

 ـ الان هيچ چيزي بيشتر از چاي نمي چسبه!به نظر من كيك وچاي.

 آرمان سر تكان داد وگفت:

 ـ به خدا خيلي روت زيادي.تو نامزد كردي اون وقت من بايد شيريني بدم؟

 ماني با خنده گفت:

 ـ مي خواين شير يا خط كنيم؟

 گفت:رضا پادرمياني كرد و

 ـ اين دفعه رو آرمان مهمون مي كنه.بابك هم موقع برگشتن براي همه بستني مي خره.

آرمان ورضا به طرف بوفه ي هتل حركت كردند.با نگاهم آرمان را تعقيب كردم.ماني يا يك حركت ناگهاني خودش 

 رابه بالاي سكو رساند ودر حالي كه مي نشست به ماهك گفت:

 رضا دست به يكي كنن وحالا حالاها تو كف يه ليوان چاي بمونيم!ـ بشين ممكنه آرمان و

 سيترا با تمسخر گفت:

 ـ تو بشين كه مثل پيرمردها نفست بالا نمياد.ما كاملا سرحاليم.

 ماني با خنده گفت:

 ـ اين چه سريه كه تا آقايون در اقليت قرار مي گيرن خانم ها احساس قدرت مي كنن؟

 گفت:سيترا با لحني جدي 
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 ـ خانم ها هميشه مقتدرن!

همه خنديديم.آرمان ورضا با سيني چاي وپلاستيكي پر از كيك به ما نزديك شدند.آرمان كيك ها رابه همه تعارف 

 كرد بعد به درختي تكيه داد وبه من خيره شد.با نوازش هاي نگاهش جان گرفتم.

 رضا در حالي كه كيك را تكه مي كرد گفت:

 سفتن!تاريخش مال كي بود؟ـ چقدر كيك ها 

 اشكان با خنده گفت:

 ـ قبل از خلقت آدم وحوا!

 ماني در حالي كه با لذت كيك وچايش را مي خورد گفت:

 ـ خيلي گرسنه بودم.چاي حسابي چسبيد.ديگه خونم گرم شد ورفتم جزو خونگرم ها!

مي امد.در يك لحظه ي محدود عشق انگار همه خنديدند.آرمان اما آن چنان به من خيره شده بود كه نفسم بالا ن

خدايا تو ناظر قلب مني من قلب واحساسم را پشت ديواري از شيشه پنهان كرده ام »ميانمان تبادل شد.با خودم گفتم:

 «ولي انگار اين عشق داره روز به روز عميق تر وسوزان تر مي شه.

ي دنيا مي گرفت.انگار غمي سنگين روي قلبم خيمه آن روزها چقدر احساس تنهايي مي كردم.دلم به اندازه ي همه 

زده بود وخيال رفتن نداشت.دلم براي نيلوفر ومادرم تنگ شده بود.تنها مايه ي دلخوشي ام در آن لحظه هاي غمگين 

تنهايي احساس راحتي وجدانم بود.اواخر آبان ماه مادرم آمد با كلي عكس وفيلم از كيارش كوچولو كه حسابي تپل 

 دل برو بود. مپل وتو

*** 

پونه ومينا براي كلاس هاي بعدازظهر نماندند وماهك وسيترا هم بلافاصله بعد از پايان كلاس خداحافظي كردند ·  

ورفتند.اما من انگار هيچ عجله اي نداشتم آهسته وآرام از دانشگاه خارج شدم.هوا ابري وغبارآلود بود.به آن طرف 

دم.ناگهان رعدوبرق آسمان را لرزاند وباران سيل آساي پاييزي باريدن خيابان رفتم ومنتظر تاكسي ايستا

گرفت.حسابي غافلگير شدم.نه چتر داشتم ونه تاكسب گير مي آمد.حيران كنار خيابان ايستاده بودم كه صدايي گرم 

 وآشنا به گوشم رسيد:

 ـ خيس شدين.بفرمايين تا خونه برسونمتون!

 را ديدم.قلبم انگار از جا كنده شد. سرم را كه به عقب چرخاندم آرمان

 مشتاقانه نگاهم كرد وگفت:

 ـ سرما مي خورين ها....

 بوي باران ونم خاك ونگاه پرشور آرمان انگار مرا تا بيكران پرواز مي داد.لبخند بي جاني زدم وگفتم:

 ـ ممنون منتظر تاكسي ام.

 در حالي كه چشم هايش را كمي تنگ مي كرد گفت:هرم تمنايش انگار مرا مي سوزاند.سرش را كمي كج كرد و

 ـ لجبازيت ثابت شده.روكم كني كه نيست.سوارشو تا برسونمت شدي موش آب كشيده!

 در حالي كه تمام سعي ام را مي كردم تا جدي وعصباني به نظر بيايم گفتم:

 ـ من مي خوام با تاكسي برم!

 اما او دست بردار نبود:
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 بابا كرايه ات رو هم مي گيرم راضي شدي؟ـ فكر كن من تاكسي.

پايم سست شد.اما در حالي كه وانمود مي كردم منتظر تاكسي ام به خيابان نگاه كردم.آرمان برخلاف انتظارم تقريبا 

 فرياد زد:

 ـ توي اين بارون تاكسي كه گير نمياد هيچ فردا پس فردا ذات الريه هم مي گيري.سوار شو!

كه در كلامش بود خون زير پوستم دويد.برگشتم كه با داد وفرياد حرصم را خالي كنم ولي  از لحن بلند وتحكمي

خشكم زد.دلواپسي قشنگي در نگاهش موج مي زد انگار نگرانم بود.تمام عصبانيت وحرصم يك دفعه بخار شد.هم 

 من خيس شده بودم هم او.تاكسي ها هم كه انگار اعتصاب كرده بودند.

 گفتم: با لحني خشك وجدي

 ـ راهتون دور مي شه.تو اين بارون راضي به زحمت نيستم.

 بهش برخورد.سري با تاسف تكان داد وبا لحني دلگير گفت:

 ـ همكلاسي هستيم مثلا!

 دنبالش به سمت ماشين راه افتادم.سوار كه شدم ماشين را روشن كرد وبا لحني مهربان گفت:

 بشه.ـ الان بخاري رو روشن مي كنم تا گرمت 

در فضا طنين « نازنين مريم»وبدون هيچ حرف ديگري به راه افتاد.كمي بعد ضبط ماشين را روشن كرد وآهنگ 

 افكند.برخلاف انتظارم سعي نمي كرد با من حرف بزند فقط گاهي زيرچشمي نگاهم مي كرد.

 يك ربع از حركتمان گذشته بود كه با نگاهي به من گفت:

 ـ برم سمت شريعتي؟

 عجب نگاهش كردم وگفتم:با ت

 ـ از كجا آدرس خونه ما رو بلدين؟

 با خنده اي از ته دل گفت:

 ـ مي تونم چشم بسته برم ودرست در خونه تون ترمز كنم!

 با لحني كنايه آميز گفتم:

 ـ شما آدرس تموم دخترهاي كلاس رو بلدين؟!

 برخلاف تصورم اصلا ناراحت نشد وبا خونسردي گفت:

 همه رو كه نه نصف بيشتر!ـ همه ي 

 وبا خنده افزود:

 ـ چه قدر هم كه ماشاءالله كلاس ما دختر داره.همه هم با فهم وكمالات!

از حرفش رنجيدم وخون به صورتم دويد.نمي دانستم كه قصد دارد لجم را درآورد اما سعي كردم عصبانينشوم وزل 

برخلاف بي توجهي هاي من او در ميان بچه هاي كلاس از زدم به خيابانهاي خيس.مي خواست به من حالي كند كه 

اگر او با يكي از دخترهاي كلاس ازدواج مي كرد تكليف من »محبوبيت خاصي برخوردار است.برقي از ذهنم گذشت

دندانهايم را از حرص روي هم فشار دادم.نمي دانستم كه او تمام حالات مرا زير نظر « چه بود؟مينا چه مي شد؟

 ارراه پشت چراغ قرمز توقف كرد وبا لحني كه حسابي لجم رادر آورد گفت:دارد.سرچه

 ـ از شما چه پنهون هميشه ذكر خير خانم هاي كلاس ورد زبونمه!
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 «به موقعش به حسابت مي رسم اين خط اين هم نشون!»در دلم گفتم:

باز هم چيزي نگفتم.به شمارش  وبا تمام توانم سعي كردم بي تفاوت به نظر بيايم.بغض گلويم را مي فشرد اما

 معكوس اعداد بر روي تابلو ثانيه شمار خيره شده بودم واحساس مي كردمسرم گيج مي رود.

 آرمان يا لحن خاصي گفت:

ـ حكايت منم كه حكايت عجيبيه! عاشق مغرورترين دختر كلاس شدم كه اصلا تحويلم كه نمي گيره هيچ بهم كم 

 محلي هم مي كنه.

خدايا »اهش كردم.به من خيره شده بود.نقش يكرنگي روي نگاهش قلبم را مي لرزاند.با خودم گفتم:برگشتم ونگ

خيلي سخته كسي رو دوست داشته باشي اما نتوني بهش بگي وچه قدر سخت تره وقتي بدوني كسي تو رو دوست 

اي ضبط را كم كرد وآه انگار بين دو قطب آهن ربا سرگردان بودم.آرمان صد«داره ونتوني عشقش رو پاسخ بدي!

 سردي كشيد وبا صدايي غمگين خواند:

 نگاه منتظرم خيس است ومبهوت»

 درامتداد جاده اي كه

 تو از آن سرد ومغرور گذشتي

 وبي اعتنا به من حتي

 «پشت سرت را هم نگاه نكردي....

 بعد با نگاهي كه قلبم را مي سوزاند افزود:

 موختكاش كسي به تو مهرباني را مي آ»

 وكاش كسي با آب ورنگ

 قلب را در سينه ات نقاشي مي كرد...

 وكاش ان گياه ابزي چشمانت

 «عشق را باور مي كرد....

بم صدايش روحم را مي لرزاند.حس عجيبي اشتم انگار از آتش مي گذشتم با پاهاي برهنه واز تماس سلول هايم با 

ش منقلب ترم مي كرد.قطره اشكي گوشه ي چشمهايم جمع شد.به مرگز آتش لذت مي بردم.انتظار بي حد واندازه ا

 لبخندي تلخ اكتفا كردم وگفتم:

 ـ چه شعر قشنگي!

 غمگين نگاهم كرد وبا لحني سوزناك گفت:

ـ اين شعر وصف حال شماست!من اميد داشتم كه استاد حقاني روي شما اثر بذاره ويه كم قلبتون رو نرم كنه اما اميدم 

 برباد رفت!

 بي اختيار عشق ودلسوزي ريخت توي نگاهم وگفتم:

 ـ من اونقدرها هم كه شما فكر مي كنين سنگدل نيستم.منم آدمم از سنگ وچوب كه ساخته نشدم!

 واي خدايا خودم را لو دادم.نگاهش رنگ شوق وهيجان به خود گرفت وبا لبخندي گوشه ي لبهايش گفت:

 ـ جدا كه اميدوارم كردين!

 ني خاص در حالي كه چشمهايش را روي هم گذاشته بود وسرش را تكان مي داد گفت:بعد با لح



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

1 1 6  

 

 ـ استاد....استاد....چه كردي تو!كلامت انگار معجزه است.

فورا پشيمان شدم.داشتم به آرمان مي فهماندم كه به او علاقه دارم.خدا مي داند كه دست خودم نبود.نگاهش روي من 

 ست مي كرد.شوق نگاهش با ترديد هايم گره خورد.زمزمه كرد:تسلط داشت واراده ام را س

ـ خانم مهرپور همكلاسي عزيز ومحترم!من همين جا يه بار ديگه ازشما تقاضاي ازدواج مي كنم.نميخ وام وعده وعيده 

ه ههايي بدم كه عملي كردنشون غير ممكنه اما اگه پيشنهادم رو قبول كنين خوشبختتون مي كنم.فرصت عاشقي كوتا

 اين فرصت رو ازم نگيرين.

چه ولوله اي در روحم به پا شد.انگار آدم تشنه اي بودم كه آب را مي ديد ونمي توانست بنوشد.واي كه چشمهاي 

 سياه رقصانش چه اميدها ونويدهايي به من مي داد!

 دلم را براي يك چند ثانيه به هم نگاه كرديم.چشمهايش التهاب داشت مضطرب ودلواپس بود.دلم مي خواست حرف

 بار كه شده بزنم واز اين عذاب درون راحت شوم ولي در تب ناگفته ها سوختم وبا ماسكي از لبخند گفتم:

ـ شما براي من مثل بردارين خدا مي دونم چه قدر برام قابل احترامين!احساس مي كنم مثل برادري كه هيچ وقت 

 س قشنگ رو از بين ببريم؟شما هم فكر كنين من خواهر تونم.نداشتم برام دلسوزي مي كنين ونگرانمين چرا اين ح

 با خنده اي عصبي سعي كرد خشمش را پنهان كند.

ـ اگه شما بردار ندارين من خواهر دارم.اون هم يه دونه مهربون ودلسوزش رو!من نمي خوام شما خواهرم باشين.مي 

وشما واقعا مي تونيم با هم خوشبخت باشيم فكر  خوام احساسم رو درك كنين مي خوام يه كم در مورد اين كه من

 كنين.من نمي خوام خودم رو بهشما تحميل كنم فقط مي خوام يه كم جدي تر به من نگاه كنين.

 همان موقع مرغ فرصت پر زد ورفت.چشمم را روي تمنايش بستم وتمام توانم را جمع كردم وگفتم:

 ـ تو رو خدا برام برادر باشين زجرم ندين.

 شمهايش پر شد از دلسوزي وحسرت.نگاهم كرد وبا آهي سرد گفت:چ

 ـ بسيار خب!

از ماشين كه پياده شدم آني لبخندم به گريه تبديل شد.زار مي زدم مانند بچه اي كه مادرش را گم كرده.ولي حالا مي 

ا را ناراحت فهمم كه آن چشم پوشي من در نزد خدا چه حرمتي داشت.من حاضر نبودم تحت هيچ شرايطي مين

وغمگين ببينم.اگر آرمان هم مينا را دوست نداشت باز هم نمي توانستم خانه ي عشقم را روي ويرانه ي دلي بنا 

 كنم.واز آرمان گذشتم تا دل مينا نشكند.

تا صبح به سقف نگاه كردم.حرف هاي من وآرمان مثل هذيان در ذهن تب آلودم تكرار مي شد.روزها،هفته ها وماه 

سر هم مي گذشت وتنها خاطره اي از آنها در كنج دلم به جا مي ماند وبا تكرارشان انگار نمك مس پاشيدم  ها پشت

 بر خاطرات زخم خورده ام.

سال دوم دانشگاه رابا نمرات نبستا خوبي به پايان رساندم.پدرم برايم پرايد نقره اي تر وتميزي خريده بود كه چند 

چراغ برق زده بودم.اواسط تابستان بود كه نيلوفر همراه شهريار وپسر كوچوليش به  بار هم آن رابه در وديوار وتير

تهران آمد.كيارش پسر بي نهايت بامزه وشيطاني بود با لپ هاي آويزان.شيطنت از چشمهايش مي باريد ودر يك 

وبسته مي كرد وهرچه  چشم بر هم زدن خانه را مي كرد ميدان كارزار....كشوها رابه هم مي ريخت در بوفه ها راباز

دم دستش بود مي شكست وخراب ودرب و داغان مي كرد طوري كه اثري از آن حالت اوليه اش نمي ماند.او به 
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معناي واقعي خرابكار بود.نيلوفر دوباره باردار وحسابي چاق شده بود.بيشتر وقت من با بازي با كيارش وصحبت با 

 نيلوفر مي گذشت.

ماني روي تشكچه نشسته وپاهايش را دراز كرده بود واز درد پا مي ناليد.خاله هايم در دو آن روز مهمان داشتيم.ما

طرف نيلوفر روي كاناپه نشسته وسرگرم گفتگو بودند.نيما وسياوش جلوي تلويزيون لم داده بودند وفوتبال باشگاه 

را سنگين برمي داشت وروي هاي خارجي را نگاه مي كردند.دست كيارش را گرفته بودم واو پاهاي چاق وسفيدش 

زمين يك دفعه ميكوبيد.انگار از صداي جيك جيم كفشش لذت مي بردماماني لپش را گاز گرفت وبا نگاهي 

 دلسوزانه به نيلوفر گفت:

ـ بميرم برات!با دو تا بچه تو شهر غريب چه كار مي كني؟چه جوري مي خواي بزرگشون كني؟كاش شوهرت رو 

جا كار هم بالاخره گيرش مياد يه تيكه نونه دور هم مي خورين.اقلا دلتون خوشه كه تو راضي مي كردي بياد همين 

 مملكت خودتون هستين.

 نيلوفر غش غش خنديد وروبه ماماني گفت:

ـ من براي كيارش پرستار گرفتم.به همه كارش مي رسه.بچه ي بعديم هم كه دنيا بياد پرستاره تما وقت خونه مون 

 خورين.مي مونه.شما غصه ن

 خاله محبوبه به شوخي گفت:

 ـ نيلوفر بايد مهدكودك بزنه به نفعشه!

مادرم سفره اي پهن كرد تا دور هم عصرانه بخوريم.چه قدر اين عصرانه ها به دل مي نشست.نان وپنير وهنداونه 

 هاي قرمز وشيرين واز همه مهمتر صفا وصميميت كه انگار آن موقع ها بيشتر بود.

دن عصرانه مشغول جمع كردن سفره بوديم كه كيارش شاد وخندان چهار دست وپا از اتاقم بيرون بعد از خور

آمد.عكسي را در مشت كوچكش گرفته بود وذوق زده مي خنديد.جلو رفتم وعكس رابه زور از مشتش بيرون 

ان د.انگار آرمكشيدم.همان عكس دسته جمعي مان بود در دركه.با حسرت نگاهي به عكس انداختم قلبم فشرده ش

 «خانه دوست كجاست؟» زل زده بود به من مي گفت:

حالت بخصوص چشمهاي آرمان در آن عكس شبيه آن روزي بود كه در خناه استاد شعر سهراب را مي خواند.رد 

انگشت هاي شكلاتي كيارش روي عكس مانده وعكس از چند جا شكسته بود.به اتاقم رفتم تا عكس را زير فرش 

د تا خوردگي اش صاف شود.روي عكس دست كشيدم وبا حسرت دوباره به آرمان نگاه كردم.چشمهايم بگذارم شاي

پر شد از اشك هاي داغ كه سر مي خوردند وروي عكس مي ريختند.ان روز بهاري دركه برايم تداعي شد.بوي عشق 

ان صبر كنم.شايد روزي نه چندبايد »وباران در خاطرم پيچيد.دلم براي نگاه نوازشگرش تنگ بود.با خودم فكر كردم

دور مينا،آرمان را فراموش مي كرد يا از او دلسرد مي شد يا با كس ديگري ازدواج مي كرد آن وقت بدون هيچ 

 «نگراني وياعذاب وجدان به آرمان مي گفتم كه پيشنهاد ازدواجش را قبول مي كنم.

آرمان را متاثر مي كند وناخواسته طرح تيره اي  آن روزها نيم دانستم كه اين اعمال ورفتارم چه قدر روح حساس

روي شفافيت احساسش سايه مي افكند.اما خدا مي داند كه نيتم خير بود.نمي توانستم دل مينا را بشكنم.در طول 

سالهاي بعد آرزوهايم دستخوش تغيير شدند اما عشق واحساسم به همان شدت قبل بلكه بيشتر باقي ماند.من نمي 

قدر به خودم به آرمان وكودك معصوم عشقمان لطمه مي زنم.مدتها بود كه استاد حقاني مريض ودر دانستم كه چه 
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خناه بستري بود.بچه ها هم كه ديگر آن ذوق وشوق سابق رابراي كوهنوردي نداشتند ومن درس يك ماه بود كه 

 آرمان را نديده بودم....

از من خواست گوشي را به نيلوفر بدهم تا او وشهريار را دو روز بعد ماهك زنگ زد وبراي تولدش دعوتم كرد بعد 

 هم دعوت كند.حدس زدم كه حتما آرمان هم به اين مهماني مي آيد.ناخودآگاه خوشحال شدم وپر از هيجان.

عصر بود كه من ونيلوفر به خيابان رفتيم وبراي ماهك دستبند ظريف طلايي را كه چند آويز كوچك به آن متصل بود 

هريار با غرولند از ما مي خواست كه او را از آمدن معاف كنيم تا با خيال راحت تمام بعداز ظهر را بخوابد خريديم.ش

 اما اصرارهاي نيلوفر بالاخره باعث شد كه او علي رغم ميلش در جشن تولد شركت كند.

م سرحالم كرد.موهايروز بعد برايم فشنگ بود.دوش آب گرم خستگي وبي خوابي هاي شبانه ام را بيرون وحسابي 

رابا دقت سشوار كشيدم ولباسم رابا وسواس اتو كردم وپوشيدم.به خانه ي ماهك كه رسيديم با نگاه جستجوگرم در 

ميان مهمان ها دنيال آرمان گشتم اما او آنجا نبود!وا رفتم.با كلافگي روي كاناپه كنار نيلوفر نشستم.نيلوفر كه متوجه 

 يد:ي حالت عصبي من شده بود پرس

 ـ ياسي چيزي شده؟خيلي پكري!

 در حالي كه سعي مي كردم وانمود كنم حالت عادي وآرامي دارم گفتم:

 ـ نه خسته ام!

ماهك وماني كه تازه ما را ديده بودند شاد وخوشحال جلو آمدند وبا لبخند خوش امد گفتند.گونه ي ماهك را بوسيدم 

 ر وگفت:وتولدش را تبريك گفتم.ماهك رو كرد به نيلوف

 ـ خوشحالم كرديم كه امشب به جشن ساده ي من اومدين.حال پسر كوچولوتون چطوره؟چرا نياوردينش؟

 نيلوفر لبخند شيريني زد وگفت:

 ـ كيارش اونقدر شيطون وشلوغه كه من توي هيچ مهموني نمي برمش!

 به من نگاه كرد وگفت:ماني كنار شهريار نشست ومشغول صحبت با او شد.ماهك با مهرباني هميشگي اش 

 ـ هفته ي ديگه يه برنامه بذاريم وبريم دركه.

 شهريار صحبت ماني راقطع كرد وروبه ما مشتاقانه گفت:

 ت خيلي خوبه!من از وقتي بچه بودم ديگه نرفتم دركه يادش بخير دركه چه حال وهوايي داشت...

 ماني با نگاهي به شهريار گفت:

 يلي فرق كرده.بايد بياين وببينين.ـ دركه با اون موقع ها خ

ناگهان نفس در سينه ام حبس شد.آرمان خندان از انتهاي راهرو به طرفمان مي امد.موهايش را مدل جديدي كواه 

كرده وبا ژل حالت داده بود.پيراهن سه دكمه ي آجري رنگي پوشيده بود با شلوار جين مشكي.با آمدن او همه از 

سلام واحوالپرسي كرديم.آرمان جعبه كادو را كه به طرز زيبايي تزئين شده بود به طرف جايمان برخاستيم وبا او 

 ماهك گرفت وگفت:

 ـ تولدتون مبارك.

 بعد بلافاصله سرش رابه طرف من چرخاند وبا لبخند گفت:

 ـ ياسمن خانم چه عجب بالاخره ما شما روهم ديديم!

 ان كنم گفتم:در حالي كه سعي مي كردم شادي وهيجانم را پنه
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 ـ مگه ماهك جان تولد بگيره كه ما شما رو ببينيم.!

 سر جايم نشستم.آرمان جلو آمد وروي مبل كنارم نشست وبا صداي ملايمي كه تا عمق جانم رسوخ كرد گفت:

 ـ اين مهموني خيلي به موقع بود چون از آخرين ديدارمون بيشتر از يك ماه مي گذره.

 بودم گفتم: من كه حسابي جان گرفته

 ـ عجب همكلاسي هايي هستيم ما!

 نيلفر وماهك حبتهايشان گل انداخته بود.آرمان با برقي از ترديد در نگاهش لبخند زد وگفت:

 ـ ماكه دلتنگ همكلاسي هاييم نمي دونيم اونها هم يادي از ما مي كنن يا نه؟!

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ هميشه ذكر خير شما هست.

 ز بروز شادي ام جلوگيري كنم وبا لحن مهرباني اضافه كردم.نتوانستم ا

 ـ بس كه شما خوبين!

 با نگاهي كه رنگ نوازش وحمايت به خود مي گرفت گفت:

 ـ انگار ما خيلي تعريفي شديم!

كاش »خنديدم.براي لحظه اي خيره نگاهم كرد.عشق بود كه روي موج هاي نگاهش شنا مي كرد.با خودم گفتم:·  

با صداي خانمي «ش هميشه اين قدر مهربون وصميمي باشه.خدا مي دونه چه قدر به نوازش هاي نگاهش محتاجم.نگاه

 كه ليموناد تعارف مي كرد به خودم آمدم.جرعه اي از شربت راكه نوشيدم آرمان گفت:

 ـ شنيدم حال استاد خيلي بده اگه موافقيد يه سري به ايشون بزنيم.

 تم:دوباره نگاهش كردم وگف

 ـ بله موافقم.هرچه زودتر بريم بهتره.

او دوباره به چشمهايم زل زد واين بار عميق تر.نفسم بند آمده بود.حرارت از گونه هايم بيرون مي زد.انگار داشتم در 

 زلال چشمهايش دست وپا مي زدم.

 شهريار رو كرد به آرمان وذوق زده گفت:

 ا ماني زحمت صبحونه رومي كشه ناهار هم مهمون من.ـ برنامه ي كوه رديف شد!جمعه صبح زود.آق

 آرمان لبخندي زد وگفت:

 ـ چه خوب!پس مجبوريم تا شب بمونيم كه من هم شام بدم.

 همه خنديديم.آرمان افزود:

 ـ آقا شهريار من يه تشكر به شما بدهكارم.

 شهريار متعجبانه گفت:

 ـ بابت چي؟

 موج مي زد گفت: آرمان با نگاهي كه قدرشناسي در آن

 ـ بابت اون بروشورها كمك بزرگي به من كردين.

 شهريار خنديد وگفت:

 ـ خدا كنه تونسته باشيم كمك كنيم.
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 آرمان كه حسابي سرحال بود خوشحال خنديد وگفت:

 ـ تونستين خيلي هم زياد!

 وبه مبل تكيه داد وافزود:

 ـ بيزينس چطوره؟كارهاي شركتتون خوب پيش ميره؟

 شهريار در حالي كه ليوان ليموناد را از روي ميز برمي داشت گفت:

 ـ خوبه اما بايد تغييراتي در شركت به وجود بياريم.

 ماني دستي روي شانه ي شهريار زد ودر حال بلند شدن گفت:

 ـ فعلا با اجازه.

 ماهك روبه من گفت:

 ـ نمي دونم چرا پونه اين قدر دير كرده!گفت حتما ميام.

 بعد در حالي كه به ساعتش نگاه مي كرد گفت:

 ـ يه زنگ بزنم خونه شون الان برمي گردم.

 آرمان با نگاهي به شهريار گفت:

 ـ مي گفتين....تغيير درچه خصوصي....

 شهريار لحظه اي فكر كرد وبعد گفت:

كارهايي كه اين روزها زياد تو ـ بايد چتد نا از كارهايي كه ديگه قديمي شدن از برنامه ي كاريمون حذف كنيم و

 بورسن رو جايگزين كنيم.جديدا ساخت آب نما وايجاد فضاي سبز خيلي تو بورسه.

 آرمان گفت:

 ـ به روز شدن در هر كسب وكاري موفقيت مياره.

 شهريار سري در تاييد حرف آرمان تكان داد وگفت:

برامون خيلي سخته كه در برنامه هامون تغيير ايجاد ـ درسته ولي متاسفانه مابه كارهاي سابقمون عادت كرديم و

 كنيم.

 آرمان با لبخند گفت:

ـ وبزرگترين ضربه رو از عدم تغيير مي خوريم چون عادت در هر كاري باعث مي شه كمتر دقت وتمركز كنيم.ما 

 و مي گيره...انگار عادت كرديم هميشه يك سري كارهاي تكراري رو انجام بديم وهمين هم جلوي پيشرفتمون ر

 شهريار كه در تمام طول صحبت هاي آرمان با لبخند سرش را تكان مي داد گفت:

 موفق باشين.« بيزينس من»ـ احسنت!به نظر من شما مي تونين يه 

 من به جانب داري از آرمان وتاييد حرف شهريار گفتم:

 ـ بي شك آقا آرمان دست به هر كاري كه بزنن موفقن.

 اي شيطنت آميز نگاهم كرد وگفت: آرمان با خنده

 ـ شما بلدين هندونه هم زير بغل آدم بذارين؟!

 با لبخند گفتم:

 ـ من جدي گفتم.
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بلند شدم ودنيال ماهك گشتم.در آشپزخانه بود وداشت كيك را روي كابينت مي گذاشت.مرا كه ديد سري به نشانه 

 ي نارضايتي تكان داد وگفت:

 ه خيلي وقته از خونه اومده بيرون دلم داره كم كم شور مي زنه.ـ مادر پونه گفت كه پون

 جلوتر رفتم وبا لبخند گفتم:

 ـ كم كم پيداش مي شه.توكه پونه رو مي شناسي چقدر حوصله داره!

 ماهك با دستپاچگي بسته ي شمع را از كابينت بيرون آورد وبا حرص گفت:

 رو زودتر ببرم. ـ ماني هم مثل بچه ها مدام غر مي زنه كه كيك

همان لحظه مادر ماني ماهك را صدا زد تا دوستانش را كه تازه رسيده بودند به او معرفي كند.ماهك بسته ي شمع 

 رابه طرفم گرفت وگفت:

 ـ ياسي اگه زحمتي نيست اين شمع ها رو روي كيك بچين.

ا دقت در حال چيدن آنها بر روي كيك بودم وبعد با عجله از آشپزخانه خارج شد.شمع ها را از جعبه بيرون آوردم وب

 كه آرمان وارد آشپزخانه شد وبه پيشخوان تكيه داد.با لبخند نگاهم كرد وبا لحن گرمي گفت:

 ـ دلم براتون خيلي تنگ شده بود!

 سعي كردم هيجانم را پشت نقابي از بي تفاوتي پنهان كنم.

 نگ شده؟ـ چه جالب!امروز يادتون اومد كه دلتون براي من ت

 با حالتي خاص گفت:

ـ نه خير خانم!هر روز صبح وقتي از خواب بلند مي شم با خودم مي گم كه امروز دلتنگتر از روزهاي ديگه ام.البته 

 چندبار از دور ديدمتون اما فرصت صحبت پيش نيومده.

 با تعجب پرسيدم:

 ـ ما جايي همديگه رو ديديم؟من كه چيزي يادم نمياد!

 مان طور كه مستقيم به چشمهايم نگاه ميك رد گفت:خنديد وه

ـ از بس توي محله تون پرسه زدم فكر كنم تمام كسبه محل منو مي شناسن.ميام از دور مي بينمتون به همون هم 

 راضي ام.

 تن صدايش وفرم عاشقانه ي نگاهش منقلبم كرد.آب دهانم را فرو دادم وپرسيدم:

 ـ جدي؟!

 :خيره نگاهم كرد وگفت

ـ نه اين كه از اول تصميم داشته باشم بيام محله تون...از خونه مي زنم بيرون تا بلكه كمتر فكر وخيال كنم به خودم 

 كه ميام مي بينم اونجام.انگار از اونجا بهتر شما رو حس مي كنم.احساس مي كنم فاصله مون خيلي كم مي شه.

 ه گفت:داشتم عرش را سير مي كردم.با لحن پرشوري در ادام

ـ عشق يه طرفه هم باعث دردسره.من كه راضي ام شما هم چاره اي ندارين بايد با من مدارا كنين.با ديوونه چه كار 

 مي كنن؟فقط مدارا!

 خيره نگاهش كردم ودر حالي كه سعي مي كردم صدايم نلرزد گفتم:

 ـ من ارزش اين همه عشق ومحبت رو ندارم.كاش فراموشم كنين.
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 هايش هجوم آورد وبا لحني گرفته گفت: غمي به چشم

 ـ من چيزي نگفتم ادعايي هم ندارم.حرف از فراموشي نزنين.

 دستم مي لرزيد.نفسم بند آمده بود.با نگاهي كه تمام وجودم را مي لرزاند زمزمه كرد:

 ـ كاش كسي مهرباني رابه تو مي آموخت!

 ماهك با عجله وارد آشپزخانه شد وگفت:

پونه خانوم هم تشريف فرما شدن!كيك رو ببريم كه اگه يه كم دير كنيم ماني جاي كيك سريكي از ما رو ـ بالاخره 

 مي بره.

ماهك بيست شمع كوچك ورنگارنگ روي كيك رابا نفس بلندي فوت كرد وبعد با صداي دست زدن ها شعر 

سته هاي كادور رابه ماهك مي داد كه مهمانها با شادي مي خواندند در فضاي سالن پيچيد.ماني ب«تولدت مبارك»

 وماهك با شور وهيجان آنها راباز مي كرد.

ماهك نوار را عوض كرد.آهنگ ملايم وصداي بم خواننده برايم دلنشين بود.آرمان با شهريار حرف مي زد اما تمام 

يخ واستم تلافي حواسش به من بود واز گوشه ي چشم مرا مي پاييد.سرحال بودم حرف مي زدم ومي خنديدم.انگار م

تمام روزهاي تنهايي وطولاني بدون او را همين امشب بكنم.آرمان حسابي با شهريار گرم گرفته بود واو نيلوفر را 

براي كنسرت روز پنج شنبه كه در كاخ سعدآباد اجرا مي شد دعوت كرد.او توضيح داد كه خواهرش در زمينه ي 

ور مي زند.شهريار با خوشحالي دعوت آرمان را قبول كرد موسيقي سنتي كار مي كند وآن شب در كنسرت سنت

 ونيلوفر با اصرار از آرمان خواست كه حتما يك شب براي صرف شام به خانه ي ما بيايد تا بيشتر با هم آشنا شوند.

ه ادر مسير بازگشت فقط صحبت آرمان بود.شهريار مدام از او تعريف مي كرد ونيلوفر با لبخند معني داري به من نگ

 «مي دانم خبرهايي هست!»مي كرد انگار مي خواست بگويد:

هفته ي بعد برايم زيباترين هفته بود.اگر روزي بخواهم خاطرات زندگي ام را بنويسم مي توانم از آن يك هفته 

 آنقدر بنويسم كه خودش يك كتاب بشود.آن يك هفته انگار برايم خواب ورويا بود.

استاد رفتيم.من وآرمان وپونه.مينا به مسافرت رفته بود.يك دسته گل بزرگ خريديم دوشنبه صبح بود كه به خناهي 

.دو جعبه شيريني.استاد با روي بازاز ما پذيرايي كرد.هفته ي بعد عمل قلب داشت وروي تختي در گوشه س سالن 

ان سپردم نگاهش را دراز كشيده بود.از آرمان خواست برايمان حافظ بخواند ومن از خدا خواسته به صدايش گوش ج

چشيدم ومانند پرنده اي كه سالها در قفس بوده وتازه رها شده پر كشيدم وزير آسمان چشمهايش پرواز كردم.نگاه 

هاي نوازشگر او عشق را معنا كرد تفسير كرد ويك جا به من واگذار كرد.نگاهش حس خاصي داشت مثل حس 

بود!همان جا فهميدم كه ديگر هيچ وقت از عشق وازدواج جوشش يا بخشش در اوج نياز.ويك غم عجيب ته نگاهش 

با من حرفي نميزند.انگار كه احساسش را زيرپا ميگ ذاشت تا ناراحتم نكند.ولي كاملا واضح بود كه عاشق ونگران 

است ومن به همين دلخوش بودم وبه آينده اميدوار.پنج شنبه شب به كنسرت رفتيم.چه شور وهيجاني داشتم.مانتو 

نگم رابا روسري سفيدي كه حاشيه ي آبي داشت پوشيدم.آرمان جلوي در منتظر ما ايستاده بود.اول با نگاه آبي ر

تحسين آميزي براندازم كرد بعد با لبخندي رضايتمند حالم را پرسيد وآخر سرهم خيلي آرام طوري كه فقط من 

لحنش خوشم امد.داشتم بال در مي اورد.به چه قدر از «يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم!»شنيدم زير لب گفت:

سالن رفتيم وروي صندلي هايي كه در رديف هاي اول قرار داشت نشستيم.آرنجش رابه صندلي تكيه داد.پاهايش را 

 روي هم انداخت واز گوشه ي چشم نگاهم كرد.
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 برنامه شروع شد نواي سازها وبه دنبال آن صداي گرم ودلنشين خواننده:

 ا كه اين مرغ وحشيمرنجان دلم ر

 ز بامي كه برخاست مشكل نشيند

وصداي محكم ضربات دف كه تمام تنم را مي لرزاند.چشمهايم را روي هم گذاشتم چه چرخش شيريني!انگار سماع 

 معرفي كرد.« آذين قدوسي»را تجربه مي كردم.آخر برنامه هم آرمان مارا به خواهرش 

ونيلوفر،آرمان را براي صرف شام به خناه دعوت كرده بودند.صبح زود رفتيم  جمعه اما روز متفاوتي بود.چون شهريار

كوه.ماني وماهك ومن وشهريار ونيلوفر.آرمان كمي ديرتر رسيد.هوا خنك بود وآسمان آبي.درباره ي همه چيز 

 گر گروهحرف زديم.درباره ي شركتي كه قرار بود ماني تاسيس كند.در مورد دانشگاه وپايان نامه كه قرار شد ا

موافقت كند گروهي روي آن كار كنيم.وحتي شعر وموسيقي كه آرمان خيلي به آنها علاقه داشت.همان جا متوجه 

شدم كه آرمان گه گاه شعر هم ميگ ويد چون وقتي نيلوفر پيشنهاد داد كه او يكي از شعرهايش را بخواند همان 

بود خواند.به خاطر وضعيت نيلوفر آهسته حركت ميك  شعري را كه آن روز باراني توي ماشينش برايم زمزمه كرده

رديم وخيلي هم بالا نرفتيم.ناهار مهمان شهريار بوديم وبه رستوران هتل اوين رفتيم.آرمان شاد وخوشحال از برنامه 

ها وآرزوهايش مي گفت ومن مشتاقانه گوش مي دادم انگار آرزوهايش آرزوهاي من بود وروياهايش روياهاي 

شنهاد كردبه سينما برويم.اما ماهك قرار بود به مهماني خانه ي سيترا برود.به همين خاطر آقايان به سينما من.ماني پي

 رفتند ماهك به مهماني ومن ونيلوفر هم به خانه برگتشم.

به محض رسيدن لباسم را عوض كردم وبه آشپزخانه رفتم.بوي قورمه سبزي فضاي خانه را پر كرده بود.مادرم خسته 

 ظر مي رسيد انگار كيارش حسابي اذيتش كرده بود.با روي خوش به مادرم سلام كردم وگفتم:به ن

 ـ شما ديگه برين استراحت كنين من خودم بقيه ي كارها رو انجام مي دم.

 با خونسردي لبخندي زد وگفت:

 ـ نه مادر خودم بايد برنج رو دم كنم.تو برو يه دوش بگير.

 كشيد: نيلوفر ازداخل حال فرياد

ـ ياسي تو رو خدا وسايلت رو از دم دست جمع كن كيارش بازم رفته تو اتاق تو هرچي دم دستش رسيده خراب 

 كرده.

با عجله دويدم به اتاقم.كيارش كشوها راباز كرده وهمه وسايل داخل آنها را بيرون ريخته بود.عصبي شدم وبا حرص 

 شد ودر حالي كه غش غش مي خنديد گفت: مشغول جمع وجور كردن اتاق شدم كه نيلوفر وارد

 ـ ببين تو روخدا اين وروجك چه جوري اتاقت رو به هم ريخته انگار زلزله اومده!

 ـ اين نيم وجبي واقعا زلزله ست اون هم هفت ريشتري!

ردم ك نيلوفر با دلخوري ساختگي گفت:ـ بيا وخوبي كن.به خاطر خانوم كلي خواهش والتماس كردم وآرمان رو دعوت

 خونه اين هم مزد دستم!

 پوزخندي زدم ودر حالي كه به نيلوفر نگاه مي كردم گفتم:

 ـ براي چي به خاطر من؟

 با لبخند معني داري گفت:
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ـ حسم بهم مي گه كه تو وؤمان به هم علاقه دارين.خواستم اين جوري روي آرمان باز بشه ودفعه بعد با خانواده 

 ديگه ترسش مي ريزه! تشريف بيارن.امشب كه بياد

 نگاهي تند به نيلوفر انداختم وبرافروخته گفتم:

ـ حس تون بي راه مي گه!من هيچ علاقه اي به آرمان ندارم.اين مينا وآرمان هستن كه به هم علاقه دارن.آرمان براي 

 من مثل برادره.

 برخلاف انتظارم نيلوفر قهقهه اي زد وبا خونسردي تمام گفت:

 گار بدجوري كمبود برادر داري!ـ خواهرم ان

 چپ چپ نگاهش كردم وگفتم:

 ـ اين قدر سربه سر من نذار.

كيارش باز چهار دست وپا به داخل اتاق سرك كشيد وبعد با سرعت به طرف وسايلم كه روي زمين پخش بود 

 حركت كرد.لپش را كشيدم وگفتم:

 هم بريز.ـ بيا هر كاري دلت مي خوا بكن.خواستي كمدها رو هم به 

 چشمهاي كيارش با شيطنت خنديد.نيلوفر او را بغل كرد وبا خنده گفت:

ـ من فكر كردم كه از آرمان خوشت مياد حالا كه قرار نيست تو عروس بشي پس آرمان هم امشب بي خودي ما روبه 

 زحمت نندازه!

 بي اختيار لبخندي زدم وزيرلب گفتم:

 ـ بي مزه!

مي به مادر كمك كنم.ظرفها را امده كردم.سالاد درست كردم وبا شور وشوق ميز شام را به آشپزخانه برگشتم تا ك

چيدم.درونم غوغايي بود.دلتنگي هاي ديروزم را كشتم وبه اشتياق امروزم ميدان دادم.صداي زنگ قلبم را 

شود.آرمان دسته  لرزاند.شهريار در حالي كه دستش را پشت كمر آرمان گذاشته بود به او تعارف مي كرد كه وارد

 گل قشنگي رابه طرفم گرفت وبا لبخند گفت:

 ـ مزاحم شدم ببخشيد.

گلها را بوييدم غنچه هاي رز قرمز كه همه يك رنگ ويك شكل بودند.فوري به آشپزخانه دويدم وگل ها را درون 

درم وارد ر نشسته بود.پگلداني گذاشتم بعد به هال برگشتم وگلدان را وسط ميز گذاشتم.آرمان روي مبل كنار شهريا

سالن شد وبا آرمان دست داد واحوالپرسي كرد.نيلوفر شربت تعارف مي كرد وكيارش مشغول بازي بود.گوشه اي 

 نشستم سعي مي كردم به آرمان نگاه نكنم تنها حضور او برايم آرامش بخش بود.

 شهريار با نگاهي به پدرم گفت:

 توي شركت واقعا نياز دارم.ايده ها وپيشنهادهاش حرف نداره! ـ آقا آرمان همون كسيه كه من به وجودش

 پدرم با لبخند گفت:

 ـ بهشون پيشنهاد كن كه بعد از فارغ التحصيلي بيان لندن بعد هم با يه حقوق خوب استخدامشون كن.

 شهريار لحظه اي فكر كرد وبعد در حالي كه نفسش رابيرون مي داد گفت:

 م يه آپارتمان وماشين هم بدم!ـ استخدام كه سهله حاضر

 وبعد از كمي مكث رو به آرمان افزود:
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 ـ مي خواين بعد از تموم شدن درستون چه شغلي رو اتخاب كنين؟

 آرمان دستي به موهايش كشيد ومتفكرانه گفت:

پيدا كنم  ـ اگه خدا بخواد اول ادامه تحصيل مي دم البته تصميم دارم در حين درس خوندن يه كار نيمه وقت هم

ومهارت وتجريه كسب كنم.علم در حال دگرديسيه وديگه تحصيلات اكادميك به تنهايي نمي تونه باعث موفقيت 

 باشه.امروزه تكنولوژي وفن آوري حرف اول رو مي زنه.

 شهريار در تاييد حرف او گفت:

 ـ بله خيلي خوبه كه در كنار درس مهارت وتخصص لازم رو هم به دست بياريد.

 مان با لبخند گفت:آر

 ـ شهريار خان باز هم اومدين ايران خبرمون كنين حداقل يه كنسرت با هم مي ريم.

 شهريار دستش را دور گردن آرمان انداخت وگفت:

 ـ اين دو روز خيلي بهمون خوش گذشت.

خبردار نمي ذهنم آشفته بود.به اين فكر كردم كه وقتي درسمان تمام بشود ديگر از حال وروز همديگر هم 

شويم.تمام غصه هاي دنيا روي دلم سنگيني كرد.از جايم بلند شدم وبه آشپزخانه رفتم.علي رغم تلاش هاي من 

آرمان هيچ توجهي به مينا نداشت.وقتي او را مي ديد به يك احوالپرسي ساده قناعت مي كرد وحتي نيم نگاهي هم به 

ذشت شايد مينا تا حالا از آرمان دلسرد شده باشد!با خودم فكر مينا نمي انداخت.ناگهان فكري مثل برق از ذهنم گ

كردم كه بايد در اولين فرصت با مينا صحبت كنم ودوباره در مورد احساس وعلاقه اش نسبت به آرمان جويا 

 شوم.واي اگر مينا دست از اين عشق يك طرفه اش برمي داشت چه مي شد!اميد به دلم تابيد.

حال بودم.آرمان كيارش را روي زانوهايش نشانده ومشغول بازي با او بود وكيارش ذوق به سالن كه برگشتم خوش

زده به آرمان نگاه مي كرد وبا صداي بلند مي خنديد.بعد از شام نيلوفر به اتاق رفت تا كيارش را بخواباند.مادرم در 

 آشپزخانه مشغول تميز كردن ظرف ها بود.آرمان با نگاهي به من گفت:

 خواهش كنم عكس هايي رو كه در اين مدت گرفتين ببينم؟ـ مي شه 

سري تكان دادم به اتاق رفتم وبا آلبوم چرمي وكوچكم به سالن برگشتم.تمام عكس هاي اين آلبوم را عاشقانه 

دوست داشتم واحساس مي كردم عكس هايم در عين حالي كه كاملا عادي اند به دل مي نشينند.دلم مي خواست 

را ببيند وحالا فرصت خوبي بود كه نظرش را جويا شوم.آلبوم رابه دستش دادم.با لبخند گرفت  آرمان كارهايم

وتشكر كرد.روي مبلي نزديك او نشستم.آلبوم راباز كرد وبه اولين عكس خيره شد.عكسي از شمسي خانم كه گاهي 

مغزي فلج شده بود واو با  براي كمك به مادرم به خانه مان مي امد.زني درشت هيكل كه شوهرش در اثر سكته ي

كار در خانه ها خرج دو بچه ي كوچك را مي داد.اين عكس را زماني گرفته بودم كه شمسي خانم در حال گريه از 

بخت واقبالش گلايه مي كرد ودرد دل مي كرد.مدتي خيره به آن نگاه كرد ومن توضيح مختصري در مورد عكس به 

نظرش اين بود كه اين عكس درد ورنج رابه نمايش گذاشته است.هر كدام او دادم.چه قدر ازا ين عكس خوشش آمد.

از عكس هايم را كه مي ديد در موردش توضيح مي خواست.روي يكي از عكس ها كه از پيرمردي در گوشه ي پارك 

در  رگرفته بودم دقيق شد.پيرمرد حالتي عجيب داشت زانوهايش را در بغل گرفته بود ومتفكر به نظر مي رسيد.انگا

 عالم ديگري سير ميك رد.اصلا نمي شد فهميد كه پيرمرد ناراحت است يا خوشحال.
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تمام عكس هايم رابا دقت نگاه كرد ودر پايان وقتي آلبوم رابه دستم مي داد با نگاه تحسين آميزي براندازم كرد 

 وگفت:

 ه توي اجتماع گم مي شن.ـ فوق العاده ست! شما خيلي قشنگ از مردم عكس گرفتين از مردم عادي كه گا

 پدرم از سالن بيرون رفته بود وشهريار با تلفن صحبت مي كرد.نگاهش كردم وگفتم:·  

 ـ ممنون.

 با نگاه خيره اي به من گفت:

 ـ كاش مي شد از عشق هم عكس بگيرين!

 لرزش بدنم را نديد.شايد هم ديد وبه روي خودش نياورد.با نگاه خاصي گفت:

 مي ديديد! ـ كاش عشق رو

لحظه اي سكوت ميانمان جاري شد.در نگاهش آرامش واطمينان بود ونوازشي كه موج مي خورد وبر تن خسته ام مي 

 نشست.

 با حالتي سرد وبي تفاوت پرسيدم:

 ـ برنامه ي خاصي نداشتين تابستون؟

 با لبخندي محو پاسخ داد:

وقتي مي ريم دانشگاه هر روز همديگه رو مي بينيم وروزها كوتاه  ـ نه فقط منتظرم كه تموم شه.چه قدر هو طولانيه!باز

 ترن.

 آهسته گفتم:

 ـ چيزي نمونده تا اول مهر.

 خنده اي كرد وگفت:

 ـ از نظر شما چيزي نمونده.از ديد من كه هر روز به اندازه ي يه ماهه خيلي مونده!

 ناآرامي اهيم را پشت لبخندي پنهان كردم وگفتم:

 ....مي دونين خيلي از دخترهاي كلاس از شما خوششوت مياد؟ـ راستي

 به چشمهايم زل زد وبا لحني خاص گفت:

 ـ من تنها چيزي كه مي دونم اينه كه شما رو دوست دارم.

 بعد با لبخندي افزود:

 ـ من فقط به شما فكر مي كنم وفقط شما رو مي خوام از تمام دنيا.اما انگار سهم من از شما اخمه!

 صداي بغض آلود ولحن غمگينش دلم را به آتش كشيد.در حالي كه سعي مي كردم لبخندي بزنم گفتم:

 ـ من نمي دونستم!واقعا اخمو ام؟

 چشمهايش برقي زد وبا نگاهي خيره گفت:

نده ـ بله خيلي هم اخموئين.اما اين اخم ها به عشق من دامن مي زنه.حتي ذره اي هم دلسرد نمي شم.من خيلي به آي

 اميدوارم.روزي كه شما من وعشقم رو بپذيرين.

 وبا خنده اي شيرين افزود:

 ـ روشي كه در پيش گرفتين كاملا ناموفقه من از شما دل نمي برم!
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 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ منم كه براي شما فقط دردسرم!

 چشم هايش درخشيد وبا مهرباني زمزمه كرد:

 ـ چه دردسر شيريني!

داحافظي ميك رد حس عجيبي داشتم.انگار نمي خواستم از او جدا شوم.آن شب با ياد نوازش هاي وقتي آرمان خ

 نگاهش خوابيدم.

روزها مي گذشتند وهيچ اتفاق خاصي در زندگي من رخ نمي داد.مينا همچنان عاشق آرمان بود.احساس مي كردم 

نداشت.كسري پسر دوم نيلوفر هفت هشت آرمان به نوعي از من دوري ميك ند.نگاهش آن شور وحرارت سابق را 

 ماهه بود كه مادرم دوباره به لندن رفت.حالا ما دانشجوي سال آخر بوديم.

روي كاناپه دراز كشيده بودم وقفسه سينه ام به شدت بالا وپايين مي رفت.سه روز بود كه به خاطر آنفولانزايي سخت 

وخواب هاي همراه با كابوس مي شدم.به خاطر مصرف داروهاي  دانشگاه نرفته بودم.تبم بالا بود ودچار هذيان گويي

 سرما خوردگي كه خواب آور هم بودند مدام گيج ومنگ بودم ودلم مي خواست بخوابم.

درميان خواب وبيداري صداي زنگ در به گوش رسيد.به زحمت از جايم بلند شدم سرم گيج مي رفت.دستم را روي 

راه افتادم.گوشي را كه برداشتم ضربان قلبم بالاتر رفت دستها وزانوهايم لرزيد  شقيقه ام فشردم وبه طرف آيفون به

شوكه شدم مثل همان روز كه آرمان در حياط خانه ي استاد از من خواستگاري كرد.گوشي به دست خشكم 

 زد.صدايي توي آيفون پيچيد:

 ـ ياسمن خانوم!

 ط رساندم.آرمان با نگاهي دلواپس به من زل زد وپرسيد:در را باز كردم وبه هر جان كندني بود خودم رابه حيا

 ـ حالتون خوبه؟اين چند روزه اونقدر نگرانتون بودم كه حد نداره.

 سبد گلي رابه طرفم گرفت وگفت:

 ـ جاي شما واقعا توي كلاس خاليه سعي كنين زودتر خوب بشين.

 لبخند كم جاني زدم وگفتم:

 ـ ممنون.خيلي زحمت كشيدين.

 د سبد را گرفتم نگران نگاهم كرد وگفت:بع

 ـ بهترين؟

 به دستگيره ي در چنگ زدم وگفتم:

 ـ دارم مي ميرم!

 چشمهايش پر از دلسوزي شد ودستپاچه گفت:

 ـ خدانكنه.من بميرم جاي شما.

 داغ تر شدم.انگار تبم از چهل درجه بيشتر بود.جلوي چشمهايم تار بود.با نگراني بيشتري گفت:

 رين تو واستراحت كنين.ـ ب
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در را بستم سبد گل كوچك بود اما بي نهايت قشنگ.چند ليليوم زرد ودو زنبق بنفش.انگار مي دانست كه من عاشق 

زنبقم.يك پاكت كنار برگهاي كشيده اي كه در پشت گل ها قرار داشت ديده مي شد.پاكت را برداشتم وبا عجله 

 بود:كاغذ را از توي آن كشيدم بيرون.نوشته 

 با سلامي گرم مي آغازم اين پيغام را»

 روزگارت بي كه با من بگذرد؟خوش باد!

گفته بودي زجرت ندهم باشد.ما تسليم امر شما هستيم.عشقمان را حصار مي كشيم وفكر مي كنيم تقديرمان 

تان هم كه به نبودي.شايد تيشه ي فرهاد ميراث من است.مي شوم همنشين بيستون....وشما شيرين معاصر.چه قدر

 مي آيد!به قول عطار:

 شور شيرين بر سرم افتاد وفرهاد شدم....

 از اين كه فكر مي كنم بين روياهايم تا واقعيت چه قدر فاصله هست تنم مي لرزد....

باشد شما رابه خير وما را حالا به سلامت يا عذاب مهم اين است كه تو راضي باشي ما هم راضي ايم به رضاي 

از مزاحمت اگر روزي روزگاري نظرت در مورد من عوض شد وتصميم گرفتي ما را از سمت برادري عزل حق!غرض 

 كني وبه غلامي قبول خواهش مي كنم بگو...مي خواهم بداني كه هيچ گاه تو را فراموش نمي كنم.من وفراموشي؟اصلا!

چشمهاي تو عكس يك قطره باران است  قرارمان باشد روزهاي باراني وقت رعدوبرق!باران را دوست دارم به نظرم

 البته با بزرگنمايي!

تو كلاس عكاسي مي ري ومن مدام از عكس وعكاسي حرف مي زنم چه قدر خنده دار!اگر صد بار بميرم وزنده شوم 

 «ـ آبان11باز هم تو را انتخاب مي كنم.آرمان 
 

گذشته بود.صداي چرخش كليد در سكوت طنين  نگاهم روي نامه بود ودلم با آرمان.انگار ساعتها در همان وضعيت

 افكند.پدرم با نگراني حالم را پرسيد وگفت:

 ـ اگه هنوز تب داري حاضر شو تا بريم دكتر.

 تمام بدنم را جمع كردم تا از جايم بلند شوم.گفتم:

 ـ شما نگران نباشي خوبم.

 تلفن زنگ زد گوشي را برداشتم پونه بود:

 يد درس ودانشگاه رو زدي فكر كردم ديگه امروز مياي.ـ كجايي دختر؟انگار ق

 نتونستم سرم گيج ميره.

 ـ عصر يه سري بهت مي زنم.ناهار خوردي؟

 ـ نه ميل ندارم.

 ـ كله شق نشو دختر.ميل ندارم يعني چي؟به زور بخور.

 ـ خيلي خب سعي مي كنم.

 ـ آفرين دختر خوب.زود ميام پيشت.

تاقم رفتم وباز آن نامه را خواندم با همان شوقي كه براي اولين بار خوانده بودم.در اوج گوشي را كه گذاشتم به ا

درماندگي باز هم دست روي دست گذاشتم چيزي نگفتم.البته همان روز براي آرمان نامه اي نوشتم تمام حرفهاي 
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ر به او.اما نتوانستم با خودم كنادلم را تمام عشق وبي قراري هايم را ريختم روي كاغذ وتصميم گرفتم كه فردا بدهم 

 بيايم.اصلا توان آن را نداشتم كه به چشم هاي مينا نگاه كنم وبگويم كه آرمان را دوست دارم.

چطور مي توانستم قلب عزيزترين دوستم را زير پا له ودوستي را فداي خودخواهي هايم كنم؟چطور مي توانستم 

م را آباد؟نه اين چيزها اصلا با اعتقاداتم جور درنمي آمد.اين شد كه خانه اي را خراب كن مو آن وقت خانه ي خود

همان روز نامه ايم را پاره كردم وآن چنان هنرمندانه با گريم تند بي تفاوتي نقش بازي كردم كه آرمان از من قطع 

 اميد كرد.

التحصيلي آنها شركت آرمان ورضا وماني در پايان نيم سال اول سال آخر فارغ التحصيل شدند.درجشن فارغ 

نكردم.آرمان خيلي سرد شده بود.هر وقت كه مرا مي ديد سرش را پايين مي انداخت ونگاهم نمي كرد.آه كه چه 

روز وشبهايي را پشت سر گذاشتم همه اش حسرت وافسوس بود وگريه!بغضم در گلو مي شكست وصدايم خفه مي 

 شد.

ماني بچه ها را براي صرف ناهار به رستوران دعوت كردند.دل توي بهمن ماه بود كه شركت ماني افتتاح شد وماهك و

دلم نبود.يك ماه ونيم بود كه آرمان را نديده بودم.كلاس بدون او برايم جهنم بود.خوشحال بودم كه باز او را مي 

يم.ماهك تبينم.وارد رستوران كه شديم به پيشنهاد ماني به انتهاي سالن رفتيم ودور ميز بزرگ ومستطيل شكلي نشس

وپونه در دو طرفم نشسته بودند.آرمان در زاويه ديدم قرار داشت طوري كه كوچكترين حركتش را مي ديدم.همان 

لحظه هاي اول بود كه نگاهش با من تلاقي كرد احساس كردم نگاهش با هميشه فرق دارد.نه درخشش سابق را 

ي خواست از آنجا فرار كنم وگوشه اي خلوت توي داشت ونه مفهوم خاصي.بي فروغ وسرد!قلبم از هم پاشيد.دلم م

سرماي بهمن بنشينم وبه حال وروز خودم گريه كنم.كجا بود آن نوازش هاي نگاهش كه مرا تا كهكشان پرواز 

ميداد؟كجا بود آن شور واشتياق نگاهش كه مرا ديوانه مي كرد...فوري نگاهش را از من گرفت.سعي كردم به خودم 

 نظر برسم.ماني داشت سفارش غذا مي داد.ماهك با لبخند به من گفت:مسلط شوم وعادي به 

 ـ عزيزم تو چي مي خوري؟

 وانمود كردم كه خوشحالم وبا لبخندي كه مردم تا آن را گوشه ي لبهايم شكل دادم گفتم:

 ـ جوجه.

 سيترا شاد وبي خيال به ماني نگاه كرد وگفت:

 كاري مي كردم كه يه شبه شركتت ورشكست بشه!ـ برو دعا كن كه من رژيمم وگرنه امروز 

 صداي شليك خنده در فضا پيچيد.

 ماني در حالي كه خودش را كنترل مي كرد تا نخندد گفت:

 ـ از وقتي تو رو شناختم تو رژيمي تا امروز يه گرم هم از وزنت كم نشده!

 سيترا با لبخندي كه نشان مي داد حوصله ي جر وبحث را دارد گفت:

 اين ديگه به خودم مربوطه!تو به فكر خودت باش كه داري شكم مياري!ـ 

سيترا وماني مثل هميشه با هم كل كل مي كردند ومن بي حوصله در پي فرار از آن لحظات بودم.آرمان بي تفاوت نيم 

 نگاهي به من انداخت وبعد سرش را كج كرد ومشغول بازي با نمكدان شد.

 ت:رضا با نگاهي به سمت ما گف

 ـ خانمها امروز خيلي ساكتن.نقطه نظري،حرفي،حديثي براي گفتن ندارين؟!
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 درحالي كه سعي مي كردم خونسرد وبي تفاوت به نظر برسم گفتم:

 ـ خانم ها هميشه ساكتن!

 آرمان با نگاهي مات وگنگ ولحني كاملا كنايي گفت:

 ت.ـ چه حرفا مي فرماييد!خانم ها وسكوت؟اصلا توي مرامشون نيس

 بعد سري تكان داد وافزود:

 ـ خون دلها خورديم ما از زبون تند وتيز خانم ها!

لحن سردش انگار حرارت وجودم را خاموش كرد.در برابر حرفهاي او كه برايم دور از ذهن بود وآن اخم تندش كه 

 عيت گفتم:انگار تير غيب در چشمهايم مي نشست وانمود كردم نسبت به او كاملا بي تفاوتم وبا قاط

ـ واقعا حيرت آوره!خانم ها رو متهم مي كنين به زبون تند وتيز در حالي كه شما حركاتتون هم گزنده وتند وتيزه!ما 

 لااقل تا وقتي حرف نزنيم اين قدر تلخ وگزنده نيستيم!

ز دلش بيرون بهت زده نگاهم كرد.نگاهش خالي بود سرد وبي تفاوت.انگار اين مدت كه مرا نديده بود مهرم هم ا

 لبخند تلخي زد وسرش را چند بار تكان داد وگفت:« از دل برود هر آن كه از ديده برفت!»كرده بود.مصداق بارز

 ـ كاش روز آخري تصويري رو كه از همديگه در ذهن داريم خراب نكنيم!

اش اد وفرياد به او پرخانگار كسي قلبم را خراشيد بغض راه گلويم را بست.خون توي صورتم دويد.مي خواستم با د

 كنم كه ماهك موضوع صحبت را برگرداند وگفت:

 ـ كاش يه برنامه بذاريم كه هر ماه توي يه رستوران جمع بشيم وبا هم ناهار بخوريم.

 اشكان به شوخي گفت:

 ـ اون وقت هر ماه به خرج شما؟!

 ماني لبش را گاز گرفت وبا دست به پشت او زد وگفت:

 ين به خدا! دارين كم كم پشيمونم مي كنين وباعث مي شين كه همين يه دفعه رو هم پا پس بكشم!ـ خيلي رو دار

گارسون غذاها را روي ميز چيد.هنوز از عصبانيت وخشم مي لرزيدم.با خودم فكر كردم عجب آدم خودخواه 

سرد شده بود داشتم از شدت وپرتوقعي هستم!سالها به آرمان بي توجهي وكم محلي كرده بودم وحالا كه او از من دل

خشم خفه مي شدم.اولين لقمه غذا در گلويم گير كرد.غذا وبغضم را با جرعه اي آب فرو دادم.بي اختيار به آرمان 

 نگاه كردم.حاضر بودم بميرم اما او را در اين حالت سرد وبي تفاوت نبينم.قلبم بي صدا شكست.

خزان نشسته بود.بچه ها مي گفتند ومي خنديدند.اما گوش هايم  آرمان ديگر به من علاقه نداشت.انگار عشقش به

چيزي نمي شنيد.باز از گوشه ي چشم نگاهش كردم.ابروهايش در هم گره خورده بود.صداي شاد ماهك مرابه خود 

 آورد:

 ـ ياسمن جان نظر تو چيه؟كجا همديگه رو ببينيم بيايم رستوران يا بريم كوه؟

 فظ كنم.آب دهانم رابه سختي فرو دادم وگفتم:سعي كردم خونسردي ام را ح

 ـ براي من فرقي نمي كنه!

 رضا لبخندزنان گفت:

 ـ چهار روز ديگه كنكور داريم اون وقت داريم برنامه ريزي ميك نيم كجا همديگه رو ببينيم!

 اشكان خندان گفت:
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رو انتخاب كنه.رتبه اولي همين مزايا رو ـ خوش به حال ارمان!روز كنكور لم مي ده وشش وبش ميكنه كه كدوم رشته 

 داره ديگه.

 آرمان اصلا به روي خودش نياورد وباز با بي تفاوتي به غذا خوردنش ادامه داد.

 سيترا با لبخند گفت:

 ـ آقاي قدوسي جاي ما رو سر كلاس هاي ارشد خالي كنين!

 آرمان سرش را بلند كرد وبه سيترا گفت:

 ين.ـ خدا كنه همه قبول بش

 اشكان غش غش خنديد وگفت:

 ـ همه قبول بشيم استادها اعتصاب مي كنن.مي گن باز اين ها پيداشون شد!

 بابك خنديد وبعد سرش را تكان داد وگفت:

 ـ ما بريم ارشد،ارشد كجا بره؟

به آرمان  بعد از اين كه از رستوران خارج شديم دور هم حلقه زديم.بچه ها خداحافظي مي كردند ومن مات وگيج

نگاه مي ركدم كه قاب صورتش با لبخندي بي معني شكل مي گرفت.همان طور كه سرش پايين بود خداحافظي 

مشتقيم به چشمهايم نگاه كرد.چانه ام «خداحافظ.»كرد.داشتم مي افتادم.به تنه ي درخت چنار چنگ زدم وگفتم:

خيلي بي معرفتي....خيلي بي »بكشم وبگويم لرزيد.نگاه صامت وماتش را از من گرفت ورفت.مي خواستم فرياد 

اما صدايم در نيامد.انگار به دره اي سقوط كردم.دنيا دور سرم چرخيد.از بچه ها جدا شدم وتندتند دويدم «انصافي!

وجلوي چشمهايش رفتم آن طرف خيابان.ماشينش كنار باجه ي روزنامه فروشي پارك بود.خودم را عمدا در معرض 

ن تيتر روزنامه ها نشان دادم.اما او بي اعتنا وسرد از كنارم گذشت.تنها نيم نگاهي به من ديدش ومشغول خواند

 انداخت وبا چهره اي بي حالت فقط سرش را تكان داد.

روزنامه را كه از فروشنده گرفتم با حرص لوله كردم وبه راه افتادم.آسمان تيره ودرهم بود.به نظر مي رسيد ابرها 

ندارند.حس يك آدم شكست خورده را داشتم.با خودم فكر كردم اصلا عشق وعاشقي به من هم حوصله ي باريدن 

 نيامده.انگار در ميان زمهرير بودم.تمام تنم يخ كرده بود.

روزهاي بعدي من در حالي گذشت كه هيچ انگيزه اي براي زندگي نداشتم.حتي سر جلسه كنكور فوق ليسانس هم 

گاه سر بزند يا گاهي براي ديدن دوستانش به كلاس بيايد،اما نيامد!هميشه منتظر حاضر نشدم.فكر مي كردم به دانش

 بودم كه يك جايي او را ببينم،در دانشگاه،در كتابفروشي هاي انقلاب،ايستگاه مترو ويا توي خيابان.اما نديدمش!

ام زبيبايي هايش در نظرم جلوه بهار از راه رسيد.شاخه هاي خشكيده دوباره سبز شدند وجوانه زدند ولي بهار با تم·  

اي نداشت.شكوفه ها شور وشوق مردم وهيجان شب عيد در من هيچ حسي برنمي انگيخت.به بهانه ي درس در خانه 

مي ماندم ودر ديد وبازديدهاي معمولي ومتداول هم شركت نمي كردم.ته دلم هنوز اميد داشتم.مينا شاد وخوشحال 

فراموش كند وبه خواستگار تازه اش كه موقعيت خوبي داشت فكر مي تصميم داشت آرمان را براي هميشه 

كرد.گاهي او را اب آرمان مقايسه مي كرد وبا خنده مي گفت:ننميخ وام به خودم اميد بي خود بدم.اگه آرمان منو ميخ 

گ ه وآقا آرمان زنواست حتما تا حالا اقدامي كرده بود.اگه بخوام به اميد آرمان باشم موهام مثل دوندونام سفيد مي ش

پيش خودم تصور مي كردم كه مينا با خواستگارش ازدواج مي كند ومن فورا آرمان را پيدا مي «خونه ي ما رو نمي زنه!

خودت گفته بودي هر وقت نظرم عوض شد خبرت كنم.من تو رو از سمت برادري عزل »كنم ومي گويم 
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ولي گويا «واي خداي من چه خبر خوبي!»كرد ومي گفت:وآرمان را تصور مي كردم كه يهجان زده نگاهم مي«كردم!

 سرنوشت خواب ديگري برايم ديده بود!

 هفته ي دوم عيد بود كه مينا به من زنگ زد.گوشي ار كه برداشتم فريادي از خوشحالي كشيد وگفت:

 ـ ياسي دارم عروس مي شم!

 ـ مباركه!با كي؟

سر خوبيه.رامين همونيه كه من ميخ وام.خيلي مهربونه مثل آرمان ـ همون خواستگار سمجم.واي ياسي نمي دوني چه پ

 گوشت تلخ وعنق نيست.نمي دوني چه آدم شوخ وجالبيه!

 ـ خدا رو شكر بالاخره كسي رو كه مي خواستي پيدا كردي.

 ـ قراره ارديبهش عقد كنيم تابستون هم عروسي.

م شماره ي منزل آرمان را كه تازه عوض كرده بود بگيرم بعد از خداحافظي فورا شماره ي ماهك را گرفتم.ميخ واست

وبه بهانه اي با او قرار بگذارم وبعد يك جوري به او حالي كنم كه تصميم دارم به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت 

بدهم.چه هيجان واضطرابي داشتم.دستم مي لرزيد وقلبم وحشتناك مي زد.ماهك خانه نبود.به خناهي مادرش كه 

گفت كه از صبح به شركت رفته.نزديك ظهر بود.ناگهان فكري به ذهنم رسيد.نمي توانستم بيشتر از اين  زنگ زدم

صبر كنم بايد همين امروز هرجور شده آرمان را پيدام مي كردم وهيچ كس جز ماهك نمي توانست به من كمك 

مي شد وبعد خوشحال مرا در كند.من بايد همه ي جريان را براي ماهك تعريف مي كردم.مطمئنا او اول شوكه 

آغوش مي گرفت ومي بوسيد وبا زيركي خاص خودش ترتيب ملاقات فوري من را با آرمان مي داد.با خودم فكر 

با به تصوراتم لبخند زدم و« شايد همين امروز قبل از اين كه آفتاب به وسط آسمون برسه من آرمان رو ببينم!»كردم

اقم دويدم تا حاضر شوم وبه شركت ماني بروم.آن قدر تند دويدم كه هيجان وشادي وكمي اضطراب به طرف ات

 نزديك بود روي سراميك ها ليز بخورم.مادرم با تعجب نگاهم كرد وگفت:

 ـ ياسي!جلوي پات رو نگاه كن.خيلي سربه هوا شدي ها!

 خنديدم وگفتم:

 وش بدوم واز زمين خوردن نترسم.ـ آخ مامان قشنگم ميخ وام سربه هوا باشم ميخ وام عين يه بچه ي بازيگ

 مادرم با دهاني نيمه باز نگاهم كرد وبا حيرت گفت:

ـ عين اين ابرهاي بهاري غيرقابل پيشبيني شدي!يه دقيقه تو خودتي دقيقه ي بعد از خوشحالي روي پاهات بند 

 نيستي.

برداشتم وبه طرف آشپزخانه  با دستهايي كه از دت هيجان مي لرزيد لباسهايم را عوض كردم سوئيچ ماشين را

 دويدم.گونه ي مادرم را بوسيدم وگفتم:

 ـ مي رم شركت پيش ماهك.اگه كارم داشتين زنگ بزنين.

 مادرم بهت زده نگاهم كرد وگفـ:

 ـ تو رو خدا آروم برو.خيابون ها هنوز ليزه.چتر هم بردار شايد بارون بياد.

 تكان مي دادم گفتم:چرخي شدم وبعد در حالي كه براي مادرم دست 

ـ واي بارون! مامان من عاشق بارونم...دلم مي خواد خيس بشم دلم ميخ واد دونه هاي بارون رو كف دستم جمع كنم 

 ويه دفعه سر بكشم.
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تعجب مادرم بيشتر شد.دوباره بوسيدمش وتا حياط دويدم.باران نم نم مي باريد.با عجله سوار ماشين شدم.مادرم در 

م باز كرد.دستي برايش تكان دادم واز خانه خارج شدم.سراولين چهارراه پشت چراغ قرمز دختركي حياط را براي

دسته گل هايش را به طرفم گرفت چند شاخه از ميان آنها جدا كردم واسكناس ها رابه طرف دخترك 

وخيال غرق  گرفتم.چشمهايش از خوشحالي برق زد.چراغ سبز شد.پايم را روي پدال گاز فشردم.آن قدر در فكر

بودم كه كوچه ي شركت را اشتباهي رفتم.دوباره دور زدم وبه جاي خيابان سيزدهم وارد خيابان دوازدهم 

شدم.ماشين را پارك كردم ودسته گل را زدم زير بغلم.باران قطع شده بود وآفتاب داشت از پشت ابرها سرك مي 

ه كردم.زنگ زدم.در كه باز شد با خوشحالي پله ها را كشيد.نفس عميقي كشيدم وريه هايم را از هواي مرطوب انباشت

دو تا يكي بالا رفتم.ماهك جلوي در ايستاده بود.گل ها را مقابل صورتم گرفتم ويك دفعه پريدم طرف ماهك وبا 

 صداي بلندي گفتم:

 ـ پخ...

 ماهك به عقب پريد وبا چشمهايي كه بيش از حد گشوده شده بود گفت:

 ـ ترسونديم!

 رابه طرفش گرفتم وگفتم:گلها 

 ـ همه اينا مال تو!

گلها را جلوي بيني اش گرفت وبعد با مهرباني صورتم را بوسيد.به طرف اتاقي كه در انتهاي سالن قرار داشت 

راهنمايي شدم.ماهك حسابي غافلگير شده بود وبا تعجب به حالتهاي هيجاني من نگاه مي كرد.خودم را روي مبل 

 انداختم وگفتم:

 ـ ماني كجاست؟

 ماهك روبه رويم نشست وبا لبخند دلنشيني گفت:

ـ چك داشت رفته پاس كنه...مادرش ناهار درست كرده.سر راه مي ره خونه شون ناهار رو مي گيره مياره همين جا 

 بخوريم.چه خوب كردي كه اومدي.حوصله ام حسابي سر رفته بود.ناهار رو با هم مي خوريم.

 ردنم قلاب كردم وگفتم:دستهايم را پشت گ

 ـ چه خبر؟

 مخمل نگاهش خنديد:

 ـ خبر كه زياده!

 لبخند نمكيني به نگاه خندانش افزود وادامه داد:

 ـ ياسي داري خاله مي شي!

 از فرط شادي جيغي كشيدم وبه طرفش پريدم دستهايش را گرفتم وبا ناباوري گفتم:

 ـ واي عزيزم تو داري مامان مي شي!

 ا فشرد وبا لحني شاد ودلنشين گفت:دستم ر

 ـ آره ماياي روياهام داره مياد به اين دنيا.

 با يك دنيا شور وهيجان بغلش كردم وگفتم:

 ـ فداي اون مايا كوچولو بشم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

1 3 4  

 

 منشي در زد وبا دو فنجان قهوه وارد شد.

 هنگام نوشيدن قهوه ماهك كه چهره ي شيرينش از خوشحالي برق ميزد گفت:

ي دوني ماني چه قدر خوشحاله تمام خونه رو پر كرده از اسباب بازي.اون تفنگ مي خره.من عروسك.اون مي گه ـ نم

بچه ام پسره اسمش هم ماهان من مي گم بچه ام دختره ماياي روياهام...خلاصه نمي دوني چه بلبشويي توي خونه ي 

 ما راه افتاده!

 ردن ماهك انداختم وبا خنده گفتم:نتوانستم شادي ام را مهار كنم دستم را دور گ

 ـ واي خدا از حالا دلم براي مايا ضعف رفته!

ماهك كمي جابه جا شد واز من خواست كنارش بنشينم.بقيه ي قهوه ام را لاجرعه سركشيدم وبا يك دنيا ذوف وشوق 

 گفتم:

 ـ خبر بعدي رو بگو كه امروز داره مي شه بهترين روز زندگيم!

 الي من در پوستش نم گنجيد گفت:ماهك كه از خوشح

 ـ خبر بعدي هم اين كه بعد از تعطيلات ميخ وام يه مهموني بزرگ بگيرم.

 دستهايم را به هم زدم وبا شادي وخوشحالي بيش از حد گفتم:

 ـ بهتر از اين نمي شه!

در آن مهماني خبر در خيالم تصور كردم كه حتما تا آن موقع آرمان به خواستگاري من امده وشايد همان جا 

 نامزديمان رابه همه اعلام كنيم.شوقم به بي نهايت رسيد.لبخندي از سر رضايت زدم به ماهك گفتم:

ـ منم يه خبر خوب برات دارم مينا داره عروس مي شه با همون خواستگارش كه اسمش رامينه.خيلي از اون خوشش 

 اومده كلي ازش تعريف كرد.

 قطع كرد وگفت:با تعجب وناباوري حرفم را 

 ـ جدي مي گي ياسي؟!

 سري تكان دادم وبا لبخند گفتم:

 ـ آره بعد از تعطيلات عقدشه.

 ـ خيلي خوشحالم!مونده بودم كه اگه اين دختره خبر ازدواج آرمان رو بشنوه چه حالي مي شه!

 با ناباوري وتعجب به ماهك نگاه كردم وپرسيدم:

 ـ ازدواج آرمان؟!

 بيني اش گذاشت وگفت: انگشتش را روي

ـ هيس فعلا به هيچ كس نگو!براي عيد ديدني كه رفته بوديم خونه ي آرمان مادر وخواهرش با خوشحالي گفتن كه 

مي گفت «.دخرت خاله آرمان»مي خوان براش زن بگيرن.من پرسيدم به سلامتي عروس خانم كيه مادرش جواب داد 

 سش باشه وحالا كه درس آرمان تموم شده موقعيت مناسبيه!از وقتي غزاله كوچيك بوده دوست داشته عرو

انگار زلزله آمد زمين لرزيد جلوي چشمهايم تار شد.لبهاي ماهك تكان مي خورد.دستم را به كندي بالا آوردم 

وشقيقه هايم را فشردم.تصوير ماهك جلوي چشمهايم مي رقصيد.باز هم زمين مي لرزيد.در آن واحد به ذهنم رسيد 

ي ماهك گريه كنم اما فروا پشيمان شدم.تا حالا كه كسي از راز درونم باخبر نشده بود از اين به بعد هم كه جلو

نيازي نبود كه چيزي بگم.با خودم كلنجار مي رفتم كه ماني وارد اتاق شد وسلام كرد.به زور از جايم بلند شدم وپاسخ 
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ي توانست هضم كند كه آرمان را براي هميشه از دست سلامش را دادم.بدون هيچ احوالپرسي دوباره نشستم.ذهنم نم

داده ام.ماهك بلند شده بود وداشت ميز را براي ناهار آماده مي كرد.از جايم بلند شدم وبا عذر وبهانه ماهك را 

متقاعد كردم كه بايد براي ناهار به خانه بروم.بوسه ي سردي روي گونه ي او نشاندم واز شركت خارج شدم.با همان 

زار پشت فرمان نشستم وفقط چند كوچه پايين تر رفتم.ماشين را كنار پارك محلي كوچكي متوقف كردم وپياده  حال

شدم.بغض سالهايي كه در حسرت داشتن عشق سر كرده بودم گلويم را مي فشرد.انگار هيچ چيز زيبا نبود....مهربان 

ميان قطره اشكي داغ جلوي چشمهايم ظاهر شد.تقدير بي نبود....دنيا اصلا برايم امن نبود.تصوير لرزاني از آرمان در 

رحمانه عشق وآرزوهايم رابه باد مي سپرد.روي نيمكتي نشستم وسرم را روي زانوهايم گذاشتم وبا حسرت اشك 

ريختم.آرمان اين اواخر سرد شده بود.براي همين بود!آرمان من داشت ازدواج مي كرد.تصوير او را در لباس دامادي 

مجسم كردم كه در كنار عروس زيبايي قدم برمي داشت...قلبم يك دفعه انگار گرفت.خون به مغزم در ذهنم 

نرسيد.سرم گيج رفت.سرم را آرام بالا اوردم به پشتي نيمكت تكيه دادم وچند نفس عميق كشيدم.هوا گرفته 

گم  دا در تاريكي شبوسنگين بود.آن شب سخت ترين شب زندگي ام بود.....تا صبح پلك نزدم واشك هايم بي ص

 شد....

 فصل هشتم·  

روزها وماههاي بعد برايم پاييزي بود.هرچه بيشتر سعي مي كردم آرمان را فراموش كنم كمتر موفق مي شدم.مي 

خواستم قوي وبي تفاوت باشم اما نمي شد.مي خواستم آتش اين عشق را خاموش كنم اما شعله ورتر مي شد.خيلي 

ري وجدايي پايان عشق نيست.دوري تنها ادامه ي عشق است.عشق از روح نشات مي گيرد طول كشيد تا فهميدم دو

 وبا فراق ودوري در ماهيت آن تغييري به وجود نمي آيد.

خرداد ماه بود كه نيلوفر وشهريار با پسرها به تهران آمدند.ديدن ودر كنار آنها بودن روحيه ام را كمي عوض 

 ودر شيطنت دست كمي از كيارش نداشت.كرد.كسري تازه راه افتاده بود 

شهريار پسرها را به حياط برده بود ومادرم سبزي پاك مي كرد.كنار نيلوفر روي كاناپه نشسته بودم.نيلوفر نگاه 

 عميقي به من اداخت وبا كنايه گفت:

به  اشو يه دستيـ چيه عزا گرفتي!ياسمن خانوم توي آينه خودت رو نگاه كردي؟شدي عين مرده ي از گور گريخته!پ

 سر ورت بكش.موهات رويه شونه اي بزن....خيلي درهم وبرهمي!

 مادرم به جانب داري از نيلوفر گفت:

 ـ غذا كع درست نمي خوره فقط عين گنجشك يه نوك مي زنه بع غذا تفريح وشادي رو هم به خودش حروم كرده!

 حرفه هاي مادر ونيلوفر را نشنيده گرفتم وگفتم:

 ه ديگه مهمون نداريم.ـ امشب ك

 مادرم لبخند معني داري زد ودر حالي كه به نيلوفر نگاه مي كرد گفت:

ـ چرا اتفاقا عمون اينا دارن ميان اينجا.زن عموت كه دست بردار نيست.مي گه حالا كه درس ياسمن داره تموم مي 

 شه نميخ وايم دست رو دست بذاريم تا نصيب يه غريبه بشه!

 شدم وجلوي آينه ايستادم وبا موهايم ور رفتم.نيلوفر گفت: بي اعتنا بلند

ـ نمي دونم چرا تو دوست داري هر چي بلاست سر خودت بياري!مثل مرتاض ها يه گوشه مي شيني وبه خودت 

رياضت مي دي.تو جووني،خوشگلي،اصلا چشماي خوش رنگت داد مي زنه كه مي خوان زندگي كنن شاد باشن....اما 
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اينقدر بي انگيزه اي...تنها راهش هم ازدواجه.خواستگار هم كه كم نداري....به نظر من شهاب از همه  نمي دونم چرا

 مناسب تره!

 مادرم از خدا خواسته روبه نيلوفر گفت:

ـ بيچاره زن عمو چند بار از من خواسته اجازه بدم شهاب وياسمن با هم حرف بزنن اما مگه آدم جرات مي كنه به 

حرفي بزنه؟بهش مي گم شهاب كه غريبه نيست هم مي شناسيش هم كار وبارش خوبه.عموت يه ياسمن خانوم 

آپارتمان تو سعادت آباد براش خريده با همه وسايل وامكانات.زن عموت بيچاره مي گه ياسمن حتي نمي خواد يه 

 خواد؟!قاشق چايخوري با خودش بياره! خونه،ماشين،امكانات....نمي دونم اين دختر ديگه چي مي 

 نيلوفر با حرص به من گفت:

 ـ ياسي يع دقيقه بيا اينجا بشين.

 موهايم رابالاي سرم جمع كردم وبي حوصله سرجايم برگشتم وگفتم:

 ـ بفرماييد!

 با اخم نگاهم كرد وگفت:

 ـ لين لوس بازيها چيه از خودت در مياري؟

 بعد با نگاهي به مادرم افزود:

اول هرچي گفته گوش كردين!اما هرچي ساز خودش رو زده بسه ديگه.بسپارينش به ـ تقصير شماست ماماناز 

 من.خودم همين امشب كار رو تموم مي كنم!

 با حركتي عصبي به طرف نيلوفر برگشتم وبا صدايي كه به فرياد شبيه بود گفتم:

 ـ بي خودي خيال ورت نداره!من با شهاب ازدواج نمي كنم.

 نيلوفر توپيد:

 عيبش چيه خانوم ناز مي كنن؟ ـ مثلا

 لحظه اي فكر كردم ودر حالي كه هنوز از شدت خشم نفس نفس مي زدم با لحني تهديد آميز گفتم:

 ـ تمام حسن هاي شما از نظر من عيبه! همين جا قضيه رو تموم كنين.

 نيلوفر با خنده اي كه برايم عذاب آور بود گفت:

 ها وايرادها برامون صحبت كنين شايد قانع شديم! ـ خب خانوم يه كم در مورد اين عيب

 با لحني خشك وجدي گفتم:

ـ من دوست ندارم با كسي ازدواج كنم كه از هر لحاظ وابسته ست.چه مالي،چه شخصيتي.من ترجيح مي دم همسر 

 مالي مستقلآينده ام خودش زندگيش رو بسازه نه با پول وخونه وماشيني كه باباش بهش داده.يه مرد تا از نظر 

 نباشه استقلال فكري هم پيدا نمي كنه.مرد بايد روي پاي خودش بايسته.

 برعكس مادرم كه از لحن قاطع من تعجب كرده بود نيلوفر غش غش خنديد وگفت:

 ـ اگه اين قدر روي پاهاش بايسته كه واريس مي گيره!

 نگاه تندي به او انداختم وگفتم:

 .اون مرد ايده آل من نيست.ـ من با شهاب ازدواج نمي كنم

 نيلوفر كه هنوز مي خنديد با كنايه گفت:
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 ـ مي خواي مشخصات مرد ايده آلت رو بده سفارش بدم!فعلا شخص دلخواه شما وجود خارجي نداره....

آشفته وعصبي به ياد آرمان افتادم.قلبم به درد آمد.ماه ها بود كه در حسرت ديدارش مي سوختم اما اين حقيقت 

حض كه او به شخص ديگري تعلق مي گرفت كوششم را براي ديدارش بي نتيجه گذاشته بود.بغضم را فرو م

 دادم.مادرم نگران نگاهم كرد وگفت:

 ـ بذار چند تا از خواستگارهات بيان وبرن شايد مهر يكي از اونها به دلت نشست.

م را مي لرزاند.ناگهان فكري مثل برق از در وضعيت بدي قرار گرفته بودم.اصلا فكر شخص ديگري جز آرمان تن

 ذهنم گذشت.بي اختيار لبخندي روي لبهايم نشست وروبه مادرم گفتم:

ـ مي خوام درس بخونم.پونه چند ماه درست خوند رتبه اش هم خوب شد.از مهر شروع مي كنم به برنامه ريزي.همه 

 ي بچه هاي كلاس تو فكر ارشدن.

 تحصيل بدهم.نيلوفر لبخند فاتحانه اي زد وگفت: از ته دل مي خواستم كه ادامه

ـ يه مدته كه خودم هم به اين موضوع فكر مي كردم.من برات از يه انشگاه خوب توي لندن پذيرش مي گيرم.هم 

چند ماهه ازدواج كرده واومده لندن.داره « شارونا»درست رو مي خوني هم دوتامون از تنهايي بيرون مي آيم.دوستم 

ش پذيرش فوق ليسانس مي گيره كه از شهريور بره دانشگاه.شهريار وبردارهاش هم كه كلي آشنا براي خواهر

 دارن مي گم از حالا شهرام تو فكر باشه وبرات اقدام كنه.

 مادرم مضطرب نگاهم كرد ودر تاييد پيشنهاد نيلوفر گفت:

قلي مي توني براي زندگيت تصميم ـ ياسي جون حالا كه نمي خواي ازدواج كني منم اصرار نمي كنم.خودت عا

بگيري.حتما به موقعش وقتي كه شخص مطابق با سليقه هات رئ پيدا كني در مورد ازدواج فكر مي كني.حالا كه مي 

خواي درست رو ادامه بدي بهتره زودتر اقدام كني.يه سالي كه مي خواي اينجا براي كنكور درس بخوني اونجا برو 

 دانشگاه.

 وهايم بازي مي كردم به نيلوفر گفتم:در حالي كه با م

 ـ در مورد پيشنهادت فكر مي كنم.

 لبخند مهرباني زد ودر حالي كه سعي مي كرد احساساتم را تحريك كند گفت:

 ـ من دوتا بچه ي قدونيم قد دارم وخواهرم اصلا به فكرم نيست تا حالا يه بار هم به خودش زحمت نداده بياد سراغم.

ام آنقدر زود گرفته شد كه حتي وقتي در هواپيما نشسته بودم وبه طرف لندن پرواز مي كردم هنوز تصميمات بعدي 

 باورم نمي شد كه براي مدتي نامعلوم شهرم را ترك مي كنم....

امتحاناتم تمام شده بود نيلوفر وپسرها به لندن بازگشتند.مينا اواخر تير ازدواج كرد وشاد وخوشحال به خانه بخت 

اهك ماه هاي آخر بارداري اش را مي گذراند وپونه هم با اميدواري منتظر اعلام نتايج كنكور ارشد بود اما من رفت.م

آنقدر از دورن ويران ومغموم بودم كه حتي صبح ها دلم نمي خواست پلك هايم را باز كنم.مدام دلهره اي عجيب 

لي تر مي شد.تنها ونااميد به دانشگاه مي رفتم ومثل داشتم وهرچه به پايان روز نزديك تر مي شدم ته دلم خالي وخا

روحي سرگردان در آنجا مي چرخيدم.همين كه به كلاس هميشگي مان نزديك مي شدم قلبم مي گرفت زانوهايم مي 

شكست وبه گوشه اي چنگ مي زدم وگريه مي كردم.جاي خالي آرمان در زندگي ام كاملا محسوس بود وهمين كه 

او را نگاه مي كردم ونامه اش را براي هزارمين بار مي خواندم ومثل ديوانه با عكس اش شب مي شد عكس هاي 

 حرف مي زدم.
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بالاخره در ميان كشمكش هاي دورني وتشويق هاي مادرم چمدان هايم را بستم وعازم لندن شدم.تاروز آخر به هيچ 

كه مرا به ياد آرمان مي انداخت از خطرات ويادها كدام از بچه ها نگفتم.انگار داشتم فرار مي كردم ا دانشگاه غم زده 

 وحتي از خودم.

تمام طول مسير خانه تا فرودگاه را گريه كردم.علي رغم ميل باطني ام شهرم را ترك مي كردم وهيچ كس جز آرمان 

ي نمي توانست مرا آرام ودر آن لحظه هاي آخر از رفتن منصرف وپشيمان كند.اما آرمان حتي سراغم را هم نم

 گرفت.

نيلوفر وپسرها با دسته گل بزرگي به استقبالم آمدند ودر ميان هياهوي بچه ها وخوشحالي نيلوفر به طرف خانه به راه 

واقع بود؛خانه اي ويلايي وشيك كه باغ كوچك وزيبايي در  Kensingtonافتاديمخانه ي نيلوفر در محله ي 

بود با سرويس كامل وكمدهاي سراسري جادار.پنجره هاي قسمت ورودي آن قرار داشت.اتاق من در طبقه ي دوم 

قدي بلند وروبه باغ داشت كه وقتي كنار آن مي ايستادي احساس مي كردي وسط باغ هستي ميان گلهاي رنگارنگي 

 كه من نام بعضي از آنها را نمي دانستم.

آمدن من حسابي ذوق زده  آنجا احساس راحتي مي كردم وفصل جديدي از زندگي ام كليد خورد.نيلوفر كه از

كه دختر زرنگ ومهرباني به نظر مي رسيد مي سپرد ومرا به بازديد از « كيلي»وخوشحال بود بچه ها رابه پرستارشان 

جاهاي ديدني لندن وفروشگاه هاي بزرگي كه هيچ جذابيتي برايم نداشتند مي برد.نيلوفر اغلب يا مهمان داشت ويا به 

با اصرار مرا همراه خودش به خانه ي دوستانش مي كشاند ومن در تعجب بودم كه او مهماني مي رفت وهميشه هم 

چطور در اين چهار سال توانسته اين قدر دوست وآشنا پيدا كند! دوستهايش هم مثل خودش شاد وبي خيال بودند 

 وعاشق مهماني وجشن.آخر هفته ها مهماني ها خانواد

ادر بزرگ شهريار مي رفتيم يا آنها به خانه ي نيلوفر مي امدند وتا نيمه هاي ي بود واغلب يا ما به خانه ي بهرام بر

شب درو هم بوديم.شهرام بردار كوچك شهريار به من پيشنهاد داد كه مدتي به كالج بروم تا قبل از ورود به دانشگاه 

نام كردم.همان موقع  ثبت Bellerbysدر كالج « آگوست»زبان انگليسي رابه خوبي ياد بگيرم ومن در اوايل ماه 

هايم بودم كه « ايميل»ها بود كه يك روز خنك وابري شهرام به خانه ي نيلوفر آمد.توي اتاقم مشغول چك كردن 

 نيلوفر چند ضربه به در زد ووارد شد.لبخندي زدم وصندلي ام رابه طرفش چرخاندم وگفتم:

 ـ انگار مهمون داري؟

 ن گفت:نيلوفر دستپاچه وارد اتاق شد وروبه م

ـ شهرام اومده...مي گه اگه ياسمن كاري نداره مي خوام ببرمش موزه.آخه من گفته بودم كه هنوز تو رو نبردم موزه 

 ي مادام توسو.اون هم لطف كرده ومي خواد اونجا روبه تو نشون بده.

ا سماجت شان دادم.نيلوفر ببي اختيار اخم كردم وبي توجه به پيشنهاد عجيب نيلوفر خودم را سرگرم كار با لپ تاپم ن

 جلو آمد وگفت:

 ـ پاشو خواهر خوبم.به دور مي زني حال وهوات عوض مي شه.

 بي حوصله نگاهي به او انداختم وگفتم:

 ـ من اصلا علاقه اي به موزه وديدن چيزهايي كه اونقدر براي شما جالبه ندارم!

 گفت: دستش را دور گردنم انداخت وبا نگاهي خيره ولحني ملتمس

 ـ خواهركن عزيزكم!روي منو زمين ننداز ديگه.
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 با عصبانيت وخشم لپ تاپم را بستم وبا نگاه تندي به او گفتم:

 ـ باشه من تا چند دقيقه ديگه حاضر مي شم.اما خواهش مي كنم ديگه از اين لطف ها به من نكنيد!

 هرام لبخند مهرباني زد وبا گرمي احوالم را پرسيد.بعدنيلوفر با رضايت از اتاق بيرون رفت.از پله ها كه پاين رفتم ش

به اتفاق سوار ماشين شديم وشهرام به سمت خياباني كه موزه در آن قرار داشت به راه افتاد.در بين راه زياد صحبت 

پايين  نپاسخ مي دادم.به مقصد كه رسيديم شهرام فورا از ماشي« نه»يا « بله»نكرديم وبا بي ميلي به سوال هاي او با 

 پريد ودر را برايم باز كرد.

هوا آنقدر لطيف ودلچسب بود كه اصلا به نظر نمي رسيد اواسط تابستان است.موزه بناي زيبا ومتفاوتي داشت 

وبرخلاف ديگر موزه ها كه اصلا برايم جذابيتي نداشت نظر مرا به خود جلب كرد.ديدن مجسمه هاي مومي هنرپيشه 

ت هاي سياسي كه در نهايت ظرافت وهنرمندانه ساخته شده بودند مرا مات ومبهوت ها وورزشكاران وحتي شخصي

 كرده بود.نتوانستم شادي ام را مهار كنم وبا فريادي از خوشحالي گفتم:

 ـ چه قدر اين مجسمه ها طبيعي ان!

 شهرام لبخندزنان در حالي كه هنوز نگاهم مي كرد گفت:

 ـ شما چه با احساسين!

م چند عكس در كنار مجسمه هاي مختلف از من گرفت وبعد از بازديد از موزه مرا به كافي شاپي در آن آن روز شهرا

حوالي دعوت كرد.در مورد همه چيز با هم صحبت كرديم ومن همان روز فهميدم كه شهرام پسر مهربان وبا 

 احساسي است درست مثل شهريار.

جلوي چشمهايم جان گرفت.عشق او از سر هوي وهوس  آن شب همين كه سكوت شب سايه افكند تصوير آرمان

نبود كه آسان از سرم بيفتد.آن شب هم مثل خيلي از شبهاي ديگر خواب به چشمهايم نيامد.با چشمهاي گريان توي 

تاريكي خزيدم وكشوي ميزم را بيرون كشيدم وعكس هاي آرمان را كه مانند گرانبهاترين وبا ارزشترين دارايي ام 

د بين كاش مي ش»نور مهتاب نگاه كردم وگريستم.تا نزديكي هاي سحر بيدار بودم.با خودم فكر مي كردم بودند زير 

 «امروز وگذشته ها پلي زد ودر حجم تاريك زمان سفر كرد....

خيلي دلم مي خواست بدانم كه آيا او هنوز به من فكر مي كند؟آيا خاطرات رنگارنگ وقشنگمان رابه خاطر مي اورد 

ا يادآروي آنها قلبش براي من مي زند...خيلي دلم مي خواست بدانم كدام دست را مي فشارد به كه لبخند مي وآيا ب

من سهم خودم را از عشق بخشيدم اما »زند،پناه امنش سهم كدام خوشبختي است....در درونم فرياد مي كشيدم 

 ين خوابم برد.وهمان جا روي زم« سرنوشت كودك معصوم عشقم رابه چه كسي خواهد سپرد؟

*** 

نزديك كرسمس بود.نيلوفر با شوق وهيجان مرا به فروشگاه ها مي كشاند وبا حرص وولع انواع اسباب بازيها،ظروف 

آشپزخانه ووسايل دكوري وتزئيني را مي خريد وبه فروشنده سفارش مي كرد كه در اسرع وقت آنها را در منزلش 

ومن واقعا نمي دانستم كه آيا آنها اندازه اش هستند يا فقط مي خواهد  تحويل بهند.لباسها را بدون پرو مي خريد

خريد كند!او تصميم داشت شب كريسمس جشن بزرگي در منزلش برپا كند وشام رابه يك رستوران ايراني سفارش 

 دهد.

مبر دسا 22سرگرم نوشتن كارتهاي دعوت بود كه اتفاق ناگواري همه ي چشمها را گريان كرد.نيمه هاي شب 

مصادف با روز پنجم دي ماه در شهر بم زلزله ي مهيبي رخ داد كه شهر رابا خاك يكسان كرده ومنجر به مرگ وبي 
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خانماني تعداد زيادي از ساكنين اي شهر شده بود!تيتر اول روزنامه ها به اين خبر اختصاص داده شد وتلويزيون 

ي مردم دنيا رابرمي انگيخت.در كالج تنها دانشجوي  صحنه هاي دلخراشي را نشان مي داد كه تاثر وهمدردي همه

دختر ترك وفوق العاده « سلما»ايراني بودم وهمه دانشجويان از تمام مليت ها با من اظهار همدردي مي كردند.

مهرباني كه از نزديك ترين دوستانم بود در جمع آوري كمك براي زلزله زدگان به من كمك مي كرد.او از سالها 

حصيل به لندن آمده بود وخانواده اش در تركيه زندگي مي كردند نيلوفر به احترام هموطنان داغ ديده از قبل براي ت

گرفتن جشن صرف نظر وبه مهماني كوچك خانوادگي قناعت كرد وتمام مخارج جشن سال نو را به اضافه ي مبلغ 

 قابل توجهي براي كمك به زلزله زدگان به ايران فرستاد.

 راني بود.نيلوفر در حالي كه كره را روي بوقلمون مي ماليد با غرولند گفت:روز كريسمس با

ـ اگه كل انگليس رو مي گشتي بوقلمون از اين بزرگتر پيدا نمي كردي!شهريار با خونسردي نگاهي به او انداخت 

 وفقط لبخند زد.نيلوفر نگاه تندي به شهريار انداخت وگفت:

 فر جا بدم؟اگر هم به زور جاد بگيره تا شب هم نمي پزه! ـ من چه جوري اين بوقلمون رو تو

 شهريار با لبخندي كه هنوز گوشه ي لبش بود روبه من گفت:

 ـ مي بيني ياسمن وقتي مي گم نيلوفر بهونه گير شده باورت نمي شه!فكر مي كردم با اومدن تو مشكلش حل بشه.

 ه اش بود با خنده به شهريار گفت:شهرام كه در حال تماشاي سريال تلويزيوني مورد علاق

ـ اين جوري كه مشكل ها حل نمي شه بريزشون تو يه ليوان يك كم لسيد وآب بهش اضافه كن همه اش حل مي 

 شه!)چه بي مزه(

 نيلوفر چشم غره اي به شهريار رفت وگفت:

 ـ من مشكلي ندارم كه برادرهاي دانشمند براي حلش راه وروش ابداع مي كنين!

 با بوقلمون درگير بود كه به طرفش رفتم وگفتم: هنوز

 ـ اگه فكر مي كني نمي پزه تيكه اش كن....

 شهريار پريد وسط حرفم وبا لبخند گفت:

 ـ بوقلمون كريسمس درسته مزه مي ده!

 شهرام همان طور كه چشمش به صفحه ي تلويزيون بود گفت:

 هم پخته. ـ زودتر از پنج كه ناهار نمي خوريم تا اون موقع

 كيارش باسروصدا در اتاقش را باز كرد ودر حالي كه به سالن مي دويد بلند گفت:

 ـ سلام.

 شهريار آغوشش را باز كرد وبا خنده گفت:

 ـ سلام بابايي خوشگلم بدو بيا بغلم.

من  مان حال بهكسري در حالي كه چشم هايش را مي ماليد با گريه به آشپزخانه رفت نيلوفر فورا بغلش كرد ودر ه

 گفت:

 ـ ياسي تا من صبحونه ي بچه ها رو حاضر مي كنم چند تا قهوه بريز.

 بلند شدم وبه آشپزخانه رفتم.كسري در ميان گريه گفت:

 ـ پاپا...
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 نيلوفر يا لحن شوخي گفت:

 ـ پاپانوئل كي مياي؟

 شهرام هم با خنده گفت:

 كه هر سال نقش پاپانوئل رو باي كردم امسال هم روش!ـ بذارين شب بشه پاپانوئل بيچاره هم مياد.من

 كسري هنوز گريه مي كرد.قهوه ها را در فنجان ريختم وبه سالن برگشتم وبه شهريار وشهرام تعارف كردم.

 شهرام با نگاه عميقي به من گفت:

 ـ امسال اولين كريسمسه كه شما اينجائين.فكر كنم براتون جالب باشه.

 ب دادم:با خوشرويي جوا

ـ بله.هميشه دوست داشتم در جشن كريسمس شركت كنم اما به نظرم كريسمس برفي خيلي زيباست.درخت هاي 

 پوشيده از برف ويه آدم برفي بزرگ!

 شهرام لبخند مهرباني زد ودر ادامه ي حرف من گفت:

في درست مي كنيم وهم ـ ويه برف بازي درست وحسابي!شايد سال ديگه كريسمس برف بياد اون وقت هم آدم بر

 يه برف بازي حسابي.

 نيلوفر با صداي بلندي گفت:

 ـ شهريار اگه مي خواي دوش بگيري زود باش.دوست هام بعد از ناهار ميان وممكنه شلوغ بشه.

 شهريار جا خورد وبا تعجب پرسيد:

 ـ مگه چند تا از دوستهات قراره بيان؟!

 نيلوفر بي خيال گفت:

 قراره بيان.ژينوس رو كه براي ناهار دعوت كردم. ـ دو سته تاشون

 شهريار با اخم هاي درهم گفت:

 ـ اصلا حوصله ي ژينوس رو ندارم با اون ادا واطوارهاي مسخره اش!

 شهرام روبه من گفت:

ه يـ پارسال شب كريسمس قشقرقي راه انداخته بود ديدني!دستش با گوشه ي ليوان بريد وعين يه بچه ي دو ساله گر

 مي كرد.مي خواست ما رو تا بيمارستان بكشونه.

 بعد با كمي مكث افزود:

 برم ومراسم آتش بازي رو تماشا كنم.«آي لندن»! اگه اون امشب بياد ترجيح مي دم به My godـ 

 نيلوفر گفت:

 ـ ژينوس اينجا كسي رو نداره اگه تنها بمونه دلش مي گيره.شايد هم براي ناهار نياد.

 با لبخند مهرباني گفت: شهريار

 ـ خيلي خب هر وقت خواست بياد ما يه جوري تحملش ميك نيم تا طفلكي دلش نگيره.

به اتاقم رفتم وپشت پنجره ايستادم.همراه با برخورد دانه هاي درشت باران به شيشه روحم طغيان كرد.گفته بود 

م ونفسي عميق كشيدم.عطر باران را بلعيدم.بي چيزي دورنم شكست.پنجره را باز كرد«. قرارمان روزهاي باراني»

 اختيار اين شعر در ذهنم پيچيد.
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 مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي»

 «زبامي كه برخاست مشكل نشيند

با همان صداي پرطنين خواننده در شب كنسرت وصداي ضربه هاي پر قدرت دف كه در گوشم پيچيد وتنم را 

 ان پيوند خورد.لرزاند.اشك هايم با قطره هاي بار

بوقملون ظهر كريسمس كاملا برشته بود وبا سبزيجات رنگارنگ در اطراف آن اشتها را حسابي تحريك مي ·  

كرد.همه با ولع مشغول خوردن شديم طوري كه هيچ چيز از آن بوقلمون بزرگ باقي نماند.بعد از آن شهرام از من 

با خوشحالي از پيشنهادش استقبال كردم.ام با رشته هاي  خواست كه در تزئيت درخت كريسمس به او كمك نم ومن

بلند رقص نور وآدمكهاي چوبي كوچك به شكل پاپانوئل وآدم برفي كه به صورت اويز به شاخه هاي درخت وصل 

 مي شد درخت را تزئين كرديم.بعد از تمام شدن كار شهرام لبخند زد وگفت:

 ـ درخت امسال از هر سال قشنگتره!

عبه هاي كادو را زير درخت جاي داد.دوست هاي نيلوفر كه از راه رسيدند ميز شام را چيدم.موزيك ملايمي نيلوفر ج

پخش مي شد.نور چلچراغ ها با شمع هايي كه در گوشه وكنار سالن چيده شده بود در آميخته بود وروشنايي خيره 

 درس ميخ واند با من سلام« كالج»ش كه در كننده اي به سالن مي بخشيد.آقا بهرام وهمسرش مريم خانم وكتي دختر

 واحوالپرسي گرمي كردند وكتي با لهجه ي بامزه اي كه كلمات را به طرز بخصوصي ادا مي كرد گفت:

 ـ كريسمس مبارك چه قدر امشب خوشگل شدين!

 در جوابش لبخندي زدم وگفتم:

 ـ ما ديگه پير شديم حالا دوره ي شماست.

خوشحالي كنار درخت كريسمس عكس مي گرفتند.روي مبلي در گوشه ي سالن نشسته بودم ماهمان هاي نيلوفر با 

وبه ذوق وشوق بچه ها كه دور درخت مي دويدند وشادمانه جيغ مي كشيدند نگاه مي كردم كه شهرام با دو ليوان 

 آبميوه جلو آمد ودر حالي كه يكي از ليوان ها رابه من تعارف مي كرد گفت:

 ـ اجازه هست؟

 لبخندي زدم وهمان طور كه به بچه ها نگاه مي كردم ليوان را گرفتم وگفتم:

 ـ بفرماييد.

 سنگيني نگاهش را احساس مي كردم اما وانمود مي كردم كه حواسم به بچه هاست.او با لحني مهربان گفت:

 يره!ـ من چند روز ديگه مي رم فرانسه اگر چيز بخصوصي مي خواين بگين.عطرهاي اونجا بي نظ

 بي تفاوت لبخندي زدم وگفتم:

 ـ ممنون سفرتون به خير!

 دوبار پشت سرهم سرفه كرد وبعد گفت:

 ـ ميخ وام يه ماشين آخرين مدل از اونجا بيارم.البته چند شب مي مونم.

 نگاهش كردم وپرسيدم:

 ـ ماشين رو چه جوري ميارين اينجا؟

 كمي خيره نگاهم كرد وبعد گفت:

 مي دونين كه من دو روز هفته رو در يه دفتر حقوقي كار مي كنم.ـ با كشتي! 
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 بي تفاوت سري تكان دادم واو در ادامه ي حرفش گفت:

 هم چند تا آشنا دارم.« همافيس»به شما كمك كنم.در اداره ي « بريتيش»ـ من مي تونم در گرفتن 

 فتم:اجازه ي تمام كردن جمله اش را ندادم وبا نگاهي مهربان به او گ

 ـ مي دونم كه مي خواين كمكم كنين اما من تصميم دارم بلافاصله بعد از اتمام تحصيلاتم به ايران برگردم.

 با حوصله منتظر ماند تا جمله ام تمام شود وبعد گفت:

 ـ شايد حالا موندگار شدين!

 با قاطعيت گفتم:

 ـ نه!حتما برمي گردم.

 با زيركي خاصي از من پرسيد:

 دلبستگي خاصي به ايران دارين! ـ نكنه

قلبم به درد آمد.هيچ كس در ايران چشم به راهم نبود.همه ي اشكهاي دنيا توي چشمهايم جمع شد.بغضم را فرو 

 خوردم وبا صدايي كه به زحمت شنيده بودم مي شد گفت:

 ـ من به كشورم دلبستگي دارم؛به ايران!

 شهرام با ملايمت ومهرباني خاصي گفت:

)دوره هاي فوق ليسانس( در BSCتحصيل كنين چون دوره هاي  Brystolه نظر من شما بهتره در دانشگاه ـ ب

 وانجا يك سال بيشتر طول نمي كشه.من مي تونم فورا براتون پذيرش بگيرم.مداركتون آماده ست؟

 بي اختيار لبخندي زدم وگفتم:

 ـ ممنون بله مداركم آماده ست.

 ف ما آمد ودر حالي كه به آرامي روي مبل كنار شهرام نشست گفت:ژينوس لبخندزنان به طر

 ـ شنيدم شما دو نفر درخت رو تزئين كردين كارتون حرف نداره!

 شهرام با لبخند گفت:

 ـ سليقه ياسمن خانوم بود من فقط اجرا كردم.

 ژينوس با كنجكاوي به شهرام نگاه كرد وگفت:

ي اومدي وبلافاصله بعد از شام هم مي رفتي امسال چي شده كه مثل بچه ـ تو هر سال آخرين نفري بودي كه م

 دبستاني ها يه گوشه نشستي؟!

 نيلوفر در حال تعارف كردن شيريني با لبخند معني داري به شهرام نگاه كرد وگفت:

ه بياد و بده اجارـ مدتيه آقا به ما لطف پيدا كردن صبح تا شب اينجان! ميخ واستم خودم پيشنهاد بدم آپارتمانش ر

 همين جا با ما زندگي كنه!

 شهرام قهقهه زد ودر حالي كه به مبل تكيه مي داد گفت:

 ـ من هم با كمال ميل پيشنهاد زن برادر عزيزم رو قبول مي كنم!اينجا كه باشم ديگه جمعمون حسابي جمعه!

بعد از اين كه ليوان هاي آب ميوه را از روي شرميلا وشارونا خواهرهاي دوقلويي كه از دوستان نزديك نيلوفر بودند 

ميزي كه درست پشت سر ما بود برداشتند خوشحال وخندان به طرف ما آمدند وروي مبل نشستند.شارونا با نگاهي 

 به نيلوفر گفت:
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ـ اگه ميخ واي از شر آقا شهرام راحت بشي چاره كار اينه كه شام درست نكني يا حداقل چيزي درست كني كه 

 نداشته باشه مثلا غذاهايي كه با سيزيجات درست مي شن. دوست

 شهرام با خنده گفت:

ـ اتفاقا فكر خوبيه.بهتره نيلوفر يه مدت از اين جور غذاها درست كنه علم تغذيه جديدا روي سبزيجات تاكيد 

 بخصوصي داره!

 بي اختيار خنديدم وگفتم:

 چ غذايي نمي زنين!ـ شما هم كه اين قدر خوش اشتهائين دست رد به هي

 شهرام نگاهم كرد وگفت:

ـ بايد به غذا اهميت داد.قبل از اين كه شهريار ازدواج كنه من واون براي خودمون عالمي داشتيم.آخر هفته ها يخچال 

رو پر ميك رديم از مواد غذايي وپيش بند مي بستيم واز روي كتاب آشپزي همه جور غذايي درست مي كرديم.در 

ر روز به يه رستوران غذا سفارش مي داديم يه روز هندي يه روز تركي ويه روز هم اسپانيايي خلاصه طول هفته ه

 اونقدر خودمون رو تحويل مي گرفتيم كه باور كردني نيست.

 ژينوس با كنايه گفت:

 ـ شما آقايون واقعا شكم پرستين!

 شرميلا يه شهرام نگاه كرد وگفت:

 ماهه ديگه اعتبارش تموم مي شه.شما مي تونين براي تمديد مدت ويزا كمكم كنين؟ـ ويزاي من يك ساله ست وچند 

 شهرام متفكرانه گفت:

 ـ بله حتما.يه روز مداركتون رو بيارين دفتر تا بررسي بكنم.

 شهريار از آن سوي مجلس فرياد كشيد:

 ـ پاپانوئل تشريف نميارن؟

 شهرام از جايش بلند شد وبا لبخند گفت:

 نم ها از هم صحبتي با شما خوشحال شدم من ميرم تا پاپانوئل بياد!ـ خا

كنان وارد سالن شد.بچه ها با ديدن پاپانوئل سالن را روي سرشان « هوهو»دقايقي بعد پاپانوئل در لباس قرمز 

وكسري  دگذاشته بودند.پاپانوئل خم شد ودستي به سر بچه ها كشيد.كيارش با شيطنت منگوله ي كلاه او را مي كشي

با ريشش بازي مي كرد.پاپانوئل كوله اش را باز كرد ودو بسته كاودي بزرگ رابه بچه ها داد.بچه ها با جيغ هاي 

حاكي از هيجان وشادي بسته هاي كادو را باز كردند.كيارش با ديدن تفنگ بزرگي كه در جعبه قرار داشت جبغ 

ر چشمي به قطار كسري نگاه مي كرد.كيارش به مست من كشيد ودر حالي كه تفنگ را از جعبه بيرون مي كشيد زي

 دويد لوله ي تفنگ را روي سينه ام گذاشت وگفت:

 ـ دست ها بالا مي خوام بكشمت!

 دستهايم رابالاي سرم بردم وبا خنده گفتم:

 ـ كيارش خاله من واقعا مي ترسم ها!

 گفت:پاپانوئل نزديك شد ودر حالي كه لوله ي تفنگ رابه عقب مي زد 

 ـ ايشون جزو دوستهاي پاپانوئل هستن وبايد امنبت جاني داشته باشن!
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 كيارش كه انگار حرف پاپانوئل راجدي گرفته بود به او گفت:

 ـ كي دشمت شماست تا بكشمش؟

 پاپانوئل با لبخند گفت:

 ـ پاپانوئل با همه دوسته.

مشب در تهران هم باران مي آيد؟وآيا آرمان به من فكر مي آيا ا»باران تندتر مي باريد ومن به اين فكر مي كردم كه 

 با صداي گرم ومهربان پاپانوئل به خودم آمدم:«كند؟

 ـ كريسمس مبارك!اين عيدي شماست.

نگاهم روي دستهايش سر خورد.جعبه ي كادويي بي نهايت زيبا كه با روبان قرمز وگلهاي رز شيري رنگ تزئين شده 

 م وگفتم:بود.بي اختيار لبخند زد

 ـ ممنون.چه قدر با سليقه!

 بالحني شاد گفت:

 ـ بازش كن فكر كنم خوشت بياد.

با خوشحالي به او نگاه كردم.به محض آن « ديور»مشتاقانه جعبه را باز كردم وبا ديدن عينك دودي زيبايي از مارك 

 كه نگاهش با من تلاقي كرد با لحن مهرباني گفتم:

 ـ سليقه تون بي نظيره!

 بي توجه به چشمهاي متعجبي كه ما را مي نگريستند با نگاهي مشتاق گفت:

 ـ هديه هاي بي نظير براي افراد بي نظير!

 با شادي وهيجان عينك را به چشمم زدم وروبه او گفتم:

 ـ بهم مياد؟

 با چشمهاي مهربان وخندان مدتي نگاهم كرد وبعد چند بار سرش را تكان داد وگفت:

 !ـ نه اصلا

 جا خوردم.او بعد از مكثي كوتاه گفت:

 ـ حيف چشمهاي به اون خوشگلي پشت عينك باشه!كاش يه چيز ديگه خريده بودم.

من كه ازم هرباني هاي بش از حد او تعجب كرده بودم با دهاني نيمه باز نگاهش كردم با لحني گرم وفوق العاده 

 مهربان گفت:

 نه تنها زيبايي هاتون رو پنهون نكنه بلكه مضاعف نمايانشون كنه!ـ از فرانسه براتون چيري ميارم كه 

صدايم در نيامد.انگار زبانم بند امده بود.مهرباني هايش كلافه ام مي كرد.از يك طرف صداي باران كه مرا به گذشته 

قه اش رابه هاي مبرد واز طرف ديگر موجودي فوق العاده صبور وآرام جلوي رويم ايستاده بود وسعي ميك رد علا

 من اثبات كند.

 با همان نگاه خيره وسرشار از اشتياقش گفت:

ـ مثل بچه هاي خوب امشب قبل از خواب با هيجان يه جوراب به در اتاقتون اويزون كنين تا پاپانوئل غافلگيرتون كنه 

 اونم با يه هديه استثنايي!

 افي قدرشناسانه باشد گفتم:بالاخره لبخندي زدم ودر حالي كه سعي مي كردم لحنم به حد ك
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 ـ ممنون.شما مهربون ترين پاپانوئل دنيائين!

 چشمهايش خنديد وبا لحن شوخي گفت:

 ـ هميشه به پاپانوئل فكر كنين.بچه هاي خوب نبايد پاپانوئل رو فراموش كنن.

ه به رفت.باران لحظكيارش لباس پاپانوئل را كشيد واو با مهرباني خاصي روي زمين نشست وكيارش را در آغوش گ

وبعد جواب «عشق چيست؟وفاداري؟»لحظه تندتر مي شد وانگار روحم را محصور مي كرد.با خودم فكر مي كردم 

عشق پرنده اي وحشي ست كه تو رابا خود به اوج مي برد مثل بالهايي براي پرواز به سوي دنيا!دنيايي » خودم را دادم

رد.ودومي چيزي است كه گرچه اين روزها خريداري ندارد ولي اگر كه همه اش لذت وشادي نست درد ورنج هم دا

 «نباشد اولي را زير سوال مي برد.

اگر هم لحظه اي به ذهنم خطور كرد آرمان را فراموش كنم همان لحظه تمام ترديدهايم دود شد وبه هوا رفت.مي 

ب بدهم وبا سنگدلي از بين ببرم.آن ش خواستم به كودك عشقم مهرباني كنم نه اين كه با دستهايم خودم را شكنجه

مهماني تاديروقت ادامه داشت وپاپانوئل كه مدام دور وبر من مي چرخيد در گوشه اي از سالن از من تقاضاي ازدواج 

كرد.مات ومبهوت به او نگاه كردم ونمي دانستم باران تمام شده يا هنوز مي بارد.وقتي به اتاقم رفتم دوباره غكس 

نگاه كردم وبا حسرت روي آنها را دست كشيدم.داشتم موهايم را برس مي زدم كه نيلوفر به اتاقم امد هاي قديمي را 

 وبا تعجب گفت:

 ـ چرا توي تاريكي نشستي عزيزم؟چراغ ها رو روشن كن.

 با چشمهايي مات به نيلوفر نگاه كردم وگفتم:

 ـ سرم يه كم درد مي كنه تاريك باشه بهتره.

مهاي ملتهب وخيس از اشكم را ببيند.نيلوفر روي لبه ي تختم نشست وبا لبخند معني داري دلم نمي خوست چش

 گفت:

 ـ مثل اين كه پاپانوئل تو رو از همه بيشر دوست داره!بيچاره كيارش وكسري داشتند از حسودي اشك مي ريختن.

 به روي خودم نياوردم وموضوع بحث را عوض كردم:

 گله.خيلي وقت بود كه ميخ واستم يه نابلو براي اتاقم بخرم.ـ نيلوفر هديه ات خيلي خوش

 ـ اما هديه ي پاپانوئل قشنگ تر بود باور كن همه از حسودي داشتن خفه مي شدن!

 بي تفاوت موهايي را كه لابلاي برس جمع شده بود جدا مي كردم كه گفت:

 ـ پاپانوئل خيلي مهربونه!به نظر تو اين طور نيست؟

 .با اشاره چشم وابرو به من فهماند كه خودم رابه آن راه نزنم ومن با زيركي خاصي گفتم:نگاهش كردم

ـ ولي عمو نوروز خيلي مهربون تره.عمو نوروز سوار كالسكه اش مي شه وبه همه عيدي مي ده حتي بچه هاي فقير 

 وروستايي.

 انگار توي ذوقش خورد بااخم گفت:·  

بگم قبل از اين كه تو بياي شهرام ماهي يه بار مي اومد اينجا اما مي بيني كه حالا هر  ـ ببين ياسي!اينو مي خوام بهت

روز به يه بهونه اينجاست.ياسي او نبهت علاقه داره.چند بار در مورد تو از من سوال كرده اما اونقدر كه توبد اخلاقي 

 بيچاره جرات نداره چيزي بهت بگه.نظرت در مورد شهرام چيه؟

 تظار نيلوفر خنديد موبراي فرار از جواب سوال خودش را تكرار كردم:برخلاف ان
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 ـ شما نظرتون چيه؟

 از فرصت پيش آمده استفاده كرد وبا لحني القاگر گفت:

ـ به نظر من شهرام تو رو خيلي دوست داره خيلي هم پسر خوبيه.دست ودل باز،مهربون وخوش تيپ.همه ي دخترها 

مونه اش همين ژينوس دو ساله دور وبر شهرام مي چرخه بلكه با يه تير دو نشون بزنه از خدا مي خوان زنش بشن ن

 هم يه شوهر خوب تور كنه هم اقامتش رو بگيره. تو هم فرصت رو از دست نده داري پيرزن مي شي ها!

 پتو را روي سرم كشيدم.نيلوفر در حالي كه پاهايم را قلقلك مي داد با لحني شاد گفت:

زهاست كه شهرام ازت خواستگاري كنه مطمئنم!منم اول اذيتش مي كنم به التماس كه افتاد بله رو هر جور ـ همين رو

 شده ازت مي گيرم.

 ميخ واستم همان شب به نيلوفر حالي كنم كه من با شهرام ازدواج نمي كنم.با حالتي جدي وخشك گفتم:

 رم بهش جواب مثبت بدم!ـ اون امشب از من خواستگاري كرد اما من اصلا تصميم ندا

 نيلوفر با جيغي از خوشحالي پريد وسط حرفم ودر حالي كه شانه هايم را تكان مي داد گفت:

ـ چه خبر خوبي ياسي!خيلي خوشحال شدم.اين قدر بداخلاق نباش.تو چه مرگته دختر؟شهرام خيلي خوبه.اين طوري 

 بايد زنش بشي.هم ت وسر وسامون مي گيري وهم براي هميشه پيش هم هستيم.

 نفسي عميق كشيدم وبا لحني غمگين گفتم:

 ـ نيلوفر تو رو خدا بچه نشويعني چي بايد زنش بشم؟

 نيلوفر كه از شادي روي پاهايش بند نبود بوسه اي به گونه ام زد وبا لحني ملتمس گفت:

 ه.ـ جون نيلوفر يه كم فكر كن.من به شهرام اطمينان دارم اون تو رو خوشبخت مي كن

 پتو را روي سرم كشيدم وگفتم:

 ـ باشه فكر ميك نم.

باران ديگر نمي باريد ومن فكر مي كردم كه گاهي خيالات وروياهاي بيش از حد انسان را از واقعيت ها دور مي 

كند.آرمان عاشق من بود وبراي عشقش هم به خد كافي صبوري به خرج داده بود.من هم بنا به دلايل واعتقادات 

به درخواست آرمان جواب مثبت نداده بودم.حالا زمان وفرصت از دست رفته وبايد مي پذيرفتم كه آرمان خودم 

 قسمت من نبوده بايد شهامت به خرج مي دادم وزندگي ام را متحول مي كردم.

مي  آن شب خواب آرمان را ديدم.ناراحت وغمگين نگاهم ميك رد وبا لبخند تلخي با من حرف مي زد واز من گلايه

كرد.حرفهاي او دقيقا يادم نيست اما مفهوم كلي آنها اين بود كه دارم فراموشش مي كنم وتاكيد داشت كه هيچ وقت 

تو هم علي رغم حرفهايت خيلي زود منو به »او وآن روزهاي قشنگ را از ياد نبرم.من هم با دلخوري به او گفتم 

وير او آرام آرام محو مي شد در آخرين لحظات چند بار تص« فراموشي سپردي وبا دختر خاله ات ازدواج كردي...

پشت سر هم اسمم را صدا زد.ناگهان از خواب پريدم.عرق سردي روي پيشناي ام نشسته بود ويك غم سنگين روي 

سينه ام.كمي اب نوشيدم وروي تخت نشستم وبه روياي عجيبم فكر مي كردم.مطالبي در مورد رويا خوانده بودم كه 

ين حالت خواب است ولي روند تفكر همچنان باقي است.من در آن لحظه كه آرمان را ديدم دلخور بودم انسان در ا

وبا فكر وبرهان از او گلايه مي كردم كه چرا مرا فراموش كرده واو انگار با نگاهش به من مي گفت كه هنوز هم 

او هنوز عاشق توست با همان شور »عاشق وبي قرار من است.ذهن هوشيارم از درون خسته وملتهبم فرياد مي زد 
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وحسم هم بر اين نداي دروني صحه مي گذاشت.من مي خواستم كه او را فراموش كنم اما ياد او در «وحرارت سابق.

 رگ وريشه ام جاري وگويا سرنوشتم با او عجين شده بود.

خواب صدايم مي زد.لحظه اي  بلند شدم وكنار پنجره رفتم.حس ميك ردم كه او صدايم مي زند با همان شوري كه در

اين فكر از ذهنم گذشت كه شايد گرفتار توهمات وافكار ماليخوليايي شده ام.زدم زير گريه.بي پناه ودرمانده روبه 

 «خدايا اگر اين فكرها توهمه بذار همه ي عمر توي وهم وخيال باشم!»سوي آسمان كردم وگفتم

گ زدم تا هرطور شده حرف آرمان را پيش بكشم واز او خبري هر كاري كردم خوابم نبرد.روز بعد به ماهك زن

بگيرم.طبق احتمالات الان دانشجوي ترم دوم ارشد محسوب مي شد وحتما با دخترخاله اش هم ازدواج كرده 

 بود!متاسفانه پونه دانشگاه اهواز قبول شده بود واز هيچ كدوم از بچه ها هم خبري نداشت.

ك تلفنش را جواب داد.خيلي خوشحال شد وحالم را پرسيد.اصرار مي كرد كه براي نزديكي هاي غروب بود كه ماه

عيد به ايران بروم.پسرش ماهان كه سه ماهه بود پشت سرهم گريه ميك رد وماهك مجبور شد تلفن را زود قطع 

رم س كند ومن در حسرت شنيدن حتي يك كلمه در مورد آرمان گوشي را گذاشتم.سردرد وحشتناكي داشتم انگار

ضربه خورده بود تمام جمجمه ام از زور فشار تيرمي كشيد.چند قرص مسكن خوردم وتا پايين نرفتم.موقع شام 

 نيلوفر با مهرباني گفت:

 ـ مثل اين كه ديشب حسابي خسته شدي؟

 آن قدر آشفته ومضطرب بودم كه حتي نمي توانستم تظاهر به خوبي كنم.گفتم:

 فجر مي شه.قلبم هم بعضي وقتها براي چند ثانيه به شدت مي زنه وعرق مي كنم.ـ حالم خيلي بده.سرم داره من

 نيلوفر آن قدر هول شد كه دستپاچه به طرفم دويد وبا نگراني موهايم را كنار زد وگفت:

 ـ خدا مرگم بده!ياسي چرا اين قدر بدنت سرده؟

 گفتم: دستپاچه دستهايم را مي ماليد ونوازشم مي كرد.با لبخند كم جاني

 ـ حتما به خاطر خستگيه.تو نگران نباش.

نيلوفر مجبورم كرد روي كاناپه دراز بكشم و بعد به پسرها گفت كه به اتاقشان بروند وسر وصدا نكنند.با مهرباني 

 ودلواپسي خاصي گفت:

 ـ عزيزم بايد بريم دكتر حالت اصلا خوب نيست.

 ومن آهسته زيرلب گفتم:

 شم.ـ چيزي نيست خوب مي 

نيلوفر بعد از آن شب ديگر به من اصرار نكرد كه به درخواست ازدواج شهرام پاسخ مثبت بدهم ومرابه حال خودم 

گذاشت.شهرام بعد از سفرش به فرانسه مدام به خانه ي نيلوفر مي آمد واغلب هديه اي گرانبها ويا دسته گلهاي زيبا 

چه مي خواهم.انگار كه آرمان قلبم را دزديده بود وديگر در برايم مي اورد ومن خودم هم نمي دانستم از زندگي 

سينه من قلبي وجود نداشت تا براي كسي بزند.مي خواستم زندگي جديدي را شروع كنم وتلاش مي كردم بدون اين 

كه او را فراموش كنم رنگ وبوي تازه اي به روزهايم بدهم.چه قدر به او فكر مي كردم خدا مي داند.باز صداي 

 «هر درد ورنج وياس ونوميدي به اندازه ي سرور وشادي منشاء الهي دارد!»ني استاد در گوشم مي پيچيد آسما
 

 فصل نهم
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به ساعت بزرگ روي ديوار نگاه كردم.هنوز يك ربع به آمدن شهرام باقي بود.با عجله كلاه حمامم را از سرم 

دم وانگشتم را لابه لاي آنها حركت مي دادم.چه برداشتم وپرت كردم روي تخت موهايم رابا عجله سشوار ميكشي

 «فه!ابريشمن اينها حي»قدر موهايم بلند شده بود ودردسرساز!نيلوفر هم كه نمي گذاشت آنها را كوتاه كنم مي گفت

يك ماه از زلزله ي بم مي گذشت دانشجويان ايراني مقيم لندن فستيوالي به نفع زلزله زدگان برگزار كرده بودند كه 

مد حاصل از فروش بليت ها به ايران ارسال مي شد.روز قبل هنگام برگشت از كالج شهرام را جلوي در ديدم وبا درآ

هم وارد خانه شديم.او در مورد اين برنامه توضيح داد واز من خواست كه فردا با او در اين فستيوال شركت كنم.ومن 

 با كمال ميل دعوتش را پذيرفتم.

 .نيلوفر از پايين صدايم زد:بالاخره موهايم خشك شد

 ـ ياسي زود حاضر شو.شهرام دم در منتظرته.

سريع پالتويم را پوشيدم وشالم را روي سرم انداختم.حس عجيبي داشتم.يك جور دلهره كه با بي قراري خاصي 

 آميخته بود.از پله ها پايين رفتم وبوسه اي به گونه ي نيلوفر زدم وگفتم:

 نشو.شايد مجبور بشم توي سالن گوشيم رو خاموش كنم.ـ اگه دير كردم نگران 

 نيلوفر لپم را كشيد وبا لبخند معني داري گفت:

 ـ خوش بگذره!

هوا آن سال زمستان خيلي سرد بود وبا وجودي كه اصلا برف نباريده بود اغلب سوز سردي داشت.شالم را محكم 

كروكي قشنگي بود به رنگ مشكي.از توي  bmwجديد شهرام  تربه دورم پيچيدم ويقه ي پالتويم را بالا آوردم.ماشين

آينه ي ماشين مرا ديد وفروا پايين پريد وبا لبخند در را برايم باز كرد.هواي گرم ماشين دلچسب بود.شهرام اتومبيل 

 رابه حركت درآورد وبا نگاهي مهربان ومشتاق به من گفت:

 ـ حالت چطوره؟

 نگاهش كردم وگفتم:

 ـ خوبم.

انه ي مورد علاقه ام در حال پخش بود.به صندلي ماشين تكيه دادم ودر حالي كه چشمهايم را مي بستم به ترانه تر

گوش سپردم.اشك گوشه ي چشمهايم جمع شد انگار از همه ي دنيا گريه سهم من بود!قلبم همراه صداي خواننده 

 وبيد.شهرام با لحني مهربان گفت:مانند پنده اي وحشي كه اسير قفس شده خود رابه ديواره سينه مي ك

 ـ مثل اين كه اين ترانه رو خيلي دوست داري؟

 ـ خيلي.

اضطراب داشتم.نفس عميقي كشيدم واز شهرام خواستم كمي آهسته تر حركت كند.دلم مثل سيروسركه مي 

مه ي آن ن در برناجوشيد.سالن غلغله بود.برخلاف انتظارم تعداد زيادي دختر وپسر انگليسي وحتي افراد خيلي مس

 شب حضور داشتند.خوشحال شدم.در قسمت غربي سالن نمايشگاه عكسي داير بود.با ذوق وشوق به شهرام گفتم:

 ـ بريم عكس ها رو تماشا كنيم!

 با مهرباني گفت:

شيدني وـ وسط برنامه يك استراحت نيم ساعته تنظيم شده براي بازديد از نمايشگاه عكس.بهتره برمي بوفه وچند تا ن

 واسنك بخريم.
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لبخند زدم وهمراه او به طرف بوفه به راه افتادم.درهاي تالار باز مي شد و موج جمعيت مشتاق به سوي تالار هجوم مي 

آورد.من وشهرام تقريبا جزو آخرين افرادي بوديم كه وارد تالار شديم.مجري فهرستي از برنامه هايي كه قرار بود 

ت زدنهاي مكرر حضار برنامه با اجراي موسيقي كردي آغاز شد.ضربات هنرمندانه بر اجرا شود خواند وبعد از دس

سازهاي اصيل ايراني نواخته مي شد وهم نوايي دلنوازي ايران رادر قلب اروپا فرياد مي كشيد.دوربينم را از كيفم 

د خوشحالي زياد از حدم بيرون آوردم وبعد از تنظيم آن از تك تك نوازندگان وآواز خوان ها عكس گرفتم.با وجو

ا شد اجر« شمس تبريزي»همچنان از درون آشفته وبي قرار بودم.در پايان بخش اول برنامه ها نمايشب كوتاه به نام 

كه مورد تشويق هاي طولاني حضار قرار گرفت.بعد شهرام در حالي كه تمام اجزاء صورتش از خوشحالي برق مي زد 

 به من گفت:

 ال راحت عكس ها رو نگاه كني.ـ حالا مي توني با خي

 با لبخند نگاهش كردم واز جايم بلند شدم.

 ـ ممنون امشب خيلي به من خوش گذشت.برنماه ها عالي بودند.

 چشمهاي شهرام از آرامش بي حد درخشيد وبا مهرباني خاص خودش گفت:

 ـ خوشحالم كه بهت خوش گذشته.

فته شده بود بي نهايت زيبا وقابل تعمق بودند.در مقابل عكس عكسهاي نمايشگاه كه همه توسط دانشجويان گر

زيبايي كه بزرگتر از بقيه عكس ها بود ايستادم ومحو تماشا شدم.انگار آن عكس با من حرف مي زد.عكس زن جوان 

عشايري را نشان مي داد كه كنار سياه چادر مخصوص عشايرهاي فارس نشسته بود وگهواره ي بچه اي را تكان مي 

د.چشمهاي زن سرشار از حس رامش وحمايت به بچه اي كه آرام خوابيده بود مي نگريست.دستهايش آن چنان به دا

گهواره قلاب شده بود كه انگار با آن دستها حائلي بين كودك ودنياي خشن به وجود آورده بود.مدتي كنار عكس 

ده بود چشم دوختم.شهرام در حالي كه به ايستادم وبا دقت به آن وتوضيحات پايين اش كه در قابي طلايي نصب ش

 اشتياق من لبخند مي زد گفت:

 ـ مي خواي با دوربينت يه عكس از روي اين كار بگير.

 در حالي كه دوربينم را از كيفم بيرون مي اوردم گفتم:

 ـ همه چيز فستيوال بي نظير وزيباست!

گرفتم با اشتياق زياد سرم را چرخاندم وبه شهرام بعد از اين كه دوباره به عكس نگاه كردم واز روي آن عكس 

 گفتم:

 ـ بعد از پايان برنامه دوباره يه نگاهي به عكس ها بندازيم...

 شهرام سرش رابه نشانه موافقت تكان داد وبعد پرسيد:

 ـ چيزي نمي خوري؟

كنم.در اوج ناباوري پلكهايم را دهان راباز كردم تا جوابش را بدهم اما خشكم زد.نمي توانستم به چشمهايم اعتماد 

روي هم گذاشتم ودوباره آنها را گشودم.قلبم داشت از كار مي ايستاد.نفسم بند آمده بود.حتما دچار توهم شده بودم 

واين هم يكي ديگر از خيالاتم بود!در تضاد بين وهم و واقعيت دست وپا مي زدم كه چشمهايي سياه رنگ از بين 

ند بار پلك زدم.اما نه خواب وخيال نبود.در آن چشمها برق زندگي موج مي زد.خون در جمعيت به من نزديك شد.چ

رگهايم يخ زد جلوي چشمهايم تار شد.انگار زمين از چرخش ايستاد.چشمهاي سياه فضاي مابينمان رامي شكافت 
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تهاي لرزيد.دس ونزديكتر مي شد.ضربان قلبم چنان شدت يافته بود كه از انعكاس ضربات محكم آن تمام تنم مي

لرزانم بي اختيار ولخت حركت كرد وروي قلبم قرار گرفت.آن نگاه را انگار كه آب حيات بود نوشيدم ولي عطشم 

بيشتر شد...آرمان تنها عشق زندگي ام روبه رويم ايستاده بود وبا نگاهي حسرت بار براندازم مي كرد.نگاهي تلخ به 

 گرم وپرتاثيرش گفت: شهرام انداخت ودوباره به من وبعد با لحن

 ـ خانم مهرپور!از ديدنتون خيلي خوشحالم.

 سعي كردم از آن شوك اوليه خارج شوم.به سختي دهانم راباز كردم وفقط گفتم:·  

 ـ منم!

چرا صحنه ها به نظرم واقعي نمي امد؟با وجود آن نگاه پرشور وحرارت انگار همه چيز خيالي بود!نور زردي در فضا 

 سرگيجه ام را بيشتر مي كرد.همان طور بهت زده نگاهش مي كردم كه با لحني سرد گفت:مي چرخيد و

 ـ فكر نمي كردم امشب شما رو اينجا ببينم.البته عكس ها رو كه مي ديدم يادتون كردم.

ه ...برو كبرو آرمان.»آخ كه مردم!من تمام زندگي ام با ياد او مي گذشت واو با ديدن چند عكس تازه يادم افتاده بود.

از تو گله دارم.دلم رو بيشتر از اين خون نكن.من هر روز ياد تو بوده ام چه باروني وچه آفتابي وتو بي خيال مي گي 

 قلبم تير كشيد.« كه با ديدن چند عكس ياد من افتادي!

 با همان لبخند كج گوشه ي لبش گفت:

 گاه درس مي خونين؟!ـ شنيده بودم كه براي تحصيل به لندن اومديد در كدوم دانش

نفسم بالا نمي امد.انگارتمام سلولهاي بدنم مي خواستند از هم بپاشند.چرا نگاهش معني نداشت؟چرا مات بود؟حس 

تلخي توي رگهايم دويد.به نظرم رسيد چشمهايم حس گنگ وبدي را القاء مي كنند كه بين ما فاصله ايست به وسعت 

 فراموشي!

 گيج ومبهوت گفتم:

 مي رم. Bellerbysوز پذيرش نگرفتم.فعلا به كالج ـ من هن

واي خدايا!سادگي نگاهش »شهرام چند بار سرفه كرد.تازه موقعيتم رابه ياد اوردم.آرمان نگاهش را از من گرفت.

 دستش را جلو برد وخطاب به شهرام گفت:«سهم كيست؟

 ـ قدوسي هستم....آرمان قدوسي.

 داد با لبخندي بي معني گفت: شهرام در حالي كه با آرمان دست مي

 ـ شهرام مكرم.از ديدنتون خوشوقتم.

 آرمان اما بدون لبخند با اخمي عميق ميان ابروهايش گفت:

 ـ منم همين طور.

 خدايا آن قدر گيج بودم كه حتي به ذهنم خطور نكرد انها رابه هم معرفي كنم!

 بود.وبا لبخندي سردتر گفت: دوباره به من نگاه كرد نگاهي كه مانند يك تكه يخ سرد

 ـ ديدن همكلاسي هاي سابق اونم در غربت خيلي جالبه!

انگار با مغز افتادم توي سرزميني از يخ.تمام اندامم لرزيد.نوك انگشتهايم از سرما كرخت شد.تمام توانم را در 

 لبخندي محو جمع كردم وگفتم:

 ـ بله خيلي جالبه!
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 غلظت سرد نگاهش بيشتر شد:

 ازبرنامه ي امشب خوشتون اومد؟ـ 

 چند بار آرام سرم را تكان دادم.

بعد از اين جدايي ويك سال بي خبري جز اين برنامه وعكس هايي كه مرا يادش مي انداخت هيچ چيز نداشت كه 

بگويد ومن در حسرت آن نگاه هميشگي ويا حداقل يك لبخند گرم وصميمي اش آن چنان مي سوختم كه قابل 

 يست.خيس عرق بودم ولي از سرما مي لرزيدم.توصيف ن

 آرمان دوباره شهرام را برانداز كرد وبعد با كنجكاوي پرسيد:

 ـ خيلي به چشمم آشناييد!به نظرم قبلا شما رو يه جايي ديدم.

 شهرام با لبخندي نه چندان دوستانه گفت:

 ـ شايد در مجامع ايراني همديگه رو ديده باشيم.

 مي كردم لرزش صدايم را بگيرم گفتم: در حالي كه سعي

 ـ آقا شهرام خيلي شبيه برادرش شهرياره.شايد به اين دليل به چشم شما آشنا ميان.

يك دفعه بهتش زد.نمي دانم از لحن رسمي من درباره شهرام متعجب شد يا اين كه شهرام برادر شهريار است.لحظه 

 اي خيره به شهرام نگاه كرد وبعد روبه من گفت:

 ـ ايشون برادر آقا شهريارن؟!چه شباهتي!خداي من چرا متوجه نشدم؟من...فكر كردم ايشون همسر شما هستن!

 سرم را پايين انداختم وبا حالتي خشك وجدي گفتم:

 ـ من هنوز مجردم!

 لحنش كمي مهربان شد:

 ـ چه جالب!

اما «نيار!به قدر كافي امشب از اون استفاده كردي. ديگه اين كلمه ي لعنتي روبه زبون»مي خواستم فرياد بزنم وبگويم 

 بغض راه گلويم را بسته بود.

 دوباره با صدايي كه مثل آن موقع ها گيرا وگرم بود گفت:

ـ آقا شهريار ونيلوفر خانوم چطورن؟يادش بخير اون شب كنسرت چه قدر خوشگ ذشت.چه خاطرات زيبا 

 وفراموش نشدني داريم ما...!

واين كلمه ي دو حرفي مثل رمزي در خوشبختي رابه روي من باز كرد.سرم را بلند « ما»را به من دادند.گفتانگار دنيا 

 كردم ونگاهش كردم.تا مغز استخوانم سوخت.نگاهش برق زد وكورسوي اميدي به دلم تابيد.با اشتياق گفت:

د تا شما اونها روبه من بدين؟....من از همون ـ يادتونه آقا شهريار براتون چند تا بروشور از دانشگاه هاي لندن فرستا

زمان با اين دانشگاه ها در تماس بودم.چند تا مقاله باشون فرستادم ويكي ازا ونها منو در رشته ي هوش مصنوعي 

پذيرفت ومن چند وقته كه در اون دانشگاه مشغول به تحصيلم.هميشه هم مديون زحمتهاي شما وآقا شهريار هستم 

 تم راضي ام.قراره چند سال ديگه دانشگاه خودمون هم اين رشته رو بگيره.خيلي از پيشرف

 لبخند كم جاني زدم وگفتم:

 ـ كاري نكرديم تلاش وزحمت خودتون بوده.

 «خوش به حالت آرمان تو داري پيشرفت مي كني ومن پسرفت!»با خودم گفتم:
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نوازش گرفت.بي قرار بود.با چنان ذوق ناگهان رشته ي افكارم پاره شد.چشمهاي مي درخشيد.نگاهش رنگ 

وهيجاني نگاهم مي كرد كه انگار تازه من را ديده.ه قدر آن نگاهش به دلم نشست مثل يك ليوان شربت خنك در 

 ظهر تابستان.با لبخندي كه تمام مهرباني هاي دنيا در آن جمع شده بود گفت:

 ـ شب كريسمس چه باورن قشنگي مي اومد يادتون هست؟

تنم لرزيد.ياد آن شب باراني افتادم وآن روياي عجيب كه حالا داشت به حقيقت مي پيوست.اگر چه آرمان با  تمام

چشم پنجره ي روح « آيا روزهاي باراني به من فكر كرده اي؟»كلمات از من گله اي نكرد ولي نگاهش مي گفت كه 

.او نمي دانست كه در اين سالها هر روز من است او پنجره هاي روحش را گشوده بود وبا نگاهش با من حرف مي زد

باراني بوده است.خستگي سالها دربه دري همه حرفهاي تگفته بي قراريها،دلواپسي ها وعشق بي حد ومرزم كه 

 ضربان غير عادي قلبم آن را اثبات مي كرد....همه را ريختم توي نگاهم وگفتم:

 ح خوابم نبرد.حالم اصلا خوب نبود!ـ از صبح تا نيمه شب بارون به شدت مي باريد.تا صب

 نگاهش سرشار از دلسوزي شد وگفت:

 ـ خدا بد نده!حالا خوبين؟

داشتم براي ان نگراني ودلواپسي نگاهش جان مي دادم.فقط خدا مي داند چه حالي داشتم.تمام زجرها وسختي هاي 

 اين چند سال در اني دود شد وبه هوا رفت.بي اختيار لبخندي زدم وگفتم:

 ـ خدا رو شكر بهترم.

 شهرام در حالي كه به ساعت مچي اش نگاه مي كرد گفت:

 ـ وقت استراحت تمومه.

 نگاهش كردم وگفتم:

 ـ من مي خوام يه بار ديگه اون عكس رو ببينم.اگه شما عجله دارين به سالن برين من خيلي زود ميام.

 لبخندي زد وگفت:

 ـ نه منتظر مي مونم....

رمان خيلي خشك ورسمي با هم صحبت مي كردند ومن دوباره آن عكس را نگاه كردم.ولي ذهنم در گير شهرام وآ

بود.ده ها سوال در مغزم رژه مي رفت وآرزو مي كردم كه اي كاش شهرام نبود ومن جواب تمام سوال هايم را از او 

 دوباره در قلبم انقلابي به پا شد.از« باشه؟! نكنه آرمان تا حالا ازدواج كرده»مي گرفتم.ناگهان به ذهنم خطور كرد كه 

حلقه يا انگشتري كه مي توانست مرا تا دم مرگ پيش « خدايا شكرت!»گوشه چشم نگاهي به دستهاي آرمان انداختم.

دايا تو نذار خ» ببرد در دستش نبود.نفس راحتي كشيدم اما هنوز فكر وخيال راحتم نمي گذاشت.التماس كردم وگفتم:

 «ت من براي خوشبخت شدن از بين بره....خدايا نذار دلم تا ابد در ماتم دوري وفراقش بسوزه وفنا بشه.آخرين فرص

برنامه شروع شد.چه غوغايي دورنم بود.هم به وجد آمده وهم بي قرار وناآرام بودم.آرمان كنار شهرام نشست واصلا 

وبا چهره اي درهم به برنامه نگاه مي كرد  به سمتم نگاه نكرد شهرام هم مثل مجسمه بي حركت فقط پلك مي زد

ومن كه هنوز باور نمي كردم كه آرمان را ديده باشم دلم مي خواست فرياد بكشم وتمام حرفهايي را كه در قلبم 

 تلنبار شده بود به آرمان بگويم اما به خودم پيچيدم وچيزي نگفتم.

اد وبا زيركي خاصي شماره ي همراهم وتلفن خانه ي برنامه كه تمام شد آرمان شماره ي تلفن همراهش رابه من د

نيلوفر را از من گرفت.مي گفت كه ميخ واهد از نيلوفر وشهريار احوالپرسي كند! در طول مسير برگشت شهرام 
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ساكت بود وچيزي نگفت.من هم خوشحالتر از آن بودم كه از بي تفاوتي هاي او ناراحت شوم.وقتي به خانه رسيديم 

خداحافظي كرد ورفت.با عجله وارد خانه شدم ودر حالي كه مي دويدم با فريادي كه خوشحالي در آن  جلوي در از من

موج مي زد نيلوفر را صدا كردم.نيلوفر از داخل اتاق بچه ها بيرون آمد وتعجب زده به من نگاه كرد.با صداي بلند 

 گفتم:

 ـ واي نيلوفر....نمي دوني امروز چه روز قشنگي بود!

 ندي رضايتمندانه ونگاهي معني دار به من گفت:با لبخ

 ـ اِ.....روز قشنگي بود؟!انگار خيلي خوش گذشته!

پريدم ودستهايم را دور گردنش حلقه كردم ودر حالي كه روي نوك انگشتان پا بلند مي شدم بوسه اي به گونه اش 

 زدم.بعد بدون اين كه شادي ام را مهار كنم با صداي بلندي گفتم:

 ي نيلوفر نمي توني حدس بزني كه امروز چه اتفاقي افتاد!ـ وا

 نيلوفر كه تعجبش بيشتر شده بود هاج وواج نگاهم كرد وگفت:

 ـ جون به لبم كردي دختر!زود باش بگو.

 آن قدر هيجان زده بودم كه زبانم بند آمده بود.بريده بريده گفتم:

 ـ آرمان...آرمان....

 رد وبعد از چند ثانيه متحير وكنجكاو پرسيد:نيلوفر مات ومبهوت نگاه مك

 ـ آرمان كيه؟چي مي خواي بگي؟درست حرفت رو بزن!

 دستم را روي قلبم گذاشتم وگفتم:

 ـ آرمان رو يادته؟همكلاسيم رو مي گم.امشب توي فستيوال ديدمش!

 نيلوفر يك دفعه از آن حالت بهت زدگي خارج شد وبا خنده اي طولاني گفت:

 كه مي گفتي مثل برادرته؟!ـ همون 

 ذوق زده سري تكان دادم وگفتم:

 ـ آره.

 چند لحظه خيره نگاهم كرد وبعد با بدجنسي گفت:

 ـ اين همه ذوق وشوق مي گه اين وسط يه خبرهاييه كه ما نمي دونيم!نكنه دوستش داري؟

 سعي كردم به نوعي از جواب دادن طفره بروم:

 هوش مصنوعي.خيلي هم به تو وشهريار سلام رسوند. ـ اينجا درس مي خونه.رشته ي

 نيلوفر با نگاه عميقي به من گفت:

ـ رنگ چشمات كه عوض شده!داره مي گه يه چيزي رو قايم مي كني صورتت هم كه گل انداخته مي گه 

عاشقي!حركات ورفتارت هم درست عين دختربچه هاي چهار پنج ساله ست وقتي كه از يه چيزي خوششون 

 ده.نبض تو دست منه.كلك يه خبرهاييه!اوم

 به حرف هاي نيلوفر خنديدم وبا اخمي تصنعي گفتم:

ـ باز من يه چيزي گفتم تو هم براي خودت طول وتفسير كردي؟يه آشناي قديمي رويه دفعه توي غربت ديدن آدم 

 رو شوكه مي كنه.چرا دركم نمي كني؟
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 را توي صورتم مي ريخت گفت: نيلوفر لبخند مهرباني زد ودر حالي كه موهايم

 ـ دركت مي كنم...اونهم چه دركي!

 دوباره گونه اش را بوسيدم ودر حالي كه قلقلكش مي دادم گفتم:

ـ واي نيلوفر!نمي دوني وقتي ديدمش چه حالي شدم داشتم پس مي افتادم.انگار دنيا دور سرم چرخيد...نه من دور 

 دنيا گشتم.

 نيا چرخيدي!نه؟ثانيه دور د 81ـ حتما در 

 نيلوفر دستهايم را محكم گرفت وافزود:

 ـ شيطونك!يه شب شام دعوتش كن بياد اينجا.

 در حالي كه تقلا مي كردم دستهايم را از دستهايش خارج كنم گفتم:

 ـ حتما از طرف تو دعوتش مي كنم.

هار نمي كردم انگار با يك جهش فصلي ببه اتاقم رفتم.پنجره را باز كردم ونفس عميقي كشيدم.اصلا سرما را احساس 

شده بود.هزار جور فكر وخيال به مغزم هجوم مي اورد.لحظه اي با خودم فكر مي كردم كه آرمان هنوز هم دوستم 

دارد با همان شور وحرارت آن سالها.نگاه هايش ادعا داشتند كه هنوز هم به من فكر مي كند ولحظه اي بعد وحشت 

سعادت وخوشبختي من به او « اگر ازدواج كرده باشد چطور به زندگي ام ادامه بدهم؟»وجودم رادر برمي گرفت 

 بستگي داشت.

بعد از آن روز حواس پزت وگيج شدم.نه در كالج آرام وقرار داشتم ونه درخانه.هرجا مي رفتم وهركاري مي كردم ·  

 د با ترس آميخته بود.خاطراتم با او در مقايل چشمهايم جان مي گرفت جزء به جزء.ته دلم امي

تصميم گرفتم به آرمان زنگ بزنم وهرجور شده از او بپرسم كه ازدواج كرده يا نه.اما مدام امروز وفردا مي كردم مي 

ترسيدم كه او را براي هميشه از دست داده باشم.سه روز از شب فستيوال گذشته بود.توي اتاقم مشغول مطاعه بودم 

له دستم را دراز كردم واز بالاي قفسه ي تختم گوشي را برداشتم.خدا من!شماره ي كه موبايلم زنگ خورد.بي حوص

آرمان روي صفحه ي گوشي بود.نفس عميقي كشيدم ودر حالي كه سعي مي كردم بر هيجانات روحي ام غلبه كنم با 

 صدايي لرزان گفتم:

 ـ بفرماييد.

 صدايش بندبند وجودم را لرزاند:

 التون چطوره؟ـ ياسمن خانوم آرمانم.ح

 ـ ممنون خوبم،شما چطورين؟

 ـ تشكر....

 كمي مكث كرد وبعد افزود:

ـ غرض از مزاحمت هم كارتون داشتم وهم مي خواستم بعد از مدتها آقا شهريار ونيلوفر خانوم رو ببينم.اگه براي 

 فردا قرار بخصوصي ندارين در يك رستوران ايراني همديگه رو ببينيم.

 فورا گفتم: از خدا خواسته

 ـ فكر كنم برنامه اي نداشته باشم.من به نيلوفر وشهريار مي گم مرسي از دعوتتون.

 ـ ممنون از اين كه دعوتم رو قبول كردين.لطفا آدرس رو يادداشت كنين.
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 آدرس را با عجله نوشتم.او در ادامه گفت:

 دي رستوران منتظرتونم.سلام برسونيد.ـ يه رستوران ايرانيه كه غذاهاش بي نظيره.من ساعت هفت جلوي ورو

بعد از پايان تماس هنوز باورم نمي شد كه آرمان به من زنگ زده وبا اشتياق به رستوران دعوتم كرده.خوشحال از 

پله ها پايين پريدم ونيلوفر را در جريان دعوت آرمان قرار دادم.نيلوفر با مهرباني از من خواست كه تنهايي به 

از عصر شنبه تا صبح دوشنبه به منزل مادرش مي رفت « كيلي»كيارش وكسري را بهانه كرد.البته  رستوران بروم.او

ومعمولا نيلوفر پسرها را با خود جايي نمي برد.همه چيز طوري پيش رفت كه من ملاقاتي خصوصي با آرمان داشته 

 بودم.احساسي محو وگسسته در من باشم.انتظار وهيجان بيچاره ام كرده بود.شب تا صبح در اشتياق ديدارش بيدار

اگه فردابفهمي كه ازدواج كرده بدبخت مي شي....نرو!سالها با خيالش زندگي كردي وخواب وخوشي روبه »مي گفت:

خودت حروم كردي.اگه فقط يك بار ديگه چشمت به اون بيفته كارت تمامه.بايد تا آخر عمرت بسوزي 

زن.شايد فقط براي اون خاطره اي ومي خواد براي لحظه اي با ديدن وبسازي.نرو!با دست خودت تيشه به ريشه ات ن

تو خاطراتش رو تجديد كنه.چند دقيقه ودر نهايت يك ساعت با تو حرف مي زنه مي خنده وبعد مي ره دنبال 

 «زندگيش.نرو!

دن از د براي رد شبرو...شايد هنوز هم دير نشده باشه.شايد فردا فرصتي باش»اما از آن طرف ندايي در قلبم مي گفت:

 «اين فاصله برو حتي اگه براي هميشه اونو از دست داده باشي.فرصتت رو از دست نده!

جلوي ورودي رستوران منتظرم ايستاده بود.كت جير كرم رنگ پوشيده بود با شلوار جين تيره.موهايش با فرقي از 

ر مي رسيد.با ديدنش قلبم به شدت زد وسط روي دو طرف پيشاني اش ريخته بود.چه قدر جذاب وخواستني به نظ

ونفسم انگار حبس شد.سلام واحوالپرسي كرديم.با لبخند مهرباني مرا به داخل رستوران دعوت كرد ودر مورد اين 

كه چرا شهريار ونيلوفر نيامده اند جويا شد.ميزي را كه كنار ديوار قرار داشت انتخاب كرد ودر حالي كه صندلي رابه 

نشستن دعوتم كرد.روبه روي هم نشستيم.مدتي در سكوت گذشت ومن به اين فكر مي كردم كه عقب مي كشيد به 

ميان ما فقط به اندازه ي يك ميز فاصله است....نگاهش مثل همان روزها،دلگرم كننده ومشتاق مي درخشيد.داشتم از 

.اگر ازدواج كرده بود شدت كنجكاوي خفه مي شدم اما جرات نمي كردم آن سوال سرنوشت ساز را از او بپرسم

 اميدم در نطفه خفه مي شد.دلم به حال خودم سوخت.با لحن مهرباني گفت:

 ـ چه قدر خوشحالم كه اون شب ديدمت!

 وبا لبخند محو تماشايم شد.بعد از چند دقيقه پرسيد:

 ـ از برنامه فستيوال راضي بودين؟

 ـ بله عالي بود.

 وخته شده توسط انگليسي ها خريداري شده؟ـ مي دونين كه شصت درصد بليت هاي فر

 ـ اِ....چه جالب!يعني برنامه هاي ما اينقدر مورد توجه خارجي ها قرار گرفته؟

ـ همين طوره.هيچ كس توقع همچين استقبالي رو نداشت.فستيوال علاوه براين كه كمكي بود براي زلزله زده ها باعث 

 اشاعه ي فرهنگ ايراني در انگليس هم شد.

 رسيدم:پ

 ـ برنامه ي فستيوال رو دانشجوها ترتيب داده بودم درسته؟

 سري تكان داد وگفت:
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 ـ بله تمام كارها مربوط توسط دانشجوها انجام شد.

 ـ حالا مبلغ قابل توجهي از فروش بليت ها به دست اومد؟

 ـ بله حدود بيست هزار پوند.

 شتهايش رابه هم قلاب مي كر در ادامه گفت:او ساعدهايش را روي ميز گذاشت ودر حالي كه انگ

ـ اگه تمام سرمايه دارهاي ايراني همت كنن بم در مدت زمان كوتاهي بازسازي مي شه.مي دونين در همين كشور نام 

 چند سرمايه دار ايراني در صدر ثروتمندترين هاست؟

 ـ البته اشتياق ايراني ها براي كمك هميشه بي نظير بوده.

 علامت تاييد تكان داد وگفت:او سري به 

ـ بله من كساني رو مي شناسم كه در آمد خيلي كمي دارن ولي تمام پس اندازشون رويك جا مي بخشن.خيلي از 

انسانها هم گاهي مي بخشن اما نه در حد ثروتشون فقط در حدي كه رفع تكليف كنن ويا معروف وسرشناس 

يه دارن ودر فقر دست وپا مي زنن ديدن مي كنن در حالي كه هدف بشن.مي رن به آفريقا از بچه هايي كه سوءتغذ

اصلي شون اينه كه تيتر بزرگ روزنامه ها ومجلات روبه خودشون اختصاص بدن.اما بخششي واقعي وكامله كه بي 

 دريغ وبدون چشم داشت باشه.

ثروت در ميان جامعه صحبت كرد با اشتياق به حرفهايش گوش مي دادم.آرمان باز هم درباره فقط وتقسيم ناعادلانه 

 ووقتي كلامش به پايان رسيد به صندلي تكيه داد ودستهايش را پشت سرش قلاب كرد.

 پيشخدمت جلو آمد وبا تعظيمي كوتاه منوي غذا را روي ميز گذاشت.آرمن منو را به طرفم گرفت وگفت:

 ـ لطفا انتخاب كنين.

 م:منو را گرفتم وبا نگاهي بي تفاوت به آن گفت

 ـ براي من فرقي نمي كنه.هرچي شما خواستين سفارش بدين.

 با لبخند گفت:

 ـ يك سيني مخصوص از انواع كبابها سفارش مي ديم موافقين؟

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ بله خوبه.

 غذا را سفارش داد بعد با نگاهي شاد وپرخنده پرسيد:

 ـ هنوز هم از اون عكس هاي جالب مي گيرين؟

 كم. ـ خيلي

 ـ ولي به نظر مي رسه هنوز نسبت به عكس وعكاسي علاقه منديد شب فستيوال عكس ها روبا لذت نگاه مي كردين!

ـ بله عكسهاي بي نظيري بودند.مخصوصا يكي از اونها كه از نظر انتخاب سوژه بي نهايت جالب بود.خيلي دلم مي 

 خواد مي تونستم يه كپي از اون عكس داشته باشم.

 لتي مشتاق پرسيد:با حا

 ـ كدوم عكس؟شايد من بتونم اون عكس رو براتون گير بيارم.مشخصات عكس يادتون هست؟

ـ بله عكس يه زن عشايري بود كه گهواره ي بچه اش رو تكون مي داد.عكس در يكي از مناطق استان فارس گرفته 

 عكاس بودن.« مهدوي»شده بود وفكر كنم آقايي به نام 
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 ده اون عكس رو براتون پيدا مي كنم.ـ من هر طور ش

اوضاع آن طوري كه من ميخ واستم پيش نمي رفت.من فقط مي خواستم بدانم كه او ازدواج كرده يا نه واو داشت از 

همه چيز صحبت مي كرد جز آن چيزي كه من مي خواستم.حال عجيبي داشتم.پشت ظاهر آرامم طوفاني به پا 

بي قرار بودم.در افكارم غوطه مي خوردم كه دوباره دستهايش را روي ميز بود.دستهايم عرق كرده وبه شدت 

گذاشت وچند ثانيه نگاهم كرد بعد مشغول بازي با انگشتهايش شد.خدايا!نگاهش رنگ نوازش گرفت وانگار يكباره 

 فت:دنيا رابه من دادند.آرنجش رابه ميز تكيه داد ودستهايش را زير چانه اش قلاب كرد وبا نگاهي گرم گ

 ـ چه روزهايي بود!

 وبعد سرش را چند بار تكان داد.

بي قراري هاي من در او هم رسوخ مي كرد.نمي توانست در يك وضعيت به مدت طولاني بنشيند.انگار چيزي در 

 ذهنش آزارش مي داد.لحظه اي فكر كرد وبعد گفت:

 ا برمي گردي؟ـ از خودت بگو چه برنامه اي براي آينده ات داري؟اينجا مي موني ي

 به زحمت سعي كردم برهيجانات روحي ام غلبه كنم وآرام باشم.نفس عميقي كشيدم وگفتم:

 ـ برمي گردم ايران.

 با لبخندي زيبا گفت:

 ـ پس فقط به خاطر درس وادامه تحصيل به اينجا اومدي!

ه ات ازدواج كني اونقدر دنيا برام نه درس فقط يه بهانه بود.وقتي فهميدم مي خواي با دخترخال»مي خواستم بگويم 

كوچيك وغيرقابل تحمل شد كه خواستم فكر وزندگيم روبا هم جابه جا كنم.از اون دانشگاه كه مثل قوي ترين محيط 

مغناطيسي دنيا منو به سوي خودش مي كشيد وازگوشه گوشه ي شهرم كه منو به ياد تو مي انداخت فرار كردم كه در 

 «اموش كنم ولي نمي دانستم كه تو براي من فراموش شدني نيستي!يك محيط جديد تو رو فر

 اما به جاي اين حرفها فقط سرم را پايين انداختم وبا لحني گرفته گفتم:

 ـ بله.من بعد از اين كه فوق ليسانسم رو گرفتم برمي گردم ايران.

م بود كه هيجان زده ومضطرب است خوشحال شد ولي به روي خودش نياورد.از گوشه ي چشم او را مي پاييدم.معلو

ولي قصد دات خودش را آرام نشان دهد.انگار از چيزي عذاب مي كشيد مي خواست چيزي بگويد اما نمي 

 توانست.ناگهان صدايش مثل نوايي آسماني مرابه دنياي ديگري برد.

 ـ ياسمن!

دانشگاه همهي اجزاي صورتش مي  سرم را بلند كردم وبه چشمهايش نگاه كردم.واي خداي من!مثل روزهاي قشنگ

 خنديد البته چهره اش كمي عوض شده بود؛مردانه تر وصبورتر به نظر مي رسيد.با كلافگي گفت:

 ـ نمي خواي ازدواج كني؟

داشت خودش را لو ميداد.مي گفت كه نسبت به من وآينده ام بي تفاوت نيست.ديدم بهترين فرصت است كه او را 

مود خودش به من بدهد.با خودم فكر كردم نبايد به سوالش جواب بدهم.نبايد قبل از آن كه  وادار كنم اطلاعاتي در

چيزي در موردش بدانم از خودم بگويم.جوابش را كه ندادم هيچ سوال تكراري وسرنوشت سازم را هم از او 

 پرسيدم:

 ـ شما بالاخره با دخترخاله تون ازدواج كردين؟
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ت فقط به من نگاه كرد.رنگ ورويش پريده بود.چند ثانيه مات ومبهوت فقط پلك مانند برق گرفته ها بدون حرك

 «تو از كجا مي داني؟»زد.چشمهايش مي درخشيد انگار مي خواست بگويد

 كمي آب نوشيد ودر حالي كه به شدت مضطرب وپريشان بود گفت:

 ـ قرار نبوده كه من با دخترخاله ام ازدواج كنم!

 ونسرد به نظر بيايم واين دفعه كمي هم بي اعتنا گفتم:باز هم سعي كردم كه خ

 ـ ولي ماهك مي گفت كه از بچگي اسمتون روي هم بوده وخيلي وقت پيش تصميم داشتين ازدواج كنين.

به نظرم رسيد دارد خون خونش را مي خورد.چيني به پيشاني اش افتاده بود وچشمهايش حالت عجيبي داشت.غم 

 مي زد.بالاخره سكوت را شكست وبا صدايي لرزان وگرفته گفت: بزرگي در چشمهايش موج

 ـ خونواده ام به من پيشنهاد كردن كه با دخترخاله ام ازدواج كنم ولي....

حرفش را ناتمام گذاشت.واي كه غم نگاهش داشت مرا مي كشت.لحظه اي به چشمهايم زل زد انگار مي خواست مرا 

واهم خودم را طور ديگري نشان بدهم.همان بودم كه او مي ديد.عاشق،نگران محك بزند.گيج تر از آن بودم كه بخ

وآن چنان منتظر چشم به دهانش دوخته بودم كه انگار مرك وزندگي ام به ادامه ي حرفهايش بستگي 

 داشت.ابروهايش را درهم كشيده بود.آب دهانش را قورت داد.موج زيبايي روي گلويش ايجاد شد.

 لفتش مي داد!طاقتم طاق شد وگفتم:واي خداي من چقدر 

 ـ خب بعدي؟!

 با صدايي لرزان گفت:

 ـ ولي من قبول نكردم.حتي به خواستگاري هم نرفتم.

خدايا شكرت.تو در »دنيا براي بهشت شد.همه جا زيبا بود امن بود.همه ي آدمهاي دنيا مهربان بودند.هوا سرد نبود.

 «اباندي.لحظات نااميدي نورهاي اميد را به دلم ت

 گارسون سيني غذا را روي ميز گذاشت ورفت.آرمان با نگاه نوازشگرش گفت:

 رسم عاشق نيست با يك دل دو دلبر داشتن»

 «يا ز جانان يا ز جان بايست دل برداشتن

خدايا اگر همه ي عمر تو را سجده كنم در مقابل پاداشي كه »چشمهايم را روي هم گذاشتم ودر دل زمزمه كردم:

 «ب به من دادي كم است!خدايا قلب من عرش توشت واين لحظه معجزه ي توست.امش

 او با يك دنيا عشق ومهرباني نگاهم كردم وگفت:

درس مي خونم يكي از بهترين دانشگاه هاي لندنه اگه تمايل دارين مداركتون  Imperial callageـ من در 

 رو بدين به من تا براتون پذيرش بگيرم.

 پرسيدم:با خوشحالي 

 ـ اين دانشگاه خيلي قديميه؟

 با لبخندي سرشار از مهر ومحبت گفت:

 ساخته شده ولي از معتبرترين دانشگاه هاست. 1117ـ نه خيلي.سال 

 ـ ممنون.درا ولين فرصت مدارك رو تكميل مي كنم وبهتون مي دم.

 با لحن خاصي گفت:
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 ـ شايد دوباره هم دانشگاهي شديم!

دلچسب صرف شد.موجهاي نگاهش حسي خاص را به من منتقل مي كرد.حس آرامش همراه با شام در سكوتي 

امنيت.حس رسيدن به خانه اي امن بعد از سالها سرگرداني وخانه بدوشي. بلافاصله بعد از شام از رستوران خارج 

دم ب كردم.كنار او قدم مي زشديم.هوا كاملا تاريك بود.شالم را محكم تر به دورم پيچيدم ودستهايم رابه سينه ام قلا

وبه اين فكر مي كردم كه سرنوشت عجب بازي هايي دارد.نگاهي به آرمان انداختم نمي توانم شور وحال چشمهايش 

را توصيف كنم.پرنده ي نگاهم جان گرفت وپركشيد.پرنده ي نگاهم بلند پروازي كرد ودر گوشه اي از چشمهايش 

 لحظه اي كوتاه برقي از ترديد چشمهايش را پر كرد: آشيانه كرد.چشمهايش پر از هيجان بود

 ـ ديدن شما برام مثل خواب وخياله!فكر مي كنم شايد بيدارشم وببينم همه ي اينها يه خواب ورويا بوده!

 بي اختيار لبخندي زدم وگفتم:

 ـ گاهي واقعيت ها تكرار روياها هستن.

 با نگاهي كه انگار عشق را نثارم مي كرد پرسيد:

 ـ از بچه ها چه خبر؟

 نفس عميقي كشيدم وبا لبخند گفتم:

ـ پسرماهك وماني تازه دندون درآورده.پونه حدادي هم اهواز قبول شده.مينا جلالي هم كه ازدواج كرده...از بقيه 

 ديگه خبر ندارم.

 نگاهش روي من ثابت ماند وگفت:

 ـ مي دونين استاد فوت كرده.

 ن ودوست داشتني استاد جلوي چشمهايم ظاهر شد.تنم يخ كرد.چهره ي مهربا

 ـ كي؟!

 همراه با تكان سر جواب داد:

ـ ارديبهشت ماه.فكر كنم روز نهم ارديبهشت.استاد بعد از اون عمل قلب اصلا حال مساعدي نداشت.همه ي كلاساش 

 تن نبود.تعطيل شده بود.مراسم باشكوهي براش برگزار شد روز سوم اصلا توي مسجد جا براي نشس

 بغضم را بلعيدم وبا تاثر گفتم:

 ـ استاد مرد بي نظيري بود.تمام حرفهاش در قلب وذهن ما زنده است.

 نگاهش كردم وبا كمي مكث گفتم:

 ـ كاش به من هم خبر داده بودين.خيلي ناراحت شدم.دلم مي خواست در مراسم خاكسپاري استاد شركت مي كردم.

 رفت:نگاهش رنگ گلايه به خود گ

 ـ اون وقتا كه شما خيلي عصباني وبداخلاق بودين!آدم جرات نمي كرد حتي يه زنگ بهتون بزنه.

خداي من چه سوءتفاهمي!من فكر مي كردم كه او دارد ازدواج مي كند واو فكر مي كرد من نسبت به او بي تفاوت وبه 

 قول خوش بداخلاقم!

 اريك شب پيوستم.مثل سايه اي بي روح از او جدا شدم وبه حجم ت

آرمان دوباره تماس گرفت ويك هفته بعد در كافي شاپ با من قرار گذاشت.يك كپي از همان عكس ز عشايري در 

قاب مستطيل شكلي از جنس سيلور برايم اورده بود وبه من هديه داد همراه با يم بسته شكلات بلژيكي.وبعد با 
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اين طور كه تو شكلات مي خوري انگار شكلات در زندگيت »گفت:اشتياق شكلات خوردن من را تماشا كرد وبا خنده 

 نمي دانست كه زندگي من وحرف اول وآخرش در او خلاصه مي شد.«حرف اول رو مي زنه!

آرمان چهار روز اول هفته از صبح تا شب در دانشگاه مشغول بود.معمولا روزهاي جمعه كه كاري نداشت راس ساعت 

رم مي ايستاد.اغلب به رستوران كوچكي در همان حوالي مي رفتيم وعصرانه ي مختصري با پنج جلوي در كالج به انتظا

هم مي خورديم.بعد كنار يكديگر قدم مي زديم و در مورد همه چيز صحبت مي كرديم روزهاي دانشكده،استاد 

ن ما حبتي كه بيوصحبتهايش كارها وبرنامه هايمان.ومن متعجب بودم كه چقدر نظراتمان شبيه به هم است.تنها ص

 ردوبدل نمي شد عشق وعلاقه اي بود كه قلبمان رابه آتش كشيده بود.

بهار از راه رسيد اولين بار بود كه من در خارج از ايران ودور از خانواده وفاميلم سال را تحويل مي كرديم.البته نيلوفر 

 يگاه ويژه اي در زندگي داشت.وپسرها باعث مي شدند كمتر از اين دوري غصه بخورم وآرمان كه برايم جا

سفره هفت سين را در گوشه اي كنار شومينه چيديم.خيالم پرپرزنان به گذشته ها رفت.به ياد نوروزهايي كه كنار 

خانواده گذرانده بوديم افتادم.حال وهواي عيد سمنوهايي كه در خانه ماماني پخته مي شد عيدي گرفتن وديد 

 وبازديدهاي عيد...

 فصل دهم·  

اواخر مارچ بود كه نيلوفر تصميم گرفت به مناسبت ايام بهاري مهماني مفصلي بدهد واز من خواست آرمان را هم 

دعوت كنم.همه مهمانها برايع صر دعوت شده بودند اما نيلوفر از من خواست كه آرمان را براي ناهار دعوت كنم واز 

 آرمان زنگ زدم واو هم با خوشحالي دعوتم را پذيرفت. او بخواهم كه در مهماني عصر هم شركت كند.همان روز به

« اركتولد مب»آپريل با صداي زنگ موبايلم از خواب بيدار شدم.مادرم بود كه با صداي بلند برايم  5صبح روز يكشنبه 

ي رفتم م مي خواند.قلبم پر از شادي شد.تازه فهميدم كه مهماني نيلوفر به مناسبت تولد من بوده! از پله ها كه پايين

سعي كردم وانمود كنم كه نمي دانم امروز چه خبر است.نيلوفر حتما مي خواست مرا غافلگير كند.با شور ونشاطي 

خاص به نيلوفر كمك كردم.شمع هايي را كه در شكل ورنگ بي نظير بودند در نقاط مختلف خانه چيدم وبعضي از 

ه به شكل شمعدان بود قرار دادم.نيلوفر كه سرگرم تهيه ي آنها را روي پايه هاي كوتاه وبلند وآويزه هاي سقفي ك

عصرانه بود از شهريار خواست تا ناهار را به رستوراني ايراني سفارش بدهد.ساعت حدود يك بود كه زنگ خان هبه 

صدا درآمد.قلبم ديوانه وار مي زد.آرمان به محض ورود دسته گل زيبايي از زنبق به طرفم گرفت وچند بسته شكلات 

 رابه نيلوفر داد.

 سرشار از حس تازگي وطراوتي كه گلها به من مي بخشيدند مشتاقانه به آرمان خيره شدم واز او تشكر كردم.

 لبخندي به رويم پاشيد وبا فروتني خاص خودش سرش را پايين انداخت وگفت:

 ـ براي بچه ها هم اسباب بازي خريدم اميدوارم خوشون بياد.

رابه طرفم گرفت.تشكر كردم وكيارش را صدا زدم تا هديه اش را بگيرد.به سالن رفتم وروي  وبعد نايلكس بزرگي

مبل هاي راحتي دور هم نشستيم.خيلي زود صحبتهاي آرمان وشهريار گل انداخت شهريار كه از اطلاعات ومعلومات 

ن آرمان نگاه مي كردم وبه ايآرمان متحير شده بود با اشتياق به پيشنهادهايش گوش مي داد.ومن در سكوت فقط به 

مي انديشيدم كه كاش ما به يكديگر تعلق مي گرفتيم.بعد از ناهار نيلوفر به آشپزخانه رفت وشهريار هم پسرها رابه 

اتاقشان برد تا استراحت كنند.خانه ي نيلوفر از نظم خاصي برخوردار بود وپسرها حتما بايد بعد از ظهر مي 

 رشار از مهرباني گفت:خوابيدند.آرمان با لبخندي س
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 ـ تصميم ندارين به ايران بريد؟

 به چشمهاي مشكي وگيرايش نگاه كردم وگفتم:

ـ فعلا شرايط رفتن رو ندارم.بلاتكليفم اعتبار ويزام چند ماه ديگه تمومه وهنوز هم به دانشگاه نرفتم.بايد ويزام رويه 

 جوري تمديد كنم.

 ايش را تنگ كرد وبا چهره اي متفكر گفت:نگاهش به سرت نگران شد.لحظه اي چشمه

 ـ از چه طريقي مي خواين ويزاتون رو تمديد كنين؟

 به نگاه پرسشگرش لبخند زدم وگفتم:

 ـ از طريق تحصيل ديگه.

 با لبخند گفت:

 ـ قرار بود مداركتون رو براي پذيرش بديد به من!

 نفس عميقي كشيدم وگفتم:

 ه ومداركم رو از كالج مي گيرم وهمراه بقيه مدارك بهتون مي دم.ـ آخر ماه دوره ام تموم مي ش

 نگاه ملتهبش رابه چشمهايم دوخت وبا لحن گرمي گفت:

 ـ من حتما براتون پذيرش مي گيرم.

 بي اختيار لبخند زدم وپرسيدم:

 ـ بعد از اين كه درستون تموم شد برمي گرديد ايران؟

 خيلي چيزها بستگي داره! ـ هنوز نمي دونم.رفتن ونرفتن من به

 آرمان فرصت سوال ديگري رابه من نداد وپرسيد:

 ـ مادر وپدرتون نمي خوان بيان اينجا؟حتما دوري از شما ونيلوفر خانوم خيلي براشون سخته.

 با لبخند گفتم:

 ره.ـ مادرم قراره تابستون بياد اما پدرم....بعيد مي دونم تا قبل از بازنشستگي بتونه تكون بخو

 با ترديد نگاهم كرد.انگار مي خوست چيزي بگويد.نگاهش روي من ثابت ماند وبعد از چند لحظه سكوت گفت:

ـ حتما بايد خانم هرپور رو ببينم.وقتي ايشون اومدن حتما به من خبر بده بايد حسابي از دست شما به ايشون شكايت 

 كنم!

 بي اختيار خنديدم وگفتم:

 ز من دارين!ـ مثل اينكه دل پري ا

 چشماي مثل شبش درخشيد وپر شد از عشق وبي قراري وبا لحني صميمي گفت:

 ـ از دسس كه كم نكشيدم!

 از حرارت نگاهش سوختم.در حالي كه سعي مي كردم شور وشوقم را پشت خنده هايم پنهان كنم گفتم:

 ـ اين قدر من بدم؟

م آب شد.چه قدر خنده اش به دل مي نشست.وقتي كه مي سري به نشانه ي مثبت تكان داد وخنديد.چيزي در دل

خنديد چشمهايش به سمت بالا كشيده مي شد وگونه هايش برجسته تر به نظر مي رسيد.دلم مي خواست هميشه 

 بخندد.
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مهمان هاي نيلوفر يكي يكي وارد مي شدند.الهام وژينوس اولين گروه بودند.كيلي ميز عصرانه را مي چيد وكسري 

با سروصدا دنيال همديگر مي دويدند.مريم خانوم وآقا بهرام همراك كتي وارد سالن شدند وبا همه سلام وكيارش 

 واحوالپرسي كردند.شهريار با تعجب نگاهي به بهرام انداخت وگفت:

 ـ پس شهرام كو؟

 بهرام روي كاناپه لم داد وگفت:

 !ـ داره ماشينش رو مياره توي حياط.اون ماشين بسته به جونشه

شهريار مشغول معرفي آرمان وآقا بهرام به يكديگر شد.به آشپزخانه رفتم.نيلوفر از من خواست كه ظرف هاي ژله 

رابا خامه تزئين كنم.بقيه ي مهمانها هم از راه رسيدند.موزيك ملايمي در سالن پخش شد.ميز عصرانه تكميل شد 

وبعد از سلام واحوالپرسي لبخندزنان به طرف من كه ونيلوفر مهمانها راسر ميز دعوت كرد.شهرام وارد سالن شد 

 مشغول روشن كردن شمع هاي روي ميز بودم آمد وبا صداي بلند گفت:

 Happy birth day to youـ 

 وبعد با نگاهي خيره افزود:

 ـ ديگه داري بزرگ مي شي!

ز روز تولد من است وچرا داشت آنقدر هول شده بودم كه نمي دانستم چه بايد بگويم.او از كجا مي دانست امرو

جلوي بقيه مرا خيره ومشتاقانه نگاه مي كرد؟نگاهم به آرمان افتاد كه با چشمهاي بيش از حد گشوده وبه من وشهرام 

 نگاه مي كرد.

 شهرام همان ور كه مات وشيفته به من خيره شده بود با خنده گفت:

 ـ يه چيزي برات خريدم كه اگه ببيني شوكه مي شي!

ستهايم عرق كرده بود.بوي دود ناشي از سوختن شمع ها چشمهايم را مي سوزاند وحال بدي داشتم.فاصله ام با د

آرمان زياد بود اما از همان فاصله هم مي توانستم تشخيص بدهم كه از عصبانيت در حال انفجار است.نه مي توانستم 

كه انگار مي خواست جلوي آرمان وانمود كند ما بيش از قدم بردارم ونه توانايي آن را داشتم كه چيزي بگويم.شهرام 

 حد با هم صميمي هستيم با لبخند گفت:

 ـ بعد از مهموني مي خوام ببرمت يه رستوران درجه يك كه يه سالن مخصوص براي جشن تولد داره!

من اين طور آرمان بهت زده نگاهمان مي كرد ومن از شدت خشم در حال خفگي بودم.چرا شهرام جلوي همه با 

حرف مي زد؟نمي دانستم چه واكنشي نشان بدهم.سرم را پايين انداختم احساس كردم مويرگهاي صورتم پاره مي 

 شوند.يالاخره با صدايي لرزان گفتم:

 ـ اما من نمي تونم بيام كار دارم!

د را پايين انداخته بو توان حركت نداشتم انگار پاهايم فلج شده بود.با درماندگي نگاهي به آرمان انداختم.سرش

وظاهرا به صحبتهاي شهريار گوش مي كرد اما كاملا معلوم بود كه ناراحت ودلخور است.موجي از ترس بردلم پنجه 

انداخت مي ترسيدم دوباره آرمان را از دست بدهم.بالاخره به خودم تكاني دادم وبه طرف او حركت كردم.نزديك 

 گي گفتم:كه رسيدم لبخندي زدم ودر كمال درماند

 ـ بفرماييد سر ميز.

 غم وانتظار در چشمهايش بيداد مي كرد.لبخند تلخي زد وبدون نگاه به من گفت:
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 ـ من زياد اشتها ندارم.

 نگاه نگران من و نيلوفر به هم گره خورد.نيلوفر هم به طرف آرمان آمد وگفت:

 لي خوشمزه شده!ـ حتما بايد بيائيد سر ميز سالاد الويه رو ياسي درست كرده خي

 از جايش بلند شد.شهريار كنار آرمان ايستاد دستش را پشت شانه ي او گذاشت وبا خنده گفت:

 ـ پس هر وقت كه تونستين يه سر به شركت بزنين.

 آرمان با ياس ودلسردي نگاهي به من انداخت وزيرلب گفت:

 ـ اين هفته حتما ميام.

تفاوت از كنارم گذشت!با قدمهايي لرزان به طرف ميز رفتم كنار آرمان خدايا داشتم مي مردم.چه قدر سرد وبي 

 ايستادم وگفتم:

 ـ لطفا از خودت پذيرايي كن.

 با لحني سرد وآرام بدون نگاه به من گفت:

 ـ ممنون.

مه چيز خدايا چه قدر بدبخت بودم!حالا كه بعد از آن سالهاي جهنمي باز تقدير ما را كنار هم قرار داده بود چرا ه

داشت طوري پيش مي رفت كه ما از هم دور شويم؟احساس بي پناهي وبدبختي مي كردم.احساس تبعيد ورانده شدن 

 محروميت از بهشت!

 شهرام خنده كنان به من نزديك شد وگفت:

 ـ شنيدم سالاد الويه رو تو درست كردي عاليه!

 نگاهش كردم وبا بي ميلي گفتم:

 ـ مرسي!

 كه خيره نگاهم مي كرد گفت: شهرام همان طور

 ـ هروقت كه ما دعوت داريم سالاد الويه درست كنيد.

 نيلوفر به كنايه گفت:

 ـ طرز تهيه اش توي كتاب آشپزي هست زحمت بكش خودت درست كن!

 شهرام خنديد وبا حاضرجوابي گفت:

 ـ من فقط طرز خوردنش رو بلدم!

 د وگفت:همه زدند زير خنده.شارونا روبه شهرام كر

 ـ وصف اشتهاي شما رو شنيده بودم اما نه تا اين حد!

 شهرام در حالي كه دوباره بشقابش را پر از سالاد اولويه مي كرد گفت:

بايد خيلي به غذا وخوراك توجه داشت.من كه اصلا به خودم بد « عقل سالم در بدن سالمه.»ـ چي مي گفتن از قديم....

 نمي گذروندم.

قاشق بيشتر نخورده بود با تشكر از نيلوفر ومن بدون آنكه نگاهم كند به سالن برگشت.چيزي از آرمان كه چن 

 گلويم پايين نمي رفت.دلم مي خواست فرياد بكشم وبه خودم وشانس واقبالم بد وبيراه بگويم.

 اولين فكري كه به ذهنم رسيد اين بود كه بايد اين كدورت را از خاطرش پاك كنم.
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از روي ميز برداشتم وهمراه يك قاشق به سمت آرمان رفتم.قلبم تندتند مي زد.ظرف رابه طرفش  ظرف ژله را

 گرفتم وگفتم:

 ـ چيزي كه نخوردين لااقل ژله بخورين.

نه تنها ظرف ژله را نگرفت.بلكه نيم نگاهي هم به جانبم نينداخت.قلبم فرو ريخت.بغض گلويم را سوزاند.چقدر 

نان داشتم كه هر دو در شرايطي نيستيم كه با هم صحبت كنيم بنابراين بدون هيچ حرفي غمگين وگرفته بود.اطمي

روي مبل كناري اش نشستم.اصلا به طرفم نگاه نكرد سرش رابه مبل تكيه داد ودر حالي كه دستهايش را پشت 

كمكم  خدايا!چه كار كنم؟خدايا خودت»گردنش قلاب مي كرد چشمهايش را روي هم گذاشت.در دل ناليدم 

 «كن.انگار قرار نيست طلسم عشق من باطل شود!انگار من و او قسمت هم نيستيم....

تمام غصه هاي دنيا در دلم جمع شد.بدون اين كه چشمهايش را باز كند خيلي آهسته طوري كه به زحمت صدايش را 

 شنيدم گفت:

 ـ به فاميلهات گفته بودي كه تولدته منم كه غريبه ام!

 پيچيد.در برابر حرفش كه برايم دور از ذهن بود گفتم: دردي در قلبم

 ـ من خودم هم نمي دانستم كه تولدمه.

 پوزخند زد وبه طعنه گفت:

 ـ ولي انگار بقيه مي دونستن!

 شهرام درحالي كه غش غش مي خنديد وهنوز بشقاب غذا در دستش بود به سالن آمد وروبه من گفت:

 مارستان كشيد تقصير توئه!سالاد الويه ات بي نظيره!اگه امشب كارمون به بي Babyـ 

آرمان چشمهايش را باز كرده بود ومات ومبهوت به شهرام نگاه مي كرد كه هنوز مي خنديد.شهرام با خوشحالي 

 بيش از حد روبه نيلوفر گفت:

 ـ كيك ياسي رو بيار الان وقتشه!

 اصلا به من نگاه كند گفت: آرمان مثل فنر از جا پريد.با خاطري مكدر بدون آن كه

 ـ من بايد برم.تولدتون مبارك!

قلبم گرفت.دنبالش راه افتادم.با نيلوفر وشهريار خداحافظي كرد وبه طرف حياط به راه افتاد.دنبالش دويدم انگار پاي 

كندني كه بود  مرگ وزندگي ام در ميان بود.ولي او بدون توجه به من با قدمهايي تند از خانه خارج مي شد با هرجان

 دهانم راباز كردم وبا صدايي كه سعي كردم صاف باشد گفتم:

 ـ يه كم ديگه مي موندي....

 پريد وسط حرفم وباز هم بدون نگاه گفت:

 ـ نمي تونم بايد روي مقاله ي جديدم كار كنم.

 به شدت عصبي وكلافه ام كرده بود.با لحني كه حسابي لجم را درآورد گفت:

 شب تولدت خيلي بهت خوش بگذره!خداحافظ. ـ اميدوارم

مثل بك رباط بي قلب واحساس در را به هم كوبيد ورفت.سرم داشت مي تركيد.بدنم داغ بود.تبم داشت به تشنج مي 

نشست.بدنم مي لرزيد.حتي قدرت تفكرم فلج شده بود.تمام اميدها وآرزوهايم يك دفعه بخار شد وبه هوا رفت.او 

ورده حتي توان برگشتن به سالن را هم نداشتم روي يكي از نيمكتها كنار گلخانه نشستم وبا رفت ومن حيران وسرخ
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چه قدر به خودت اميد بي خودي دادي!ديدي چه طور جلوي همه سنگ روي يخت كرد وحتي صبر »خودم گفتم:

ي دانم م يا او ولي منمي دانم اين بار من مقصر بود«نكرد تا كيكت رو ببري!سرد وتلخ بدون يك نگاه گذاشت ورفت.

 كه اين وسط بخت يار من نبود!

نزديك غروب بود.رنگ افق به سرخي مي زد.انگار از نگاه آسمان هم غم مي ريخت.به سالن كه برگشتم كيك روي 

ميز بود با شمع هايي كه مثل قلب من مي لرزيدند.حتي نفسم بالا نمي امد كه بتوانم شمع ها را فوت كنم.مهمانها 

 مي خواندند ومن به زحمت خودم را كنترل مي كردم تا اشكهايم جاري نشود.« مباركتولدت »

بعد از رفتن مهمانها به محض اينكه به اتاقم رفتم زدم زير گريه.آن شب هم جزو شبهايي بود كه برايم خيلي سخت 

 ويران شد.نزديكي گذشت ونفهميدم كي به خواب رفتم.صبح به محض بيدار شدن از خواب ويادآوري روز قبل دلم

 هاي ظهر بود كه به كالج رفتم.احساس بدي داشتم.احساس افسردگي وپوچي....

بالاخره بعد از كلي كلنجار رفتن با خودم شماره ي موبايل آرمان را گرفتم.من بدون او هيچ بودم.برخلاف دفعات 

خورد تا تماس قطع شد.احساس  قبلي كه آرمان به محض ديدن شماره ي من گوشي رابرمي داشت آنقدر تلفن زنگ

 كردم تير خلاص رابه من زد.

كلاس كه تمام شد همراه با سلما قدم زنان به طرف در خروجي حركت كرديم.بعد از رسيدن به پانسيون سلما كه ·  

ردم كدر همان نزديكي بود با او خداحافظي كردم.دلم به اندازه ي همه دنيا گرفته بود.دستم را در جيب پالتويم فرو 

 ودر حالي كه نگاهم به سنگفرش خيابان بود قدم زنان به طرف ايستگاه مترو حركت كردم.

به ياد روزهايي افتادم كه آرمان شاد ومشتاق جلوي كالج منتظرم مي ايستاد.احساس مي كردم از اين كالج واز اين 

م زد.چه قدر آن صدا آشنا بود!انگار خيابانهاي سرد ومه گرفته بيزارم.اصلا ازاين شهر دلم گرفته بود.كسي صداي

درهاي بهشت به رويم باز شد.سرم را به عقب چرخاندم آرمان بسته ي كادويي رابه طرفم گرفت وبا لحني بي نهايت 

 مهربان گفت:

 ـ تولدت مبارك!

 فتم:گدلم مي خواست با تمام وجود به سويش پرواز كنم.بي اختيار لبخند زدم ودرحالي كه بسته را مي گرفتم 

 ـ مرسي كه به فكرم بودي.

 لبخندي به وسعت دنيا صورتش را پوشاند وگفت:

 ـ من هميشه به فكرت بودم!

 انگار سار دلم كوك شد.بدون اينكه به من فرصت هيچ حرفي را بدهد محكم وقاطع گفت:

 ـ به نيلوفر خانوم زنگ بزن بگو يه كم ديرتر مياي.مي ريم قدم بزنيم.

ش لذت بردم)توكه از همه چيش لذت مي بري از چيش لذت نمي بري(به نيلوفر زنگ زدم وبه راه از تحكم كلام

افتاديم.مدتي در سكوت گذشت با خودم فكر مي كردم كه ديوانه وار دوستش دارم حتي بيشتر از سالهاي 

 تاكسي گرفت وبدون دانشگاه.قطرات ريز باران با باد شديدي درهم آميخت وقدم زدن را برايمان مشكل كرد.آرمان

 هيچ سوالي سوار شدم وكارش نشستم.تا رسيدن به مقصد صحبتي ميانمان صورت نگرفت.

خروشانتر از روزهاي قبل به نظر مي رسيد.همان طور كه كنار هم ايستاده بوديم وبه آبهاي تيره « تايمز»رودخانه ي 

امي از زير آن عبور كرد.آرمان با لحت مهرباني باز شد وكشتي زيبا وكوچكي به آر« لندن كمبريج»نگاه مي كرديم 

 گفت:
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ـ به خاطر ديروز معذرت مي خوام.نبايد روز تولدت اونقدر عصباني مي شدم اما باور كن وقتي فهميدم همه مي دونن 

 تولدته خيلي ناراحت شدم.دلم مي خواست به من هم گفته بودي تا حداقل يه هديه تهيه كنم.

 حال عجيبي داشت.گفتم:به چشمهايش خيره شدم.

ـ باور كن من به هيچ كس نگفتم كه تولدمه.يعني اصلا حواسم نبود.تازه وقتي ديروز صبح مامانم زنگ زد 

 فهميدم.نيلوفر هم يك كيك برام سفارش داده بود كه من خبر نداشتم...

 گراني پرسيد:سرم درد مي كرد.دستم را روي شقيقه ام گذاشتم وفشاري آرام به آن وارد كردم.با ن

 ـ چيزي شده؟!

 نگاهش كردم وبا لبخند كم جاني گفتم:

 ـ نه فقط يه كمي سرم درد مي كنه.

 در يك آن چشمهايش پر از دلسوزي وهمدردي شد.دلم براي نگاهش ضعف رفت.

 ـ برم برات مسكن بگيرم....

 پريدم وسط حرفش:

 ـ نمي خواد به خاطر خستگي وفشاره خودش خوب مي شه.

از من خواست روي يكي از نيمكت ها بنشينم وخودش رفت تا از مغازه اي در همان نزديكي آبميوه بگيرد.به نيكت 

 تكيه دادم ونفس عميقي كشيدم.ريه هايم پر شد از عطر باران وبهار.

 خيلي زود برگشت.شكلات وآبميوه خريده بود.كنارم نشست وگفت:

 ـ نمي خواي كادوت رو باز كني؟

ادور را به آرامي باز كردم.جعبه ي سرمه اي رنگي داخل آن بود.با هيجن وخوشحالي غيرقابل وصفي در جعبه كاغذ ك

 را برداشتم خدا من!لوح سنگي كوچكي كه روي آن با طلا حك شده بود:

«To: My sweet heart(»).تقديم به قلب شيرينم 

 نگاهش كردم وذوق زده گفتم:

 ـ واي خيلي قشنگه!مرسي.

 نگاهي نوازشگر گفت: با

ـ خوشحالم كه خوشت اومده.خيلي گشتم تاه ديه ي مناسبي برات پيدا كنم.ديدم هديه ي فرهاد چيزي جز تنديس 

 سنگي نمي تونه باشه!

صداي ضربان قلبم رابه وضوح مي شنيدم.خداي من...اين هديه ي فرهاد بود به شيرينش!شوقم مثل چشمه 

 ه گرم وپرتمنايش آب مي شوم.با همان نگاه خيره ومشتاق گفت:جوشيد.احساس مي كردم زير نگا

 ـ ياسمن عاشقتم با تمام وجود!

 نفسم بند آمد.چشمهي داغش روي صورتم چرخيد وزير لب گفت:

 ـ با من ازدواج مي كني؟

در  هيچ چيز نمي ديدم جز دو نگين در خشان كه در سياهي شب برق مي زد دو نگين شفاف كه م نعكس خودم را

آنها مي ديدم!نگين هاي گيرا وجذابي كه مي تابيد نور مي بخشيد وسرنوشت من را تعيين مي كرد.سردم شده بود 
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خدايا شكرت!دارم احساست مي كنم چه قدر نزديكي به »مي لرزيدم.دستهايم رابه سينه ام قلاب كردم وبا خود گفتم 

 وحيران بود.دوباره زير لب گفت:آرمان اما گيج «من!خدايا معجزه ي عشقت روبه چشم ديدم.

 ـ ياسمن با من ازدواج كن من فقط جواب مثبت مي خوام.

 بي اختيار لبخندي زدم وگفتم:

 ـ باشه،قبول!

 به وجد آمد.به چشمهايم زل زد وپرسيد:

 ـ منو دوست داري؟

 تم وگفتم:نفسم را كه در سينه حبس شده بود بيرون فرستادم ودر همان حال نقاب از عشقم برداش

 ـ خيلي زياد اونقدر كه با اين كلمات نمي شه توصيف كرد!

 با شعفي فراوان گفت:

 ـ خدايا بيدارم يا دارم خواب مي بينم؟!

 با خنده گفتم:

 ـ بيداري ومن دارم توي بيداريبهت مي گم دوستت دارم.

 بعد تكرار كردم:

 ـ دوستت دارم....دوستت دارم....

 وگفت:چشمهايش برقي زد 

 ـ فكر نمي كني حرفهاي قشنگت بيش از ظرفيت منه؟

 همان طور كه نگاهش مي كردم گفتم:

 ـ بازم دوستت دارم!

 احساس كردم بار سنگيني از روي شانه ام برداشته شد.چقدر سبك شده بودم!حالا فقط عشق ميانمان بود؛بي نقاب!

 آرمان هم انگار جاني تازه رفت.

 مال من باشي! ـ مي خوام تمام عمر

 وبا كمي مكث ادامه داد:

ـ چه كشيدم اين سالها!از همون روز انتخاب واحد كه ديدمت عاسقت شدم.يه جور معصوميت توي اين صورت 

ظريفت داشت منو ديوونه مي كرد.روزها با شوق وذوق به دانشگاه مي اومدم چشمهاي خاكستريت توي فضا مي 

 رد....چرخيد وروز به روز عاشق ترم مي ك

آرمان گفت وگفت ساعتها از عشقش وزجرهايي كه در اين راه كشيده بود خرف زد ودر آخر دستهايش را روي 

 صورتش گذاشت وبا لحني غمگين گفت:

 ـ ديشب تا ثبح نخوابيدم.هنوز نمي دوني حسادت چه طوري يه مرد رو از پا مي اندازه.

 خودم واو آورده بودم!با لحني دلداري دهنده گفتم:اشك روي گونه هايم سراير شد.خدايا چه به روز 

 ـ همه چيز تموم شد!

دستهايش را از روي صورتش برداشت.مي خواستم پس بيفتم.چشمهايش خيس از اشك بود.با نگاهي كه تا عمق 

 قلبم نفوذ مي كرد گفت:
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 ـ خيلي بچه اي به خدا!

 بي اختيار خنديدم وگفتم:

 ام؟ـ واقعا فكرمي كني من بچه 

 لبخندي زد وبا شيطنت خاصي گفت:·  

 اين همه سال منو عذاب نمي دادي وآواره ي غربت نمي كردي!« بله»ـ اگه بچه نبودي كه براي جواب 

 نفس بلندي كشيد وافزود:

 ـ سريه فرصت مناسب خيلي حرفها از اين سالها دارم كه برات بگم.

 مي درخشيد با لحني آرام ومهربان گفت:باران قطع شده ولي هوا مه آلود بود.چشمهايش 

 ـ فردا ميام تا با نيلوفر خانوم وآقا شهريار صحبت كنم.

 با لبخند پرسيدم:

 ـ مگه فردا تمام وقت دانشگاه نيستي؟

 ـ چرا يه جوري بعدازظهر از دانشگاه درمي رم.مي خوام خيالم از بابت تو راحت بشه.

 .ـ ولي من فردا بعدازظهر خونه نيستم

 خنديد وبا لحني بامزه گفت:

 روكه ازت گرفتم!« بله»ـ به تو ديگه كاري ندارم.

 خودم را كمي لوس كردم وگفتم:

 ـ اِ...خيلي زرنگ تشريف داري شايد يه وقت زدم زير حرفم!

 با خنده گفت:

 ـ نمي زني!

 ـ از كجا اين قدر مطمئني؟

 آهسته گفت:

 ه دوستم داري.ـ گيج،حواس پزت!خودت الان گفتي ك

 لحظه اي فكر كرد وبعد با كنجكاوي پرسيد:

 ـ ياسمن نگفتي...تو از كي بهم علاقمند شدي!

 سعي كردم هيجانم را كنترل كنم.با صدايي لرزان گفتم:

ـ همون سالها اما داستان عجيبي داره.يكي از بچه ها تو رو دوست داشت به من هم گفه بود.به خاطر اون وبه اين اميد 

 كه شايد تو هم بهش علاقمند بشي خودم رو كنار كشيدم.

در يك آن چشمهايش از خشم طوفاني شد.با حالتي عصبي چنگي درموهايش زد وبا چهره اي برافروخته نگاهم كرد 

 وبا صدايي فرياد گونه گفت:

ه به خودت زحمت ـ پس تموم اين سالها خانوم ژاندارك بازي مي كردن!من هم چه بازيچه ي خوبي بودم!يه لحظ

 ندادي فكر كني اين احمقي كه دوستت داره چه عذابي مي كشه؟

 با ديدن چهره ي عصباني وآشفته اش بغض كردم وبا صدايي كه مي لرزيد گفتم:
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ـ استاد هميشه مي گفت شادي وعشق رو فقط براي خودتون نخواين.من به حرفهاي استاد ايمان داشتم وهمين 

ه حقيقت درآورد.من اون سالها از عشقم گذشتم والان اون عشق به من بگشته.تو اين طور معجزه ي عشق رو برام ب

 فكر نمي كني؟

 نگاهش رنگ تازه اي گرفت.انگار شوق وعشق با حسي قشنگ درآميخته بود حس ستايش وتاييد.لبخند زد وگفت:

مي اومدم انگليس براي هميشه همديگه رو ـ مهم الانه كه ما همديگه رو داريم....ولي وقتي كه فكر مي كنم اگه من ن

 از دست مي داديم تنم مي لرزه.

 بعد از سالها آرامش عجيبي را در درونم احساس مي كردم.لبخندي زدم وگفتم:

 ـ معجزه عشق محدوديت نداره!ما بالاخره به هم مي رسيديم.

يت به خود گرفته.صداي استاد در گوشم به تايمز نگاه مي كردم ومي انديشيدم كه تمام حرفهاي استاد رنگ واقع

 «زندگي انسان محل بازتاب افكار اوست!»پيچيد 

 آرمان با صدايي دلنشين وپرحرارت گفت:

 ـ راستش رو بگو روزهاي باروني به من فكر مي كردي؟

 نگاهي سرشار از عشق ومهرباني به او انداختم وگفتم:

ر كن براي من روز باورني وغيرباروني فرقي نداشت.هر روز به يادت ـ گفته بودي قرارمون روزهاي باروني اما باو

بودم.يه حسي انگار بهم مي گفت تو رو يه روزي مي بينم.بهم الهام شده بود كه تو مياي روز فستيوال بي قرار وناآرام 

 بودم.منتظر يه چيزي يه كسي يه پيغومي بودم.نمي دونستم كه قراره خودت رو ببينم.

 كشيد وگفت:نفس بلندي 

 ـ مادر وپدرت مي تونن بيان اينجا؟براي عقد حتما بايد باشن.

 خنديدم وگفتم:

 ـ حالا چه عجله اي داري؟

 با شيطنت خاصي نگاهم كرد وگفت:

 ـ مي ترسم اون فاميل هاي صميميت دور وبرت بچرخن!مي خوام زودتر حساب كار دستشون بياد.

 ي به صورتش كشيد وبعد گفت:چند ثانيه فكر كرد وبا نگراني دست

 ـ رابطه ات با شهرام خيلي صميميه نه؟

 خداي من!از حسادتش لذت مي بردم.لبخندي زدم وگفتم:

 ـ نه اصلا.

 با پريشاني خاصي نگاهم كرد وگفت:

 ـ اون شب شب فستيوال رو مي گم با هم اومده بودين.

 نگاهم را به چشمهايش دوختم وگفتم:

فقط دو بار با شهرام رفتم بيرون يكي شب فستيوال يه بار هم اون اوايل كه اومده بودم رفتيم  ـ من در اين مدت

 موزه.تو براي من متفاوتي...تو تمام زندگي مني!

 لحظاتي مات ناهم كرد.بعد آب دهانش را قورت داد وگفت:

 ـ مرسي تو از اين جمله هاي قشنگ هم بلد بودي وخساست به خرج مي دادي؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بی نقابعشق 

1 7 1  

 

را با هم در رستوران كوچكي كنار تايمز خورديم.براي پسرهاي نيلوفر همبرگر وچيپس خريديم كه عاشقش شام 

 بودند.وقتي به خانه رسيدم اول پسرها وبعد نيلوفر را بوسيدم.نيلوفر كه هاج وواج نگاهم مي كرد گفت:

 ـ باز چه خبرشده؟تو آنرمالي!

 تم:درحالي كه صورتش را بوسه باران مي كردم گف

 ـ به مامان اينا بگو زودتر ويزا بگيرن بيان عروسي!

 اول مات وحيران نگاهم كرد وبعد پرسيد:

 ـ عروسي كيه؟ديوونه ي خل حرف بزن ببينم!

 در حالي كه بالا وپايين مي پريدم گفتم:

 ـ تو هم كه تو هپروتي!عروسي من ديگه!

 از خوشحالي گفتم: چشمهايش از تعجب گرد شد.دستش را گرفتم وبا فريادي

ـ نيلو....الهي قربونت برم دورت بگردم....اصلا برات بميرم!دارم عروس مي شم.آرمان ازم خواستگاري كرد....واي 

 دارم از خوشحالي مي ميرم!

 نيلوفر پريد وبغلم كرد وگفت:

 ـ مباركت باشه عزيزم.

*** 

مادر وپدرم با اين ازدواج موافقت كرده بودند وقرار بود هفته ي بعد نيلوفر براي ما جشن كوچك نامزدي ترتيب داد.

به محض آن كه دعوتنامه ي نيلوفر رسيد هر دو به لندن بيايند.البته شهريار براي مادر وپدر رمان هم دعوتنامه ي 

دايا خ»معتبري فرستاد.آرمان حلقه ي خيلي قشنگي براي خريد.همه چيز مثل خواب وخيال بود.با خودم مي گفتم 

 «نگار دوباره مرا خلق كردي!اين آرزوها وروياهاي چند ساله ي من است كه با دست كيمياگر تو تجلي مي بايد.ا

آرمان آنقدر مهربان وصبور بود كه روحم را كامل مي كرد.بالاخره فصل انتظار پايان گرفت همان طور كه تمام فصل 

 ها پايان مي گيرند وشروعي ديگر مي شوند براي فصلي ديگر.

 فصل يازدهم·  

مادر وپدر آرمان نتوانستند ويزا بگيرند ولي پدر ومادرم اواخر ژوئن به لندن آمدند با چمداني پر از وسايلي كه مادر 

 آرمان برايم خريده بود ونامه اي محبت آميز.

همين منظور ژوئن من آمده شدم تا به مسجد برويم ودر آنجا عقد كنيم.لباس سبز بلندي را كه به  28صبح روز 

خيرده بودم پوشيدم با شال سبزي كه ماماني برايم فرستاده بود.نيلوفر به اتاقم آمد وبه زور من را روي صندلي نشاند 

وصورتم را آرايش كرد.آرمان كه آمد مدتي خيره نگاهم كرد انگار به تابلوي نقاشي زيبايي نگاه مي كرد.از شوق 

ن بوديم ونيلوفر وشهريار ومادر وپدرم.به مسجد رفتيم وگوشه اي روي وهيجان تمام اندامم مي لرزيد.من وآرما

زمين نشستيم.خداي من مسجد خانه ي كوچكي بود كه در يك اتاق آن مسلمانان دور هم جمع مي شدند ونماز مي 

دي بخواندند.از حالت غريبانه وبي نهايت ساده ي مسجد اشكهايم جاري شد.نه فرشي كف آن پهن بود ونه مناره وگن

نام داشت ودر همان مسجد «علي ساجدي»داشت.ساده وتاثيرگذار...ساده وقشنگ با يك زيرانداز كوچك.آقايي كه 

زندگي مي كرد خطبه ي عقد ما را جاري كرد وبه عنوان هديه ي ازدواج دو قرآن كوچك به ما هديه داد كه يكي از 

 آنها هميشه در كيف من است وديگري هميشه همراه آرمان.
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محراب خلوت كنار هم نشسته بوديم وبا اشكهاي شوقي كه پهناي صورتمان را پوشانده بود به همديگر نگاه مي  در

كرديم.در تصوير چشمها يكي شديم در وجود هم حل شديم وقرآن را بارها وبارها بوسيديم وبه معجزه عشق ايمان 

 آورديم.

مشي داشت.دستهاي سردم با ولع حرارت دستهايش را آرمان دستهايم را گرفت.خدا ي من!چقدر داغ بود چه آرا

 بلعيد.

*** 

اواسط جولاي بود كه شهريار همه را به يك شهر زيباي ساحلي دعوت كرد.من وآرمان ومادر وپدرم را.نزديك ظهر 

بود كه به آن شهر رسيديم.يعدازظهر استراحت كرديم وساعت حدود پنج يا شش بود كه به اصرار بچه ها به 

زي رفتيم.مادر وپدرم با بچه ها سرگرم بودند.نيلوفر وشهريار سوار تمام وسايل بازي مي شدند وبه ما هم شهربا

اصرار مي كردند كه با انها همراه شويم.اما من كه حتي نگاه كردن به آنها سرم را به دوران مي انداخت بازوي آرمان 

ستيم سوار هيچ يك از آن وسايل شم.چه پناه امن وگرمي را محكم گرفتم وبا جديت به نيلوفر گفتم كه اصلا حاضر ني

 بود آرمان با مهرباني نگاهم كرد وگفت:

 ـ مي خواي بريم كنار دريا قدم بزنيم؟

 گفتم:

 ـ آره ولي ممكنه بچه ها رو گم كنيم.اينجا خيلي خوب آنتن نمي ده.سرش را نزديك گوشم آورد وگفت:

 ـ خودمنو برمي گرديم هتل!

 فس هايم تنم را لرزاند.حرارت ن

 به نيلوفر كه گفتم با لبخند معني داري گفت:

 ـ پس مي خواين خرجتون رو جدا كنين!

با خداحافظي كوتاهي از جمع جدا شديم.دستهاي يكديگر را محكم گرفته بوديم ومي دويديم تا هنگام غروب كنار 

نور خورشيد در افق محو مي شد.سرم رابه شانه ي دريا باشم.چه غروب زيبايي بود.موج ها روي هم مي لغزيدند و

 آرمان تكيه دادم وگفتم:

 ـ دلم مي خواد سوار كشتي بشم.

 نگاهم كرد وبا حالت مهرباني پرسيد:

 ـ جدي؟!

 سري به نشانه ي مثبت تكان دادم وگفتم:

 ـ دريا امشب خيلي قشنگه دوستت دارم از روي دريا،دريا رو تماشا كنم.

 اليكه دستهايش را سايبان را چشمهايش قرار مي داد با نگاهي به اطراف گفت:آرمان در ح

 ـ پس بدو تا دير نشده.

 روي عرشه ي كشتي دستهايش را دو طرف شانه هايم گذاشت ومن را درست روبه روي خودش قرار داد وگفت:

هميشه چشمات برام يه تازگي ويه  ـ ياسي! اين چشمهاي عجيب واين نگاه گيرا رسوا وآواره ام كرد!باورت نمي شه

رنگ به خصوص داشت.توي دانشگاه چشمات خاكستري بود سرد ومغرور اما جمعه ها صبح چشمات آبي آبي بود 
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همرنگ آسمون شاد وبي خيال.اما توي خونه ي استاد چشمات حال وهواي ديگه اي داشت نه تيره بود ونه روشن 

 فقط رنگ محبت وعشق داشت!

ايش نفسم گرفت.روح تشنه ام در باران نوازش هايش غرق شد.كمي در چشم هايشم جستجو كرد از هرم نفس ه

 وبا نگاهي دقيق گفت:

 ـ الان چشمات عين خاكستريه كه زيرش اتيش پنهونه!مي وتنه همه چيز رو بسوزونه.

 وبعد از مكث كوتاهي پرسيد:

 ـ چيزي ازققنوس مي دوني؟

 تم:همان طور كه نگاهش مي كردم گف

 ـ يه چيزهايي؛اين كه تو آتيشي كه خودش به وجود مياره مي سوزه.

 با همان نگاه خيره گفت:

ـ ققنوس اونقدر پر وبال مي زنه تا آتيش سرتاپاش رو دربرمي گيره بعد هم ميسوزه واز خاكسترش دوباره متولد مي 

باره در چشمات زاده مي شم.چشمات شه.من هم مثل ققنوسم!از خاكستري چشم تو مي سوزم وخاكستر مي شم ودو

خيلي پرقدرته...مي كشه....زنده مي كنه....مي دوني از لحاظ روانشناسي خاكستري يعني احساس بي نيازي،چشم 

پوشي از خوشي هاي دنيا.تو مثل رنگ چشمات استثنايي هستي با يه روح بزرگ...نمي دوني وقتي كه فهيدم به خاطر 

ي يه دفعه عذابت برام شيرين شده مثل خودت.ديگه هم ازت گله وشكايتي دوستت منو اين همه عذاب داد

دا معجزه خ«عشق رو بايد بخشيد تا به نوعي ديگر ودر جايي ديگر بازستاني!»ندارم.من عاشق روح توام.به قول استاد 

 اش رو از راههاي عجيبي به ظهور مي رسونه.

 ان بعد از سكوتي طولاني افزود:ماه طلوع مي كرد ونور آن روي اموج پخش مي شد.آرم

 ـ دلم مي خواد هميشه در كنارم باشي.

 با لبخند گفتم:

 ـ ديگه هيچ وقت ازهم جدا نمي شيم.

 دستش را دور گردنم انداخت وبا شور وحرارت گفت:

 ـ تو چه قدر شيريني!لقب خوبي روت گذاشتم نه؟

 خنديدم وگفتم:

 ـ شكلات مي ذاشتي بهتر بود.

 شم گفت:زير گو

 ـ مي خواي يه خونه ي شكلاتي برات درست كنم؟

 بازهم هرم نفس هاي داغش تنم را لرزاند.با نگاهي خيره به او گفتم:

 ـ اگه درست كني كه خيلي خوبه!

عطر تنش آرامش بخش بود وحضورش برايم امنيتي داشت به وسعت دنيا.تصوير ماه روي آب نشسته بود وبا هر 

 موج مي لرزيد.

 ا لحن مهرباني گفت:ب

 ـ مي خوام يه چيزي ازت بپرسم.ناراحت كه نمي شي؟
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 ـ نه براي چي ناراحت بشم؟بپرس.

 با برقي از ترديد در چشمهاي سياهش گفت:

 ـ يادته اولين روزي كه رفتيم كوه؟

 ـ آره يادمه.

ماني شنيدم كه نامزديتون به هم خورده ـ ماهك گفت كه تو نامزد داري حالا بماند چه به روزم اومد اما مدتي بعد از 

 دوست دارم خودت برام بگي اون پسر كي بود؟

ناگهان پژمان با تصويري لرزان جلوي چشمهايم نقش بست.انگار ده ها سال از آخرين روزي كه او را ديده بودم مي 

ي او را به عنوان مرد گذشت.ياسمن آن سالها به قدري تغيير پيدا كرده بود كه باورش برايم سخت بود كه روز

زندگي ام انتخاب كرده بودم.درست زماني كه داشت كاراز كار مي گذشت خدا چهره واقعي او را به من نشان داده 

وآن عشق مجازي سال ها بود كه در گوشه اي تاريك از ذهنم به فراموشي ها سپرده شده بود پلك زدم تصوير 

 پژمان محو شد.با صدايي آرام گفتم:

 ا پژمان توي عروسي نيلوفر آشنا شدم.اون پسر عموي شهريار بود....ـ من ب

 با حالتي عصبي چنگي به موهايش زد ووسط حرفم پريد:

 ـ مثل اين كه پسرهاي فاميل شهريار خيلي به تو لطف دارن؟!

 از كنايه اش اصلا ناراحت نشدم.در ادامه ي حرفم گفتم:

 مد ومنم جواب مثبت دادم.فكر مي كردم عاشقشم....ـ پژمان چند وقت بعد به خواستگاريم او

 چهره ي آرمان لحظه به لحظه بيشتر درهم مي رفت.نفس عميقي كشيدم وافزودم:

ـ مدتي گذشت تا يه اتفاق چشمم رو باز كرد پژمان پسر بي قيدي بود؛پي خوش گذروني هاي خودش!خودم روبه 

 .من با تو عشق رو شناختم عشقي كه تا قبل از تو تجربه نكرده بودم.موقع قبل از اون كه مراسم بگيريم نجات دادم...

دستم را محكم فشرد آنقدر كه دردم آمد واين درد برايم لذت بخش بود.انگار با فشار دستش عشق وحرارت را به 

 من تزريق مي كرد.

 :درحالي كه سعي مي كرد لبخندي روي لب براند با صداي كه به زحمت شنيده مي شد گفت

 ـ گذشته ها ديگه توي امروز جائي ندارن.

 لبخندي زدم وگفتم:

 ـ گذشته وامروز من توئي!

وزش باد تندتر شده بود وتصوير ماه روي آب لرزانتر چه شبي بود!هنوز هم آن شب مهتابي را احساس مي كنم انگار 

به آرمان وابسته ومتكي است.آن  هر شبم مهتابي ست.تا قبل از آن اتفاق وحشتناك نمي دانستم كه وجودم چقدر

شب تا به پارك رسيديم ساعت از هشت گذشته بود.نيلوفر حسابي عصباني بود وكسري پشت سرهم گريه مي 

كرد.توي ماشين كسري خوابيد.تمام مدت آرمان به من زل زده بود ومن فكر مي كردم كه فاصله بين رويا تا واقعيت 

 فقط يك معجزه است!

يار انتخاب كرد بي نظير بود.رستوران شيك ومدرني كه بالكن بزرگي با چشم اندازي زيبا رو به رستوراني كه شهر

 دريا داشت.منوي غذا را كه ديدم از قيمت بالاي غذاها تعجب كردم وبا نگاهي به شهريار گفتم:

 ـ يه نگاه به منو بنداز شايد نظرت عوض شه.
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 شهريار با سخاوت مخصوص خودش گفت:

 مت ها دوبرابر هم بود بازم دوست داشتم شما روبه اينجا دعوت كنم.ـ اگه قي

 با قدرداني نگاهش كردم وگفتم:

 ـ ممنون.

تنوع غذاهاي رستوران اشتهاي همه را حسابي تحريك كرد به پيشنهاد شهريار همگي سفارش غذايي اسپانيا به نام 

.وقتي گارسون غذا را آورد همه با ولع مشغول خوردن پائلا را داديم.غذايي كه با برنج وسبزيجات درست شده بود

 شديم.

همه چيز زيبا وبا شكوه بود ورنگ هاي ليزري همراه با ريتم موزيك بر روي سالن مي چرخيد.آن شب يكي از 

 قشنگترين شبهاي زندگيم بود.

*** 

ودم رد.توي اتاقم پشت ميز نشسته باوايل سپتامبر بود.بوي پائيز از همه جا به مشام مي رسيد ومرا شوريده تر مي ك

وعكس هاي عروسي پونه را روي لپ تاپم تماشا مي كردم.شوهر پونه دكتراي نفت ودر دانشگاه اهواز مشغول 

تدريس بود.با ديدن عكسها شادي او را حس مي كردم انگار كه خودم عروس شده ام.خوشحال بودم كه پونه هم 

يد چهت نما را دوباره فشار دادم.عكسهاي عروس وداماد با ماني وماهك بالاخره شخص دلخواهش را پيدا كرده.كل

وپسرشان ماهان كه واقعا خوشگل ودوست داشتني بود.صورت گردش شبيه ماهك بود وچشمهاي سبز تيره اي كه 

 چون چشم هاي ماني با شيطنت مي درخشيد وچند عكس از مينا ورامين با عروس وداماد.

باغ زل زدم.ما چهار نفر راه درازي را طي كرده وماجراهاي عجيبي را پشت سر گذاشته كنار پنجره استادم وبه 

بوديم.دلم براي دوست هاي عزيزم تنگ شده بود براي دانشگاه براي استاد وخانه ي با صفايش.دلم براي پاييز 

ي شديم ودر خيابان هاي تهران تنگ شده بود.روزهايي كه با ماهك وپونه ومينا وگاهي هم سيترا از دانشگاه خارج م

فرش شده با برگهاي زرد قدم مي زديم ومن اينجا بي رقص برگ ها بي آواز باد،پاييزي را از جنس ديگر تجربه مي 

 كردم.

پشت ميز نشستم وكارت تبريكي را كه براي پونه خريده بودم از پاكت بيرون آوردم.با قطره اشكي در چشمهايم 

 نوشتم:

 پونه عزيزم،سلام»

سهاي قشنگ عروسيت رو ديدم.مباركت باشه.از خدا مي خوام كه هميشه شاد باشي.خوشبختي تو آرزوي منه.پونه عك

كه  2عزيزم پاييز نزديكه....به ياد اون پاييزهاي رويايي وقتي كه به تهران مياي به دانشگاه برو.توي كلاس شماره 

م بشين وخاطرات زيبامون روبه ياد بيار.خدا مي اغلب كلاسهامون اونجا تشكيل مي شد روي صندلي هاي رديف سو

دونه چه قدر دلم براي تو واون دانشگاه وبچه هاي كلاس تنگ شده.در غروب هاي پاييز به افق نگاه كن چون من 

هميشه به ياد شما عزيزانم به افق پاييزي چشم مي دوزم شايد خطوط نگاهمون همديگه رو قطع كنن.روح من همراه 

 «وي ايران پر مي كشه.دوست هميشگي تو ياسمن.لندن.اين كارت به س

*** 

سال تحصيلي در اواسط سپتامبر شروع شد.من به همان دانشگاهي كه آرمان در آن تحصيل مي كرد مي رفتم.آرمان 

ترم دوم بود ومن ترم اول.بعد از تمام شدن كلاسها اغلب به كافي شاپ يا رستوران كوچكي مي رفتيم وبعد تا روز 
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ر با هم خداحافظي مي كرديم.از عصر جمعه تا صبح دوشنبه آرمان با اصرار نيلوفر وشهريار به خانه ي نيلوفر مي ديگ

مي رفتيم ويا دور هم مي نشستيم وتا دير وقت با هم صحبت مي كرديم.بچه هاي « سيتي»امد.گاهي براي گردش به 

 «برومهيل»آرمان در يك اپارتمان كوچك در خيابان نيلوفر عاشق آرمان بودند ورگ خواب آنها هم دست آرمان بود.

زندگي مي كرد وسه همخانه داشت كه همه دانشجو وايراني بودند.او بي نهايت مهربان بود وبا محبت هايش درست 

 مثل يك بچه مرا لوس مي كرد وبعد هم از هوس هاي بچه گانه ام لذت مي برد.

ن دراين جور مواقع دوست داشتم سرم را روي سينه اش بگذارم عشقش ربا شور وحرارت به من ابراز مي كرد وم

وبه صداي تپش هاي قلبش كه تندتند مي زد گوش بدهم.آغوشش به وسعت دنيا بود.خدايا چه قدر دلم برايش تنگ 

 شده!

*** 

 هآن سال كرسمس زيبايي خاصي داشت.شب قبل از سال تو تا صبح برف باريده بود وتمام شهر يك دست سفيد شد

بود.آرمان وشهريار مشغول تماشاي تلويزيون بودند ونيلوفر در آشپزخانه سرگرم درست كردن غذا.داشتم جلوي 

آينه موهايم رابا اتو صاف مي كردم كه پسرها در حالي كه هنوز خواب آلود بودند فرياد زنان به طرف پنجره 

 دويدندكيارش با برقي از شيطنت در چشمهايش گفت:

 ول دادي كه آدم برفي درست كنيم.ـ خاله ياسي ق

 با لبخند نگاهش كردم وگفتم:

ـ سر قولم هستم.صبر كن عمو آرمان فيلمش تموم بشه با هم مي ريم توي حياط ويه آدم برفي قد خودت درست مي 

 كنيم.

 كسري دستهايش راباشادي به هم زد وبا حالتي بامزه گفت:

 ـ آخ جون!آدم برفي.

رم وسبك بعد از رقصي در فضا روي زمين مي نشستند.هميشه دلم مي خواست روز كريسمس دانه هاي ريز برف ن

هوا برفي باشد وحالا زيباترين برف مرا وسوسه مي كرد كه از خانه بيرون بزنم وروي برف هاي نرم ودست نخورده 

 قدم بزنم.صداي شاد آرمان در خانه پيچيد:

 آدم برفي درست كنم!ـ پسرها لباس گرم بپوشين مي خوام براتون 

صداي فريادهاي شاد پسرها خانه را لرزاند.پالتويم را پوشيدم وشالم را دور گردنم محكم گره زدم.نيلوفر پسرها ·  

را آماده مي كرد وشهريار شش دانگ حواسش را داده بود به فيلم.وارد باغ شديم.گلها ودرختان سرما زده زير فشار 

كان دادم وبه آرامي برف را از روي گلهاي نرگس هلندي كنار زدم.ناگهان چيزي برف خم شده بودند.درختها را ت

گردنم را سوزاند مثل فنذ به هوا پريدم وجيغ كشيدم.صداي خنده ي پسرها بلند شد.سرم را چرخاندم وآرمان را 

ي م ودر حالديدم كه با شيطنت نگاهم مي كرد ومي خنديد.حسابي لجم گرفت وبا حرص به برفها چنگ زدم انداخت

 كه انها را گلوله مي كردم به آرمان گفتم:

 ـ الان به حسابت مي رسم!

 دستش را جلوي صورتش گرفت وگفت:

 ـ يواش بزني ها!

 گلوله برف را محكم به طرفش پرت كردم.با خنده گفت:
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 ـ يكي زدي ده تا مي خوري!

رف مستقيم توي صورتم خورد.با عصبانيت برفها را از ودوباره گلوله اي به طرفم پرت كرد واين بار بزرگتر.گلوله ب

 روي صورتم كنار زدم وبا خشم گفتم:

 ـ مثل اينكه بچه ها بهونه ات بودن نكنه مي خواستي دق دليت رو سر من خالي كني؟

 با بدجنسي خاصي خنديد وگفت:

 ند سال اذيتم كردي.ـ چند تا ديگه كه توي صورتت زدم تازه يه كم دلم خنك مي شه!از بس كه اين چ

ا بلندي در دستهايش قرار داشت ب« تي»يك ساعت بعد آدم برفي بزرگي وسط باغ ايستاده بود در حاليكه دسته ي 

چشمهاي گردوئي اش به ما نگاه مي كرد.بعد از اينكه از آدم برفي عكس گرفتيم وقهوه اي داغ نوشيديم به خانه 

دند تا دستهاي يخ زده شان را گرم كنند.نيلوفر اصرار كرد شب سال نو برگشتيم.همه به طرف شومينه هجوم مي اور

كنار هم باشيم واز آرمان خواست تا آنها را در جشني كه منزل آقا بهرام برگزار مي شد همراهي كنيم.اما نه من ونه 

م ويم ومراسبر« آي لندن»آرمان ميلي براي شركت در اين مهماني نداشتيم وترجيح مي داديم شب كريسمس رابه 

آتش بازي را از نزديك تماشا كنيم.روياي كريسمس برفي در كنار آرمان از سال پيش در ذهنم بود وحالا كه اين 

 رويا رنگ واقعيت به خود گرفته بود مي خواستم فقط من و او باشيم در يك مهماني شاد دونفره در كنار يكديگر.

سفورد از شلوغي در حال انفجار بود.پياده روهاي دو طرف خيابان عصر بود كه با هم از خانه خارج شديم.خلبان آك

پر از مردم شاد وخوشحالي بود كه با شال گردنهاي رنگي وبسته هاي كادويي كه در دست داشتند در حال تردد 

بودند.كنار فروشگاه ها درختهاي بزرگ كريسمس تزئين شده ونوارني چشمك مي زد.طول بعضي از اين درختها تا 

كه شدم موج گرمايي مطبوع يخ بيني ودستهايم را « ازدا»طبقه هم مي رسيد.دست در دست آرمان وارد فروشگاه  چند

 آب كرد.فروشگاه حراج زده بود.قفسه ها را با كنجكاوي وارسي مي كردم كه آرمان با محبت نگاهم كرد وگفت:

 ـ اگه از چيزي خوشت اومده بگو تا برات بگيرم.

 كردم وبا صدايي نازك گفتم: خودم را كمي لوس

 ـ يعني هديه ام رو خودم انتخاب كنم؟

 نگاه سرشار از تمنايش رابه چشمهايم دوخت وگفت:

 ـ نه خير خانوم هديه ي جنابعالي رو قبلا گرفتم!

خرس عروسكي موزيكالي كه صورتي رنگ بود توجه ام را جلب كرد ودر حالي كه آن را بغل مي كردم به آرمان 

 :گفتم

 ـ خيلي قشنگه!

 آرمان مات نگاهم كرد وبعد گفت:

 انگليسي ها به تو هم سرايت كرده؟« پينك»ـ خرس هم بايد صورتي باشه؟نكنه مرض 

 با لبخند گفتم:

 ـ من عاشق صورتي ام!

 با خنده گفت:

 ـ منم عاشق تو!
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نقره اي ماتي برق مي زدند.آرمان قدم زديم.كاج ها زير « گرين پارك»بعد از خارج شدن از فروشگاه كمي در 

 مشتاقانه نگاهم كرد وگفت:

 ـ بايد بعد از تعطيلات ژانويه تكوني به خودم بدم وپايان نامه ام رو تموم كنم.

 با خنده گفتم:

 ـ حتما مي خواي بهترين پايان نامه مال تو باشه!

 ـ نمره ي پايان نامه خيلي مهمه.

 با اخمي ساختگي گفتم:

مي خواي تا آخر شب دانشگاه باشب واز الان داري زير گوشم مي خوني كه ديگه براي من وقت نداري!حتما ـ حتما 

 روزهاي تعطيل هم مي خواي سرت رو بكني توي كتاب وكامپيوتر.

 با لحني پرتمنا گفت:

 ـ اگه فكر تو بذاره ذهن من بيچاره متمركز بشه!

 با حالتي قهرآميز گفتم:

 كه نداري.اصلا بايد با يكي از همون رباتها كه ساختي ازدواج مي كردي.ـ ربات شدي قلب 

 خنديد ودر حالي كه انگشتش را روي گونه ام مي كشيد پرسيد:

 ـ من قلب ندارم؟

 با خنده گفتم:

 ـ مگه ربات هم قلب داره؟!

 د:ستيم آرمان پرسيافق روشن بود.به كافي شاپي كه نزديك پارك بود رفتيم وبعد از آن كه پشت ميزي نش

 ـ چي مي خوري قهوه؟

 ابروهايم رابالا انداختم وگفتم:

 ـ نه خير شكلات داغ!

 آرنجش رابه ميز تكيه داد با نگاهي خيره گفت:

 ـ هيچ وقت بهت گفته بودم چه خصوصيات خوبي داري؟

 درحالي كه حلقه ام را توي دستم جابه جا مي كردم با لحني معترض گفتم:

 متر از تو تعريف وتمجيد مي شنوم!ـ من ك

 دستهايم را در دست گرفت وگفت:

ـ تو ماهي!ولي چيزي كه واقعا قابل تحسينه اينه كه تو در يه كشور اروپائي هم اصالت خودت رو حفظ كردي اين 

ايراني  ي ازبراي من خيلي مهمه.بعضي از جوونها تا پاشون مي رسه به اينجا طوري رفتار مي كنن كه ديگه نام ونشون

بودن براشون باقي نمي مونه.حتي زبوني كه از بچگي باهاش حرف مي زدن يادشون مي ره...بعضي ها هم كه متاسفانه 

هويتشون رو پنهون مي كنن.اما تو ياسمن...با رفتار وطرز فكرت به تمام حدسياتم در مورد خودت صحه گذاشتي.از 

 صميم قلب مي گم بهت افتخار مي كنم.

 هي سرشار از عشق وقدر شناسي به او گفتم:با نگا
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ـ اونهايي كه با عوش شدن كشورشون فرهنگ وايده وافكارشون رو هم عوض مي كنن كسايي هستن كه ثبات 

 شخصيتي ندارن.كم كم خودشون رو هم گم مي كنن.

 برقي از تحسين در چشمهايش درخشيد.

ردم...ياسمن بايد هميشه وتحت هر شرايطي عشقمون رو مدنظر ـ اگه همه ي دنيا رو هم مي گشتم مثل تو پيدا نمي ك

 داشته باشيم وعاشقونه زندگي كنيم.

 با چشمهاي جذابي كه به سياهي شب بود همچنان مرا نگاه مي كرد ومن انگار در آنها گم شدم.

ه اي نامعلوم گارسون براي آرمان يك فنجان قهوه وبراي من يك شكلات داغ آورد.آرمان اما نگاهش رابه نقط

 دوخت وزمزمه كرد:

 تو گل سرخ مني»

 تو گل ياسمني

 توچنان شبنم پاك سحري

 نه از آن پاكتري

 تو بهاري

 نه بهاران از توست

 از تو مي گيرد وام

 «هر بهار اين همه زيبايي را....

 همان طور مات نگاهش مي كردم.بعد از پايان شعر لبخندي زدم وگفتم:

 نگ بود!ـ واي خيلي قش

 لبخندي زد وبا لحن شوخي گفت:

 ـ ببينم كم كم مي توني منو شاعر كني.اون قدر هم لوسي كه فكر كنم همه اش بايد در مدح وستايش تو شعر بگم!

 دويدم وسط حرفش وبا هيجان پرسيدم:

 ـ تو قبلا شعر مي گفتي نه؟

 چشمهاي سياهش برق زد وبا لبخند گفت:

 ـ چند تائي!

 را تنگ كردم وگفتم: چشمهايم

 ـ شعرهات براي من بودن؟

 خنديد وبه شوخي گفت:

 ـ همه اش كه نه اون شعري كه اون روز باروني توي ماشين برات خوندم اون مخصوص خودته.

 وبعد زمزمه كرد:

 كاش كسي به تو مهرباني رامي آموخت.»

 وكاش كسي با آب ورنگ

 «قلب را در سينه ات نقاشي مي كرد....

 سرم را چرخاندم وبا حالتي قهرآلود گفتم:
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 ـ بقيه ي شعرهات براي كي بوده؟

 دستهايش رابه هم زد وبلند گفت:

 ـ مرسي....مرسي!تو حسودي هم بلدي بكني؟

 اخمهايم را بيشتر كردم وچيزي نگفتم.آرمان با لحني مسالمت آميز گفت:

 ـ مي گم قهر نكن.

 ي در چشمهايش بود.فوري نگاهش كردم چه شور وهيجان

 ـ بقيه اش وصف حال خودم بود.يه چيزهايي در مورد شب بيداري ها وبهارهايي كه بدون تو برام پاييز بودند.

 فورا لبخند زدم وسرم را كج كردم وگفتم:

 ـ برام يه شهر بگو الان في البداهه!

 خنديد وبا نگاهي مهربان گفت:

شاعرم؟ديوان كه ندارم تو يه شرايط خاصي از زمان ومكان يه چيزهايي براي ـ عزيز دلم نكنه فكر كردي من واقعا 

 خودم مي نوشتم....

لحظه اي چشمهايش را روي هم گذاشت متفكر به نظر مي رسيد.بعد از چند ثانيه چشم باز كرد وبا لبخندي محو 

 گفت:

  ـ ديروز كاشتم

 يك بوته ياسمن را

 در گلدان سبز فردا!

 :ذوق زده گفتم

 ـ چه قشنگ!

از كافي شاپ كه بيرون امديم هوا كمي تاريكتر شده بوده.انگار هوا داشته مه آلود مي شد.فورا تاكسي گرفتيم وبه 

رفتيم...ساعتي بعد برنامه ي مخصوص شب كريسمس شروع شد.موزيك كريسمس در حال پخش « آي لندن»

رتهايشان نقاشي كرده وبعضي ديگر كلاه هاي رنگي بود.لحظه لحظه به تعداد جمعيت اضافه مي شد.بعضي روي صو

برسر گذاشته بودند وبا خوشحالي آواز مي خواندند.هوا سوز سردي داشت.من وآرمان در گوشه اي كه تراكم 

جمعيت كمتر بود ايستاديم وبه مراسم آتش بازي نگاه كرديم.نمايش زيباي رنگها در دل سياه آسمان مات ومبهوتم 

نگ در جهت هاي مختلف خيلي سريع حركت مي كردند وناگهان هر يك از انها با جركتي دوراني كرد.نورهاي رنگار

در آسمان مثل آبشار پخش مي شدند وشعاع پرتوشان تا كيلومترها امتداد مي يافت.بعد از پايان آتش بازي مراسم 

يكديگر شاد وسرزنده پر از اميد  نمايشي زيبايي روي يخ انجام شد.نيمه شب بود وهوا كاملا مه آلود...دست در دست

به آينده وغرق در لذت آن لحظات در خيابانهاي مه آلود مي دويديم،مي خنديديم وطعم شيرين خوشبختي رامي 

 چشيديم.انگار زمان متوقف شده ودنيا به خيابان خلوتي كه گويا امتداد خوشبختي است محدود شده بود.

ا توي هوا پخش مي كردم ذرات ريز برف در فضا مي چرخيد ودوباره چه هيجاني داشتم با نوك كفشم برف ها ر

روي زمين مي نشست عجب شبي بود!عشق با تمام عظمتش داشت تجلي مي يافت.روزها شاد وقشنگ بودند اما شبها 

 .عالم ديگري داشتند.ما آنقدر اميدوار بوديم كه حتي كوچكترين تصويري از غم وناراحتي به ذهنمان خطور نمي كرد
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اواسط مارچ بود كه نيلوفر همراه شهريار وپسرها به ايران رفتند.هفته ي اول عيد نوروز مراسم عروسي نسيم وهفته 

ي دوم عروسي سياوش برگزار مي شد.نيلوفر سفارش من را حسابي به آرمان كرده وقرار شد در اين مدت آرمان به 

رين روزهاي زندگي ام نقش خورد آرمان سرگرم تحقيق خانه ي نيلوفر بيايد تا من تنها نمانم.آن يك ماه بهت

وطراحي يك ربات بود وروزها تا اخر وقت دانشگاه مي خورديم وحدود ساعت چهار با هم به سالن ورزشي دانشگاه 

بازي مي كرد ومن پينگ پنگ.بعد من به خانه مي رفتم وحدود ساعت هشت يا نه آرمان به « هاكي»مي رفتيم.آرمان 

د.از همه چيز لذت مي بردم.لباس هاي آرمان را داخل ماشين لباسشوئي مي ريختم با دقت اتو مي كشيدم خانه مي آم

وشام مختصري درست مي كردم وبا اشتياق منتظر آرمان مي ماندم.احساس مي كردم يك بانوي خانه ام.وقتي آرمان 

همه چيز با هم صحبت مي كرديم.از  مي امد شام را زير نور شمع در همان آشپزخانه مي خورديم وبعد در مورد

 گذشته از آينده كه برايمان دورنماي قشنگي داشت واز عشق كه از آن لبريز بوديم.

آن روز يكشنبه تا نزديكي هاي ظهر خوابيديم كمي بعد از خانه بيرون زديم وناهار را در يك رستوران ايراني صرف 

ه منزل برگشتيم.براي شام كتلت وسوپ درست كردم وبعد كرديم.كمي در شهر پرسه زديم ونزديكي هاي غروب ب

از شام روي كاناپه روبه روي تلويزيون نشستيم.آرمان هرچه قدر اصرار كرد نگذاشتم كه با خيال راحت فوتبال نگاه 

 كند.صداي تلويزيون را كم كردم وگفتم:

 ـ من نمي ودنم تو منو بيشتر دوست داري يا فوتبال رو؟

 وپرشورش زل زد به چشمهايم وگفت: با چشمهاي سياه

ـ هيچ كدومتون رو!من اون كتلت هايي كه تو درست كردي رو دوست دارم!ياسي داري يه خانم به تمام معنا مي شي 

 بوي كتلت مي دي!

 خنديدم وگفتم:

 ـ من خانوم به تمام معنا بودم چشم بصيرت مي خواست كه تو نداشتي!

 با لحن شوخي گفت:

 موم چشم وچال منو كور كرده بودي!ـ آخه تو ت

 با اخمي ساختگي گفتم:

ـ آخي...نگو كه دلم برات مي سوزه!پس كي دو ساعت توي كلاس مي موند واشكال هاي دخترهاي كلاس رو رفع مي 

 كرد؟چشم داشتي اونهم چهار تا!

 دستم را گرفت وگفت:

 همه بچه ها چه دختر چه پسر؟ ـ خيلي بدجنسي من فقط اشكالهاي دخترها رو رفع مي كردم يا

 اخمهايم را بيشتر كردم وگفتم:

 ـ فرقي نمي كنه.

 بعد با لحني جدي افزودم:

 ـ نكنه يكي ديگه هم توي زندگي بوده؟من كه بهت مشكوكم...!

 با چشمهاي سياه وتبدارش نگاهم كرد.عصباني شدم وبا مشت زدم به بازويش وباصداي بلندي گفتم:

 تراف كن!كس ديگه اي تو زندگيت بوده يا نه؟ـ زود باش اع
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چشمهايش از شيطنت برق مي زد وهمانطور من را نگاه مي كرد انگار چيزي را در ميان چرخش چشمهايش پنهان 

 مي كرد.با حرص اين بار روي سنه اش كوبيدم وگفتم:

ق بودي تا با همين ناخن هام ـ خيلي موذي وآبزيركاهي!داري يه چيزي رو از من پنهون مي كني حتما قبلا عاش

 چشمهات رو در نياوردم اعتراف كن!عاشق كي بودي؟

 دستم را گرفت مشتم را باز كرد وبوسه اي به كف دستم زد وگفت:

 ـ نزن به جون تو خودم رو لو مي دم!

م ديخ كردم.تحمل نداشتم كه بشنوم حتي در گذشته هم كسي را دوست مي داشته.با حالت دلخوري نگاهش كر

 وگفتم:

 ـ از اولش بگو!

 دستش را دور گردنم انداخت ودر حالي كه من رابه طرف خودش مي كشيد گفت:

 ـ از اول اولش مي گم....

 كمي سكوت كرد وبعد از نوازش موهايم شمرده شمرده گفت:

من  ين كسي بود كهـ يكي بود يكي نبود يه دختر خوشگل وناز بود...يه گل بي خزون يه ماه تابون كه اولين وآخر

عاشقش شدم!قلب من انگار توي دستهاش اسير بود هرچه گريه كردم زاري كردم قلبم روپس نداد كه نداد.برق 

دوتا چشم خاكستريش كورم كرده بود...هيچ كس وهيچ چيز رو جز اون نمي ديدم.عكس قشنگش روي تاقچه خيالم 

ها فقط وفقط من بودم ويه گل ياس كه تمام عشق وزندگي  توي يه قاب بزرگ مخملي آويزون بود....خلاصه از قديم

 من بود!

 چانه ام رابا دست راستش بالا گرفت ودر حاليكه با اشتياق نگاهم مي كرد گفت:

 ـ حالا بگو اون عشق كي بود؟

 با خنده گفتم:

 ـ نمي دونم!

 موهايم را كه روي صورتم پخش شده بود كنار زد وبا لحن شوخي گفت:

 خيلي خنگي! اون عشق تو بودي...تو هستي....وتو خواهي بود!ـ پس 

مست از عشقي بودم كه بي دريغ نثارم مي كرد.روحم با روحش عجين شده بود واحساس مي كردم وجودم در او 

 نمايان مي شود.

ه در سايه عيد نوروز با وجودي كه از خانه ام دور بودم احساس دلتنگي نمي كردم آن قدر به من محبت مي كرد ك

 سار دستهايش احساس امنيت وآرامش مي كردم.

دور سفره ي كوچكي نشسته بوديم.اين اولين عيدي بود كه من واو در كنار همديگر بوديم.سال كه تحويل شد بوسه 

 اي روي موهايم نشاند وگفت:

 ـ عيدت مبارك!

 صداي ضربان قلبش با صداي قلبم يكي شد.

 آرام گفتم:

 بارك.ـ عيد تو هم م
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 بسته اي كادو به من داد.با هيجان بازش كردم يك شيشه عطر.

تشكر كردم وبسته ي كادويي را كه از قبل برايش تهيه وبا دقت تزئين كرده بودم به طرفش گرفتم.خوشحال شد وبا 

 مهرباني گفت:

 ـ تو ياس كوچولوي قشنگ براي من عيدي گرفتي؟

 بعد خيره نگاهم كرد وبا خنده گفت:

 دست زن خوشگلم درد نكنه! ـ

كادويش راباز كرد واز پيرهان آبي رنگي كه كراوات پهني با راه هاي آبي سفيد داشت انقدر خوشش آمد كه فورا 

 پوشيد.بعد با خنده گفت:

ـ من كه شب عروسي تغيير نمي كنم.فوقش يه كت وشلوار مي پوشم ويه كم شبيه دامادها مي شم اما از حالا دلم 

دنت توي لباس عروسي ضعف مي ره!بايد براي عروسي همه ي بچه ها رو دعوت كنيم.رضا كه از الان داره براي دي

لحظه شماري مي كنه هرچي مي گه بابا زودتر عروسي بگير مي گم به اين زودي ها نمي شه بايد درس ياسي تموم 

 بشه.

 با كنجكاوي پرسيدم:

 ـ كجاست؟درسش تموم نشد؟

 لبخندي زد وگفت:

 ـ چرا داره براي دكترا درس مي خونه.

 ـ اشكان وبابك چه كار مي كنن؟

ـ اشكان تو يه شركت بين المللي استخدام شده.بابك هم تو يه اداره كار مي كنه.اون ونگين هم يه پسر گيرشون 

 اومده كه اسمش سالاره.

 آهي كشيدم وگفتم:

 ه ها.ـ چقدر دلم براي اون موقع ها تنگ شده براي همه ي بچ

 خنديد وگفت:

 ـ سال ديگه وقتي رفتيم تهرون مي ريم ديدن همشون وبراي عروسي دعوتشون مي كنيم.

آرمان از پايان نامه اش به خوبي دفاع كرد وبلافاصله در هفته ي آخر ماه همزمان با تعطيلات با هم به « مي»اواخر ·  

هاد استادشان مشغول انجام كار برروي پروژه اي مشترك با كنار دريا رفتيم.آرمان بعد از بازگشت به لندن به پيشن

چند تن از اعضاي گروه روي يك ربات هوشمند با كارآيي متفاوت ومن در حالي كه خودم را براي امتحانات پايان 

 ترمآماده مي كردم شيرين ترين روزهاي زندگي ام را مي گذراندم.

دوباره پاييز وقتي غوره ها رسيدند همه خانه ي ماماني جمع مي  دلم براي تهران تنگ بود .با خودم فكر مي كردم

شوند پسرها شاد وخوشحال از نردبان بالا مي روند،جك تعريف مي كنند وخوشه هاي انگور را يكي يكي مي 

چينند...دلم براي خانه ماماني تنگ بود دلم مي خواست مثل وقتي كه بچه بوديم سرم را روي پاهايش بگذارم واو 

 ايم را نوازش كند.موه

يك سال به سرعت برق وباد گذشت.درسم به پايان رسيد ومن از پايان نامه ام نه چندان خوب دفاع كردم.قرار بود 

اوايل جولاي با آرمان به ايران برويم.مادرش كه تصميم داشت عروسي مفصلي براي ما ترتيب دهد هر روز تلفن مي 
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ران برويم ولي پروژه ي آرمان تمام نشده بود.مادر آرمان اصرار داشت تا زد واز ما مي خواست هرچه زودتر به ته

من تنهايي بروم وحداقال لباس عروس وسفره ي عقدر را به سليقه ي خودم انتخاب كنم.اما خدا مي داند كه جدا 

يت گرفتم قرار جولاي بل 21شدن از آرمان بعد از اين دو سال برايم غيرممكن بود.بالاخره با شك وترديد براي روز 

سپتامبر  1شد نيلوفر وپسرها اواسط اگوست به تهران بيايند وآرمان وشهريار اواخر آگوست.تاريخ عروسي ما 

شهريور تعيين شد.از يك طرف خوشحال بودم كه بعد از سه سال به ايران مي روم وزندگي ام را با  12مصادف با 

هه از آرمان برايم سخت بود.الهام دوست نيلوفر كه تازه از آرمان شروع مي كنم واز طرف ديگر اين جدايي يك ما

شوهرش جدا شده بود همسفر من در اين پرواز ويژه بود.خيلي سخت از آرمان جدا شدم.نيلوفر با صورت خيس از 

 اشك گونه ام را بوسيد وبا گريه گفت:

 ـ جات براي هميشه تو خونه ي ما خاليه.

 فته وخوشحال بودند كه من به زودري عروسي مي شوم.پسرها هر كدام برايم هديه اي گر

 آرمان تا آخرين لحظه همراهم بود ووقتي از سالن خارج شدم چشمهايش خيس از اشك بود.

هواپيما اوج مي گرفت ومن در حالي كه چشمهايم را روي هم گذاشته بودم چهره ي غمگين ارمان رابه ياد مي اوردم 

 زد.واز تجسم او قلبم به شدت مي 

درجه اعلام شد.ساعتم رابه وقت تهران تنظيم كردم.چه اشتياقي داشتم! واين شوق را با بلندي كوه  11هواي تهران 

والبرز وژرفاي خليج هميشه فارس مي سنجيدم.هيجان زده با پاهاي تقريبا بي حس از پله هاي هواپيما پايين 

لبخند مي زد.ريه هايم را از هواي دود آلود انباشتم ومدتي ان  رفتم.آسمان تهران گرچه آبي نبود اما با مهرباني به من

را در سينه ام حبس كردم.هرم گرما كه از آسفالت كف فرودگاه بلند مي شد برايم لذت بخش بود.لحظه به لحظه بر 

هيجانم افزوده مي شد. چمدانم را كه از روي ريل برداشتم به سرعت به طرف در ورودي حركت كردم.چهره هاي 

آشنا ومهربان در آن سوي ديوار شيشه اي در حال سرك كشيدن بودند.بالاخره عزيزانم را در اغوش گرفتمبوسه ها 

انگار پيغام محبت بودند واشكها نشان خوشحالي.خانم وآقاي قدوسي دسته گل بزرگي را به من دادند وصورتم را 

ديده بودم با مهرباني بوسه اي به گونه ام زد  غرق بوسه كردند.آذين خواهر آرمان كه قبلا در شب كنسرت او را

 ودسته گل زيبايي رابه دستم داد وخاله محبوبه،خاله ناهيد ونسيم اشك ريزان به من تبريك مي گفتند.

 به خانه كه رفتيم تازه فرصتي شد كه همه را يك دل سير ببينم وحالشان را بپرسم.

 مي چرخاند گفت:خاله ناهيد در حالي كه ظرف اسپند را دور سرم 

 ـ بزنم به تخته ياسي تپل مپل شده!

نفس عميقي كشيدم بوي اسپند برايم تداعي روزهاي قشنگ كودكي بود وقتي ماماني وآقا جان از مكه امده بودند روز 

 عروسي دايي مجيد وشب هاي يلدا كه همه خانه ي ماماني جمع مي شديم.

 ربان گرداندم وبعد روبه خاله ناهيد پرسيدم:با دلواپسي چشمهايم را در ميان آن جمع مه

 ـ ماماني كجاست؟چرا نيومده؟!

 نگاه هاي عجيب بين خاله ناهيد وخاله محبوبه مرابه شك انداخت وبا نگراني گفتم:

 ـ ماماني مريضه؟

 گفت: دخال محبوبه لبخند كمرنگي زد جلو آمد وروي كاناپه كنارم نشست بعد دستم را در دستش گرفت وبا لبخن

 ـ آقاجون حال نداره هوا هم كه الوده است گفتيم نيان بهتره.
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 بعد با كمي مكث پرسيد:

 ـ عروس خانوم چه خبر از اون ورها؟

 در حالي كه به دايي مجبد نگاه مي كرد گفتم:

 ـ اونجاها كه خبري نيست خبرها اينجاست.شما دور همين از همه جا مي گين ومي خندين.

 ند گفت:نسيم با لبخ

ـ ياسي ما فكر كرديم ديگه فارسي حرف زدن يادت رفه داشتيم تمرين مي كرديم كه باهات انگليسي صحبت 

 كنيم.ديديم نه بابا فارسي ات از ما هم بهتره.

 گفتم:

ـ ممكن نيست فارسي حرف زدن يادم بره.ما ايراني هستيم حالا چه اصراري داريم كه با حرفهامون نشون بديم خارج 

 ز كشور بوديم وطوري حرف بزنيم كه نه خودمون سر در بياريم چي مي گيم نه بقيه.ا

 عمو محمد دستهايش رابه هم زد وبا نگاهي تحسين اميز به من گفت:

 ـ آفين دخترم!به اين مي گن اصالت.

كرد.سرم را چرخاندم داشتم شربتي را كه مادر برايم اورده بود مي خوردم كه زنگ در به صدا درآمد.مادرم ر را باز 

واز پنجره به حياط نگاه كردم.خانم وآقايي كه به چشمم آشنا نبودند با دسته گل وجعبه اي شيريني وارد حياط 

 شدند.براي استقبال از انها به راهرو رفتم.آقاي جوان كه ريش پرپشتي داشت لبخند زنان گفت:

 ـ خوش اومدي ياسمن!

 م انداختم وگفتم:چه صداي آشنايي!چيني به پيشاني ا

 ـ ممنون!

 ـ نكنه منو نشناختي!

 در حالي كه به چهره اش خيره شده بودم ناگهان فريادي كشيدم وگفتم:

 ـ نيما...توئي؟!

 با خنده جواب داد:

 ـ پس مي خواستي كي باشه؟اين هم سوگل نامزدم!

 بعد با نگاه به آن خانم گفت:

 ـ ياسمن،دختر خاله پروين.

 دست دادم بعد آنها رابه سالن دعوت كردم وبا خنده گفتم:با سوگل 

 ـ پس بالاخره اقا نيماي ما زن گرفت!

 نيما كه هنوز هم در چهره اش شيطنت كودكانه اي نهفته بود با لبخند گفت:

ود ـ مامان خانوم مارو كشت تا برامون زن گرفت! با اين عزوجزي كه من توي اين سالها كردم هر كي جاي مامن ب

 دست كم سه جهار تا زن برام گرفته بود!

صداي شليك خنده بلند شد.سوگل با دلخوري نيما را نگاه كرد ونيما درحالي كه با عشق ومحبت به او نگاه مي كرد 

 گفت:

 ـ كم كم عادت مي كني كه حرفهام رو زياد جدي نگيري!
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 مادرم هم با سوگل روبوسي كرد وبا لحني دلجويانه گفت:

 ر به اين خوبي.آقا نيما ديگه از اين حرفها نزن كه يه دفعه ديدي نظرش نسبت بهت عوض شدها.ـ دخت

 نيما كه هول شده بود خودش را كمي جمع وجور كرد وگفت:

 ـ شيشه ي عمر من دسته سوگله...خودش مي دونه چقدر خاطرش رو مي خوام.

 نسيم با لحني شوخ گفت:

 ت تو چي مي كشه!ـ دلم براي سوگل مي سوزه از دس

تا نيمه شب دور هم بوديم.دلم مي خواست زودتر به خانه ماماني بروم.مادرم شام را از رستوران گرفت.مثل قديم ها 

 بعد از شام به بهانه ي ظرف شستن توي آشپزخانه جمع شديم.

ي دن دوستهاي عزيزم بصبح روز بعد دير از خواب بلند شدم.مدتي طول كشيد تا موقعيتم را درك كنم.دلم براي دي

قرارانه در سينه مي تپيد.دلم مي خواست باز مثل سابق دور هم جمع شويم اين روياي سه ساله من بود ومي خواستم 

به آن تحقق ببخشم.بلافاصله بعد از خوردن صبحانه به خانه ي ماهك زنگ زدم.ازبعد از عيد ديگر هيچ خبري از او 

يچ كس تلفن را جواب نداد.شماره ي مينا را گرفتم وقتي فهميد ايرانم خيلي نداشتم وبه شدت دلتنگش بودم.ولي ه

خوشحال شد وگفت كه درا ولين فرصت به ديدنم مي آيد اما خدا مي داند كه من بي طاقت وقرار بودم ومي خواستم 

 با پونه چند روزهمين امروز همه ي بچه ها را ببينم.به همين دليل تصميم گرفتم خودم به ديدن ماهك ومينا بروم.

پيش حرف زده بودم ومي دنستم هنوز اهواز است.شماره ي خانه ي مادر ماهك را پيداك كردم وگرفتم.مادر ماهك 

با مهرباني حالم را پرسيد وگفت كه خانه ي ماهك عوض شده آدرس وشماره ي جديدش را گرفتم وخداحافظي 

ومينا بروم وآنها را غافلگير كنم.فورا لباسهايم را كردم.مثل برق از ذهنم گذشت كه سرزده به خانه ي ماهك 

پوشيدم وروي تكه اي كاغذ آدرس ماهك ومينا را نوشتم وزير نگاه هاي متعجب مادر پريدم توي ماشين وبا يك دنيا 

شور وهيجان گاز دادمانگار نيروئي نامرئي مرا به خانه ي ماهك مي كشاند دلم مي خواست زودتر ماهان كوچولو را 

 آغوشم بفشارم.در 

از ماشين بيرون پريدم.خورشيد با تمام توانش در شهر مي تابيد.زنگ خانه ي ماهك را فشار دادم.قلبم تندتند مي 

 زد.

صداي متعجب ماهك از آن سوي آيفون مرا به داخل دعوت كرد.با زانوهايي لرزان از پله ها بالا رفتم.ماهك در 

يادي از شادي كشيد.دستهاي لرزانم را در ميان دستهايش گرفت در ميان آستانه ي در ايستاده بود.با ديدنم فر

 اشكهايم غرق شدم.آن بوي آشنا بوي مهرباني وبوي دوستي مرا مست كرد.

 چشمهاي زيباي ماهك باراني شد وزير لب گفت:

 ـ ياسي بالاخره اومدي!

 اشك هايم رابا پشت دست پاك كردم وگفتم:

 نيا برات تنگ بود.ـ دلم به اندازه ي همه د

 چشم در چشم نگاهم كرد وگفت:

 ـ منم همين طور!

 نگاهش را نوشيدم.دستي روي صورت رنگ پريده وسردش كشيدم وگفتم:

 ـ چه قدر لاغر شدي عزيزم!
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 با بغض گفت:

 ـ خوش اومدي بيا تو.

ه ا لگوهايش بازي مي كرد.ببه داخل اپارتمان رفتم.پسر كوچكي با موهاي بلوند ولخت روي فرش نشسته بود وب

 طرفش رفتم ودرحالي كه بغلش مي كردم گفتم:

 ـ الهي قربونت برم چه قدر تو قشنگي!

پسرك با چشمهاي متعجب به من زل زده بود.چه قدر شبيه ماني بود.ماهك تعارف كرد كه روي مبل بنشينم.نگاهي 

ي اش كوچك وساده بود.چند قاب از عكس هاي ماهان به اطراف انداختم اپارتمان ماهك در مقايسه با اپارتمان قبل

روي ديوار بود ومبلمان وميز بزرگي كه تلويزيون ووسايل دكوري روي ان قرار داشت.ماهك لبخند زيبايي به رويم 

 پاشيد وگفت:

 ـ آرمان هم اومده؟

 در حال نوزش موهاي ماهان گفتم:

 ـ نه چند هفته ي ديگه مياد.

 داري گفت:ماهك با لبخند معني 

ـ ياسي باورت نمي شه وقتي گفتي كه داري با آرمان عقد مي كني نزديك بود از تعجب شاخ در بيارم!خدا مي دونه كه 

 خيلي خوشحال شدم.آرمان پسر خيلي خوبيه.انگار از اول قسمت خودت بود...

 بعد با كمي مكث پرسيد:

 ـ حالا عروسي كي هست؟

 واست باشه برنامه ات رو طوري تنظيم كني كه اون موقع تهران باشي.شهريور.بايد حتما بياي ح 12ـ 

 ـ بايد بيام تو رو تو لباس عروس ديدن آرزومه مخصوصا وقتي آرمان داماد باشه!

 چشمكي زدم وبا خنده پرسيدم:

 ـ مايا توي راه نيست؟

 يك دفعه انگار غم عالم روي صورتش نشست لبخند تلخي زد وگفت:

 براي هميشه در سرزمين روياها مي مونه! ـ نه...مايا

 با لبخند گفتم:

 ـ چه قدر بدجنسي تو!حيف نيست اين دختر خوشگل به دنيا نياد؟

 غم نگاهش عميق تر شد نگران شدم وپرسيدم:

 ـ اتفاقي افتاده ماهك؟

 مخمل غمگين نگاهش رابه من دوخت.با نگراني مضاعف گفتم:

 ببينم چي شده....ـ بميرم براي اون نگاهت!بگو 

 زد زير گريه.سرش را روي شانه ام گذاشت وبا هق هق گفت:

 ـ ياسي خيلي بهت احتياج داشتم.

 ماهان رابه زمين گذاشتم ودر حالي كه موهاي ماهك را نوازش مي كردم گفتم:

 ـ قشنگم چه به روزت اومده؟
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 گين گفت:سرش رابه عقب برد مدتي مثل مجسمه نگاهم كرد بعد با صدايي غم

 ـ دو ماهه كه از ماني طلاق گرفتم!

 خشكم زد.مات نگاهش كردم وگفتم:

 ـ شوخي مي كني؟

 سرش را پايين انداخت وگفت:

 ـ شش ماه بود كه جدا زندگي مي كرديم.دو ماه پيش طلاق گرفتيم.

 مهره ي پشتم تير كشيد.تمام تنم داغ شده بود وگزگز مي كرد.

مي دونستم محال بود بذارم شما دوتا از هم جدا بشين.مگه از شما عاشق تر هم توي دنيا پيدا  ـ چرا به من نگفتي؟اگه

 مي شد؟

 به نقطه اي نامعلوم در فضا خيره شد وگفت:

 ـ يادته مي گفتم عشق بازي قلبه؟من اين بازي رو باختم!

 دستهاي سرد ويخ زده اش را گرفتم وتندتند گفتم:

نيني هستن كه ما خودمون اونها روبه وجود آورديم هر باختي مي تونه به برد ختم بشه.هيچ ـ بردوباخت در واقع قوا

 چيز مطلق نيست....

 پريد وسط حرفم وگفت:

 ـ كار از اين حرفها گذشته من از انكه ديگه با ماني زندگي نمي كنم احساس راحتي مي كنم.

 م:اشكهايم بي امان مي باريد.دستهايش را فشار دادم وگفت

 ـ بايد با ماني كنار بياي.تو هنوز جووني،خوشگلي،نمي توني كه يه عمر تنها زندگي كني.

 چشمهايش برقي زد وانگار يك دفعه به خودش امده باشد يكه اي خورد وگفت:

 ـ من تنها نيستم ماهان با منه!

 با تعجب گفتم:

 ـ ولي تو وماني كه عاشق هم بودين!

 ارام بود.با لحني كه نشان مي داد كاملا به هيجان آمده گفت:بازهم پريد وسط حرفم.نا

 ـ از اون عشق فقط يه خاكستر سرد به جا مونده.من ديگه به ماني علاقه اي ندارم!

توي مبل فرو رفتم.از چشمهاي ماهك مي شد فهميد كه يك عشق از دست رفته است.غم سنگيني روي دلم 

 هم تعلق داشتند.شاد وعاشق.كمي كه گذشت با صداي گرفته اي گفتم:نشست.در ذهن من هنوز ماهك وماني به 

 ـ تو تقاضاي طلاق كردي يا ماني؟

 يك دنيا غم وغصه را در نگاهش چرخاند وگفت:

 ـ من.

 ـ تو رو به خدا برام تعريف كن چي كار شما رو به اين جا كشوند؟

 ماهك چيني به پيشاني اش انداخت وگفت:

 ي برادر ماني مثل بختك روي زندگي ما افتاد وهمه چيز رو خراب كرد!ـ بگو كي!....ياس

 با تعجب گفتم:
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 ـ اما ماني كه برادر نداشت!

 پوزخندي زد ودوباره به نقطه اي نامعلوم خيره شد:

ن ـ مادر ماني قبل از ازدواج با پدرماني همسر مرد ديگه اي بوده واز اون صاحب پسري شده.اما چون به زور زن او

شده واز اول هم به پدر ماني علاقه داشته چند سال بعد طلاق مي گيره وبا پدر ماني ازدواج مي كنه.من هيچ وقت از 

مادر ماني خوشم نيومد بزرگترين اشتباهم اين بود كه نذاشتم پدرم درست وحساي در مورد اين خونواده تحقيق 

 نيست!« مادر»گناهي رو رها مي كنه لايق اسم كنه.به نظر من زني كه به خاطر دل خودش بچه ي پاك وبي 

 ماهك لحظاتي سكوت كرد وبعد گفت:·  

ـ ياسي...پسرهاي همچين زني بهتر از اين از آب درنميان!پسر اولش دو سال پيش وقتي كه پدرش فوت مي كنه 

د وبرادرش خيلي زو مادرش رو پيدا مي كنه.اخه پدرش نمي خواسته اين پسر هيچ وقت مادرش رو ببينه!خلاصه ماني

صميمي شدن اوايل ماني دير ميومد خونه.وقتي هم كه ازش مي پرسيدم تا اين وقت شب كجا بوده جواب مي داد كه 

جاي خاصي نبوده وتمام مدت با برادرش بوده.كم كم تمام شب رو بيرون از خونه مي موند ومن گاهي تا صبج گريه 

رم نمي گفتم تا ناراحت نشن.اونا با هم مسافرت مي رفتن وماني حتي مي كردم وقدم مي زدم.چيزي هم به پدر وماد

در طول مسافرتهاش به من زنگ هم نمي زد.اين جور موقع ها كه خونه مامانم اينها بودم وانمود مي كردم كه ماني 

اراحت بهم زنگ مي زنه....تا اينكه مادرم شك كرد ومن مجبور شدم همه چيز رو براش تعريف كنم.مادرم خيلي ن

شد وخودش با ماني مفصل صحبت كرد.يه مدت زندگيمون به روال عادي برگشت تا اينكه فهميدم ماني عاشق يه 

دختر جوون شده چه به روزم گذشت خدا مي دونه روز وشبم گريه بود.همون موقع مي خواستم طلاق بگيرم اما 

ردم.قلبم شكسته بود.هيچ وقت رابطه ام با ماني غرورم رو فقط به خاطر ماهان زير پا گذاشتم وبازم باهاش زندگي ك

مثل سابق نشد.تا اينكه شركتش تا مرز ورشكستگي رفت.ازم خواست آپارتمانم رو كه پدرم برام خريده بود بفروشم 

تا چك هاش رو پاس كنه اما من كه نمي تونستم اون آپارتمان رو بفروشم يه جوري پولي رو كه نياز داشت براش 

بته برادرش هم مبلغ قلبا توجهي بهش داده بود.خلاصه تمام طلاهام رو فروختم وتصميم گرفتم بقيه پول فراهم كنم ال

رو از پسر خاله ام قرض كنم وبه مرور قرضم رو بهش بدم.يه رسيد هم در دو نسخه نوشتم ويكي رو پيش خودم نگه 

همه ي پول ها رو جمع كردم وبه ماني دادم قفط داشتم وديگري رو علي رغم امتناع پسرخاله ام به زور به اون دادم...

هم اين كار رو به خاطر ماهان كردم كه مبادا براي پدر بچه ام مشكلي پيش بياد.ماني به اوضاع شركت سروسامان 

داد تا اينكه من با مادرم به كيش رفتم آقا ماني كه گويا دنبال طلاهاي من مي گشته اون رسيد رو پيدا مي كنه وقتي 

برگشتم تا تونست به من توهين كرد وبه من تهمت زد كه حتما علاقه اي بين من وپسر خاله ام وجود داره.اول  كه من

براش توضيح دادم كه فقط به خاطر اون اين پول رو از پسرخاله ام قرض كردم ولي بعد ديگه اصراري نداشتم اون رو 

 دش مي ديد.متقاعد كنم.ياسي،ماني توي لجنزار غرق بود وهمه رو مثل خو

 ماهك لبخند تلخي زد وافزود:

ـ از همون موقع از ماني متنفر شدم!بالاخره خودم رو از زندگي درب وداغونش بيرون كشيدم اصلا هم پشيمون 

 نيستم.

ماهك ساكت شد وبه فكر فرو رفت.انگار سقف روي سرم آوار شد.باورنمي كردم كه ديگر هيچ علاقه اي بين ماهك 

تكليف اين بچه چي مي شه؟بايد بدون »اشت ماهان بي خيال تلويزيون نگاه مي كرد با خودم گفتم وماني وجود ند
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دلم مي خواست باز هم ماهك وماني عشق هم بشوند و مثل همان موقع ها دوباره با هم «مادر بزرگ بشه يا بدون پدر!

 زندگي كنند.لااقل به خاطر ماهان.با كنجكاوي پرسيدم:

 ق موافق بود؟ـ ماني هم با طلا

 نگاهم كرد.غم نگاهش بند بند وجودم را لرزاند.با لحني غمگين گفت:

 ـ نه توي دادگاه گريه مي كرد.التماس كرد كه طلاق نگيرم.

 بلافاصله گفتم:

ـ خب عزيزم يعني هنوزم هم تو رو دوست داره!به نيمه پر ليوان نگاه كن.اون از گذشته پشيمونه نمي خواد تو رو 

 ميشه از دست بده به خاطر ماهان باز هم به اون فرصت بده....براي ه

 پريد وسط حرفم وبا نفس نفس گفت:

ـ ياسي....چي مي گي تو....من چشمهام روبه روي تمام كارهاش بستم اما تحمل تهمت از جانب اونو نداشتم....چرا 

 درك نمي كني؟اون به من تهمت زد!

 در شرايط او نيستم ومسلما نمي توانم او را درك كنم. چيزي نگفتم.به اين فكر مي كردم كه

با ماهان مشغول بازي شدم.ناهار رابا هم خورديم.ماهك از اينكه من پيشش بودم وبراي هميشه ايران مي ماندم 

 خيلي خوشحال بود.

زندگي  مشكلاتماهك تصميم داشت اموزشگاه كامپوتر تاسيس كند .ديگر آن ماهك سابق نبود .انگار در برخورد با 

بزرگ وقوي شده بود ومن از شخصيت جدي كه دراو شكل گرفته بود خوشم مي آمد مادري محكم ومهربان كه مي 

 خواست بچه اش را خودش بزرگ كند وحاضر بود با تمام دنيا بجنگد !

اهك كنم .م فكري از ذهنم گذشت تصميم گرفتم به شركت ماني بروم .بايد هر جور شده اين عشق رو دوباره زنده

 نمي توانست به تنهايي ماهان را بزرگ كند از پامي افتاد .

با اشك هايي كه مثل سيل روان بودند به طرف شركت ماني به راه افتادم .جلوي شركت ماشين راپارك كردمووارد 

ه كلي داخل بساختمان شدم .منشي پشت ميز نبود ولي نور زرد رنگي از اتاق ماني به بيرون مي تابيد .دكوراسيون 

عوض شده بود .با قدم هايي سبك به طرف اتاق رفت حركت كردم.صداي خنده هاي بلندي به گوشم مي رسيد.در 

آستانه در اتاق ايستادم و چند ضربه به در نواختم.صداي خنده يك دفعه قطع شد.وارد شدم خشكم زد...باور كردني 

ز پهني نشسته ودختري هم روبه رويش به طرز جلفي نبود!نفس در سينه ام حبس شد.ماني روي صندلي پشت مي

روي ميز نشسته بود.يخ كردم.وقتي آن دختر سرش را كاملا به سمت من برگرداند تعجبم چند برابر شد سرم گيج 

رفت.مغزم درست فرمان نمي داد تا پيامي را كه از چشمهايم فرستاده مي شد تفسير كند.به دستگيره ي در چنگ مي 

ت داشت....سيترا بود!خداي من صميمي ترين دوست ماهك!مانده بودم كه چكار كنم تمام سعي ام را زدم ولي حقيق

كردم تا به زمين نيفتم.همان طور مات ومبهوت به ماني وسيترا نگاه مي كردم.ماني ناشيانه از جايش برخاست چند 

 قدم به عقب رفت ودرحالي كه با اشاره ي سر به من سلام مي كرد گفت:

 داي من!ياسمن خانوم شمائين؟ـ خ

سيترا از روي ميز پايين پريد وتعجب زده جلو آمد با من دست داد واحوالپرسي مختصري كرد.با اكراه با او دست 

دادم ولي اصلا حالش را نپرسيدم.حتما كه خوب بود!با نگاهي تند سر تا پايش را برانداز كردم وبا لحني كنايه آميز 

 گفتم:
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 هك اشتباه گرفتم فكر نمي ركدم شما جاش رو گرفته باشين!خيلي با هم صميمي بودين!ـ شما رو با ما

رنگش پريد.سرش را پائين انداخت واز اتاق بيرون رفت.ماني كه انگار كمي برخودش مسلط شده بود با صدايي كه 

 هنوز مي لرزيد گفت:

 ـ توقع نداشتم شما رو اين جا ببينم!

 پوزخندي زدم وگفتم:

 هم توقع نداشتم خيلي چيزها رو ببينم! ـ من

 سعي مي كرد كنايه ام را نشنيده بگيرد.با لبخندي كه معلوم بود براي زدن آن خيلي تلاش كرده گفت:

 ـ بفرماييد بنشينيد.

 نفس عميقي كشيدم وروي صندلي نشستم.به ميز تكيه داد ودر حالي كه به زمين نگاه مي كرد گفت:

كه با آرمان ازدواج كرديد.ماهك كه از خوشحالي روي پاهايش بند نبود اگه شما رو ببينه ـ خيلي خوشحال شدم 

 شوكه مي شه!

 ماني صورتش رابا دست هايش پوشاند وگفت:

 ـ ماهك شما رو خيلي دوست داره دوري از شما واقعا براش سخت بود.

فهايي را كه مي خواستم به ماني بگويم نگاهم روي دستهايش سرخورد خداي من حلقه ي ماهك هنوز دستش بود!حر

انگار از سلول هاي مغزم پاك شده بودند.حس بدي داشتم.حق با ماهك بود!ماني عوض شده بود وحرف زدن با او 

 هيچ فايده اي نداشت.سعي كردم آرام باشم.گفتم:

 ـ زنگ زدم خونه تون اما هيچ كس گوشي رو برنداشت.

مي است.نفس در سينه اش به شدت بالا وپايين مي رفت.نگاه لرزانش رابه به نظرم رسيد دچار كشمكش وسردرگ

 من دوخت وبا حسرتي كه در لحن صدايش كاملا مشهود بود گفت:

 ـ من وماهك از هم جدا شديم ماهك ديگه منو نخواست!

 بعد خم شد روي تكه اي از كاغذ چيزي نوشت وبا يك حركت سريع جلو آمد وكاغذ رابه طرفم گرفت:

ـ اين شماره وآدرس ماهكه.تو رو خدا باهاش حرف بزنين شايد بتونين روش تاثير بذارين بلكه به خاطر ماهان 

 دوباره برگرده سر زندگيش.

 با لبخند تلخي گفتم:

 ـ به نظر نمياد زياد احساس تنهايي كنين انگار جاي ماهك داره پر مي شه!

 ان مي داد گفت:يك دفعه زد زير گريه ودر حالي كه سرش را تك

 ـ هيچ كس مثل ماهك من نمي شه!هنوزم نمي تونم باور كنم كه ازم جداشده....

 بعد چند بار با مشت روي پيشاني اش كوبيد طوري كه جاي آن قرمز شد.در ميان گريه گفت:

 ـ ماهك دختر پاك ومعصوميه كه من ثابت كردم لياقتش رو ندارم.

 با لحني ملتمس گفت:اشك گونه هايم را سوزاند.ماني 

ـ ياسمن خانوم به خاطر ماهان باهاش صحبت كنين شما رو به اعتقاداتتون قسم مي دم باهاش صحبت كنين من هنوز 

 هم ماهك رو دوست دارم.

 با صدايي گرفته گفتم:
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 من تمام تلاشم رو مي كنم.« هرچي خدا بخواد همون مي شه!»ـ مادر بزرگم هميشه مي گه:

ي به گوش رسيد.حدس مي زدم سيتراست كه به اتاق برگشته اصلا نمي خواستم ببينمش خودم را بي صداي قدمهاي

 تفاوت مشغول وارسي محتويات داخل كيفم نشان دام.اما ماني جلو امد وبا صدايي غمگين گفت:

 ـ بيا تو پژمان با خانوم مهرپور آشنا شو همكلاسي عزيز ودوست ماهك.

دا درآمد!سرم را چرخاندم مثل برق گرفته ها خشكم زد.نمي توانستم به چشم هايم اعتماد زنگي آشنا در گوشم به ص

كنم ولي پژمان جلو در ايستاده بود ومات ومبهوت نگاهم مي كرد.همان مردي كه قلبم زماني برايش تپيده بود.ماني 

 گفت:

 ـ برادرم پژمان...

زندگي اش را خراب كرده.خون در مغزم جوشيد.داشتم از  حرفهاي ماهك در ذهنم تداعي شد گفته بود برادر ماني

 شدت خشم خفه مي شدم.پژمان زير لب گفت:

 ـ ياسمن!خوبي؟خيلي دلم برات تنگ شده بود.شنيدم كه ازدواج كردي...

 تمام تنم عرق كرده بود.احساس ناخوشايندي داشتم.پژمان با صداي آرامي گفت:

 ـ كي برگشتي؟

 دمي شده اما هنوز هم جذاب بود.آب دهانم را قورت دادم وگفتم:موهاي شقيقه اش جوگن

 ـ ديروز برگشتم....

 همان طور كه با چشمهاي سبزش براندازم مي كرد گفت:

 ـ مثل همون موقع هايي هيچ تغييري نكردي!

ود د شده ببايد از انجا مي رفتم.گيج ومشوش بودم.از جايم بلند شدم نگاهي به ماني كه چشمهايش از تعجب گر

 اندختم وگفتم:

 ـ مزاحمتون شدم خداحافظ.

 ماني با دلواپسي گفت:

 ـ پس با ماهك صحبت مي كنين؟

 به زحمت لبخندي زدم وگفتم:

 ـ من تمام سعي خودم رو مي كنم.

 قبل از خروج از در به پژمان گفتم:

 ـ سلام برسونيد.

.صحنه اي كه از ماني وسيترا در بدو ورود به شركت ديده از شركت خارج شدم ولي هنوز از شدت نفرت مي لرزيدم

بودم ديدگاه هايم را نسبت به دوستي عوض مي كرد و...خداي من پژمان همان پسري بود كه يك دفعه افتاده بود 

 وسط زندگي ماهك وزندگي صميمي ترين ومهربانترين دوست من را از هم پاشيده بود!

سنگين بود.انگار ريه هايم هوا كم اورده بود.نفس تنگي داشتم.تصميم گرفتم ان از خاكستري آسمان دلم گرفت.هوا 

صحنه ي منزجر كننده را براي هميشه در دلم محفوظ كنم.ماهكم شكست در عشق را تحمل كرده بود اما خيانت 

 نزديكترين دوستش او را درهم مي شكست!
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حال گرفتن شماره اش با خود فكر كرم كه چقدر خدا براي ارمان دلتنگ بودم.گوشي ام را از كيفم درآوردم ودر

دوستم داشته كه از مهلكه ي شماره اش با خود فكر مي كردم كه چقدر خدا دوستم داشته كه از مهلكه ي زندگي با 

پژمان نجاتم داده بود!انگار ذات وسرشتش خراب بود وهيچ وقت سربه راه نمي شد.تازه در كمال بي رحمي ماني را 

بود ودر اين ساعت آرمان خانه بود  2ه به در كرده بود.آرمان گوشي را برنداشت.ساعت به وقت لندن هم از را

واحتمالا در كار بر روي پروژه اش.گوشي را دوباره در كيفم گذاشتم وسوار ماشينم شدم.حال خوبي نداشتم.نمي 

 توانستم رانندگي كنم.

تادم.دلشوره عجيبي به دلم چنگ مي زد با هر جان كندني كه بودخ دقايقي سرم را روي فرمان گذاشتم وبعد به راه اف

ودم را به خانه رساندم.كيفم را روي مبل پرت كردم ودر حالي كه از شدت اضطراب ودلشوره حالت تهوع داشتم به 

 سمت تلفن رفتم.مادرم با تشويش چنگال را روي گاز انداخت وگفت:

 ـ به كي زنگ مي زني؟

 ورم بود.نگاهش كردم وبا نرديد پرسيدم:چشمهايش قرمز ومت

 ـ گريه كردين؟

 با حالتي عصبي ودستپاچه جلو امدوگوشي را از دستم گرفت وگفت:

 ـ نه پياز رنده كردم مي خوام به خاله ناهيدت زنگ بزنم كه فردا ناهار بيان اينجا.

عوض كردم به هال برگشتم مادرم چقدر از رفتارش سردرنمي اوردم.گوشي رابه او دادم وبه اتاق رفتم لباسم را 

عجيب شده بود!حرفهاي بي سروته مي زد وگاهي با خنده اي عصبي زير چشمي نگاهم مي كرد.پدرم ساكت ودست 

به سينه روي كاناپه نشسته بود به نظرم فضاي خانه بيش از حد سنگين وغم آلود بود انگار مادر وپدرم سعي داشتند 

 «.با صداي بلند به مادر گفتمچيزي را از من پنهان كنند

 ـ به ماماني هم بگين فرداظهر بيان اينجا وگرنه با مهمونها مي ريزيم سرش.

 مادر حرفهايم را براي خاله ناهيد تكرار كرد وبعد چند بار پشت سرهم گفت:

 ـ فردا حتما بياين از صبح بياين...

ه قلبم داشت از حلقومم بيرون مي زد.دوباره رفتم گوشي را كه گذاشت سكوت سنگيني برقرار شد.از شدت دلشور

سراغ تلفن واين بار گوشي بي سيم را برداشتم وشماره ي آرمان را گرفتم.باز هم مادر با حالتي نگران ومضطرب به 

 طرفم امد وگفت:

 ـ ياسي!به كي زنگ مي زني؟

 در حالي كه به ساعت سالن نگاه مي كردم گغتم:

 واب نمي ده.ـ به آرمان گوشيش رو ج

 با خنده اي عصبي گفت:

 ـ حتما كار داره دستش بنده....بيا اول شام بخوريم.

 بالاخره گوشي برداشته شد نفس راحتي كشيدم ودر حاليكه به طرف اتاقم مي رفتم گفتم:

 ـ آرمان!

بلافاصله گرفته بود.با شنيدن صداي نيلوفر وارفتم.سلام واحوالپرسي كردم وحال پسرها را پرسيدم.صداي نسلوفر 

 فرضياتي در ذهنم شكل گرفت نگران فرياد زدم:
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 ـ نيلو راستش رو بگو جون كسري وكيارش.آرمان كجاست؟

 نيلوفر زد زير گريه.ترس ودلهره داشت ديوانه ام مي كرد.صدايش كمي قطع ووصل شد.فرياد زدم:

 ـ محض رضاي خدا بگو چه بلايي به سر آرمانم اومده...

 هايم بيهوده نبود چون نيلوفر با گريه گفت:نگراني 

ـ توي خيابون پشت دانشگاه چندتا سياهپوست به يه خانوم حمله كرده بودند تا كيفش رو بگيرن آرمان باسياهپوست 

 ها درگير مي شه وپشتش چاقو مي خوره خونريزي كرده الانم ما بيمارستانيم...

سرم مي چرخيد.همه جا در مهي غليظ فرو رفت.صداي فريادهاي مادرم بقيه ي حرفهاي نيلوفر را نشنيدم.خانه دور 

 را مي شنيدم.زانوهايم شكست.تمام بدنم يخ كرده بود مثل بيد مي لرزيدم.با فريادي دردناك گفتم:

 ـ آرمان مرده!

يگري نياي دمي خواستم بميرم مي خواستم تمام موهايم را از ريشه بكنم مي خواستم توي سر وصورتم بزنم اما به د

 رفتم كه تاريكي بود وسياهي كه از آن وحشت داشتم.

*** 

توي كشتي بوديم من بودم وآرمان.دريا طوفاني بود.كشتي با هر موج پر از آب مي شد...آرمان دست وپا مي زد واز 

 «دمي!دارم مي ميرم اما دلم خوشه كه تو هميشه يا»او گفت:«آرمان....آرمان.»من دور مي شد...فرياد زدم:

تمام توانم را جمع كردم وپلكهايم را ارام گشودم.تصويري لرزان از مادرم جلوي چشمهايم ظاهر شد.خاله محبوبه 

دستي به صورتم كشيد وزير لب چيزي گفت.انگار چيزي به مغزم چنگ انداخت ذهنم به كار افتاد.عرق از سر 

ه هر جان كندني بود قفل اش را شكستم وبا لكنت به خالوصورتم مي ريخت.تشنه بودم.زبانم قفل شده بود.بالاخره به 

 محبوبه گفتم:

 ـ آرمان مرده؟

 دستي به موهايم كشيد وگفت:

 ـ خدا نكنه خاله آرمان بيمارستانه.

 باز مه همه جا را پوشاند.....تاريكي بود وتاريكي مطلق!

*** 

خواستم من اصلا بدون آرمان دنيا را نمي خواستم در  مي خواستم پلكهايم را باز كنم ولي نمي توانستم شايد هم نمي

دلم ضجه زدم التماس كردم وگفتم:ـخدايا معجزه كن...خودت آرمان رو نجات بده...توبارها وبارها در زندگي 

بندگانت معجزه كرده اي.مگر رسيدن من به آرمان معجزه ي تو نبود؟خدايا پيشاني نيازم را برسجده گاه بي نيازت 

نوري سبز در ميان تاريكي درخشيد وآن قدر پرنور شد كه تمام ذهنم را سبز « وآرمان را از تو مي خواهم...مي سايم 

كرد...انگار نور به آرامي در وجودم رخنه كرد ونام خدا بر لبهايم جاري شد.پلكهايم را گشودم.قطرات سرم به 

 آهستگي مي چكيد.مادرم سراسيمه بالاي سرم آمد وناليد:

 به جونم!چشمهاي قشنگت روباز كن.ديگه نبندشون آرمان مي خواد باهات حرف بزنه!ـ دردت 

 انگار شب با روز آشتي كرد جان گرفتم بدنم را تكاني دادم وگفتم:

 ـ زنده ست؟!

 مادرم با گريه گرفت:
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 ـ آره عزيز دلم.چند ساعته به هوش اومده.

 ب گفتم:خاله ناهيد داشت با موبايلش شماره مي گرفت.زير ل

 ـ خدايا شكرت.

 صداي آرمان در گوشم پيچيد:

 ـ عروس قشنگم!الهي قربونت برم من دارم ميام پيشت!

*** 

 نه روز ميگ ذرد وامروز ظهر هواپيماي لندن به زمين مي نشيند وآرمان مي ايد....

 رمي دارم ومي گويد:مادرم از صبح زود بيدار شده.به آپزخانه مي روم ليوان شير وعسل را از روي ميز ب

 ـ بگير بخور بذار يه كم جون بگيري.

 چپ چپ به ليوان نگاه مي كنم وبا بي ميلي از مادر مي گيرم ولاجرعه سرمي كشم.مادر با غرولند مي گويد:

ـ نيلوفر اصلا اهل عيب وايراد نيست هنوز هم هرچي دستش مي دم بدون ناز وادا مي خوره مثل تو نيست كه آدم رو 

 ن به **** كنه.خو

 دستمال نم دار را روي كابينت مي كشد ودر ادامه مي گويد:

 ـ تا قبل از عروسيت هرچي بهت مي دم بايد بخوري بعد از اون ديگه خودت مي دوني.

ساعت ده مادر را مجبور مي كنم كه از خانه بزنيم بيرون.دل توي دلم نيست.عقربه هاي ساعت هم كه انگار حوصله 

ندارد.پدرم پشت فرمان مي نشيند.سر راه يك سبد بزرگ پر از گل رز سرخ مي خرم با يك روبان زرد  ي چرخيدن

كه دور گلها پيچده شده.به فرودگاه كه مي ريم كمي از يازده گذشته.بي تاب وبي قرار در سالن نه چندان شلوغ 

سي از راه مي رسند وبا ما سلام فرودگاه قدم مي زنم.دهنم پر از هياهوي سيال خاطره هاست.خانم وآقاي قدو

 واحوالپرسي مي كنند.

 آرمان مي آيد...شمع تنهايي ام خاموش مي شود.به طرفش مي دوم.او هم مي دود....با خوشحالي مي گويد:

 ـ ياسمن عزيز دلم!حالت خوبه؟

 با لبخندي مي گويم:

 ـ خوبم تو چطوري؟

 چطور؟ـ منم خوبم ولي خيلي دلم برات تنگ شده بود.تو 

 در چشمهايم جستجو ميك ند انگار دنبال جواب مي گردد.مي گويم:

 ـ منم خيلي دلتنگتم.

دستهايش را روي شانه ام مي گذارد ونگاهم مي كند.احساس يك شاخه را دارم در حال جوانه زدن زير باران.خداي 

مي رود سراغ «در اين نگاه هاست.اصلا نبض حيات من »من باران پرمهر نگاهش چه دلنشين است!با خودم مي گويم:

 پدر ومادرش وانها را در آغوش مي گيرد.همه به خانه مي رويم....

*** 

شب عروسي من است؛بهترين شب زندگي ام!امشب در همايش بزرگ عشق سمفوني شاد خوشبختي نواخته مي 

 اشد،بهار....شود.واي...هواي عشقم بهاري است.مي خواهم فصل هاي بعدي زندگي ام تكرار بهار ب
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همه امشب به اين جشن امده اند؛فاميل،دوست،آشناها...چه قدر جاي ماماني خالي است.ديروز با رمان ونيلوفر رفتيم 

خانه ي ماماني.گل وگياه باغچه ها خشك شه بود.فقط چند گلدان شمعداني مانده بود وشاخه هاي ياس كه از سر 

 «اماني هميشه به يادت هستيم.م»ديوار همسايه به داخل حياط سرك مي كشيد.

 دختر مينا خيلي گريه مي كند.ماهك وماني هم امده اند.آرمان در گوشم مي گويد:

ـ با وجودي كه با هم حرف نمي زنن ولي معلومه كه هنوزم همديگه رو دوست دارن.من خيلي به آينده خوش بينم 

 احتمال داره كه دوباره با هم زندگي كنن.

 ولي من مي گويم:

 ـ محاله دوباره ماهك با ماني زندگي كنه قلبش بدجوري شكسته.

 مهمان ها كه مي روند.من وآرمان سوار ماشين ميشويم وبه آپارتمان خودمان مي رويم.

روي عسلي كوچكي روبه روي ميز آرايش مي نشينم.صورتم زير آرايش غليظ برق مي زند.آرمان بالاي سرم مي 

 ه هايم مي گذارد وبا لحني كه عشق ومحبت در آن آميخته مي گويد:ايستد دستهايش را روي شان

ـ ياسي! هنوزم باورم نمي شه كه مال مني.خدا به من زيباترين هديه ها رو داده؛تو وخوشبختي كه دارم لمسش مي 

 كنم.

 از دورن آينه نگاهش مي كنم ومي گويم:

 رم كلاه گذاشتي وخبري از ماه عسل نيست؟ـ هنوز نگفتي كه ماه عسل مي خواي منو كجا ببري نكنه س

 با نگاهي مهربان وصميمي مي گويد:

ـ بليط مشهد گرفتم براي فردا بعدازظهر!مي ريم پابوس امام رضا همون بزرگواري كه ضامن دل بي قرار من شد 

 وتورو به من داد.نذري دارم كه بايد ادا كنم!

ورم را.نگاهش تنم را مي لرزاند.گل هاي ياس را از ميان جعبه اي كه اول تاجم را از روي سرم برمي دارد وبعد هم ت

 روي ميز آرايشم قرار دارد برمي دارد وروي سرم مي ريزد وبا مهرباني مي گويد:

 ـ به يه گل چي مي شه هديه داد جز گل....

وشبي كه انگار سحر  تمام لحظه هايم مي شود نت هاي شاد موسيقي.او زيباترين ترانه ي زندگي من است.من واو

 ندارد!

 

 

 پايان

 
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


